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 [ جلد دوازدهم]

 [ ادامه شعرا در قرن هشتم]

 [ادامه آثار كمياب در دانش عمر]

 -متعه حج -رأى و عقيده خليفه در دو متعه 86

عمران بن حصين گفت آيه متعه نازل شده در كتاب خدا و رسول خدا صلّى اللّه عليه و : از ابى رجاء نقل شده كه گويد -1
ايكه نسخ كند آيه متعه حج را و نهى نكرد از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  بآن سپس نازل نشد آيه آله امر فرمود ما را

 «1». تا از دنيا رفت مردى براى خودش بعدا گفت آنچه ميخواست

 :صورت ديگر براى مسلم

مردى براى خودش آنچه . نازل نشد ما متمتّع و كامياب ميشديم ما و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و درباره آن قران
  ميخواست گفت

______________________________ 
 .383ص  2و قرطبى نقل كرده آنرا باين لفظ در تفسيرش ج . 474ص  1صحيح مسلم ج ( 1)
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ع شديم، و در عبارة چهارم پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله متمتّع شد و ما هم با او متمت: گفت: و در لفظ ديگرى براى او
او بدانكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جمع كرد بين حج و عمره را پس نازل نشد درباره آن كتابى و ما را نهى از آن 

 .مردى آنچه ميخواست برأى خودش گفت. نكرد

 :لفظ بخارى

 «1». مردى براى خودش آنچه ميخواست گفت. ما متمتع ميشديم در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و قران نازل شد

 :و در لفظ ديگرى براى او

نازل شد آيه متعه در كتاب خدا پس ما آنرا بجا آورديم با پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و قرآن نازل نشد كه آنرا تحريم 
 «2». خودش گفتمردى آنچه ميخواست برأى . كرده باشد و پيامبر هم تا از دنيا رفت نهى از آن نكرد



قسطلانى در ارشاد گويد . ميگويند كه او عمر بود: هاى صحيح بخاريست، كه محمد يعنى بخارى گفت و در بعضى از نسخه
اين آنكسيستكه : پس گفت. ياد كرده از بخارى 233ص  1و ابن كثير آنرا در تفسيرش ج . چونكه او بود كه از آن نهى ميكرد

  بخارى گفته او را كه

______________________________ 
 .م 1232طبع سال  131ص  3صحيح بخارى ج ( 1)

 .1227طبع سنه  24ص  7صحيح بخارى كتاب تفسير سوره بقره ج ( 2)
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 .تصريح كرده بآن كه عمر بود كه مردم را از حج تمتّع نهى ميكرد

ز بخارى نقل كرده همينطور پس آن عمده حميدى و و اسماعيلى آنرا ا 333ص  4در فتح البارى ج : و ابن حجر گويد
مردى برأيش گفت آنچه ميخواست، يعنى عمر : بخارى بود كه اشاره باين كرد بروايه حريرى از مطرف و در آخرش گفت

نسته و كرمانى بعيد دا. محتمل است كه قصد كرده عمر يا عثمانرا: چنين بود در اصل كه آنرا مسلم نقل كرده و ابن التين گويد
و گفته مقصود از آن عثمانست و بهتر آنستكه تفسير بعمر شود زيرا كه او اول كسى بود كه از آن نهى كرد و كسانيكه بعد از او 

كه پسر زبير نهى از آن ميكرد و ابن عباس امر بآن مينمود، پس : پس در صحيح مسلم است. بودند او را در اين پيروى كردند
 .كرد كه اوّل كسيكه نهى از آن كرد عمر بود از جابر پرسيدند پس اشاره

نه عثمان بن . مردى برأى خودش آنچه خواست گفت، و او عمر بن خطاب بود: گويد 183ص  4و قسطلانى در ارشاد ج 
عفان براى آنكه اول كسيكه نهى از آن كرد عمر بود پس كسانيكه بعد از او آمدند در اين مطلب پيرو او بودند پس در صحيح 

 .م تا آخر كلمه ابن حجر ياد شده استمسل

او عمر بن خطاب بود براى آنكه او اولّ كسى بود كه نهى از متعه كرد پس كسيكه بعد از او بود : و نووى در شرح مسلم گويد
 .از عثمان و غير او در اين مطلب پيرو او بودند

 :لفظ دو شيخ

  درباره آن قران نازل شده، پس هر آينه گفت مردى برأى خودش آنچهما متعه ميكرديم با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و 
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 (22ص  3سنن كبرى ج . )خواست

 :لفظ نسائى



اى در آن برأى خودش گفت  گوينده. بدرستيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله متعه حج نمود و ما هم باو متعه نموديم
 (تحريم كرد)

 .نزديك بلفظ مسلم كوتاه بدون ذيل آورده است 438ص  4نقل كرده و احمد در مسندش ج  133ص  3آنرا در سننش ج 

ما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله متعه كرديم و در آن قران نازل شد و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و : و در لفظ اسماعيلى
 .آله هم ما را منع نكرد

آرام باش به برخى از فتوايت، پس بدرستيكه تو : تعه ميداد پس مردى باو گفتنقل شده كه او فتوا بم: از ابى موسى -2
: نميدانى امير مؤمنين چه بوجود آورد در مناسك و آئين حج بعد تو تا آنكه او را ديدم و سئوال كردم از او، پس عمر گفت

ن من كراهت داشتم كه مردم با زنانشان و لك( از زنانشان كامياب شدند)من ميدانم كه پيامبر و اصحابش متعه كردند در حج 
يعنى آب )در سايه درخت اراك عروسى و آميزش كنند آنگاه حركت كنند در حج در حاليكه از سرهايشان آب ميچكد 

 (.غسل

 :مدارك كتاب

و بيهقى در  32ص  1، و احمد در مسندش ج 223ص  2و ابن ماجه در سننش ج  472ص  1مسلم در صحيح خود ج 
 3سننش ج 
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 173ص  2، و شرح موطاء زرقانى ج 266ص  1و در تيسير الوصول ج  133ص  3و نسائى در سننش ج  22ص 
 .موجود است

گويد من براستى تو را حديث ميگويم بحديثى در امروز كه خدا تو را بآن سود : از مطرف از عمران بن حصين نقل شده -3
و متعه نمودند )ى اللّه عليه و آله را گروهى از خاندانش در مدت ده سال عمره رفتند دهد بعد از امروز، بدانكه رسول خدا صلّ

اى نازل نشد كه آنرا نسخ و باطل كند و خود آنحضرت هم نهى نكرد از آن تا آنكه از دنيا رفت هر كسى بعد  پس آيه( در حج
 .اى كرد آنطور كه ميخواست كه نظر دهد از او اظهار عقيده

و نهى : و در لفظ ابن ماجه. مردى اظهار عقيده كرد بنظر و رأى خودش آنطور كه ميخواست، يعنى عمر: گر مسلمو در لفظ دي
نكرد از آن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و نسخ آنهم نازل نشد بعد از آن مردى برأى خودش آنچه ميخواست بگويد، 

 .گفت

، فتح البارى 344ص  4، سنن كبرى ج 434ص  4سند احمد ج م 223ص  2، سنن ابن ماجه ج 474ص  1صحيح مسلم ج 
 .336ص  3ج 



 :صورت ديگر

من تو را حديث گويم حديثى كه شايد خدا تو را بسبب آن سودى بخشد، : از مطرف گفت عمران بن حصين بمن گفت
دنيا رفت و در باره آن  بدرستيكه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله جمع كرد بين حج و عمره سپس نهى از آن نكرد تا از

  اى از قران نازل نشد كه آنرا تحريم كند و اين مسلّم بود براى من تا آنكه داغ شدم و سوختم پس ول آيه
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 .كردم سپس داغى را رها كردم پس دوباره برگشت

رباره منع آن نازل نشد، مردى برأى اى د است كه متعه در كتاب خدا حلالست پيامبر از آن نهى نكرد و آيه: و در لفظ دارمى
 .33ص  2، سنن دارمى ج 474ص  1صحيح مسلم ج . خودش آنچه ميخواست گفت

 :صورت سوم

عمران بن حصين فرستاد بسوى من در بيماريكه در آن از دنيا رفت، پس بمن گفت من بتو حديث ميگويم : از مطرف گويد
تو نفعى بخشد پس اگر زنده ماندم آنرا بر من كتمان كن و اگر مردم پس اگر باحاديثى كه شايد خداوند بسبب آنها بعد از من ب
و بدان كه پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله جمع كرد بين حج و عمره را پس . خواستى آنرا بازگو كن كه آن بر من مسلّم است

نكرد، مردى در آن آنچه ميخواست برأى خودش درباره آن كتاب خدا نازل شد و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن نهى 
 .گفت

 .143ص  3، سنن نسائى ج 426ص  4، مسند احمد ج 474ص  1صحيح مسلم ج 

شنيدم ساليكه معاويه حج كرد سئوال ميكرد سعد بن مالك را چه ميگوئى تمتّع عمره : از محمد بن عبد الله بن نوفل گفت -4
عمر بهتر از من بود : مر بود كه منع ميكرد از آن پس تو از عمر بهترى، گفتع: خوب نيكوئى است، پس گفت: را بحج گفت

 .ولى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله تمتع بحج نمود و او بهتر از عمر بود

 (33ص  2سنن دارمى ج )
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معاوية بن ابى سفيان كه شنيد سعد بن ابى وقاص و ضحاك بن قيس در ساليكه : از محمد بن عبد الله روايت شده -3
اين كار را نميكند كسى مگر آنكه نادان باشد امر : حج كرد آنها گفتگو درباره تمتّع عمر بحج ميكردند پس ضحاك گفت

پس بدرستيكه عمر بن خطاب نهى از اين : خداى تعالى را پس سعد گفت چه اندازه بد گفتى اى پسر برادرم، ضحاك گفت
 .اللّه عليه و آله اين كار را كرد و ما هم با آنحضرت تمتّع بحج نموديم رسول خدا صلّى: سعد گفت. كرد



 :مدارك اين حديث

، پس 137ص  1، صحيح ترمذى ج 32ص  3سنن نسائى ج  133ص  7، كتاب ام شافعى ج 146ص  1موطاء مالك ج 
و  383ص  2رطبى ج ، تفسير ق17ص  3، سنن بيهقى ج 333ص  1اين حديثى صحيح است احكام القران جصاص ج : گفت
و ياد نموده صحيح دانستن ترمذى آنرا، مواهب اللدينه  64ص  1زاد المعاد ابن قيتم ج . اين حديث صحيح است: گفت

 .133ص  6قسطلانى، شرح مواهب زرقانى ج 

د از تمتّع پس از او پرسي. من نشسته بودم با پسر عمر در مسجد كه مردى از اهل شام آمد: از سالم روايت شده كه گفت -8
واى بر تو اگر باباى من : پدرت بود كه از آن نهى ميكرد، پس گفت: گفت. خوب زيباست: عمره را بحج، پس پسر عمر گفت

از آن نهى ميكرد اما رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا مينمود و بآن امر ميفرمود، آيا بگفته پدرم عمل كنم يا بفرمان پيامبر 
 يه و آله بلند شوخدا صلّى اللّه عل
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 «1». برو از پيش من

 :صورت ديگر

براستيكه پدرت از آن نهى كرد، پس : از عبد الله بن عمر از متعه حج پرسيدند گفت آن حلال است پس سئوال كننده باو گفت
يا فرمان پدرم را پيروى شود يا گفت آيا ديدى اگر پدرم نهى كرد از آن و رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله آنرا بجا آورد آ

بلكه فرمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، پس گفت هر آينه : فرمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، پس آنمرد گفت
 .حقيقة كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا بجاى آورد

 :صورت سوم

كه : كه تو مخالفت ميكنى با پدرت، گفت: ر بآن نمود پس باو گفته شداز پسر عمر از متعه حج پرسيده شد پس ام: سالم گويد
هاى حج تمام  پدرم نگفت آنچه را كه شما ميگوئيد، جز اين نيست كه گفت، عمره را از حج جدا كنيد يعنى كه عمره در ماه

حج زيارت شود، پس شما آنرا هاى  نميشود مگر به قربانى و پيشى كشى براى خانه خدا، و قصد كرد كه خانه خدا در غير ماه
حرام قرار داديد و مردم را بر آن شكنجه و عقوبت كرديد و حال آنكه خداى عز و جل آنرا حلال و رسول خدا صلّى اللّه 

  تر است آيا پس كتاب خداى عز و جل شايسته: پس وقتى بر او اصرار كردند گفت: عليه و آله عمل بآن نموده بود، گفت

______________________________ 
 .نقل از دار قطنى 383ص  1تفسير قرطبى ج ( 1)
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 (21ص  3سنن كبرى ج . )پيروى شود يا عمر

 :صورت چهارم

عبد الله بن عمر بود كه فتوا ميداد بآنچه كه خداى عز و جل نازل فرموده بود از رخصت در تمتع و رسول خدا : سالم گويد
را سنّت قرار داده بود، پس بعضى از مردم به عبد الله بن عمر گفتند چگونه مخالفت ميكنى پدرت را در صلّى الله عليه و آله آن

نهى از اين ... آيا از خدا نميترسيد، اگر ديديد كه عمر : واى بر شما: حاليكه نهى از اين كرده بود پس عبد الله بايشان گفت
ميخواست پس چرا شما حرام ميكنيد و حال آنكه خدا آن را حلال و ميكرد خيرى ميخواست در آن و در آن تمام عمره را 
آيا پس رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله سزاوارتر است كه سنتش . رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله بآن عمل نموده بود

كه : است و لكن او گفتهاى حج حرام  كه عمره در ماه: بدرستيكه عمر نگفت اين را براى تو... پيروى و عمل شود يا عمر 
 .هاى حج جدا كنيد ترين عمره آنستكه آنرا از ماه تمام

ابو بكر و عمر نهى : رسول خدا صلّى الله عليه و آله متعه حج كرد، پس عروه گفت: از سعيد بن جبير از ابن عباس گفت -7
بكر و عمر نهى از متعه كردند، پس ابن  گفت ميگويد ابو( يعنى عروه)چه ميگويد عريّه : از متعه كردند، پس ابن عباس گفت

 :عباس گفت

 «1»ميبينم ايشانرا كه بزودى هلاك ميشوند، ميگويم رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود و ميگويند، ابو بكر و عمر گفتند 

______________________________ 
زاد المعاد ابن قيمّ ج  33ص  3الحفاظ ذهبى ج ، تذكره 228، كتاب مختصر العلم ابى عمر ص 337ص  1مسند احمد ج ( 1)
 .213ص  1
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آن سنّت رسول خدا بود يعنى متعه و لكن : گفت... نقل كرده كه عمر : ، از ابى موسى43ص  1احمد در مسندش ج  -6
 .من ترسيدم كه مردم با زنها عروسى كنند زير سايه درخت اراك پس از آن بروند با آنها بحج

از ابن عباس نقل شده كه او گفت بكسيكه معارضه ميكرد او را در متعه حج بابى بكر و عمر، نزديك است كه بر شما  -3
 :رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود و ميگوئيد: ميگويم: سنگى از آسمان فرود آيد

 (.326 ص 2و حاشيه شرح المواهب ج  213ص  1زاد المعاد ابن قيم ج )ابو بكر و عمر گفت 

اين كار براى تو نيست چونكه ما با : باو گفت: از حسن روايت شده كه عمر خواست نهى از متعه حج كند پس ابّى -12
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تمتّع نموديم و ما را از اين نهى نكرد پس عمر از آن دست كشيد، و خواست كه نهى از 



باو گفت اين كار هم براى تو نيست زيرا كه آنها را پيامبر ( بن كعب)ميشد پس ابىّ  هاى رنگى كند چونكه با ادرار رنگ حلّه
 .صلّى اللّه عليه و آله پوشيد و ما هم در عهد آن حضرت پوشيديم

ياد كرده آنرا بنقل از احمد  248ص  3نقل كرده و هيثمى در مجمع الزوائد ج  143ص  3ها در مسندش ج  احمد امام حنبلى
بنقل از احمد ياد كرده  33ص  3يان آن مردان صحيح هستند، و سيوطى در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج و گفته راو
 و در الدّر
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 .بنقل از مسند ابن راهويه و احمد نقل كرده 218ص  1المنثور ج 

 :و لفظ آن اينست

برخاست و گفت اين كار بر تو نيست چونكه كتاب خدا  كه عمر بن خطاب خواست كه نهى از متعه حج كند پس ابّى بن كعب
 (از منبر)بآن نازل شده و ما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله عمره نموديم پس عمر پائين آمد 

 .، از طريق على بن عبد العزيز بغوى ياد كرده و لفظ او اينست222ص  1ابن قيم جوزّيه در زاد المعاد ج 

مال كعبه را بردارد و گفت كعبه توانگر و بينياز از اين مالست و خواست كه اهل يمن را نهى كند از  بدرستيكه عمر خواست كه
كه ديده بود رسول خدا صلّى اللّه عليه : اينكه با ادرار رنگ نكنند، و خواست كه از متعه حج نهى كند، پس ابّى بن كعب گفت

اصحابش نيازى بآن مال بوده و آنرا نگرفته و تو هم آنرا نگير و  و آله و اصحابش اين مال را و با آنكه براى آنحضرت و
بودند رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله و اصحابش كه ميپوشيدند لباس يمانى را و نهى از آن نكردند و دانسته بودند كه آنها را 

م در حج پس پيامبر نهى از آن نكرد و با بول و ادرار رنگ ميكنند، و ما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله متعه ميكردي
 .خداى تعالى هم درباره آن نهيى نازل نكرد

را از متعه پس مرا امر ... سئوال كردم ابن عباس : بخارى در صحيح خود از ابى جمره نصر بن عمران نقل كرده گويد -11
يك كره شتر يا گاو يا گوسفند يا شركت بآن نمود و سئوال كردم او را از هدى و پيشكشى براى كعبه پس گفت در متعه حج، 

 .در خونى
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و مثل آنكه بعضى از مردم كراهت داشتند آنرا پس خوابيدم و در خواب ديدم مثل اينكه انسانى فرياد ميكند حج : گفت
پس گفت اللّه اكبر،  مبرور و متعه متقبّله، پس آمدم نزد ابن عباس كه خدا از هر دو راضى باشد پس خوابم را بازگو كردم

 «1». سنّت و آئين ابو القاسم صلّى اللّه عليه و آله است



يعنى مثل عمر بن خطاب و ( و مثل آنكه بعضى از مردم كراهت داشتند آنرا: )گويد 224ص  3قسطلانى در ارشاد السارى ج 
 .اند عثمان بن عفان و غير آن دو نفر از كسانيكه نقل خلاف در اين مسئله نموده

آنرا عمر بن خطاب و عثمان بن عفان مكروه : نقل شده كه از او سئوال از متعه عمره بحج شد گفت: از ابن سيرين -12
داشتند، پس اگر علمى باشد آن دو از من اعلم و داناترند و اگر رأى و عقيده باشد پس رأى آنها از من بالاتر است، ابو عمر 

 .نقل كرده است 111مختصر آن ص و در  31ص  2آنرا در جامع بيان العلم ج 

در آن بين كه من در عصر عرفه با عمر بن الخطاب در عرفه ايستاده بودم ناگاه ديدم : از اسود بن يزيد نقل شده كه گفت -13
: پس عمر گفت. مردى را كه موى فرفرى داشت و از او بوى خوشى ميآمد، پس عمر باو گفت آيا تو محرم هستى، گفت بلى

آلود و بد بو است، گفت من متمتّع آمدم و  تو و وضع تو بوضع محرم، جز اين نيست كه محرم ژوليده مو و خاكنيست هيئت 
  با من همسر منست و البتّه امروز محرم

______________________________ 
بنقل  217ر ج ص كتاب حج باب فمن تمتع بالعمره الى الحج و سيوطى آنرا در الدر المنثو 114ص  3صحيح بخارى ج ( 1)

 .از بخارى و مسلم ياد كرده
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متمتّع نشويد در اين ايّام زيرا كه اگر من رخصت و اجازه دهم در متعه و كاميابى : شدم، پس عمر در اين موقع گفت
 .ايشان از همسرانشان هر آينه عروسى كنند با زنانشان در سايه درخت بيد سپس حركت كنند با آنها براى حج

و چه عيبى داشت اين و : ابن حزم گويد: ، پس گفت222ص  1ابو حنيفه نقل كرده آنرا چنانچه در زاد المعاد ابن قيّم است ج 
چه خوبست اين كار و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله طواف كرد و آميزش كرد با همسرانش سپس صبح كرد در حاليكه محرم 

 .و الله اعلم. يزش پيش از احرام بچشم بر هم زدنى جايز استبود و خلافى نيست در اينكه جماع و آم

روايت كرده از ابو حنيفه از حماد از ابراهيم از عمر بن خطاب كه او در آن بين  37ابو يوسف قاضى در كتاب الآثار ص  -م
فت آيا محرم نيستى كه در عرفات ايستاده بود ناگاه مرديرا ديد كه از سرش طيب و چيز خوش بوئى ميچكد، پس عمر باو گ

چرا ميبينم تو را كه از سرت طيب و عطر ميچكد و حال آنكه محرم ژوليده : آرى اى امير المؤمنين گفت: واى بر تو پس گفت
ام فارغ  آلود است، گفت من تهليل و تلبيه گفتم براى عمره مفرده و وارد مكّه شدم و با من عيالم بود پس از عمره موى و خاك

كه ديروز از زنش و عطر متمتع و كامياب : صر روز ترويه شد تهليل و تلبيه براى حج گفتم، گفت پس عمر ديدشدم تا آنكه ع
بخدا قسم كه خيال ميكنيد آزاد بگذارم بين شما و متعه را شما با زنانتان : شده، پس عمر در اين موقع نهى از متعه كرد و گفت

 .سپس برويد بقصد حج زير درخت بيد عرفه با آنها آميزش و جماع كنيد

  قسم: شنيدم عمر ميگفت: از ابن عباس نقل شده كه گفت -14
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بخدا كه من شما را نهى ميكنم از متعه و حال آنكه آن در كتاب خدا موجود و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هم بجا 
 .ده استنقل كر 133ص  3آورد يعنى عمره در حج را نسائى آنرا در سننش ج 

فاصله بياندازيد بين حج و عمره خودتان چونكه : بدرستيكه عمر بن خطاب گفت: از عبد الله بن عمر نقل شده كه گفت -13
 .هاى حج اين تمامتر است براى حج يكى از شما، و تمام كند عمره خود را كه معتمر و عمره كننده باشد در غير ماه

 :مدارك اين بدعت

و آنرا ابن ابى شبيه نقل كرده چنانچه  -م. 273ص  1، تيسير الوصول ج 3ص  3، سنن بيهقى ج 232ص  1موطاء مالك ج 
 :موجود است و لفظ آن اينست 326ص  1در الدّر المنثور ج 

هاى  هاى حج و عمره را قرار دهيد در غير ماه فاصله بياندازيد بين حج و عمره خودتان، قرار دهيد حج را در ماه: عمر گفت
 .مامتر است براى حج و عمره شماحج كه ت

من آنرا بجا : هاى حج و گفت بدرستيكه عمر بن خطاب نهى كرد از متعه در ماه: كه گفت: از سعيد بن مسيب نقل شده -18
از )آوردم با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ولى من نهى ميكنم از آن و اين براى آنستكه يكى از شما ميآيد از افقى از آفاق 

گى و خستگى و تلبيه او در  هاى حج و جز اين نيست كه ژوليده ژوليده مو و خسته عمره گذارد در ماه( هرى از شهرهاش
عمره اوست آنگاه وارد ميشود پس طواف خانه ميكند و محل ميشود و لباس ميپوشد و خود را خوشبو ميكند و بر اهل و 

 د تاهمسرش واقع ميشود يعنى آميزش ميكند اگر با او باش
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 .آنكه روز ترويه ميشود شروع به حج ميكند و بسوى منى بيرون ميرود

اى مگر يگروز و حال آنكه حج افضل از  گى در اوست و نه خستگى و نه تلبيه تلبيه براى حج ميكويد در حاليكه نه ژوليده
 .عمره است

درخت اراك و بيد دست بگردن آنان ميكنند با آنكه اهل خانه خدا اگر ما آزاد گذاريم بين ايشان و بين متعه هر آينه در زير 
 .برايشان نه گوسفنديست كه شير دهد و نه زراعتى كه حاصل دهد و فقط بهار ايشان در كسانى است وارد بر ايشان ميشود

 .م ن ق كرده استنقل از حل حم ج  23ص  3سيوطى آنرا در جمع الجوامع ياد كرده چنانچه در ترتيب آن كنز الاعمال ج 

جز اين نيست كه عمر نهى : از ابو حنيفه عن حماد از ابراهيم نقل كرده گويد 33قاضى ابو يوسف در كتاب الاثار ص  -17م 
 .از افراد يعنى افراد متعه كرده فامّا قران پس نهى نكرده است
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ك مشت خرما و آرد در عهد و ايّام رسول خدا صلّى اللّه عليه و ما بوديم كه متعه ميكرديم با ي: از جابر بن عبد الله گويد -1
 .آله و ابو بكر تا آنكه پس از آن عمر نهى كرد در كار عمرو بن حريث

 444ص  1، زاد المعاد ابن قيم ج 282ص  4، جامع الاصول ابن اثير، تيسير الوصول ابن دبيع ج 333ص  1صحيح مسلم ج 
 .234ص  6، كنز العمال ج 141ص  3فتح البارى ابن حجر ج 

 بدرستيكه خوله دختر حكيم وارد بر عمر: از عروه بن زبير -2
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اى پس از او آبستن شد پس عمر  بن خطاب شد پس گفت كه ربيع بن اميّه استمتاع كرد و كامياب شد از زن بزا و زاينده
اين متعه است و اگر من جلوتر درباره آن رأى داده بودم هر  :بيرون رفت در حاليكه عبايش را ميكشيد از ناراحتى، پس گفت

 .آينه او را سنگسار ميكردم

ص  7نقل كرده و شافعى در كتاب ام ج  32ص  2سندهاى آن صحيح و راويانش تمامى مورد اعتماد مالك آنرا در موطأ ج 
 .آورده است 228ص  7و بيهقى در سنن كبرى ج  213

 .نهى از متعه نكرده بود زنا نميكرد مگر شقى و بدبخت... اگر اينكه عمر : الله عليه فرمود على رضوان: از حكم گويد -3

 :صورت ديگر

اگر اينكه عمر نهى از متعه : پرسيدند از اين آيه، آيه متعه نساء، آيا منسوخه است گفت نه و على عليه السلام فرمود: از حكم
 .نكرده بود زنا نميكرد مگر شقى جنايتكار

 :ك اينمدار

، تفسير 216ص  3، تفسير ابى حيّان ج 222ص  3با سندهاى صحيح، تفسير ثعلبى، تفسير رازى ج  3ص  3تفسير طبرى ج 
 .بچندين طريق 142ص  2نيشابورى، الدر المنثور ج 

ن ترحّم از ابى جريح از عطاء گويد شنيدم ابن عباس ميگفت خدا رحم كند بر عمر متعه نبود مگر رحمتى از خدا كه بآ -4
 (پست بدبخت)نموده بود بر امّت محمّد و اگر عمر آنرا نهى نكرده بود هر آينه محتاج بزنا نميشد مگر اندكى از مردم 
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 :مدارك اين

، غربيين هروى، فائق 243ص  2النهايه ابن اثير ج  36ص  2، بدايه المجتهد ابن رشد ج 173ص  2احكام القران جصاص ج 
الا شفى مگر بدبخت و همينطور در تفسير : و در آن عوض الا شقى 132ص  3تفسير قرطبى ج  331ص  1 زمخشرى ج
، تاج 188ص  13از طريق در حافظ عبد الرزاق و ابن المنذر از عطاء لسان الغرب ابن منظور ج  142ص  2سيوطى ج 
قسم بخدا مثل : او و ابن منظور از عطاء گفت و از اولّ حديث حذف كرده رحم الله عمر، و زياد كرد 222ص  12العروس ج 

 .اينكه من ميشنوم قول او را الا شقى مگر بدبخت

عمرو بن حريث وارد : حافظ عبد الرزاق در تصنيف خود از ابن جريح نقل كرده گويد خبر داد مرا ابو الزبير از جابر گفت -3
پس : آن آبستن بود پس از او پرسيد و او اعتراف كرد گفت كوفه شد پس متعه كرد كنيزيرا و آمد با آن نزد عمر در حاليكه

 (141ص  3فتح البارى ج )اين در وقتى بود كه عمر از آن نهى كرده بود 

كه ابن عباس : كه از پسر عمر از متعه پرسيدند پس گفت حرام است پس باو گفتند: حافظ ابن ابى شيبه از نافع نقل كرده -8
 .ت پس چرا زمان عمر لبش را حركت نداد و سخنى در اين باره نگفتفتوا بحلال بودن آن ميدهد گف

 ، جمع الجوامع نقل از ابن جرير142ص  2الدّر المنثور ج 

تا آنكه عمر بن ( به صيغه كردن آنها)مردم بودند كه متمتع و كامياب از زنان ميشدند : طبرى از جابر نقل كرده كه گفت -7
 .الخطاب نهى كرد ايشانرا
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از سليمان بن يسار از ام عبد الله دختر ابى خثيمه نقل شده كه مردى از شام آمد و وارد بر او شد پس گفت كه  -6
 (به صيغه كردن آن)عزوبت سخت فشار آورده بر من پس يكزن برايم بياور تا از او متمتع و كامياب شوم 

ازدواج كرد و چند نفر از مردان عادل را بر اين زناشوئى شاهد گفت پس او را بر زنى هدايت و راهنمائى كردم پس با او 
گرفت، پس آنچه خدا مقدّر كرده و خواسته بود كه بماند ماند سپس بيرون رفت پس عمر بن خطاب از اين قضيّه با خبر شد 

 .مرا خبر كنپس هر گاه آمد : آرى، گفت: و فرستاد بسوى من و پرسيد آيا اين قصّه كه بمن رسيده راست است گفتم

: چه موجب شد بر اينكه تو اين كار را كردى، گفت: پس چون مردى آمد من عمر را خبر كردم پس فرستاد عقب او و گفت
من در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بودم و كردم و آنحضرت ما را نهى نكرد تا آنكه خدا او را برد، پس از آن با ابى 

اما قسم : نع نكرد تا از دنيا رفت، آنگاه با تو پس نرسيد بما درباره آن نهى و منعى، پس عمر گفتبكر بوديم او هم ما را م
تر مطّلع از نهى من شده بودى هر آينه تو را سنگسار ميكردم بيان كنيد تا آنكه  بآنكسيكه جانم در دست اوست اگر پيش

 .زناشوئى از زنا كردن شناخته شود



 (طريق طبرى ، از234ص  6كنز العمال ج )

اند كه  حافظ عبد الرزاق و حافظ ابو داود در پاسخ خود و ابن جرير طبرى از على امير المؤمنين عليه السلام نقل كرده -3
 :فرمود

اگر سبقت نگرفته بود رأى عمر بن خطاب هر آينه امر ميكردم به متعه و صيغه گرفتن پس از آن زنا نميكرد مگر بدبخت 
  الكنز العم. )جنايتكار
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 (234ص  6ج 

جابر بن عبد الله وارد شد در حاليكه از عمره آمده بود پس ما آمديم نزد او در منزلش پس مردم سئوال : عطاء گويد -12
ما در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و عمر : كردند او را از چيزهائى سپس متعه را ياد كردند، پس گفت

 ...تا آنكه در آخر خلافت عمر شد : ميكرديم، و در عبارت احمدمتعه 

، و ياد كرده آنرا فخر الدين ابو محمد زيلعى در 362ص  3در باب نكاح متعه، مسند احمد ج  333ص  1صحيح مسلم ج 
يمى از خلافت عمر ما متعه و صيغه ميكرديم در زمان پيامبر خدا و ابو بكر و ن: تبيان الحقايق شرح كنز الدقايق و لفظ آن

 .سپس نهى كرد مردم را از آن

اى نيامد كه آنرا نسخ و باطل  در كتاب خداى تعالى و بعد از آن آيه( صيغه)نازل شد آيه متعه : از عمران بن حصين گفت -11
يه و آله بوديم و صيغه كند پس پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمان داد ما را به متعه كردن و ما با رسول خدا صلّى اللّه عل

 «1». ميكرديم و او از دنيا رفت و ما را نهى از آن نكرد، بعد از آن مردى روى هواى خودش آنچه خواست گفت

كامياب پس آنچه را كه « 2« »فَمَا استَْمتَْعتْمُْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ فَرِيضةًَ»: در نزد قول خداى تعالى: اند مفسرين ياد كرده
  بآن شديد از زنان پس مزد و مهر آنرا بعنوان وجوب بدهيد در بيان

______________________________ 
 .گذشت 6مصادر اين حديث در صفحه ( 1)

 .24سوره نساء آيه ( 2)
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جواز بعمران بن حصين ياد دليل كسيكه متعه نكاح و عقد موقّت را جايز ميداند، و برخى از ايشان در مقام اثبات نسبت 
 .اند نموده



 .، تفسير نيشابورى216ص  3، تفسير ابى حيّان ج 222و  222ص  3تفسير ثعلبى، تفسير فخر رازى ج 

كه از او پرسيدند از صيغه كردن زنها، پس گفت حرام است امّا محققا اگر عمر بن : از نافع از عبد الله بن عمر روايت شده -12
 «1». غه گرفتن ميگرفت هر آينه او را سنگباران ميكردخطاب كسى را در صي

 «2». قسم بخدا نياورند مرديرا نزد من كه متعه را روا و جايز بداند مگر آنكه او را سنگسار كنم: بود كه ميگفت... عمر  -13

تا آنكه عمر مردم را منع از ابى سعيد خدرى و جابر بن عبد الله انصارى گفتند ما تا نيمى از خلافت عمر صيغه ميكرديم  -14
 «3». كرد از آن در كار عمرو بن حريث

اينكه ما صيغه ميكرديم در زمان رسول خدا صلّى : از جابر بلفظ 36ص  3و ابن رشد آنرا نقل كرده در بدايه المجتهد ج  -م
 .الله عليه و آله و ابى بكر و نيمى از خلافت عمر سپس عمر مردم را نهى كرد از آن

  آيا از خدا نميترسى كه رخصت و اجازه ميدهى در متعه، پس ابن عباس: وب روايت شده كه عروه بابن عباس گفتاز ايّ -13

______________________________ 
 .228ص  7سنن كبرى بيهقى ج ( 1)

 .سبط بن جوزى آنرا در مرآه الزمان ياد كرده( 2)

 .312ص  6عمده القارى عينى ج ( 3)
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ت اى عريّه برو از مادرت به پرس، پس عروه گفت اما ابو بكر و عمر صيغه و متعه نكردند، پس ابن عباس گفت بخدا گف
قسم نميبينم شما را كه دست از نهى و منعتان برداريد تا آنكه خداوند شما را عذاب كند ما شما را از پيامبر صلّى اللّه عليه و 

 .و بكر و عمر خبر ميدهيدآله حديث ميگوئيم و شما ما را از اب

حواله دادن ابن عباس فصل داورى را بر مادر عروه بن زبير اسماء دختر ابو بكر براى اين بود كه زبير او را صيغه كرده بود و 
 .او عبد الله بن زبير را براى او زائيده بود

الله بن عباس را بحلال دانستن  گويد عبد الله بن زبير سرزنش و ملامت كرد عبد 34ص  2راغب در كتاب محاضرات ج 
صيغه پس ابن عباس باو گفت برو از مادرت به پرس چگونه منقل بخور و آتش روشن شد بين او و بين پدرت زبير، پس او 

 .را سئوال كرد، پس گفت من تو را نزائيدم مگر در صيغه بودن بپدرت

 .دو ابن عباس گفت اولّ منقليكه روشن شد در متعه منقل آل زبير بو



پرسيدم از ابن عباس از متعه حج پس رخصت داد : ، از مسلم القرى نقل كرده كه گفت334ص  1مسلم در صحيح خود ج 
اين مادر پسر زبير است كه حديث ميكند كه رسول خدا : در آن و بود ابن زبير كه نهى از آن ميكرد، پس ابن عباس گفت

 :بر او وارد شويد و از او به پرسيد، گويدصلّى اللّه عليه و آله در آن رخصت داد پس برويد 

 .پس ما داخل بر او شديم پس برخورد كرديم بزن چاق كور، پس گفت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رخصت در آن داد

  پس: مسلم باين عبارت آنرا از دو طريق نقل كرده سپس گفته
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( يعنى القرى)مسلم : شعبه گويد: و امّا ابن جعفر پس گفت( متعه حج)گفته است و ن( متعه)امّا عبد الرحمن در حديث او 
 .گويد نميدانم منظورش متعه حج بود يا متعه زنان

و متعه اگر چه اطلاق شده در لفظ عبد الرحمن و نميداند مسلم كدام يك از دو متعه است آن امّا ابو داود طيالسى نقل كرده در 
ما وارد شديم بر اسماء دختر ابى بكر پس از او پرسيديم از متعه و صيغه كردن : كه گفت ، از مسلم القرى227مسندش ص 

 .زنها، پس گفت اين كار را ما در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كرديم

ده است، روايت كرده آنرا از طريق شعبه و شنيده بو( متعه حج)نقل كرده  346ص  8بلى در آنچه كه احمد در مسندش ج 
براى ( نميدانم كه صيغه مقصودش بوده يا متعه حج)حكايت آنرا از مسلم مرددّ بودن او را و شايد بعد از اين آنرا مقيّد كرده به 

 .فرزند صيغه بوده است( مدّعى خلافت)حفظ كردن بزرگوارى پسر زبير و مخفى ماندن بر خواننده كه آن 

يعنى )ن خلف جمى كامياب شد از سلمى كنيز حكيم بن اميه بن اوقص اسلمى ابن كلبى نقل كرده كه سلمة بن امية ب -18 -م
پس متعه و صيغه را نهى كرد، . پس براى او فرزندى زائيد پس سلمه او را انكار كرد پس بگوش عمر رسيد( او را صيغه كرد

 .عمر رسيد پس او را تهديد كردپس اين خبر ب( بصيغه كردن او)و نيز روايت شده كه سلمه استمتاع كرد كامجوئى كرد بزنى 

 (83ص  2اصابه ج )
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  متعتان متعه حج و متعه زنان

ابن عباس و ابن زبير : كه من نزد جابر بن عبد الله بودم پس شخصى پيش او آمد و گفت: از ابى نضره روايت شده گويد -1
با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله سپس عمر ما را از آن دو اختلاف دارند در متعه، پس جابر گفت ما هر دو را انجام داديم 

 «1». نهى كرد پس ما تكرار نكرديم آنرا

 :صورت ديگر



ابن زبير نهى ميكند از متعه و ابن عباس امر ميكند بآن گفت بر دست منست : از ابى نضره از جابر رضى اللّه عنه گفت، گفتم
رديم با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و با ابو بكر، پس چون عمر خليفه شد جريان حديث ما متمتّع ميشديم و متعه ميك

براستيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين رسولست و بدرستيكه قرآن اين قرانست و : مردم را خطاب كرد و گفت
ميكنم و هر كس مرتكب شود مجازات بدرستيكه آن دو متعه بودند بر عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و من از آن نهى 

ميكنم، يكى از آن دو متعه و صيغه كردن زنانست و من دست پيدا نكنم بر مرديكه ازدواج كرده با زنى تا مدتى مگر آنكه او 
 را

______________________________ 
 .228ص  7، سنن بيهقى ج 333ص  1صحيح مسلم ج ( 1)
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 «1». يكنم و ديگرى متعه حجدر زير سنگ پنهان م

 :صورت سوم

ما كامياب ميشديم از دو متعه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله، متعه حج و متعه زنان، پس عمر : از جابر بن عبد الله گفت
 «2». از آن پس ما آنرا ترك كرديم. ما را نهى كرد

 :صورت چهارم

ميكرد از ابن زبير از آن نهى ميكرد پس من اين را بجابر بن عبد الله انصارى  ابن عباس بود كه امر متعه: از ابى نضره گويد
حديث بر دست من دور زده، ما متعه ميكرديم با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، پس چون عمر : يادآور شدم، پس گفت

كنيد حج و عمره چنانچه  بدرستيكه خدا حلال كرد براى رسولش آنچه خواست بچيزيكه خواست پس تمام: برخاست گفت
خدا امر كرده و منتهى شويد و دست برداريد از صيغه كردن اين زنها نياورند مرا بمرديكه نكاح كرده، تزويج كرده زنى را تا 

  مدتى معينى مگر آنكه او را من

______________________________ 
 .ريق ديگر از لهام نقل كرده استآنرا مسلم در صحيح خود از ط: و گويد 228ص  7سنن بيهقى ج ( 1)

بدو طريق يكى از آنها طريق عاصم كه تمام راويانش صحيح و  383و  338ص  3ها احمد در مسندش ج  امام حنبلى( 2)
 .ياد كرده است از طبرى 233ص  6تمامى باتفاق مورد اعتمادند و سيوطى آنرا چنانچه در كنز العمال ج 
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 «1». سنگسار كنم

 :صورت پنجم

كه پسر زبير نهى ميكند از متعه و ابن عباس امر بآن ميكند، جابر : شنيدم ابو نضره ميگفت بجابر بن عبد الله گفتم: قتاده گويد
گفت جريان حديث بر دست منست ما در عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله صيغه ميكرديم، پس چون عمر بن خطاب 

ه خداى عز و جل بود كه حلال كرد براى پيامبرش آنچه خواست و بدرستيكه قرآن نازل شد بخلافت رسيد و گفت بدرستيك
منازلش پس جدا كنيد حجتان را از عمره خودتان و پيروى كنيد نكاح اين زنانرا پس نياورند مرا بمرديكه ازدواج كرده زنى 

 .را تا مدتى معلومى مگر آنكه او را سنگسار كنم

 (247ص  مسند ابى داود طيالسى)

چون سنگسار كردن كسيكه زنى را صيغه كرده مشروع نبود و هيچ يك از : امينى طاب الله ثراه و جعل الله الجنه مثواه گويد
پس ياد كرد مر رجم و سنگسار كردن : فقهاء سنّى حكم بآن نداده براى شبه عقد در اينجا، جصاص بعد از ذكر حديث گويد

 .ز جهت تهديد و بيم دادن باشد كه تا مردم از آن منزجر شوندرا در صيغه جايز است از اينكه ا

 :اش گفت از عمر بتحقيق كه او در خطبه -2

______________________________ 
، 28ص  3، تفسير رازى ج 21ص  3، سنن بيهقى ج 176ص  3، احكام القران جصاص ج 487ص  1صحيح مسلم ج ( 1)

 .218ص  1ر ج ، الدّر المنثو233ص  6كنز العمال ج 
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 «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء»

دو متعه بودند در زمان رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و من نهى ميكنم از آن دو و مجازات ميكنم مرتكبين آنرا متعه حج و 
 .تعه زنانم

و در لفظ جصّاص است اگر جلوتر نهى كرده بودم هر آينه سنگسار كنم يا اگر كسى را كه مرتكب شده و متعه حج يا زنى را 
 «1». صيغه نموده البته سنگسار كنم

ص  2مأمون عباسى استدلال كرده بر جواز متعه باين حديث و مصممّ شد كه حكم بآن كند چنانچه در تاريخ ابن خلكان ج 
بودند و ... ط ايران است و عبارتش در آنجا اينست دو متعه بر عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و بر عهد ابو بكر  333

  من از آن دو نهى



______________________________ 
 2طبى ج ، تفسير قر714ص  2، و ج 343و  342ص  1، احكام القران جصاص ج 223ص  2البيان و التبين جاحظ ج ( 1)

، پس 444ص  1، المبسوط سرخسى حنفى در باب القران از كتاب حج و آنرا صحيح دانسته، زاد المعاد ابن قيم ج 372ص 
، نقل كرده آنرا 233ص  6، كنز العمال ج 222و  221ص  3و ج  187ص  2گويد ثابت شده از عمر، تفسير فخر الرازى ج 

 .34ص  2ن جرير طبرى و ابن عساكر، ضوء الشمس ج ، از اب234از كتاب ابى صالح و طحاوى، و ص 
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 .ميكنم

ها حديث  اين خطبه عمر در دو متعه از مطالب مسلّمه نزد اهل سنّت است با الفاظ ياد شده است مگر اينكه احمد امام حنبلى
است و لفظ آن اينست ( خليفه)اى مبدأ را نقل كرده بلفظ دومّ براى جابر و حذف كرده از آن چيزيرا كه خيال كرده خدمتى بر

بدرستيكه قرآن همان قرانست و رسول خدا هم همان : متولى خلافت شد مردم را خطاب كرد و گفت... پس چون عمر 
 .رسول است و آن دو متعه بودند بر عهد و زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يكى از آن متعه حج بود و ديگرى متعه زنان

ظ ابن ابى شيبه از سعيد بن مسيب نقل كرده و گفته كه عمر نهى از دو متعه كرد متعه زنان و متعه حج، الدر المنثور ج حاف -3
 .نقل از مسددّ 233ص  6، كنز العمال ج 142ص  2

يشانرا طبرى از عروه بن زبير نقل كرده كه او بابن عباس گفت هلاك كردى تو مردم را گفت براى چه، گفت فتوا ميدهى ا -4
در دو متعه و حال آنكه ميدانى كه ابو بكر و عمر از آن دو نهى كردند، پس گفت آيا جاى تعجب و شگفتى نيست كه من او را 
از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حديث ميكنم و او از ابو بكر و عمر مرا خبر ميدهد، پس گفت آن دو داناتر بسنت رسول 

 .33، مرآه الزمان سبط حنفى ص 233ص  6و پيروتر از تو بآن بودند، كنز العمال ج خدا صلّى اللّه عليه و آله 

يحيى بن اكثم به شيخى در بصره گفت بچه كسى اقتدا كردى در جواز متعه گفت : گويد 32ص  2راغب در محاضرات ج  -3
 :ترين مردم بود در متعه گفت بعمر بن خطاب، گفت چطور و عمر سخت
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بدرستيكه خدا و رسول او حلال كردند براى شما دو متعه را : ى آنكه خبر صحيح اينستكه او بالاى منبر رفت و گفتبرا
 .ام آن دو را بر شما و كيفر ميكنم بر آن پس قبول كرديم شهادت او را و نپذيرفتيم تحريم او را و من حرام كننده

نماز صبح را با عمر بجا آوردم پس قرائت كرد : سواده گويدنقل كرده از عمران بن  32ص  3طبرى در تاريخش ج  -8
: اى را با آن پس از آن منصرف شد و برخاستم با او پس گفت آيا حاجتى دارى گفتم، حاجتى دارم، گفت سبحان و سوره

آن پس ملحق شو، گويد پس ملحق شدم و چون داخل منزل شد بمن اجازه داد پس ديدم او بر روى تختى است كه بالاى 
 .نصيحتى دارم، گفت مرحبا آفرين بر ناصح و خير خواه در صبح و شام: چيزى نيست، پس گفتم



اش و ته آنرا بر رانش سپس  را گذارد در زير چانه( درّه)امّت تو چهار عيب از تو گرفته است، گفت پس سر شلاقش : گفتم
هاى حج و حال آنكه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله و  هيادآور شدند كه تو عمره را حرام كردى در ما( 1: )گفت، بيار، گفتم

 ...ابو بكر 

هاى حج ميديدند آنرا كه كافى از  آن حلالست اگر ايشان عمره ميكردند در ماه: اين كار را نكردند و آن حلال بود، عمر گفت
ن بهائى و نوريست از نور خدائى حجشانست پس اين مقدار و اندازه مقدار سال آن خواهد بود پس ايّام حجشان ميگذرد و آ

 .درست رفتم

و ميگويند كه تو حرام كردى متعه زنان را و آن رخصتى از خدا بود كه ما از آن بهرمند ميشديم بمشتى گندم يا خرما و : گفتم
 .از هم جدا ميشديم( و يا سه بار آميزش)بعد از سه روز 
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يه و آله آنرا حلال كرد در زمان ضروره و تنگدستى پس از آن مردم برگشتند به كه رسول خدا صلّى اللّه عل: عمر گفت
گى سپس نميدانم كسى را از مسلمين كه عمل بآن كند و نه بآن برگردد، پس اكنون هر  توانگرى و فراوانى و گشايش زنده

 .كس بخواهد بمشتى گندم يا خرما ازدواج كند و بعد از سه روز هم بطلاق جدا شود

ملحق : اش را زائيد آزاد است بدون آزاد كردن آقايش گفت گفتم و تو آزاد ساختى جاريه و كنيز را بزائيدن كه اگر بچه: دگوي
  كردم حرمتى را بحرمتى و نخواستم مگر خير و صلاح را و استغفار ميكنم

رد شلاقش را پس از آن دست و شكايت ميكنند از تو خشونت كردن با رعيّت و شكنجه تازيانه را گفت پس بلند ك: گفتم
من هم پالكى محمد بودم، و زميل و همرديف آنحضرت بود در غزوه و جنگ : كشيد بر آن از سر تا آخرش، پس از آن گفت

قرقرة الكدر، پس قسم بخدا كه من پس ميچرانيدم تا سير ميكردم و آب ميدادم تا سيراب ميكردم و شتر را موقع دوشيدن و 
كه بچپ و راست ميرفتند و از راه ميانه و مستقيم نميرفتند و من دفاع ميكنم از مقام خودم و راه خود را  منع كردم شترانى را

ميروم و منضم ميكردم آنرا كه از مقصد منحرف ميشد و ملحق ميكردم و ميرسانيدم مركبهائى را كه بد راه ميرفتند و بسيار 
ست دفع ميكردم اگر اينها نبود هر آينه پوزش ميطلبيدم و عذرخواهى زجر ميكردم و كمتر ميزدم و عصا را ميكشيدم و با د

 .ميكردم

 .پس اين مطلب بگوش معاويه رسيد، پس گفت بخدا قسم كه او عالم برعيتشان بود: گويد

 .، از ابن قتيبه و طبرى نقل كرده است26ص  3ابن ابى الحديد در شرح نهج ج 
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كرده از عمر كه او گفت سه چيز در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بود كه من حرام نقل ( التبين)طبرى در  -7
 .حّى على خير العمل در اذان -3متعه نساء  -2متعه حج  -1: كننده آنها و عقوبت كننده بر مرتكبين آنها هستم

ر آن و شيخ على بياضى حكايت كرده آنرا و قوشچى ياد كرده آنرا در شرح تجريد و بزودى برخورد خواهى كرد گفته او را د
 (.الصراط المستقيم)در كتابش 

اين جزئى است از احاديث دو متعه كه آن از چهل حديث ميگذرد بين حديث صحيح و حسن كه اعلان ميكند از اينكه دو 
شده است اباحه هر دو بسنّت  متعه بر عهد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله معمول بود و درباره هر دو قرآن نازل شده و ثابت

و اول كسيكه از آن دو نهى كرد عمر بود، و عسكرى آنرا در اولياتش شمرده و سيوطى در تاريخ الخلفاء ص « ص»پيامبر 
 .گويد اوّل كسيكه متعه را حرام كرد عمر بود 223ص  1ياد كرده و قرمانى در تاريخش حاشيه كامل ج  33

  نگرشى در دو متعه

ست از آنچه را كه از احاديث درباره آن دو متعه وارد شده است و آنها چنانچه ميبينى خود بخود وافيست براى ئي اين جمله
بدون آنكه نسخ و بطلانى آمده باشد در پى حكم آنها « ص»اثبات تشريع آن دو بر عهد پيامبر از جهت قرآن و سنّت پيامبر 

 باحه آنها ميكند و ما آنرا يادو اضافه كن بآنها از احاديث بسياريكه دلالت بر ا
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نكرديم براى خالى بودن آنها از نهى عمر و نبود نهى او درباره دو متعه مگر رأى مخصوص يا صرف اجتهادى در برابر 
 .نصّ صريح قران و سنّت

ج دارند از سرهايشان آب امّا متعه حج پس منع و نهى كرد از آن وقتيكه آنرا كارى زشت ميپنداشت اينكه مردم توجه بح
گانش بود از او و پيامبرش  ميچكد بعد از آميزش و جماع زنها بعد از تمام شدن عمره، لكن خداوند سبحان بيناتر بحال بنده

صلّى اللهّ عليه و آله ميدانست اين را موقعيكه تشريع كرد مباح بودن متعه حج را از جهت حكم قطعى ابدى تا روز قيامت 
صّ احاديث گذشته و آينده است و نباشد آنچه را كه عمر آورده مگر استحسانيكه اختصاص بخودش دارد و چنانچه آن ن

 .اعتنائى بر آن نيست در برابر كتاب و سنّت

اند آنرا تا  هاى بيهوده و بى ارزشى است كه گفته اين آنچيزيستكه خليفه آنرا ديده در مستند و مدرك حكمش و در اينجا گفته
 .ت كنند اين فتواى مخصوص او را و خوب جلوه دهندآنكه تقوي

آنچه كه خليفه بر آن اقدام كرد به تنهائى و تمام آنهم مخالف آنستكه خودش بشخصه تصريح كرده و آنها عذرهاى ساختگى 
 .است

 .و بينياز از حق نميكند چيزيرا، و از آنهاست



ايكه بعد از آن حج ميشود و آنرا دفع و رد ميكند نصوص  مرهايكه عمر نهى از آن كرده آن فسخ حج است بع اينكه متعه -1
هاى ياد شده از ابن عباس و عمران بن حصين و سعد بن ابى وقاص و محمد بن عبد اللّه بن نوفل و ابو موسى اشعرى  صحيح

 .و حسن و بعد از آن نصوص علماء بر اينكه نهى شده از خليفه متعه حج و جمع كردن بين حج و عمره است
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كه همه اينها تصريح خود عمر است بر اين و علّت نهى كردن او هم از آن گفته اوست، من ميترسم كه : اند و بعضى گفته
اگر من رخصت ميدادم : پس از آن بروند با آنحال حج نمايند، و گفته او( بيد)مردم با زنها عروسى كنند زير درخت اراك 

: وسى ميكردند با آنها در زير سايه درخت بيد آنگاه با آنها حركت ميكردند بسوى حج، و گفته اوبايشان در متعه هر آينه عر
يعنى آب غسل )خوش نداشتم كه مردم عروسى كنند با آنها در زير سايه بيد سپس بروند به حج كه از سرشان آب بچكد 

 (.جنابت

 :عياض و غير او بطور قطع گويند: گويد 386ص  4 و شيخ بدر الدين عينى حنفى در عمده القارى شرح صحيح بخارى ج

در پاسخ او : ايكه بعد از آن حج ميكنند گفتم ايكه عمر و عثمان نهى كردند از آن فسخ و تبديل حج بعمره بوده نه عمره متعه
ر روايتى از او برايشان ايراد ميشود آنچه كه در روايت مسلم آمده كه بعضى از طرق آن تصريح كرده ببودن آن متعه حج، و د

ى حج، و در روايتى از مسلم است كه  آمده، كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله عمره نمود با برخى از همسرانش در ده
 ه -1. آنحضرت جمع كرد بين حج و عمره، و مقصود او تمتّع ياد شده است و آن جمع بين حج و عمره است در يك سال

بصحابه پيامبر در عمره ايشان با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فقط، نسبت داده شده گى اباحه متعه  اختصاص و ويژه -2
است  213ص  1اين گفته بعثمان و صحابى بزرگوار ابى ذر غفارى و بر اين اشكال ميشود چنانچه در زاد المعاد ابن قيمّ ج 

 دد بين دوكه اين آثار و اخباريكه دلالت ميكند بر اختصاص اباحه متعه بصحابه مر
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ايكه  دسته است يا خبريستكه باطل و صحيح نيست البته از كسيكه باو نسبت داده شده است و بين خبر صحيح از گوينده
معصوم نيست كه معارضه نميشود با آن نصوص تشريع كننده معصوم پس در صحيح مسلم و بخارى و غير آنهاست از سراقه 

نه : در حج براى امسال است يا براى هميشه، فرمود( از همسرانمان)ع و كاميابى ما اى رسول خدا اين تمتّ: بن مالك كه گفت
 «1». بلكه براى هميشه است، نه بلكه براى هميشه است

بدانيكه عمره : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله برخاست براى خطبه و فرمود: و در صحيحه ديگرى از سراقه است گويد
 «2». د تا روز قيامتداخل در حج ش

 1ترمذى بعد از آن در صحيح خود ج « 3»  عمره داخل در حج شد تا روز قيامت: و در صحيح از ابن عباس است كه گويد
 گويد و در اين باب از سراقه بن مالك، و جابر بن عبد اللّه است و 173ص 



______________________________ 
، كتاب آثار قاضى ابو يوسف ص 348ص  1باب عمره تنعيم، صحيح مسلم ج  ، كتاب حج146ص  3صحيح بخارى ج ( 1)

، صحيح 262ص  2، سنن ابى داود ج 173ص  4و ج  366ص  3، مسند احمد ج 232ص  2، سنن ابن ماجه ج 128
 .13ص  3، سنن بيهقى ج 176ص  3نسائى ج 

 .332ص  4سنن بيهقى ج  223ص  2، سنن ابن ماجه ج 173ص  4مسند احمد ج ( 2)

 .263ص  1، سنن ابى داود ج 173ص  1صحيح ترمذى ج  31ص  2، سنن دارمى ج 333ص  1صحيح مسلم ج ( 3)

 .و آنرا صحيح دانسته 232ص  1تفسير ابن كثير ج  344ص  4، سنن بيهقى ج 161ص  3سنن نسائى ج 
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نطور تفسير كرده آنرا شافعى و احمد و اسحق، و هاى حج، و همي معناى اين حديث اينست كه باكى نيست بعمره در ماه
هاى حج عمره نميكردند پس چون اسلام آمد اجازه داد پيامبر صلّى اللّه عليه  معناى اين حديث اينستكه اهل جاهليت در ماه

 :و آله در اين موضوع و فرمود

 «دخلت العمره فى الحج الى يوم القيامه»

 .هاى حج باكى نيست بعمره كردن در ماه عمره داخل حج شده تا روز قيامت يعنى

جبرئيل آمد نزد من و من در وادى عقيق : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: اى از خود عمر است كه گفت و در صحيحه
 اى پس حقيقه عمره داخل در حج شد تا اى در حجّه عمره: در اين وادى مبارك دو ركعت نماز بگذار و گفت: بودم پس فرمود

 (.نقل كرده و گفته كه آنرا بخارى در صحيح خود روايت نموده 13ص  3بيهقى در سننش ج )روز قيامت 

پس چه چيز جرى كرده و جرئت داد خليفه را بر سنتيكه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله خبر بآن داده و جبرئيل آنرا آورده 
 .و خودش آنرا بازگو كرده است

ظاهر حديث بلال موافقت نهى عمر از متعه است و جمهور بر خلاف : گويد 231ص  2ماجه ج و سندى در حاشيه سنن ابن 
 .آنست و اينكه متعه اختصاصى بصحابه ندارد پس براى همين حمل كردند متعه را بفسخ و خدا داناتر است ا ه

  و اين حديث بلال از احاديثيستكه دلالت ميكند كه متعه
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اين مرد شناخته نشده اين حديثيستكه اسنادش معروف نيست، حديث بلال : دارد و در آن احمد گويد اختصاص بصحابه
 .در نزد من ثابت نيست

گفتم و از آن چه را كه دلالت ميكند بر صحّت قول امام احمد و اينكه اين : و ابن قيّم در زاد المعاد بعد از نقل گفته احمد گويد
صلّى اللهّ عليه و آله خبر از متعه داد كه آن براى هميشه است پس ما گواهى ميدهيم بخدا  حديث صحيح نيست اينكه پيامبر

قسم كه اين حديث بلال از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله درست نيست، و آن دروغ و غلطى است بر او و چطور مقدّم 
اين قول فاسديست كه شكى در : مجوزوّن فسخ گويندداشته شود روايت بلال بر روايات افراد مورد اعتماد، تا آنجا كه گويد 

ئيست كه در آن شكى نيست و بتحقيق كه تصريح كرده باينكه آن رأى كسيستكه او بزرگتر از  آن نيست بلكه اين رأى و عقيده
خدا  عثمان و ابى ذر و عمران بن حصين است پس در دو صحيح و لفظ بخاريست كه ما متمتّع شديم و متعه كرديم با رسول

است نازل : صلّى اللّه عليه و آله و قران نازل شد درباره آن، پس مردى گفت برأى خودش آنچه ميخواست و در لفظ مسلم
شده آيه متعه در كتاب خدا عز و جل، يعنى متعه حج و امر فرمود ما را رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله بآن پس از آن هم 

سخ كند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هم از آن نهى نفرمود تا از دنيا رفت مردى آنچه اى نازل نشده كه متعه حج را ن آيه
 :خواست برأى خودش گفت، در لفظى

اراده كرده عمر را، و عبد اللّه بن عمر گفت بكسيكه سئوال كرده بود از او از متعه و گفته بود كه پدرت نهى كرد از آن، امر و 
  ه عليه و آله سزاوارتر است كه پيروى شود يا پدرم، و ابنفرمان رسول خدا صلّى اللّ
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عباس گفت بكسيكه معارضه كرده بود با او بابى بكر و عمر، نزديك است بر شما سنگ از آسمان فرود آيد من ميگويم 
 .و شما ميگوئيد، ابو بكر و عمر گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود

عثمان و ابو ذر داناتر بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بودند از شما و : خ علماء است نه جواب آنكه ميگويدپس اين پاس
كه ابو بكر و عمر داناتر بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از ما بودند و نبود هيچيك : آيا نگفت ابن عباس و عبد الله بن عمر
باين جواب راضى باشد در دفع نصّى از رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله و ايشان اعلم  از صحابه و نه هيچكس از تابعين كه

 .بخدا و رسول او بودند و پرهيزكارتر بر او از اينكه مقدمّ بدارند بر گفته معصوم رأى غير معصوم را

ائل ببقاء آن شده است على بن باقى است تا روز قيامت و بتحقيق كه ق( متعه حج)پس از آن نصّ از معصوم ثابت شده كه آن 
ابى طالب كه رضوان خدا او را باد و سعد بن ابى وقاص و ابن عمر و ابن عباس و ابو موسى و سعيد بن مسيب و قاطبه 

 .تابعين و پيروان آنان

يه و آله متصّل و دلالت ميكند بر اينكه اين رأى و اجتهاد محض بود كه نسبت داده نميشود باينكه آن به پيامبر صلّى اللّه عل
 :وقتيكه نهى از آن كرد ابو موسى اشعرى گفت... باشد اينكه عمر بن خطاب 



 :اى امير مؤمنان چه احداث كردى در شأن مناسك حج، پس گفت

حج و عمره را   وَ أَتِمُّوا الحَْجَّ وَ الْعُمْرةََ لِلَّهِ: اگر ما كتاب پروردگارمان را بگيريم، و عمل كنيم، پس بدرستيكه خدا ميفرمايد
براى خدا اتمام كنيد، و اگر سنّت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را بگيريم، پس بدرستيكه پيامبر خدا صلىّ اللّه عليه و آله 

 حلال نكرد تا آنكه قربانى كند
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بآنرا ابتداء جز اين نيست كه آن پس اين اتفاقى بود از ابو موسى و عمر بر اينكه منع بهم زدن حج را را بمتعه و احرام 
رأى محض او بوده كه احداث كرد در مناسك حج از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيست و اگر چه استدلال كرده براى آن 
بچيزيكه استدلال نموده و ابو موسى بود كه فتوا ميداد مردم را بفسخ حج در تمام خلافت ابو بكر و اوائل خلافت عمر تا آنكه 

آنرا احداث در مناسك نمود پس از آن ... اند بر اينكه اين رأى بود كه عمر  عمر مذاكره كرد در نهى كردن آن، و اتفاق كرده
 «1». ا ه. صحيح است از او كه رجوع نمود از آن

اصحاب  كه از ابى ذر روايت شده كه او گويد، متعه مخصوص: پس اگر بگوئى: گويد 382ص  4در عمده القارى ج : و عينى
 :گويند: محمد صلّى اللّه عليه و آله بود، در صحيح مسلم، ميگويم

 .اين گفته صحابى مخالف كتاب و سنّت و اجماع و قول كسيستكه بهتر از او بوده است

ين عمومى است و پس آنكه تمتع كرد عمره را بحج، و ا« 2»  فَمَنْ تَمتََّعَ بِالْعُمْرةَِ إِلَى الحَْجِ: امّا كتاب پس قول خداى تعالى
 .اند اند بر اباحه و جواز تمتّع در تمام عصرها، و جز اين نيست كه در فضل آن اختلاف كرده مسلمين اجماع كرده

 :پس حديث سراقه: و امّا سنّت

 «المتعه لنا خاصّه اوهى الى الأبد»

حديث ياد شده در صحيح مسلم در  بلكه آن براى هميشه است، و: آيا متعه براى ما تنهاست يا براى هميشه است فرمودند
 صفة

______________________________ 
 .213ص  1زاد المعاد ج ( 1)

 .133بقره آيه ( 2)

 42: ص



هاى حج  و معنايش اينستكه اهل جاهليت بودند كه تمتّع را جايز نميدانستند و نميديدند عمره را در ماه: حج مانند اين
هاى حج و  عمره را در ماه: پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بيان فرمود كه خداوند تشريع فرمود گى و عياشى، پس مگر هرزه

تجويز كرد متعه را تا روز قيامت، سعيد بن منصور آنرا روايت كرده از گفته طاووس و زياد كرده در آن، پس چون اسلام آمد 
هاى حج تا روز قيامت و مخالفت كرد ابو ذر را  مره در ماههاى حج، پس داخل شد ع امر كرد مردم را كه عمره كنند در ماه

ما متعه : على عليه السلام و سعد و ابن عباس و ابن عمر و عمران بن حصين و ساير صحابه و ساير مسلمين، عمران گويد
لّى اللّه عليه و آله از ميكرديم با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و قران درباره آن نازل شد پس نهى نكرد ما را رسول خدا ص

 .اى آنرا نسخ نكرد، پس مردى برأى خودش آنچه خواست گفت مورد اتفّاق همه است آن و آيه

ما كرديم با رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله را يعنى متعه را و اين يعنى آنكه نهى از آن كرد در : و سعد بن ابى وقاصّ گويد
، مسلم آنرا روايت كرده ا ه، مقصود بآن معاويه ابن ابى سفيان است چنانچه در صحيح آنروز كافر بعرش يعنى خانه مكّه بود

  مسلم است

هاى حج برگشت برأى جاهليت است چه قصد كند يا نكند، زيرا كه اهل جاهليّت  پس رأى خليفه و امر آن بعمره در غير ماه
قسم بخدا كه رسول خدا صلّى اللهّ : ، ابن عباس گويدهاى حج همچنانكه شنيدى مردمى بودند كه نميديدند عمره را در ماه

هاى  آنها بودند كه عمره در ماه: عليه و آله عمره نبرد عايشه را در ذى حجه مگر آنكه قطع كند باين امر اهل شرك را، و گويد
  حج را از بدترين

 41: ص

 «1». ها در روى زمين ميدانستند رانى ها و شهوت گى هرزه

، از سعيد بن مسيب كه مردى از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و 263ص  1ثيكه ابو داود نقل كرده آنرا در سننش ج حدي -3
پس گواهى داد نزد او كه شنيده بود از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در مرضيكه از دنيا ... آله آمد پيش عمر بن خطاب 

 .رفت نهى ميكردند از عمره در حج

جواب داده شده از اين باينكه آن حالتى است : به قولش 382ص  4داده از آن بدر الدين عينى در عمدة القارى ج و پاسخ 
ها و  تر است از آن زيرا كه در اسنادش سخن كه مخالف كتاب و سنّت و اجماع است مثل حديث ابى ذر بلكه آن حالش پست

 ايرادهائست ا ه

 .اند سخ داده از آن كه اسنادش ضعيف و بريده است چنانچه حفاظ بيان كردهپا 162ص  2و زرقانى در شرح موطاء ج 

 263ص  1عطف كن بحديث اين مرديكه شناخته نشده و شايد هنوز هم بدنيا نيامده باشد حديثى را كه ابو داود در سننش ج 
آيا ميدانيد كه رسول خدا صلّى اللّه عليه نقل كرده آنرا از معاويه بن ابى سفيان كه گفت باصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله 

 :و آله نهى كرد از چنين و چنان و سوار شدن بر پوست پلنگ، گفتند، بلى، گفت



اما او نهى : امّا اين را پس نه پس گفت: پس گفتند( حج قران)پس ميدانيد كه او نهى كرد از نزديك كردن بين حج و عمره را 
 .كرد با آنها و شما فراموش كرديد

______________________________ 
 .162ص  3، سنن نسائى ج 343ص  4، سنن بيهقى ج 333ص  1، صحيح مسلم ج 83ص  3صحيح بخارى ج ( 1)
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بار خدايا تو منزهّى، چه چيز جرئت داد و جرى كرد ايشان بر نواميس و احكام دين، پس اگر مانند متعه حجيّكه 
سال صدها هزار نفر از مردم را كه قرآن درباره آن نازل شده و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله  حكمش شامل ميشود در هر

آنرا بجا آورده پس از آن نهى كرده از آن و تمام صحابه فراموش كردند و در ميان ايشان بسيارى بودند كه دوران صحبتشان 
اد نكرد آنرا مگر معاويه بن ابى سفيانى كه اسلامش متأخر طولانى بود با آنحضرت و هيچيك از ايشان لب نگشود بسخن و ي

از بيشتر آنها بوده كه قطعا و قهرا ادراك صحبتش اندك و شنيدنش كمتر بوده و آنرا اظهار نكرده و حرفى نزد مگر بعد از 
جاى قدم  مدّتها كه از عمرش گذشته بود در روزيكه حكومت را متصرفّ شده بود و خوشش آمده بود كه قدم بگذارد

كسانيكه از او مقدمّ بودند پس چه توقعى باقى ميماند باحكام در اين موقع و چه اطمينانى حاصل ميشود براى مسلمان بر آن 
و بجائى حق سوگند كه تمام اينها نيست مگر بازى بشريعت پاك اسلامى و راه يافتن و درز كردن هواهاى نفسانى در آن و 

مگر قوانين سياسيّه وقتيّه كه ميگردد بنظر و ديد ...( ها و اربابهايشان  ها و صدام معاويه)مردان نيست شريعت در نزد اين گروه 
 .آنكه بر مردم حكومت و كشور را اداره ميكند رأى كسيكه متولى زمام آن شده است

سيكه از حج تمتع نهى كرد آنرا نقل كرده در روايتى از اينكه اولّ ك« 1»و اين دو حديث را جفت و منضم كن بروايتيكه احمد 
  معاويه

______________________________ 
 .نقل كرده 137ص  1، و ترمذى در صحيحش ج 232ص  1مسند احمد ج ( 1)
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است كه ابو بكر از آن نهى كرد پس آن « 1»بود و حال آنكه ابو بكر و عمر و عثمان متعه حج نمودند، و در روايت ديگر 
ت در روايت معاويه با تمام آنچه كه گذشت از صحاح و در روايت ابو بكر كه مخالف با اكثر آنهاست، و من خيال مخالف اس

ميكنم كه آنكه تلفيق كرده روايت اول را خواسته بار گناه عمر را سبك كرده باشد بانداختن نهى را بر گردن معاويه و كسيكه 
تا آنكه تقويت كند طرف آنرا ( ابو بكر و عمر)ن رأى را از سنّت و روش شيخين دوّمى را آفريده و ايجاد كرده قرار داده اي

دارى از آنها كند براى سخن هر گوينده باشد و فتواى هر فتوا  غافل از اينكه قرآن و سنّت نيامده بر هر قول و فتوائى كه جانب
 .اى دهنده



كه علماء : اند، گويم عثمان و معاويه نهى از آن كرده كه عمر و: پس اگر گفتى: گويد 382ص  4عينى در عمدة القارى ج 
 ا ه. اند و حق با منكرين ايشانست نه غير ايشان صحابه بر ايشان انكار كرده و مخالفت در فعلشان با آنها كرده

ن از و نسبت تمتع بعثمان در حديث احمد و ترمذى نبود مگر از غافل احمقى از احاديث بسياريكه دلالت ميكند بر نهى آ
و در آنها اعتراض است بر مثل على امير « 2»اند  تمتّع كه آنرا امامان حديث و حافظين در صحاح و مسانيدشان نقل كرده

 ميبينى مرا كه نهى كنم مردم را( يعنى عمر)المؤمنين عليه الصلوة و السلام و تمتّع آنحضرت بقولش 

______________________________ 
 .333، 337 ص 1مسند احمد ج ( 1)

ص  1، مستدرك حاكم ج 132ص  3، صحيح نسائى ج 343ص  1، صحيح مسلم ج 71، 83ص  3صحيح بخارى ج ( 2)
 .262ص  1، تيسير الوصول ج 22ص  3، سنن بيهقى ج 472
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 :از چيزى و حال آنكه تو آنرا ميكنى، پس آنحضرت عليه السلام فرمود

پس : و در حديث ديگر نزد بخارى« 1»  ل خدا صلّى اللّه عليه و آله را بگفته احدى از مردمنيستم من كه ترك كنم سنّت رسو
 .«2»  قصد ندارى مگر آنكه نهى كنى از كاريكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا بجا آورده: على عليه السلام فرمود

يد تا حدّيكه نزديك بود كشته شود مولاى ما امير و بتحقيق رسيد سختگيرى و شدة انكار عثمان بر كسيكه حج تمتع نما
 .المؤمنين از جرى كردن او مردم را

، از عبد الله بن زبير بازگو كرده كه او گفت من با 111نقل كرده و در مختصر آن صحيفه  32ص  2ابو عمر در كتاب العلم ج 
ان آنان حبيب بن مسلمه فهرى بوده كه تمتع عمره را عثمان در جحفه بودم و با او گروهى و جمعى از مردم شام بودند و در مي

 :پرسيدند، گفت

هاى حج خلاص نمائيد پس اگر تاخير انداختيد اين عمره را تا آنكه زيارت كنيد اين خانه را  تمام كنيد حج را و آنرا در ماه
 .دو زيارت بهتر است پس بدرستيكه خدا وسعت در خير داده است

در سنّت رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و رخصتى ( كه حمله كنى و تصرف نمائى)قصد كردى : پس على عليه السلام فرمود
را كه در كتابش به بندگان اجازه داده كه بر ايشان تنگ بگيرى در آن و از آن نهى نمائى و حال آنكه آن براى نيازمند و دور 

 از خانه بوده آنها



______________________________ 
ص  3و ج  232ص  4سنن بيهقى ج  146ص  3در ده جلد سنن نسائى ج  1273طبع سنه  83ص  3ح بخارى ج صحي( 1)

22. 

 .نقل كرده آنرا 343ص  1و مسلم در صحيح خود ج ( 2)
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نميكنم تهليل و احرام بعمره و حج با هم نموده پس عثمان رو بمردم كرد و گفت آيا من نهى از آن كردم، من از آن نهى 
جز اين نيست كه رائى بود كه من بآن اشاره كردم پس هر كس خواست بآن عمل كند و هر كس خواست آنرا ترك نمايد، 

نگاه كن باين كه چطور مخالفت با امير المؤمنين : پس فراموش نميكنم گفته مردى از اهل شام را با حبيب بن مسلم: گويد
: پس حبيب، دستش را بلند كرد و محكم بسنيه او زد و گفت: ردنش را ميزنم، گفتميكند، قسم بخدا كه اگر مرا فرمان دهد گ

 .ساكت شو خدا دهانت را پر از خاك كند اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله داناترند بآنچه را كه در آن اختلاف ميكنند

د توجيه كند و بپذيرد عذر رأى خليفه را و و بآنچه ما ياد كرديم ظاهر ميشود فساد بقيّه گفته شده از وجوهيكه ممكن بو
ص  1كسيكه ميخواهد تفصيل بيش از اين را در اين موضوع بداند پس بر اوست كه رجوع كند بزاد المعاد ابن قيمّ جوزيّه ج 

 .223تا  177

  اما متعه نساء صيغه كردن زن و زناشوئى موقت

از زنا و بى عفتى محسوب داشته و براى همين در حديثيكه در پس آنچه كه ظاهر ميشود از سخنان عمر اينستكه او آنرا 
روشن كنيد تا نكاح از زنا شناخته شود و در آنوقت و در زمان تمام صحابه از حديث فسخ نه عين بود و . گذشت 22صفحه 

  نه اثرى و هر گاه بين

 48: ص

گان بكتاب و سنّت و مانعون تمسكّ ميجستند بگفته  ندهايشان خلافى رخ ميداد در اين موضوع استناد ميكردند تجويز كن
من نهى از آن ميكنم و آن صريح و ( انا انهى عنهما)عمر و نهى او از آن چنانچه نفى ميكند نسخ را بتمام صراحت قول خليفه 

قط و بزودى ميآيد از روشن چيزيستكه گذشت از امير المؤمنين عليه السلام و عبد الله بن عباس از نسبت دادن نهى را بعمر ف
كه آن نسخ نشده است و بهمين : گذشت از حكم 16ابن عباس قول او كه آيه متعه محكم است يعنى نسخ شده و در ص 

 :گان زير استناد كرده هر كسيكه از صحابه و پيروان آنرا جايز و مباح دانسته است و از ايشانست ياد شده

 21و  6و  7عمران بن حصين، حديثش گذشت در صفحه  -1

  گذشت 23و  21، 13، 17جابر بن عبد الله، حديثش در ص  -2



مند شده و كامياب بآن  پس آنچه را بهره« فما استمتعتم به منهّن الى اجل». عبد الله بن مسعود، ميايد حديث قرائت او -3
محسوب داشته كه بر اباحه آن  و زرقانى در شرح موطاء او را از كسانى« المحلّى»شديد از زنان تا مدتى، و ابن حزم در 

 .استوار و ثابت بوده

ما با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جهاد ميكرديم و نبود براى ما زنانى پس گفتيم اى : اند كه گفت و حفاظ از او نقل كرده
ج كنيم به لباسى تا مدت رسول خدا آيا ما خود را اخته و خواجه نكنيم، پس ما را از اين نهى كرد و اجازه داد بما كه ازدوا

 :سپس فرمود

  حرام نكنيد چيزهاى پاك و لذتّ« لا تحَُرِّمُوا طَيِّباتِ ما أحََلَّ اللَّهُ لَكمُْ»

 47: ص

 «1». بخشيكه خدا بر شما حلال كرده است

و جواز متعه است و آن قول  بدرستيكه آيه از تلاوت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نزد اباحه: جصاص بعد از ذكر حديث گويد
 «2». خداى تعالى است لا تحرموا طبيّات ما احل الله لكم

نقل از بخارى و مسلم و از خودش اضافه كرده در آن آنگاه خواند عبد الله  67ص  2و ابن كثير ياد كرده آنرا در تفسيرش ج 
 .آيه را

 :باسنادش از عبد الرحمن بن نعم، نعيم، اعرجى گويد 33ص  2ها احمد در مسندش ج  عبد الله بن عمر، امام حنبلى -4

بخدا قسم ما در زمان رسول خدا : ، پس گفت«از متعه كردن زن»مردى از پسر عمر از متعه پرسيد و من در پيش او بودم، 
 .صلّى الله عليه و آله زناكار و بى عفّت نبوديم

قانى در شرح موطاء از كسانى شمرده كه ثابت و يا بر جابر جواز و زر( المحّلى)معاويه بن ابى سفيان، ابن حزم او را در  -3
 .و اباحه آن بوده است و خلاف آن گذشت و ميآيد براى تو قول تفضيل ما در آن

______________________________ 
 2، صحيح ابى حاتم بستى، احكام القران جصاص ج 334ص  1كتاب نكاح، صحيح مسلم ج  7ص  6صحيح بخارى ج ( 1)

، الدر 67ص  2، نقل از صحيح بستى، تفسير ابن كثير ج 132ص  3، تفسير قرطبى ج 222ص  7، سنن بيهقى ج 164ص 
 .نفر از امامان و حافظين حديث 3نقل از  327ص  2المنثور ج 

 .63سوره مائده آيه ( 2)

 46: ص



 .ابو سعيد خدرى، در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى -8

 .سلمه بن اميّه بن خلف در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى -7

 .معبد بن اميّه بن خلف در كتاب المحلى ابن حزم و شرح موطاء زرقانى -6

 .24و  23زبير بن عوام، رجوع كن به صفحه  -3

اش مردى آمد نزد او پس از متعه  بنهدر آن ميان كه او نشسته بود در نزد بار و : خالد بن مهاجر بن خالد مخزومى، گويد -12
يواش و آرام، پس گفت چيست بخدا قسم كه من متعه : استفتاء كرد پس او را اجازه داد، پس پسر ابى عمره انصارى باو گفت

 «1»( على بن ابيطالب عليه السلام)كردم و صيغه نمودم در زمان امام المتقين 

ابن حريث و : در آنچه را كه طبرى از سعيد بن مسيّب نقل كرده گويد و 17عمرو بن حريث، حديثش گذشت در صفحه  -11
 «2». ابن فلان هر دو تا متعه كردند در زمان ابو بكر و عمر و براى آنها از زن صيغه و متعه فرزند بدنيا آمد

 .ابى بن كعب، ميآيد قرائت او فما استمتعتم به منهن الى اجل -12

______________________________ 
 .223ص  7، سنن بيهقى ج 238ص  1صحيح مسلم ج ( 1)

 .233ص  6كنز العمال ج ( 2)

 43: ص

 .16ربيعة بن اميّه، حديث آن گذشت در ص  -13

ما در زمان رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله متعه ميكرديم و : سمير، در اصابه، شايد او سمره بن جندب باشد گويد -14 -م
 .«1»  صيغه ميگرفتيم

 .سعيد بن جبير، ابن حزم او را از كسانيكه استوار و پايدار در جواز و اباحه متعه بوده شمرده و قرائت ميآيد -13

 .طاوس يمانى، ابن حزم او را از ثابتين و پايداران بر اباحه متعه محسوب داشته -18

 .ه متعه محسوب داشتهعطاء ابو محمد مدنى، ابن حزم او را از ثابتين و پايداران بر اباح -17

 .سدى، چنانچه در تفسيرش موجود است و قرائتش ميآيد -16



 .مجاهد، بزودى ميآيد قول او در آيه متعه و اشاره نكرده بآن قول بنسخ را -13

 .ياد شده است 113ص  3زفرين اوس مدنى، چنانچه در بحر رائق ابن نجيم ج  -22

و روايت كرده : ى از كسانى كه ثابت و استوار بر اباحه متعه بودند از صحابه گويدا بعد از شمردن عدهّ(: المحلى)ابن حزم در 
و از : آنرا جابر از تمام صحابه در زمان رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و ابو بكر و عمر تا اواخر خلافت عمر، سپس گويد

  و ثابتتابعين و پيروان طاوس و سعيد بن جبير و عطاء و ساير فقهاء مكّه گويا 

______________________________ 
 .62ص  3اصابه ج ( 1)

 32: ص

 .اند در جواز آن بوده

اصحاب ابن عباس از اهل مكّه و يمن تمامشان متعه را حلال ميدانستند بر مذهب ابن : گويد( الاستيعاب)و ابو عمر صاحب 
 «1». عباس و ساير مردم آنرا حرام كردند

 222ص  3رازى در تفسيرش ج ( فخر الدين)اهل مكهّ زياد متعه ميكردند و : گويد 132ص  3يرش ج و قرطبى در تفس
 :گويد

اند باينكه آن نسخ شده است و بيشتر از  اند در اينكه آيا اين نسخ شده يا نه پس بيشتر از امّت رفته در آيه متعه اختلاف كرده
 .كه بوده باقيست اند كه آن باباحه و جواز خود همانطور ايشان گفته

 .و ابو حيّان در تفسيرش بعد از نقل حديث اباحه آن گويد و بنا بر اين جماعتى از اهل بيت و تابعين آنرا حلال ميدانند

ابن جريح هفتاد زن را : ، شافعى گويد132و باباحه متعه قائل شده مثل ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز مكى متوفاى 
 .كامياب شدصيغه كرد و از آنها 

 .«2»ابن جريح حدود نود زن صيغه كرد : و ذهبى گويد

تفسير المتعه اينست كه بگويد بزنى، من متمتّع و كامياب بتو ميشوم اين مقدار از مدت را باين : و سرخسى در مبسوط گويد
 .اندازه از مال، و اين نزد ما باطل و پيش مالك بن انس جايز و اين ظاهر قول ابن عباس است

______________________________ 
 .142ص  3، فتح البارى ج 133ص  3تفسير قرطبى ج ( 1)



 .131ص  2، ميزان الاعتدال ج 428ص  8تهذيب التهذيب ج ( 2)

 31: ص

يز آن، نكاح متعه، جا: مالك گويد: و فخر الدين ابو محمد عثمان بن على زيلعى در تبيان الحقايق شرح كنز الدقايق گويد
است براى آنكه آن مشروع است پس باقى خواهد بود تا ناسخش ظاهر شود، و از ابن عباس حلال بودن آن مشهور است و 

فَمَا استَْمتَْعتْمُْ بِهِ مِنهُْنَّ : پيروى كرده او را بر اين بيشتر اصحابش از اهل و مكّه و او استدلال ميكرد بر اين بقول خداى تعالى
 .پس آنچه را كه متعه كرديد از ايشان پس بدهيد بايشان مهرهايشانرا« 1»  هُنَفَآتُوهُنَّ أجُُورَ

شنيدم جابر را كه ميگفت، ما متعه كرديم بر عهد رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله و ابو بكر و : و از عطاء نقل كرده كه او گفت
ده از ابى سعيد خدرى و شيعه تماما معتقدند نصفى از خلافت عمر پس از آن عمر نهى كرد مردم را از آن و آن حكايت ش

 .بجواز و حلال بودن آنند

و نسبت داده شده جواز متعه بمالك در فتاوى فرغانى تاليف قاضى فخر الدين حسن بن منصور فرغانى، و در خزانة الروايات 
ايه تاليف اكمل الدين محمد بن در فروع حنفيّه تاليف قاضى جكن حنفى و در كتاب كافى در فروع حنفيه و در عنايه شرح هد

  محمود حنفى و ظاهر ميشود از شرح موطاء زرقانى كه آن يكى از دو قول مالك است

بلى قومى آمدند كه خوش داشتند كه بتراشند براى نهى عمر دليل قوى و محكمى، پس ادعا كردند نسخ آيه را يكمرتبه بكتاب 
 ض و مخالف يكديگر بود و هرو بار ديگر به سنّت و آرايشان در اينجا متناق

______________________________ 
 .26سوره نساء آيه ( 1)

 32: ص

گان آنها خدشه و مغشوش ميساخت قول ديگر را، پس برخى  يك ديگرى را تكذيب ميكرد چنانچه هر يك از گوينده
اى پيامبر هر گاه « 1»  نَّبِيُّ إذِا طَلَّقتْمُُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَِّتهِِنَيا أَيُّهَا ال: بودند كه ميگفتند آيه متعه نسخ شده بقول خداى تعالى

 .طلاق داديد زنها را پس طلاق بدهيد ايشانرا براى عدّه ايشان

مْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيمْانهُمُْ فَإِنَّهُمْ أَزْواجهِِ  وَ الَّذِينَ همُْ لفُِرُوجهِمِْ حافِظوُنَ إِلَّا عَلى: آنرا قول خداى سبحان: و بعضى بودند كه ميگفتند
و آنكسانيكه نگهبان و نگهدار عورتشانند مگر بر همسرانشان يا آنچه را كه دستهايشان مالك آن شده كه « 2»* غيَْرُ مَلُوميِنَ

 .اى و صيغه موقت زن نيست و ملك يمين هم نيست ايشان ملامتى بر ايشان نيست نظر باينكه عقد شده متعه

 .آن نسخ شده بآيه ميراث زيرا كه براى متعه ميراثى نيست: و سومى ميگويد



تمام اينها ادعاء خالى از وجه و دليل است آيا كسى خيال ميكند كه اين آيات و بودن آنها ناسخ آيه متعه بر آن گروه اصحاب 
نرا و در ميان ايشان چه افراد بزرگوارى مخفى بوده و حال آنكه در ميان آنان كسانى بودند از مجوزين آن كه شناختى ايشا

اند كه مقدم آنها آقا و مولاى ما امير المؤمنين عليه السلام ميباشد كه عارف بكتاب خدا قرآن جزء جزء آن و حرف حرف  بوده
  از حرالى قول او كه پيشينيان و پسينيان ميدانند كه فهم كتاب 11ج  143آنست، و گذشت در ص 

______________________________ 
 .1سوره طلاق آيه ( 1)

 .8 -3سوره مؤمنون آيه ( 2)
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خدا منحصر بعلم على عليه السلام است، پس چگونه از خاطر آن بزرگوار و بر شاگردش مانند ابن عباس مفسّر قران 
اى از  جهى نكردند بگفته هر نهى كنندهاند و تو رفته ناسخ بودن اين آيات آيه متعه را و چطور قائل با باحه و حليّت آن شده

 .اند و اين علم از كجا برايشان آمده، كه مساوى و برابر با نادانيست آن پس متمسكين باين آيات در نسخ از چه كسى گرفته

اند  ههاى پريشان راست باشد و ابن عباس روايت كرده باشد نسخ را به بعضى از روايتها چنانچه نسبت باو داد و اگر اين خواب
اند در آن، پس،  و با اين وضع معتقد با باحه آن شده و تا آخر عمرش گوياى آن بوده، و امّت بزرگى پيروى او كرده« 1»

مصيبت بزرگتر و بزرگتر است و هرگز و حاشا كه اين بوده باشد روش و سيره ابن عباس كه اين مقدار و باقيست و امانت 
 (او را حبر امت و ترجمان قرآن ميگويند كه)اوست بودايع و امانات علم و دين 

جز اين نيست كه خداوند سبحان اراده كرده بان جدائى بطلاق را نه مطلق ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذِا طَلَّقتْمُُ النِّساءَ)  بنا بر اين آيه اوّلى
يچكس آنرا نگفته و احدى هم آنرا جدائى را و گر نه هر آينه شامل ملك يمين هم شده و آنرا هم نسخ ميكرد و حال آنكه ه

 .از زنا و هرزگى نشمرده است

  پس...( وَ الَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجهِِمْ حافِظُونَ )  و اما آيه دوم

______________________________ 
 .328ص  7، سنن بيهقى ج 176ص  2احكام القران جصاص ج ( 1)
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در متعه مصادر محضه و ادعاء صرف است زيرا كه قائل با باحه و جواز آن ميگويد قول در آن بنفى زوجيت و زناشوئى 
چنانچه ميآيد، علماء از گذشتگان و : متعه و صيغه هم زناشوئى و زوجيت و قطعا آن نكاح است و بنا بر اين قرطبى گويد



ميراثى در آن نيست و از قاضى چنانچه  اند كه متعه نكاح و زناشوئى تا مدت معيّن گان پيشين و پسين اختلاف نكرده آينده
 .اند بر اينكه اين متعه نكاح و ازدواج تا مدتى ميراثى در آن نيست علماء اتفّاّق كرده: بزودى خواهى ديد، گويد

 .پس استدلال باطلاق اين آيه بر اباحه نكاح متعه اولى است از تمسكّ بآن در نسخ آيه متعه

داده شده بابن عباس و آن مثل نسبت دادن رجوع از قول با باحه متعه بنسخ ساقط از  پس از آن قول بنسخ باين آيه نسبت
اند از ابن عباس اباحه و جواز متعه را و از او روايت شده رجوع از  اهل مكه و يمن روايت كرده: اعتبار است ابن بطّال گويد

 «1». تر است اين عقيده بسندهاى ضعيف و جواز متعه از او صحيح

آيه ميراث پس آن بيگانه از مقام است چونكه نفى وراثت را سنّت و اخبار نبويه آورده در خصوص نكاح موقّت و و اما 
زوجيّت غير دائم پس آن دور و كنار از نفى گره زناشوئى و عنوان زوجيّت است چنانچه مثل آن نفى ميراث آمده در 

 .اصل فرزندى شودفرزنديكه پدر خود را بكشد يا كافر گردد بدون اينكه نفى 

 :و اما نسخ بسنّت

  پس قول سخن در آن بسيار و آراء و عقايد در آن اختلاف

______________________________ 
 .242ص  3فتح البارى ج ( 1)

 33: ص

او از اين انگيزى كه هر يك از آن مناسب با ديگرى نيست، و خواننده راه گريزى براى  آور و حيرت اند اختلاف بيم كرده
خلاف و تناقض در گفتار نيست براى اختلاف آنچه را دست جعل و وضع آنرا ايجاد كرده و آفريده است كه در آن از روايات 

 .بسياريست كه برابر آن

رواياتيستكه سنّت ثابته و تاريخ صحيح آنرا حفظ نموده است پس جعل و اختراع كرده هر يك از رجال و راويان سازنده و 
ده نسخ بحسب و خيال انديشه و سليقه خودش غافل از بافته و ساخته برادرش و براى تو است توجه و دقت جعل كنن

 ها اى از اين گفته بجمله

 .متعه در اوّل اسلام جايز بود رسول خدا روز خيبر از آن نهى كرد -1

 .اع، حازمى گويد آنرامباح نبود مگر براى ضرورت و ناچارى در اوقاتى سپس حرام شد آخر سال حجه الود -2

 .نيازى بناسخ نيست فقط تا سه روز مباح است پس بتمام شدن و سپرى شدن آن اباحه پايان يابد -3



 .مباح بود و در غزوه تبوك از آن نهى شد -4

 .سال اوطاس مباح شد پس از آن نهى شد -3

 .مباح شد و بعد از آن نهى شد( حج آخرين پيامبر)در حجه الوداع  -8

 .اح بود در سال فتح مكه از آن نهى شدمب -7

 .روز فتح مكه مباح شد و همانروز از آن نهى شد -6

 .هرگز حلال نشد مگر در عمرة القضا -3

 .متعه زنا و هرزگيست هرگز در اسلام مباح و روا نبوده نحاس گويد -12

 38: ص

فتح بآن اجازه داده شده آنگاه بعد از سه روز حرام مباح شد پس از آن در سال خيبر از آن نهى شد سپس در سال  -11
 .شد

 .در صدر اوّل اسلام مباح شد سپس در روز خيبر حرام شد پس در آن در غزوه اوطاس مباح شد آنگاه حرام گشت -12

 در صدر اسلام و سال اوطاس و روز فتح مكه و عمره القضا مباح و حلال بود و در روز خيبر و غزوه تبوك و حجة -13
 .الاسلام حرام گرديد

 .مباح شد سپس نسخ شد پس از آن مباح شد بعد از آن نسخ شد سپس مباح شد آنگاه نسخ شد -14

 -3سال فتح مكه،  -4عمره القضا،  -3حنين،  -2خيبر،  -1هفت مرتبه مباح شد و هفت بار نسخ شد، منسوخ شد،  -13
 «1»  حجة الوداع -7غزوه تبوك،  -8سال اوطاس، 

هاى متناقضه در اطراف احاديث اين گفتارها و كلمات طولانى و  قصد كردى اطلاع و آگاهى پيدا كنى بر عقايد انديشهو اگر 
  دراز و پهن در آنرا پس قول اول را ميزان بگير كه نقل كرده است حديث آنرا پنج نفر از امامان حديث صحيح در كتابهاى

______________________________ 
 3فتح البارى ج  442ص  1، زاد المعاد ج 334ص  1، صحيح مسلم ج 162ص  2ن احكام القرآن جصاص ج رجوع ك( 1)

، شرح موطاء زرقانى ج 132 -124ص  8، شرح صحيح مسلم نووى حاشيه ارشاد ج 41ص  6، ارشاد السارى ج 136ص 
 .24ص  2
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اند اسناد آنرا به على امير  منتهى كرده« 1»مداركشان و صحيحشان و غير ايشان از پيشوايان حديث در مسانيد و 
كه تحريم متعه روز خيبر صحيح و شكى در آن نيست « 2»اند در آن، برخى گفتند  المؤمنين عليه السلام پس مردم سخن گفته

خيبر حرام شده اين چيزى است كه هيچ كس از اهل تاريخ و راويان خبر آنرا نميشناسد كه متعه روز « 3»و ديگرى ميگويد 
كه تاريخ در « 3»: آن غلط اشتباه است و در غزوه خيبر متعه با زنها نشد، و چهارمى ميگويد« 4»: باشد و سومى ميگويد

حديث جز اين نيست كه آن در نهى از گوشت خرهاى اهلى است نه در نكاح متعه و زناشوئى موقت پس بعضى از راويان 
 ا ه. اند قرار دادهخيال كرده و آنرا ظرف تحريم متعه 

اند كه روز  چگونه اين پندار غلط و خيال باطل مخفى شده بر گروه بزرگى از علماء آنان كه از ايشانست شافعى و معتقد شده
  و چطور از ياد مثل 442ص  1خيبر حرام شده چنانچه در زاد المعاد ج 

______________________________ 
 142ص  2، سنن دارمى ج 824ص  1، سنن ابن ماجه ج 337ص  1مسلم ج ، صحيح 23ص  6صحيح بخارى ج ( 1)

 .128ص  8، سنن نسائى ج 223ص  1صحيح ترمذى ج 

 .، حكايت كرده24ص  3و زرقانى آنرا در شرح موطاء ج : قاضى عياض گويد( 2)

 .گويد 236ص  2سهيلى در روض الانف ج ( 3)

 2حكايت كرده از او و در شرح موطاء ج  233ص  2ر شرح مواهب ج ابو عمر صاحب استيعاب گفته آنرا و زرقانى د( 4)
 24ص 

 .443ص  1و زاد المعاد ج  221ص  7ابن عيينه گويد چنانچه در سنن بيهقى ج ( 3)
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هى مسلم رفته و دور از او مانده و نقل كرده آنرا در صحيحش بلفظ، نهى شده از متعه زنها روز خيبر و در لفظ ديگر، ن
نهى كرد : و در لفظ و عبارت سوم او، نهى شده از آن روز خيبر و در تعبير چهارم از او« 1»شده از نكاح متعه روز خيبر 

 .رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از متعه زنها روز خيبر

ر صحيح صريحى جز پس باقى نمانده خب: كه خدشه و تضعيف ميكند احاديث بقيّه اقوال را و ميگويد« 2»  و پنجمى آمده
 .خيبر و فتح با سخنان و كلماتيكه درباره حديث خيبر واقع شده



اند، و بدبختى و گرفتارى در بقيه  ترين روايتهائى است كه امامان حديث در نهى از متعه نقل كرده اين شأن و حال صحيح
 .ها و اقوال بزرگتر و بزرگتر است مستند و مدرك اين گفته

است زيرا كه او يك ( جار الله)موسى ( الوشيعه)يزتر از همه اينها فريادها و دادهاى قرن بيستم صاحب انگ تر و وحشت و زشت
كنان با قرآن و سنّت كوتاه از آنست در قرنهاى گذشته و برأى و عقيده ناقص  بدبختى و مصيبت بزرگى آورده كه دست بازى

هايش هيچ  از امت است و مساعد او نيست در بافته و مذهب ساختگى كه مخالف رأى و مذهب همه پيشين و گذشتگان
 مبدائى از مبادى اسلّاميه و

______________________________ 
 .481ص  6و ج  122ص  8و باين لفظ خطيب نقل كرده آنرا در تاريخ بغداد ج ( 1)

 .24ص  2زرقانى در شرح موطاء ج ( 2)
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 .هيچ چيزى از كتاب و سنّت را

و من ميبينم كه متعه از بقاياى نكاح جاهليّت است و ممكنست كه آن : و براى امّت درباره متعه سخن دراز و پهنى است: دگوي
از بعضى از مردم در صدر اسلام واقع شده و ممكن است كه شارع بزرگوار آنرا براى برخى از مردم مقرر كرده باشد در 

متعه يك « 1»  و بتحقيق كه نازل شده در سخترين محرمّات... نچه كه گذشت سالهائى از باب آنچه نازل در آن شده مگر آ
امر تاريخى بود و حكم شرعى باذن و اجازه از شارع درباره آن نبوده، و اگر يك مدعّى ادعاء كند كه متعه حلال خالص بوده 

 .ا سخنى در اين نيست بر رد آناز شارع و اقرار از او پس باشد و هر آينه ما ميگوئيم كه باكى بآن نيست و براى م

 .فقط كلام و سخن من اكنون در اينست كه متعه آيا ثابت شده در قرآن يا نه

 ...فَمَا استَْمتَْعْتُمْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ : كتابهاى شيعه ادعّاء ميكند كه درباره متعه نازل شده قول خداوند جلّ جلاله

 نموديد بآن از زنها پس مهرهايشان را بدهيدپس آنچه را كه تمتّع 

و من ميبينم كه ادب بيان امتناع ميكند و عربيّت اين جمله كريمه خوددارى ميكند از اينكه اين جمله جليله كريمه درباره متعه 
  نازل شده

______________________________ 
نكاح ... لا تنَْكحُِوا ما نَكَحَ آباؤُكمُْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قدَْ سَلفََ  سوره نساء وَ 26و  27اشاره و قياس كرده آن خبيث به آيه ( 1)

 ...نكنيد آن زنى را كه پدران شما با او نكاح كرده مگر آنچه در پيشين گذشت 



ه در سابق گذشت يعقوب نبى كه با دو و اينكه جمع كنيد بين دو خواهر مگر آنچه ك  وَ أَنْ تجَْمعَُوا بيَْنَ الْأخُتْيَْنِ إِلَّا ما قدَْ سَلفََ
 .مترجم. خواهر ازدواج كرد در يك زمان
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باشد براى آنكه تركيب اين جمله فاسد و باطل ميشود و تربيت و نظم اين آيه سودمند مختل و معطّل ميماند اگر بگوئيم 
 32ص . كه آن درباره متعه نازل شده

قران درباره آن و در آن نازل نشده، و براى اين معناى بزرگ اين باب بسته شده براى دفع امّا متعه نكاح و نكاح متعه پس 
درباره نكاح متعه نازل ... فَمَا استَْمتَْعْتمُْ بِهِ مِنهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ : كردن آنچه را كه در كتب شيعه منتشر شده كه قول خدا

 .121شده ص 

اح نبوده و نسخ آن نسخ حكم شرعى نبوده جز اين نيست كه نسخ كرده امر جاهلى را به تحريم متعه اصلا در شرع اسلام مب
 .132ابدى ص 

حديث متعه از عجائب احاديثيستكه جماعتى از صحابه ميگويند حتى آنكه جماعتى از تابيعن كه از آنها طاوس و عطاء و 
پنج چيز از : كرده در علوم حديث از امام او زاعى كه او ميگفت اند، حاكم روايت سعيد بن جبير و گروهى از فقهاء مكّه گفته

 .132قول اهل حجاز ترك شده كه از آنست متعه ص 

روى در سخن كرده باباحه متعه چنانچه اسراف در عمل متعه نمود تا جائيكه  ابن جريح فقيه مكّه حقيقه اسراف و زياده: گويد
تزويج نكنيد چونكه آنان مادران شمايند، و ابو عوانه در صحيحش از ابن جريح  آنها را: وصيّت كرد درباره هفتاد زن و گفت

  شهادت دهيد كه من: از اين مسرف متمتّع روايت كرده كه او بايشان در بصره گفت
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و بعد از آنكه  گواه گرفت ايشانرا بعد از آنكه هيجده حديث بر ايشان حديث نمود كه باكى بمتعه نيست: برگشتم از متعه،
  از متعه سير شد و از كار افتاد و از انجام كار ناتوان و عاجز شد، گفت من برگشتم

استبعاد كرده بنهايت استبعاد را از اينكه مؤمن بداند لغت قران كريم را و ايمان باعجاز آن داشته باشد و بفهمد حق فهميدن 
فَماَ استْمَتَْعتْمُْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ فَرِيضةًَ نازل درباره متعه زنان : هكه قول خداى جل جلال: افاده نظم و ترتيب را ميگويد

 .143شده باشد، قوليست كه نميشود مگر از جاهل و نادانيكه ادعاّء ميكند و توجّه ندارد ص 

نّ، نازل درباره متعه شده و بهترين دو كتابهاى شيعه نسبت داده ميشود به باقر و صادق كه بدرستيكه فما استمتعتم به منه
 183احتمال اينست كه سند جعلى باشد و گر نه پس باقر و صادق جاهلند ص 



نازل در متعه زنها باشد و .( فَمَا اسْتَمتَْعتُْمْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ)  يافت نميشود در كتاب غير شيعه قولى براى هيچكس كه
 188ص . فما استمتعتم به منهنّ، نسخ شده باشد. اند بر تحريم متعه و كسى نگفته كه قول خدا هامّت اجماع كرد

حكومتهاى امتهاى اسلاميه ارشاد نموده در شرافت دين و صلاح دنيايشان از فقهاء امّت، پس حكومت دولت ايرانى چنانيكه 
بينيم امروز بفضل پادشاه بزرگ و شاهنشاهش كه متعه هست چندين مرتبه شروع كرد از جلوتر در باطل كردن متعه فقهاء مي

 .را نسخ كرده نسخ قطعى جدىّ

براستيكه حكومت دولت ايران كه كوشش و تلاش ميكند در اصلاح زندگانى امّت و دنياى آنها و در تعمير و آباد ساختن 
  وطن و زنده
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 163ص . منع جدىّ متعه فقهاء شيعه راكردن آن شروع كرده در اصلاح دين امّت پس منع كرده 

آورى كرديم از اوراق الوشيعه كه سياه كرده آنرا مردك در مسئله متعه و اين اوراق سياه  هائى است كه ما جمع اين جمله -ج
دور است از ادب دين، ادب علم، ادب عفّت، ادب كلام، ادب اجتماع، و ميان آن و آنچه كه اسلام آورده فاصله بسياريست 

 .پس ما آنرا مقابله نميكنيم در آن مگر بسلام

اما بسط و توسعه سخن در متعه پس نيازى براى ما نيست كه تماس با آن داشته باشد بعد آنچه را كه مبالغه كرده و اطاله 
ان پس اين مردك بعد از آن آمده و حمله بر ايش« 1»  دادن را در آن محقّقين اصحاب ما و مخصوصا متاخّرين از ايشان

ميكند بسخنان زشت و باكى ندارد و افتراء و تهمت ميزند بايشان بزبان قبيح و هرزه براى او مهمّ نيست و فقط آنچه براى ما 
هاى مردك و جنايتهاى بزرگ او بر علم و قرآن و اهل آن  گر است بدروغ مهم است بيدار كردن ادراك و احساس كاوش

گوئى ها  كردن او حقايق ثابته دائمى بر امّت را بسخنان و كلمات بى معنى و ياوه بكتمان كردن رأى پيشينان در آن و تكذيب
و پخش كردن چيزهائيكه مخالف قرآن و سنّت نبويّه است در ميان گروه دانشمندان و او با جهل و نادانيش بكتاب و سنّت 

  خود را فقيه

______________________________ 
ند آقاى ما سيد عبد الحسين شرف الدين و آقاى ما سيد محسن امين و شيخ و استاد ما شيخ امثال اعلام و بزرگان مان( 1)

 ..اند  محمد حسين كاشف الغطاء و استاذ توفيق فكيكى كتابى جداگانه درباره متعه تأليف كرد و در آن حق مطلب را اداء كرده

 83: ص

 (.كه مانند موسى جار اله فقيه آن باشد)لام سلام باد و دانشمندى از فقهاء اسلامى ميبيند، پس بر آن اس

 متعه در قرآن مجيد



بَعدِْ الفَْرِيضةَِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليِماً حَكيِماً فَمَا استَْمتَْعْتمُْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ فَرِيضةًَ وَ لا جنُاحَ عَليَْكُمْ فيِما تَراضيَتْمُْ بِهِ مِنْ 
س آن چه را كه متعه كرديد از ايشان پس بدهيد بايشان مهرهايشانرا كه فرض كرده شده و نيست گناهى بر شما در پ« 1»

  آنچه بآن راضى شديد به آن از بعد مهر واجب بدرستيكه خداوند داناى درست كردار است

غير كتابهاى ايشان يافت نميشود  خيال كرده كه قول بنزول آيه از ادعاهّاى شيعه فقط است و در( الوشيعه)موسى صاحب 
كسى كه قائل بآن باشد، و قول بآن نميشود مگر از نادانيكه ادعاّء كرده و نفهميده، پس ما ياد ميكنيم مقدارى از آنچه را كه در 

 .ميشود هاى اين مردك احمق نادان بد زبان ناسزاگويكه متوجّه كتابهاى ملّت و همكيشان اوست تا آنكه خواننده بداند كه نيش

با سندهائيكه تمام رجال و راويان آن مورد وثوق و اعتمادند از عمران بن  438ص  4ها در مسندش ج  احمد امام حنبلى -1
آيه متعه در كتاب خداى تبارك و تعالى نازل شده و ما بآن عمل كرديم با رسول خدا صلّى اللّه عليه : حصين نقل كرده گويد

  آنرا نسخ كند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هم اى نازل نشد كه و آله پس آيه

______________________________ 
 .24سوره نساء آيه ( 1)
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 .نهى نفرمود تا از دنيا رفت

اند در سوره نساء در آيه متعه و باين حديث شمرده كسيكه  اى از مفسرين آنرا ياد كرده گذشت كه عده 32تا  48و در صفحه 
 .مرده كه عمران بن حصين از كسانيست كه ثابت و پا بر جا بر مباح بودن متعه بوده استش

پرسيدم از ابن عباس از : نقل كرده باسنادش از ابى نضره گويد 3ص  3در تفسيرش ج  312ابو جعفرى طبرى متوفاى  -2
دى در آن فمّا استمتعتم به منهن الى اجل پس قرائت نكر: چرا، گفت: گفتم: متعه زنان گفت آيا نخواندى سوره نساء را گفت

پس : اگر چنين قرائت كرده بودم از تو نميپرسيدم، گفت: مسمّى، پس آن چه را كه متعه كنيد از ايشان تا مدت معيّن گفتم باو
 .سه بار قسم خورد كه خدا چنين نازل نمود: كه ابن عباس گفت: بدرستيكه آن چنين بوده است، و در حديث است

و نقل كرده باسناد صحيح از شعبه از حكم : فما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى: قتاده در قرائت ابّى بن كعب نقل كردهو از 
 .نه: پرسيدم از او از اين آيه كه آيا نسخ شده گفت: گويد

 .اجل مسمّىفما استمتعتم به منهّن الى : كه شنيد از سعيد بن جبير كه ميخواند: و روايت كرده از عمر بن مره

 .نقل شده كه بدرستيكه در آيه يعنى نكاح متعه است: و از مجاهد

 .كه ابن عباس قرانى بمن داد كه در آن بود فما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى: و از ابى ثابت نقل شده



 «احكام القران»در  372ابو بكر جصّاص حنفى متوفاى  -3
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چه كه گذشت از حديث ابن عباس و ابّى بن كعب در قرائت آيه و ياد كرده از طريق ابن جريح نقل كرده آن 176ص  2ج 
اى پيامبر   يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذِا طَلَّقْتمُُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَِّتهِِنَ: و عطاء خراسانى از ابن عباس كه آن نسخ شده بقول خداى تعالى

د پس براى عدّه داشتن طلاق دهيد، پس اگر آن آيه درباره متعه نازل نشده باشد چگونه نسخ شده و هر گاه زنها را طلاق دادي
 .دانستى بطلان نسخ آنرا بآن و غير آن

، از محمد بن كعب از ابن عباس رضى 223ص  7نقل كرده باسنادش در سنن كبرى ج  436حافظ ابو بكر بيهقى متوفاى  -4
  الحديث. فما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى: اسلام بود، و مردم اين آيه را چنين قرائت ميكردند متعه در اولّ: الله عنه گويد

حسن و مجاهد : گويد 423ص  1در تفسيرش حاشيه تفسير خازن ج  18/ 312حافظ ابو محمد بغوى شافعى متوفاى  -3
« 1»عموم اهل علم معتقدند : تعه است تا آنجا كه گويدآن نكاح م: اند كه آيه درباره نكاح صحيح است و ديگران گفته: گويند

كه نكاح متعه حرام است و آيه نسخ شده است و ابن عباس رضى الله عنهما معتقد بود كه آيه محكم و رخصت داده در نكاح 
 .متعه، سپس روايت كرده حديث ابى نضره ياد شده را بلفظ طبرى

  آيه درباره متعه زنان نازل شده: اند گفته 382ص  1ج ( الكشاف)در  336اى ابو القاسم جار الله زمخشرى معتزلى متوف -8

______________________________ 
 ..از آنچه قبلا بيان كرديم معلوم ميشود عدم صحّت اين نسبت دروغين بعموم اهل علم ( 1)
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فما استمتعتم به : ده است و او بود كه قرائت ميكردو از ابن عباس نقل كرده كه آن محكم و بحليتش باقيست و نسخ نش
 .منهّن الى اجل مسمّى

در آيه دو قول است، اول اينكه اراده كرده : گويد 182ص  1ج ( احكام القران)در  342قاضى ابو بكر اندلسى متوفاى  -7
 .ت ابن عباساند كه از ايشانست حسن و مجاهد و يكى از دو رواي استمتاع مطلق نكاح كه جماعتى گفته

اينكه مراد متعه زنانست بازدواج ايشان تا مدت معين آنگاه روايت كرده از ابن عباس و حبيب بن ابى ثابت، و ابّى بن  -دوّم
 .كعب



جمهور : نزد بيان اختلاف در معناى آيه 132ص  3در تفسيرش ج : گويد 387ابو بكر يحى بن سعدون قرطبى متوفاى  -6
فما استمتعتم به : متعه است كه در اوّل اسلام بوده است، و ابن عباس و ابى بن كعب و سعيد بن جبير اند كه مقصود نكاح گفته

 .اند منهّن الى اجل مسمّى فآتوهّن اجورهن، خوانده

و در روايت ديگرى از مالك سنگسار نميشود، براى اينكه : و گويد در ميان خلاف است درباره كسيكه زنى را متعه كرده
حرام نيست و ليكن براى اصل ديگرى كه براى علماء ما است غريب است آنها به تنهائى بآن فتوا داده غير ساير  نكاح متعه

ها از  علماء و آن اينست كه آنچه بسنّت حرام شده آيا آن مثل آنستكه بقران حرام شده باشد يا نه، پس از روايت بعضى مدنى
 .ستند و اين ضعيف استمالك معلوم ميشود كه آن دو يكسان و برابر ني

 و رخصت نداده در نكاح متعه مگر: و ابو بكر طرسوسى گويد

 87: ص

 .و درباره قول ابن عباس شاعر ميگويد( رسالت)عمران بن حصين و ابن عباس و بعضى از صحابه و گروهى از اهل بيت 

 اقول للركب اذ طال الثواء بنا
 

  يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس

 

 .ميگويم بمسافر وقتيكه طولانى شد منزل براى ما، اى رفيق من آيا براى توست فتواى ابن عباس

  فى بضه رخصه الاطراف ناعمه
 

  تكون مثواك حتى مرجع الناس

 

و فقهاء در تمتّع و كاميابى با زنان نرم و نازك بدن رخصت است كه در اقامتگاه و منزلت باشد تا برگشت مردم و ساير علماء 
 .133از صحابه و تابعين و گذشتگان صالح بر اينند كه اين آيه نسخ شده ص 

پس ديديكه قول بنزول آيه در متعه راى علماء و فقهاء از صحابه و تابعين و پيشين شايسته : گويد( نور الله ضريحه)امينى 
 .ختى و دانستى سخن حق را درباره آناند بآنها نزد قول قرطبى نسخ را و تو شنا است جز اينكه ايشان نسبت داده

وَ لا جنُاحَ عَليَْكمُْ فيِما تَراضيَتْمُْ بِهِ مِنْ بَعدِْ الفَْرِيضةَِ گناهى : در قول خداى تعالى 33ص  3در تفسيرش ج : و نيز قرطبى گويد
تعه است، اين اشاره است گان بانيكه آيه در م بر شما نيست در آنچه را كه راضى شديد بآن از بعد مهر واجب گويد گوينده

بآنچه زن و مرد راضى ميشدند بر آن از زيادى در مدت متعه در اول اسلام زيرا كه زنى بود كه در مدت يكماه بيك دينار 
 مثلا شوهر ميكرد پس چون ماه منقضى ميشد و تمام ميگشت پس چه بسا مرد ميگفت مدتّ مرا زياد
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 .، بيان كرده كه اين جائز بود در موقع رضايت طرفينكن تا مهر تو را زياد كنم

از ابن عباس مشهور : گويد 36ص  2در بدايه المجتهد ج  333ابو الوليد محمد بن احمد قرطبى مشهور بابن رشد متوفاى  -م
اند كه ابن  شده حلال بودن متعه و پيروى ابن عباس نموده بر قول بحليّت آن اصحاب او از اهل مكّه و يمن و روايت كرده

پس آنچه   فَمَا استَْمتَْعْتُمْ بِهِ منِهُْنَّ فَآتُوهُنَّ أجُُورهَُنَّ فَرِيضةًَ وَ لا جنُاحَ عَليَْكمُْ: عباس براى اين استدلال ميكرد بقول خداى تعالى
الى اجل )ت را كه متعه نموديد از ايشان پس مهريه آنها را واجبست بدهيد و گناهى بر شما نيست و در حديثى از اوس

 (.مسمى

: ياد كرده دو قول در آيه را و گويد 222ص  3در تفسير كبيرش ج  828ابو عبد الله فخر الدين رازى شافعى متوفاى  -3
 .يكى از آن دو قول بيشتر علماء است

لوم تا مدتّ اينكه مقصود باين آيه حكم متعه است و آن عبارت از اينست كه مردى زنى را اجير كند بمال مع: و قول دومّ
اند در اينكه آيا  اند كه آن در اولّ اسلام حلال بوده است، و اختلاف كرده معينّى پس با او آميزش و جماع كند، و اتفّاق كرده

اند كه آن همانطور كه حلال بوده بحليّتش  آن نسخ شده يا نه پس بيشتر از امّت برانند كه آن نسخ شده و بقيّه از ايشان گفته
سپس »و اين قول از ابن عباس و عمران بن حصين روايت شده، امّا از ابن عباس سه روايت است ( روز قيامت تا)باقيست 

آيه متعه در كتاب خداى تعالى نازل شده و بعد از آن : و امّا عمران بن حصين، پس او گويد: پس گويد« راويان را ياد كرده
 اى نيامده كه آنرا نسخ كند و رسول خدا آيه
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صلّى اللّه عليه و آله ما را بآن فرمان داد و ما هم متعه نموديم و از دنيا رفت پيامبر در حاليكه ما را از آن نهى و منع 
 .نكرده بودند سپس مردى آنچه خواست براى خودش گفت

بدرستيكه قرائت : گويد 223ياد كرده قرائت ابّى بن كعب و ابن عباس را چنانچه از طبرى گذشت و در ص  221و در صفحه 
ابّى و ابن عباس بر فرض ثبوت آن دلالت نميكند مگر بر اينكه متعه مشروع بوده و ما نزاعى در آن نميكنيم فقط چيزيكه ما 

 .ميگوئيم اينست نسخ عارض بر آن شده

بن مسعود قرائت ياد كرده كه عبد الله  161ص  3در شرح صحيح مسلم ج  878حافظ ابو زكريا نووى شافعى متوفاى  -12
 .فما استمتعتم به منهّن الى اجل»: كرده

اى نازل شده كه  اند آيه درباره متعه گفته: گويد 233ص  1در تفسيرش ج  863قاضى ابو الخير بيضاوى شافعى متوفاى  -11
اح كرد پس از سه روز بود در وقتيكه مكّه فتح شد سپس نسخ شد چنانچه روايت شده كه آنحضرت عليه الصلوة و السلام مب



اى مردم من شما را امر كردم به تمتع و كامجوئى از اين زنها بدانيد كه خدا حرام كرد اين را تا روز : آن صبح كرد كه ميگفت
 .و آن نكاح موقّت است بوقت معلوم كه موسوم بآن شده« 1»  قيامت

 مقصود: گروهى گويند: گويد 337ص  1در تفسير معروفش بتفسير خازن ج : 641علاء الدين بغدادى متوفاى  -12

______________________________ 
 .ياد نموديم 82اين سخن و روايت مجعول و ساختگى را باطل ميكند اقوال و روايات بسياريكه در صفحه ( 1)
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پس هر گاه اين مدت از حكم آيه آن نكاح متعه است و آن اينستكه تزويج كند زنى را تا مدةّ معلومى بچيز معلومى 
منقضى و سپرى شد آنزن هم از او جدا شود بدون طلاق و استبراء كند رحم خود را و ميان آنها هم ميراثى نيست و اين در 

سپس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نهى از متعه نمود آنگاه ياد كرد حديث سيره ياد شده در لفظ . اولّ اسلام معمول بود
اند كه نكاح متعه حرام و آيه  اند معتقد شده و باين جهت علماء از صحابه و كسانيكه بعد از ايشان بوده: دبيضاوى را پس گوي

اند نسخ بسنّت و حديث شده است و آن آنستكه گذشت از  اند در ناسخ آن پس بعضى گفته نسخ شده است، و اختلاف كرده
نسخ ميكند قرآنرا و مذهب شافعى اينستكه سنّت ميتواند ناسخ  سنّت: و اين بنا بر مذهب كسيستكه ميگويد.... حديث سيره 

وَ الَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ   بدرستيكه ناسخ اين آيه قول خداى تعالى است در سوره مومنون: قرآن باشد، پس بنا بر اين ميگويد
عباس را كه از آنهاست كه آيه محكم و و كسانيكه اين حافظ عورتشان هستند، پس از آن ياد كرده روايات ابن ... حافِظوُنَ 

 (و حكمش تلقيا تا قيامت باقيست)نسخ نشده 

ابن عباس و غير او گويند : گويد 137ص  1ج ( التسهيل)در تفسيرش  741ابن جزى محمد بن احمد غرناطى متوفاى  -13
دادن اجرة و آن صداق كامل ، معنايش اينست هر گاه كامياب از همسر شديد و آميزش و جماع واقع شد پس واجبست «1»

 .است

______________________________ 
اين نسبت را بابن عباس تكذيب ميكند قرائت او آيه را فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى و اين قرائت از او ثابت ( 1)

 .است چنانچه گذشت و خواهد آمد

 71: ص

و آن نكاح تا مدتى بدون ميراث و در اوّل اسلام جايز بود و اين آيه نازل شد كه آن در نكاح متعه است : اند و بعضى گفته
در وجوب صداق و مهر در ان سپس حرام شد پيش بيشتر علماء پس بنا بر اين آيه نسخ شده است بخبريكه ثابت در تحريم 

ميراثى برايش نيست، و بعضى آيه فرائض آنرا نسخ كرده است براى آنكه نكاح متعه : اند نكاح متعه است و برخى گفته



آنرا نسخ كرده و از ابن عباس روايت شده جواز نكاح متعه، و روايات شده كه او   وَ الَّذيِنَ همُْ لفُِرُوجهِمِْ حافِظوُنَ: اند گفته
 .«1»  برگشته از آن عقيده

و ابى بن كعب و سعيد بن  قرائت ابن عباس 216ص  3در تفسيرش ج  743ابو حيّان محمد بن يوسف اندلسى متوفاى  -14
 :فما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى ياد كرده و گويد: جبير

و ابن عباس بابى نضره گفته كه آيه را . بدرستيكه آيه در نكاح متعه است: كه ابن عباس و مجاهد و سدى و غير ايشان گويند
 (.الى اجل مسمى)خدا چنين نازل كرده 

گويد و استدلال شده بعموم اين آيه  474ص  1در تفسيرش ج  774ر دمشقى شافعى متوفاى حافظ عماد الدين بن كثي -13
بر نكاح متعه و شكى نيست در اينكه آن مشروع بوده در اول اسلام سپس بعد از اين نسخ شده پس از آن بعد از ذكر بعضى 

  از اقوال نسخ گويد و ابن عباس و ابى بن كعب و سعيد بن جبير و سدى قرائت

______________________________ 
و چگونه برگشته از آن در حاليكه آيه را محكم ميداند و ميگويد نسخ نشده و گذشت و ميآيد خبريكه تكذيب ميكند اين ( 1)

 .افترا و نسبت را باو و تا آخر عمرش قائل و معتقد باباحه آن بود
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 :مسمى و مجاهد گويد فما استمتعتم به منهنّ الى اجل: ميكردند

( مسلم و بخارى)اند و عمده چيزيستكه ثابت شده در دو صحيح  درباره نكاح متعه نازل شده و لكن جمهور بر خلاف اين رفته
 «1». از امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام

و بيهقى در سننش از ابن عباس  طبرانى: گويد 142ص  2ج ( الدر المنثور)در  311حافظ جلال الدين سيوطى متوفاى  -18
 .فما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى: نقل كرده كه متعه در اوّل اسلام بود و مردم اين آيه را چنين ميخواندند

قرائت : و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن انبارى در مصاحف و حاكم و تصحيح كرده آنرا از طريقهائى از ابى نضره گويد
 .223باس و بتحقيق گذشت در ص كردم بر ابن ع

فما استمتعتم : اند و ابن انبارى در مصاحف از سعيد بن جبير قرائت ابى بن كعب و عبد بن حميد و ابن جرير از قتاده نقل كرده
عه اين مت: به منهّن الى اجل، و عبد الرزاق از عطاء نقل كرده قرائت ابن عباس را و ابن جرير از سدى در آيه نقل كرده گفته

 .است



اند در ناسخ آن و ابن جرير نقل كرده از حكم كه سئوال از اين آيه شد كه آيا نسخ شده  و عبد الرزاق و ابو داود نقل كرده
 :گفت

 .نه

  كه: اند بعضى گفته: گويد 231ص  3ج (: حاشيه تفسير رازى)در تفسيرش  362ابو السعود عمادى حنفى متوفاى  -17

______________________________ 
 .44ها را در اطراف اين حديث در ص  و دانستى بعضى از گفته( 1)
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ايكه زناشوئى و نكاح تا وقت معلوم است از يكروز يا بيشتر موسوم باين شده است، براى آنكه  آيه نازل شده درباره متعه
اليست كه ميدهد باو و آن در موقعيكه مكّه فتح شد غرض از آن مجّرد كامجوئى و تمتّع بزنست و كامجوئى باو هم در مقابل م

اى : سه روز مباح بود سپس نسخ شد براى آنچه روايت شده كه آنحضرت آنرا مباح كرد آنگاه صبح كرد در حاليكه ميگفت
ز قيامت و برخى گروه مردم من شما را فرمان دادم كه متمتع و كامياب شويد از اين زنها امّا بدانيد كه خدا آنرا حرام كرد تا رو

 .دو مرتبه مباح حلال شد و دو بار حرام: اند گفته

در معناى متعه، و : اند بتحقيقكه اهل علم اختلاف كرده: گويد 414ص  1در تفسيرش ج  1232قاضى شوگانى متوفاى  -16
و لذتّ برديد بآميزش و  پس از آنچه كه كامياب شديد و سود« ممّا انتفعتم»: معنا اينست: حسن و مجاهد و غير ايشان گويند

نكاح متعه : كه مقصود باين آيه: اند جماع از زنها بنكاح شرعى پس بدهيد اجرت ايشانرا يعنى مهرهاى ايشانرا، و جمهور گفته
فما استمتعتم به : ايستكه در صدر اسلام بوده است، و تائيد ميكند اين را قرائت ابّى بن كعب، و ابن عباس و سعيد بن جبير

الى اجل مسمّى فاتوهّن اجورهّن، پس آنچه را كه تمتّع و لذتّ برديد از زنها تا مدتّ معينّى پس مهرهاى ايشانرا بدهيد، منهّن 
نهى نمود پيامبر : سپس نهى كرد از آن پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله چنانچه اين صحيح است از حديث علّى عليه السلام گويد

  از نكاح متعه و از گوشت
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: پس از آن ياد نمود حديث نهى از آنرا در روز فتح مكّه و روز حجة الوداع، پس گفت« 1». خرهاى اهلى در روز خيبر
و از عايشه و « 2»  پس اينست ناسخ و از سعيد بن جبير حكايت شده نسخ آن بآيه ميراث زيرا كه متعه ميراثى در آن نيست

 .و كسانيكه حافظ و نگهبان عورتشانند  ن بآيه، وَ الَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافِظوُنَقاسم بن محمد نقل شده منسوخ بودن آ

قرائت ابن عباس و  3ص  3در تفسيرش ج  1272ياد كرده شهاب الدين ابو الثناء سيد محمود آلوسى بغدادى متوفاى  -13
و نزاعى نزد ما نيست در اينكه آن حلال بود : س گويدفما استمتعتم به منهّن الى اجل مسمّى، سپ: عبد الله بن مسعود آيه را

سپس حرام شد و الصواب و قول درستيكه مختار اين نويسنده است اينستكه تحريم و اباحه هر كدام دو بار شده و پيش از 



اى متصّل بعد از آن در روز فتح مكّه مباح شد و آن روز اوطاس بود بر« 3»روز خيبر حلال بود پس در روز خيبر حرام شد 
 .بودن آن دو سپس در آنروز حرام شد بعد از سه روز تحريم موكدّى تا روز قيامت

______________________________ 
 38و  33دانستى حال را در اين حديث صحيحكه آن عمده و مهمترين مستند قوم است در نهى از متعه رجوع كن به ص ( 1)

 .شمردن پيشينيان او را در جمله افراديكه ثابت بودن بر قول باباحه آننسبت قول نسخ را بسعيد تكذيب ميكند ( 2)

 .از سهيلى كه اين چيزيستكه آنرا هيچكس از اهل سير و راويان اثر نميشناسد 33دانستى در ص ( 3)

 73: ص

 :با من بيا

ا آيا اينها از مراجع و مدارك اهل سنّت نيست بيا با من اى خواننده تا سئوال كنيم از اين مردك، موسى جار الله، از اين كتابه
در علم قرآن، آيا اين گروه از بزرگان و پيشوايان در تفسير نيستند، آيا بر پژوهشگر و كنجكاو واجب نيست كه مراجعه باين 

ن با مثل ابن هاى آ ها را با هم سنجيده و ترجيح دهد كه آيا برابرى ميكند ياوه كتابها كند پس نقض و ابرام نمايد و گفته
است و نيز ( عالم بقرآن و سنّت)ترين صحابه و عبد الله بن مسعوديكه  عباسيّكه مترجم قرآن و ابىّ بن كعبيكه نزد ايشان قارى

عمران بن حصين و حكم و حبيب بن ابى ثابت و سعيد بن جبير و قتاده و مجاهد، آيا هر كدام از ايشانرا جاهل مدّعى غير 
اين اهانت او سبّ و ناسزاى بصحابه و پيشينيان صالح و شايسته نيست كه متهم نموده شيعه را بآن نزد ملتفت ميبيند، آيا 

 .خويشان خود

يا رجال و مردان بزرگ قوم خود را از شيعه ميداند كه با زبانهاى تيز و برنده ايشانرا قطعه قطعه و پاره پاره ميكند، پس اگر 
مسلم و احمد و طبرى و محمد بن كعب، و عبد بن حميد، و ابى داود، و ابن حريح، و  نزد او ارزشى نيست براى مثل بخارى و

جصاص و ابن انبارى و بيهقى و حاكم، و بغوى، و زمخشرى و اندلسى و قرطبى و فخر رازى و نووى، و بيضاوى و خازن و 
پس ايشان از بزرگان و اعلام او در علم و ابن جزى، و ابى حيّان، و ابن كثير، و ابى السعود، و سيوطى، و شوكانى، و آلوسى 

 .دينند

  هاى ثبت شده از خاطر ما نميرود كه دروغها و افسانه: بلى
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اين مردك و نسبت قول بنزول آيه متعه بشيعه فقط تماما مقدّمه براى سب و ناسزاگوئى بساحت مقدس دو امام بزرگوار 
ام جعفر صادق عليهما الصلوة و السلام است و او هر كس كه صاحب انصاف و معصوم حضرت امام محمد باقر و حضرت ام

مالك ابن  -3ها  محمد بن ادرس شافعى امام شافعى -2ها  ابو حنيفه امام حنفى -1)وجدان باشد ميداند كه چهار امام قوم او 



پس اگر نزد ايشان ( بزرگوار ميباشند چين علم آن دو ها در علمشان خوشه احمد بن حنبل امام حنبلى -4ها  انس امام مالكى
چيزى از علم پيدا شود پس از اين سرچشمه گوار است و حضرت باقر و صادق همان حضرت باقر و صادقند، و موسى 
الوشيعه هم همين موسى الوشيعه و خداوند همان خداى دادگر عادل است و الى الله المشتكى، و شكوه و شكايت من بسوى 

 .خداست

ز مردك سئوال كنيم از ادب بيانيكه او فهميده و بر اين گروه بزرگان در قرنهاى گذشته مخفى مانده و از نقصانيكه او و بيائيد ا
اند آن چيست و كجاست، و از چه كسى اختيار كرده و چه كسى  شناخته و پيشوايان قوم او بر تقدير نزول آيه در متعه ندانسته

اند تا نوبت باو  چه كسى آنرا فرا گرفته و براى چه آنرا پيشينيان و پسينيان كتمان كرده آنرا گفته و چه دليلى براى اوست و از
اى را سيراب كند و شايد او برگرداند ناسزاهاى ركيك خود را  گمان نميكنم كه او بتواند پاسخى دهد كه تشنه: رسيده است

 .بمردمى ديگر

  حدود متعه در اسلام

 .اجرت و مهريّه -1
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 .مدتّ معين -2

 .عقديكه شامل ايجاب و قبول باشد -3

 .جدائى بسپرى شدن مدتّ يا بذل -4

 (.زن آبستن)عدّه امه كنيز و حرّه زن آزاد نازا و باردار  -3

 .عدم ميراث -8

ايكه ياد شد  هبدرستيكه اين حدود را فقهاء در كتب فقهيّه خود و محدثيّن در صحاح و مسانيدشان و مفسريّن در ذيل آيه كريم
اى از آن نيست، چه قائل باباحه دائمى  اند، پس اتفاقشان واقع شده بر اينكه آن حدود شرعيّه اسلاميّه است كه چاره نقل كرده

 :پس مجال سخن اين مردك كجاست: و هميشه باشد يا اباحه موقته منسوخه

 .هاى جاهليّت تاريخيّه بوده و باذن شارع نبوده است كه آن از نكاح

ها و عادتها و تقاليد آنرا و در آن چيزى  اند كه نكاح و كجا در جاهليّت نكاحى باين حدود بوده است و بتحقيق ضبط كرده
اين مردك افترا ميزند و اعتنائى و توجهّى بگفته خود ندارد، و ما در پيش ياد كرديم : بلى. نبود كه مشابه نكاح متعه باشد

، و براى چه ابن جريح زيادروى و اسراف در 331اند در جزء سوم ص  ه را ياد كردهگروهى از كسانيكه حدود نكاح متع



شده كرده و اگر ابن جريح مستخف ( موسى صاحب الوشيعه)ايكه نازل در شديدترين محرمات در گمان و خيال  انجام فاحشه
نقل حديث كرده و مسانيد و اسانيد و سهل انگار و لاابالى در دين بوده است، پس براى چه تمام صاحبان شش صحيح از او 

 خود را مشحون و پر از روايات او نموده و از او دوازده هزار
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اند، پس اگر مثل او فاسد و خراب يا روايت او فاسد باشد هر آينه واجب شود  حديثيكه فقهاء نيازمند باو هستند شنيده
ين وقت ارزشى براى اين صحاح شما باقى نميماند، و اگر چنانستكه او كه اوراق اكثر از جوامع حديث نابود شود و در ا

اند، و چگونه احمد  پنداشته است، پس چرا پيشوايان و بزرگان علم رجال او را مدح و تعريف نيكوئى نموده( موسى الوشيعه)
 .اند ها او را محكمترين مردم ديده و چگونه كتابهاى او را كتب امانت ناميده امام حنبلى

است اگر عمل كند بآنچه كه اجتهاد او منتهى بآن شده و حال آنكه او هيجده ( يعنى ابن جريح)آنگاه چه گناهى بر اين مرد 
حديث در اين موضوع روايت ميكند، و امّا حديث عدول او از رأيش پس اگر درست باشد نقل اين مرد از ابى عوانه و راست 

ينه روشن و ظاهر شده و فقهاء آنرا نقل كرده و منحصر و محصور نميشد نقل آن بيكى از باشد اسناد ابى عوانه، و اگر بود هر آ
يكى و خصوصا ابن جريحى كه او علما و عملا مصّر بر متعه كردن و صيغه گرفتن بود، و من گمان ميكنم كه نسبت عدول 

را تكذيب نموده است آنكه تكذيب كرد باين مرد مثل نسبت عدول بحبر و عالم بزرگ امّت عبد الله بن عباس باشد كه آن
 .چنانچه دانستى

بحكومت ايران در داخل كردن منع از متعه را در جمله اصلاحاتش و نسخ كرده آنرا ( موسى الوشيعه)و امّا آنچه نسبت داده 
  نسخ قطعى مسلّم و آنرا منع كرده منع قطعى پس آن مثل بقيه
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پس چه اندازه دليل او را از كار انداخته و راه بر او تنگ شده و دليل پيچ شده كه براهين او هاى اوست  تهمتها و ساختگى
را وامانده كرده تا دروغ و تهمت زده و استدلال كرده بچيزيكه گوش دنيا آنرا نشنيده است و كتاب و سنّت را مقابله كرده 

هرگز نياورده در متعه و بر فرض تحقق تهمّت او بر حكومت  اى ايكه چيز تازه بتاريخ ساختگى و دروغين بر حكومت اسلاميهّ
 .ايران چه ارزشى براى منع حكومت است برابر آنچه كه پيامبر بزرگ و قرآن مقدس او اعلام فرموده است

 :بخوان و بخند يا گريه كن

الناس ثلاث كنّ على عهد  ايها»: در شرح تجريد در مبحث امامت ياد كرده كه عمر بر بالاى منبر گفت 673قوشجى متوفاى 
 :رسول الله صلّى اللهّ عليه و آله و انا انهى عنهّن و احرمهّن و اعاقب عليهنّ



، سه چيز بود معمول در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و من از آنها «متعه النساء و متعه الحج و حّى على خير العمل
گفتن  -3متعه حج  -2متعه و صيغه كردن زنان  -1مجازات بر آن ميكنم نهى ميكنم و هر كس مرتكب شود او را شكنجه و 

 :حّى على خير العمل سپس آقاى قوشچى از طرف عمر عذرخواهى كرده، بقول خودش

اين مطلب از چيزهائى نيست كه موجب بدگوئى و مذّمت عمر شود زيرا كه مخالفت مجتهد با غير او در مسائل اجتهاديه 
 .بدعت نيست

ه ما فرض كنيم كه نيرومند و قهرمانى در علم برابر مياندازد پيامبر بزرگ اسلام صلّى اللّه عليه و آله را بيكى از امتش نيستم ك
و قرار ميدهد هر يك از آن دو را مجتهد و حال آنكه آنچه را كه پيامبر امين ميگويد آن عين و متن چيزيستكه در لوح 

  محفوظ ثبت شده و نيست
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آن مگر وحى الهام غيبيكه باو ميشود او را شديد القوى تعليم نموده پس كجاست آن از اجتهاديكه عبارت از ردّ فرع بر 
اصل و بكار انداختن ظن و گمان در طريق استنباط و اينكه جايز از مخالفت اجتهاديّه آن وقتيستكه مجتهدى با مجتهدى مثل 

جتهاد كند برابر نص و خبر صريح روشن و فتوا و رأى دهد در مقابل تصريحات خودش برابر هم قرار بگيرند نه كسيكه ا
 .شريعيّه از قول شارع و عمل او

آنگاه كدام شخص منصف و معتدلى است كه بگويد آقاى صاحبان عقل و سيد پيامبران و مرسلين و اين مردك در يك 
چه ارزشى است براى آراء همه عالميان هر گاه مخالف  عرضند از جهت فهم و ادراك تا آنكه برابرى دهد بين رأى آنها و

باشد با آنچه پيامبر و شارع معصوم آورده، لكن من معذور ميدانم قوشچى را براى التزام او برد كردن آنچه را كه نصير الدين 
نكه بياورد هر چه اى نيست از اي طوسى آورده براى آنكه نسبت عجز و سستى در استدلال باو داده نشود، پس براى او چاره

 .را حركت ميكند و راه ميرود خواه دليل براى او باشد يا و زر و گناه

پس چه ميكنيد بآنچه كه مسلم در صحيحش روايت كرده از : اگر گفته شود: گويد 444ص  1و ابن قيمّ در زاد المعاد ج  -م
يم در عهد و زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ما بوديم كه بيك مشت خرما و آرد متعه ميكرد: جابر بن عبد الله كه گفت

و ابو بكر تا عمر نهى كرد درباره عمرو بن حريث و در آنچه ثابت شده از عمر كه او گفت دو متعه بودند در زمان رسول خدا 
 :من از آن دو نهى ميكنم، متعه زنها و متعه حج، گفته ميشود( معمول)صلّى اللّه عليه و آله 

 :يك گروه ميگويد: ه اين دو مطلب دو دسته و گروهندمردم دربار
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و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امر نمود به پيروى . بدرستيكه عمر همان عمر است آنرا حرام كرد و از آن نهى نمود
يث سبره بن معبد را در تحريم و اين گروه درست نميداند حد« 1»كردن آنچه را كه خلفاء راشدين دستور داده و مقرر نمودند 



زيرا كه آن از روايت عبد الملك بن ربيع بن سيره از پدرش از جدش ميباشد، و ابن معين درباره « 2»  متعه در سال فتح مكه
او سخن گفته و بخارى جايز نديده نقل حديث او را در صحيحش با شدّة نيازيكه بآن داشته است، و بودن آن اصلى از اصول 

و اگر حديث سبره صحيح بود بر ابن : و اگر پيش او درست بود خوددارى از نقل آن و استدلال بآن نميكرد، گفتند اسلامى،
مسعود مخفى نميماند تا آنكه روايت كند كه ايشان متعه ميكردند و استدلال بآيه مينمود، و نيز و اگر صحيح بود عمر نميگفت 

و آله حلال بود و من از آن نهى ميكنم و كسى را كه مخالفت كند مجازات ميكنم  كه متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه
 :بلكه ميگفت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حرام كرده و از آن نهى فرمود، گفتند

 .كسى متعه نميكرد و آن زمان خلافت بود حقيقه( ابو بكر)در زمان صديق ( حديث سبره)و اگر صحيح بود 

كه رضوان خدا بر اوست صحيح ( ع)حديث سبره را صحيح دانسته و اگر آن صحيح نباشد پس حديث على و گروه دومّ 
  كه: است

______________________________ 
 .ميآيد بحث در اطراف اين حديث و اين سنّت در اين جزء خواهد آمد( 1)

 .442ص  1زاد المعاد ج تحريم متعه در سال فتح مكه قول ابن عيينه و گروهيست چنانچه در ( 2)

 62: ص

رسول متعه زنها را حرام كرد پس لازمست حمل كردن حديث جابر را بر اينكه آنچه را كه جابر خبر داده از آن كه ما 
متعه ميكرديم تحريم بگوشش رسيده و مشهور نشده بود تا زمان عمر پس چون درباره آن نزاع و كشمكش واقع شد حرمتش 

 .وف شد و باين كيفيّت جمع ميشود آن احاديثيكه درباره آن وارد شده و بالله التوفيقظاهر و معر

كجا ممكن است جمع بين احاديث اين باب كه متناقض با يكديگر است از جهتهاى : گويد( قدس الله نفسه الزكيه)امينى 
ختگى آنرا بامير المومنين عليه گوناگون بيك صحيحه خيال شده، و چه وقت صحيح شده و چگونه تمام ميشود نسبت سا

 :السلام و در جلوى دست امّت گفته صحيح و ثابت اوست كه فرمودند

 «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الا شقى»

و بتحقيق از آنحضرت ضبط شده مذهبش بحليّت متعه، « 1»، اگر عمر نهى از متعه نكرده بود زنا نميكرد مگر بدبخت بى آبرو 
دان خانه رفيع و بلندش معتقدند اباحه آنرا چه آنهائيكه گذشتند و چه آنهائيكه باقى هستند، و از چيزهائيكه همه چنانچه فرزن

اگر عمر نهى از متعه نكرده « 2« »لو لا نهى عمر لما احتاج الى الزنا الا شفا»: گفته ابن عباس است: اند پذيرفته و قبول كرده
نميشد مگر بى آبروى فرومايه و كيست آنكه امّت را خبر داده از نهى پيامبر صلّى اللّه عليه بود هر آينه محتاج و نيازمند بزنا 

و آله از متعه غير على عليه السلام تا آنكه در زمان عمر ظاهر و مشهور شد و چه وقت منع و نهى از آنحضرت صلّى اللهّ 
  عليه و آله مشهور بوده و حال آنكه اولّ



______________________________ 
 .اين جزء 13و  16رجوع كن بآنچه گذشت در صفحه ( 1)

 .16حديثش گذشت در صفحه ( 2)
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متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و »: كسيكه آنرا آورد و آشكار كرد بنهى از آن عمر بود كه ميگفت
ل خدا صلّى اللّه عليه و آله معمول بود و من از آن دو نهى ميكنم و هر كس ، دو متعه در زمان رسو«انا نهى عنهما و اعاقب

 .مرتكب شود مجازات مينمايم

، دو متعه در زمان «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و على عهد ابى بكر و انا انهى عنهما»: و گفت
انّ اللّه و رسوله قد احلّا »: ى بكر معمول بود و من از آن دو نهى ميكنم، و گفتپيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و در زمان اب

 .، بدرستيكه خدا و رسول او دو متعه را بر شما حلال كرد و من حرام كننده آنهايم بر شما«لكم متعتين و انى محرمهّما عليكم

« هّن، متعه الحج و متعه النساء و حىّ على خير العملثلاث كن على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انا محرم»: و گفت
 .متعه حج و متعه زنها و حّى على خير العمل: سه چيز بودند در زمان پيامبر خدا معمول و متداول من حرام كننده آنهايم

بكر يا در نسبت تحريم پس آيا پاسخ داد يكنفر صحابى او را بر رد كردن ادعّاء او را بر حلال بودن متعه در عهد پيامبر و ابو 
او را بخودش و آيا اجماع اصحاب پيامبر بر حليّت متعه در عهد و زمان ابو بكر خلاف دين خدا و سنّت پيامبر اوست، بلى 

رُوا عَلَى لا تقَُولُوا لِما تَصفُِ أَلسْنِتَُكمُُ الْكذَبَِ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لتَِفتَْ»: آدم غرق شده بهر خس و خاشاكى متوسل ميشود
  و نگوئيد براى وصف كردن زبانشان« 1« »اللَّهِ الْكذَبَِ، إِنَّ الَّذِينَ يفَتَْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذَبَِ لا يفُْلحِوُنَ

______________________________ 
 .118سوره نحل آيه ( 1)
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وغ را بدرستيكه آنان كه ميبندند بر خدا دروغ را رستگار دروغ را كه اين حلال است و اين حرام تا ببنديد بر خدا در
 .نميشوند

  من مؤمنم: رأى خليفه درباره كسيكه گويد 72

 :از سعيد بن يسار روايت شده كه گفت... از مسند عمر 



كه او را بفرست پيش من پس : بگوش عمر رسيد كه مردى در شام گمان ميكرد كه او مؤمن است، پس نوشت بفرماندارش
واى بر تو و از كجا اين : آرى اى امير مؤمنين، گفت: توئى كه گمان ميكنى كه تو مؤمن هستى، گفت: ون وارد شد عمر گفتچ

ادعا را ميكنى، آيا نبودند با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اصنافى از مردم، مشرك و منافق و مؤمن، پس تو از كدام يك 
 .او دراز كرد براى شناختن آنچه را كه گفت تا دست او را گرفت اين سه گروهى، پس عمر دستش را بسوى

عمر گفت هر كس بگويد من عالم هستم پس او جاهل است و هر كس بگويد كه من مؤمنم، پس او كافر : و از قتاده گويد
 «1». 123كنز العمال ج ص . است

احضار و آوردن آنمرد از شام شده و در اطراف او  ايكه موجب من نميدانم چيست اين مشگله: گويد( روحّ اللّه روحه)امينى 
  هزاران نفر از مؤمنين بودند كه سخن او را ميگفتند كه ما مؤمن هستيم

______________________________ 
 .نقل كرده است 123ص  1بيهقى در شعب الايمان و ابن ابى شييه در الايمان چنان چه در كنز العمال ج ( 1)
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او خيال ميكرد كه او امير ايشانست و نه پرسيد از آنها از آنچه را كه از شامى پرسيده بود، آنگاه چطور اين مشگله  و
ترين پاسخ حل شد، آيا خليفه نميدانست اين را كه انسان هر گاه مشرك يا منافق نبود حتما و يقينا بدون شك مؤمن  بساده

 :اد و اطمينان بايمان خود دارد برايش جايز نيست كه بگويداست، يا او تصوّر ميكرد كه مؤمنيكه اعتم

من مؤمنم، براى اينكه اين سخن كفر است چنانچه در حديث قتاده است، و اين تعبدّ و پرستش بقول عمر است، ( انا مؤمن)
حواريون گفتند » :ولى خداوند سبحان در قرآنش مردمى را مدح كرد باينكه گويند ما ايمان آورديم مانند قول خداى تعالى

« 2« »رَبَّنا آمنََّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعنَْا الرَّسُولَ»ما ياران خدائيم ايمان آورديم بخدا و قول او « 1« » نحَْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمنََّا باِللَّهِ
بَّنا إِنَّنا سَمِعنْا منُادِياً ينُادِي رَ»پروردگار ما ايمان آورديم بآن چه كه نازل كردى و پيروى كرديم اين پيامبر را، و قول او 

اى فرياد ميزد براى ايمان كه به پروردگارتان  پروردگار ما بدرستيكه ما شنيديم ندا كننده« 3« »لِلْإِيمانِ أَنْ آمنُِوا بِرَبِّكمُْ فَآمنََّا
ايم و گواهى بده  ميگويند ايمان آورده« 4»: «مسُْلِموُنَ قالُوا آمنََّا وَ اشهْدَْ بِأَنَّنا»: ايمان آوريد، پس ما ايمان آورديم و قول او

 ميگويند« 3« »يقَُولوُنَ رَبَّنا آمنََّا»: باينكه ما مسلمانيم، و قول او

______________________________ 
 .32سوره آل عمران آيه ( 1)

 .33سوره آل عمران آيه ( 2)

 .133سوره آل عمران آيه ( 3)



 .111سوره مائده آيه ( 4)

 .63سوره مائده آيه ( 3)

 68: ص

: گفتند ما ايمان آورديم به پروردگار عالميان، قول او« 1»  قالُوا آمنََّا بِربَِّ العْالَميِنَ»: پروردگار ما ايمان آورديم، و قول او
و ثابتين در علم ميگويند ما ايمان آورديم بقران تمام آن از نزد « 2« »وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلمِْ يقَُولوُنَ آمنََّا بِهِ كُلٌّ منِْ عنِدِْ رَبِّنا»

آيا ايمان ندارى، « أَ وَ لمَْ تُؤْمِنْ»: پروردگار ماست و بعضى از ايشان هستند كه وقتى مخاطب بقول خداى على عظيم ميشوند
تو منزهّى بسوى تو « 4« »وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمنِيِنَسُبحْانَكَ تبُْتُ إِليَْكَ »: و برخى از ايشان هستند كه گويند« 3»  بلى: ميگويد

 .توبه نمودم و من اوّل مؤمنينم

و از اوضح واضحات عدم فرق بين قول گوينده است كه بگويد ايمان آورديم بفلان چيز يا بگويد ما مؤمن هستيم يا من مؤمنم 
 .آنها پس او يقينا بى پروا و لا ابالى است بچنانم هر گاه اطمينان بايمان خود دارد و كسيكه فرق گذارد ميان

و شايد خليفه ناظر دشوارى و تنگى پاسگاه در ايمان بوده و كمى نجات و خلاصى از نهانيهاى صفات شرك و نفاق حتّى 
ى اخبار و آثار معرف: گويد 123ص  1مكّرر از حذيفه از خودش ميپرسيد كه آيا مؤمنست يا منافق غزالى در احياء العلوم ج 

از حذيفه ... ميكند بتو خطر امر را بسبب دقايق نفاق و شرك نهانى و اينكه او ايمن از آن نيست حتى اينكه عمر بن خطاب 
 از خودش ميپرسيد كه آيا او در

______________________________ 
 .121سوره اعراف آيه ( 1)

 .8سوره آل عمران آيه ( 2)

 .282سوره بقره آيه ( 3)

 .141راف آيه سوره اع( 4)
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. منافقين ياد شده و آيا او از منافقين است و آيا رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله او را از منافقين محسوب داشته يا نه
«1» 



اى نماز نميخواند مگر  و حذيفه صاحب سرّ و راز مخفى و نگو بود در شناخت منافقين و براى همين بود كه عمر بر مرده -م
چنين گفته  44ص  1نكه حذيفه نماز بر او بخواند ميترسيد كه مبادا از منافقين باشد ابن عماد حنبلى در شذرات الذهب ج آ

 .است

  ورود اسقف نجران بر خليفه 71

اى امير مؤمنان، : اسقف و كشيش بزرگ نصاراى نجران وارد بر امير مؤمنين عمر بن خطاب شد در اول خلافتش و گفت
مين ما سرد سير و آمدن بآنجا مخارجش سنگين و سخت است كه لشكر نميتواند تحمل آنرا كند و من ضامنم كه بدرستيكه ز

پس ضمانت او را پذيرفت و او در هر سال حمل ميكرد ماليات : ماليات زمينم را در هر سال كاملا بياورم و تقديم كنم گويد
سيما و  ا از اين پس يكمرتبه اسقف با جماعتى آمد و او پير مرد خوشرا و ميآورد و تقديم ميكرد و عمر مينوشت برائت او ر

نيكوروى و با هيبت بود، پس عمر او را دعوت بخدا و پيامبر و قرآن او نمود و براى او چيزهائى را از فضيلت اسلام و آنچه 
 كه مسلمين بسوى او ميروند از نعمتهاى ابدى و كرامت بازگو

______________________________ 
 .ياد كرده است 46ص  4و ابن ابى جمره در بهجة النفوس ج  138باقلانى آنرا در التمهيد ص ( 1)
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و بهشتيكه « 1« »و جنه عرضها كعرض السماء و الارض»: اى عمر آيا در قرانتان ميخوانيد: كرد پس اسقف گفت
وزخ كجاست، پس عمر ساكت شد و بعلى عليه السلام عرضش مانند عرض و پهناى آسمان و زمين است، پس آتش و د

اى كه هر گاه  من پاسخ تو را ميدهم اى اسقف آيا ديده: شما بگو پاسخ او را، پس على عليه السلام باو فرمود: عرض كرد
سئله من نميديدم كسى را كه بتواند جواب اين م: شب ميآيد روز كجاست و وقتى روز ميآيد شب كجا ميرود، پس اسقف گويد

داماد پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و پسر عموى ( ع)على بن ابيطالب : پس عمر گفت: اين جوان كيست اى عمر. را بدهد
اى از زمين كه يكبار خورشيد بر آن تابيد و  او و پدر حسن و حسين است، پس اسقف گفت اى عمر مرا خبر بده از قطعه

 .ه پس از آنديگر نتابيد بر آن نه پيش از آن و ن

 :عمر گفت از اين جوان سئوال كن پس از آنحضرت پرسيد

من جواب تو را ميدهم، آن دريائى بود كه براى بنى اسرائيل شكافته شد و خورشيد بر آن يكبار تابيد و ديگر نتابيد نه : فرمود
كه هر چه از )هاى بهشتى  ه بميوهقبل از آن و نه بعد از آن، پس اسقف گفت مرا خبر بده از چيزيكه در دست مردم است شبي

فرمود من بتو پاسخ ميدهم آن قرانست كه اهل : عمر گفت از جوان به پرس، پس سئوال كرد از او( او برميدارند تمام نميشود
هاى بهشت، پس  دنيا بر آن جمع ميشوند و نياز خود را از او ميگيرند و برميدارند و از او چيزى كم نميشود پس همينطور ميوه

 اسقف گفت راست گفتى، مرا خبر



______________________________ 
 .21سوره حديد آيه ( 1)
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بده آيا براى آسمانها قفلى هست، پس على عليه السلام فرمود آرى قفل آسمانها شرك بخداست، پس اسقف گفت كليد 
حاجب و مانع آن نميشود، پس گفت راست گفتى، مرا خبر  شهادت ان لا اله الّا اللّه چيزى زير عرش: اين قفل چيست فرمود

بده از اولّ خونيكى بروى زمين ريخته شده خون كه بود، على عليه السلام فرمود اما ما نميگوئيم چنانچه آنها ميگويند خون 
قتيكه و لكن اول خونيكى بر روى زمين ريخت خون نفاس و زايمان و جفت حواء بود و( خون شبكور و خفاش)خشافّ 

هابيل بن آدم را زائيد گفت راست گفتى يك مسئله ديگر باقى ماند، مرا خبر بده خدا كجاست، پس عمر خشمگين و 
غضبناك شد، پس على عليه السّلام فرمود من پاسخ تو را ميدهم و هر چه ميخواهى سئوال كن ما نزد رسول خدا صلّى اللهّ 

پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باو فرمود از كجا فرستاده شدى گفت از عليه و آله بوديم كه فرشته آمد و سلام كرد 
آسمان هفتم از پيش پروردگارم، سپس فرشته ديگرى آمد پس از او پرسيد از كجا آمدى گفت از زمين هفتم از نزد 

ند از نزد خدا پس پروردگارم، پس سومى از مشرق آمد و چهارمى از مغرب و از هر كدام پرسيد از كجا آمديد پس گفت
 «1». در آسمان خدا و در زمين خداست« فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ»  خداوند عز و جل هم اينجاست و هم آنجاست

______________________________ 
جواب را داده و به  نظير اين سئوال و جواب كه خدا كجاست تكرار شده و على عليه السلام به بعضى اين: مترجم گويد( 1)

اى برخورد  برخى هم فرموده جواب تو را هم از تورات ميدهم و هم از قرآن و اماّ تورات ميگويد موسى عليه السلام بفرشته
ثَلاثَةٍ   ما يَكوُنُ مِنْ نجَْوى: تا آخر و امّا قرآن ميگويد... اى نزد آنحضرت آمد پرسيد از كجا ميائى گفت از نزد خدا  يا فرشته

هيچ سه نفرى نيستند كه آهسته سخن   مِنْ ذلكَِ وَ لا أَكثْرََ إِلَّا هُوَ مَعهَمُْ  لَّا هُوَ رابِعهُمُْ وَ لا خَمسْةٍَ إِلَّا هُوَ سادِسهُمُْ وَ لا أدَْنىإِ
ر از ميگويند مگر آنكه چارمين ايشان خداست و هيچ پنج نفرى نيستند مگر آنكه ششمين آنها خداست و هيچ كمتر يا بيشت

 .اين عدد نيست مگر آنكه او با آنهاست، پس يهود تصديق كرده و مسلمان شد
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 .حافظ عاصمى در كتاب زين الفتى در شرح سوره هل اتى آنرا نقل كرده است

  داريكه بر كنار شراب نشسته شلاق زدن به روزه 72

از عمر بن عبد اللّه بن طلحه خزاعى كه آوردند پيش عمر بن  ها نقل كرده در كتاب اشربه و نوشيدنيها امام حنبلى -احمد
دارى بود پس عمر آنها را  خطّاب گروهى را كه در موقع ميگسارى و شرابخورى دستگير شده بودند و در ميان آنها مرد روزه

 «1». نها نشستچرا با آ: دار است گفت دار و صائم را هم با آنها شلّاق زد گفتند كه او روزه شلاق زد و آن روزه



  آيا خليفه دانسته بود علّت و جهت نشستن آنمرد را با ايشان

______________________________ 
 .427ص  2منتخب كنز حاشيه مسند احمد ج  121ص  3كنز العمال ج ( 1)
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شايد ضرورت او را ناچار  دار بود و با ايشان مشاركت در عمل نداشت، پس در مجلس ميگسارى و حال آنكه او روزه
بنشستن در آن مجلس كرده بود و توان جدائى از ايشان را نداشت از ترس آسيب و صدمات ايشان يا ضرر ديگرى در آينده 

دار بيچاره را ملزم كرده بمصاحبت با ايشان و نرمى در  اگر از ايشان جدا ميشد يا اينكه قصد نهى از منكر كردن بايشان روزه
 :هر گاه يكى از اين احتمالات داده شود حد ساقط خواهد بود زيرا كه فرمودنداوّل كار و 

 «ان الحدود تدرأ بالشبهات»

 .ها ساقط ميشود حدود به شبهه

و بر فرض اينكه احتمال هيچ يك از اينها هم نباشد پس بدرستيكه نهايت چيزيكه اينجا باشد اينست كه آنمرد را بجهت 
دانستى حد تعزير را و اينكه آن از ده ضربه تجاوز نميكند پس چگونه يكسان قرار  11ج  332تأديب تعزير كنند و در ص 

 .داد ميان او كه شراب نخورده و روزه داشته با آنهائيكه ميگسارى كردند در جلد و شلاق زدن

  رأى خليفه در مشك بيت المال 73

يم كنند آنگاه دماغ خود را بست پس باو گفتند چرا يكبار براى عمر مشگى آوردند پس دستور داد كه ميان مسلمين تقس
بينيت را گرفتى پس گفت و آيا از آن ببويش منتفع ميشود و روزى وارد بر همسرش شد پس با او بوى مشك يافت گفت 

 اين چى گفت من از مشك بيت المال مسلمين فروختم و با دست خودم وزن كردم پس چون انگشتم را در
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بده بمن آن متاع را پس آنرا گرفت و آب بر آن ريخت پس بويش : ين اثاث خانه ماليدم بوى گرفت، پس گفتدر ا
 «1». نرفت، پس شروع كرد بماليدن در خاك و بر آن آب ريختن تا بويش رفت

ر آن روشن نشود پس بايد فقيه زبردست و جامع اينطور باشد و آيا خليفه پرده ميزد در جلوى چراغهاى مسلمين تا آنكه بنو
ايكه دخلى  يا سدىّ ميزد بر محل وزش باد صبا وقتيكه بوئى از كشتزارى مسلمين حمل ميكرد و امثال اين انتفاعات قهريّه

 .برضاء مالك در آن نيست، منكه نميدانم، انا لا ادرى

  اجتهاد خليفه در نماز ميّت 74



ه عليه و آله بر ميّت هفت تكبير و پنج تكبير و شش تكبير ميگفتند يا در زمان رسول خدا صلّى اللّ: از ابى وائل نقل شده گويد
گفت چهار تكبير، پس عمر بن خطاب جمع كرد اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را پس هر مردى آنچه ديده بود 

 .ترين نماز متحّد نمود خبر داد پس عمر آنها را بر چهار اللّه اكبر مثل طولانى

 :ن مسيب روايت شده كه حديث ميكرد از عمر گويدو از سعيد ب

 .«2»تكبيرات چهار و پنج بود پس عمر مردم را بر چهار تكبير گفتن بر ميّت جمع نمود 

______________________________ 
 .414ص  2الفتوحات الاسلاميه ج ( 1)

اد صحيح است و در حديث اولّ اسناد و در حديث دومّ گويد اسن 137ص  3، فتح البارى ج 37ص  4سنن بيهقى ج ( 2)
 .417ص  2حسن است ارشاد السارى ج 

 33: ص

استدلال كرده كسيكه منع كرده از بيش از چهار اللّه اكبر گفتن را بخبريكه ما آنرا روايت : گويد( المحلى)و ابن حزم در 
عمر مردم را جمع كرد پس با ايشان مشورت كرد : دكرديم از طريق وكيع از سفيان ثورى از عامر بن شقيق از ابى وائل گوي

هفت و پنج و چهار اللّه اكبر گفتند، پس عمر مردم را بر چهار : در تكبير بر جنازه ميّت پس گفتند پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله
 ه. تكبير جمع نمود

رفت و مردم در تكبير بر جنازه مختلف بودند  و طحاوى از ابراهيم نقل كرده كه گفت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از دنيا
شنيدم : نميخواستى كه بشنوى مردى ميگويد شنيدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هفت تكبير ميگفت و دگيرى ميگفت

كه شنيدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چهار اللهّ اكبر ميگفت مگر آن: رسول خدا پنج تكبير ميگفت، و ديگرى ميگفت
متولى امر خلافت شد و ... ميشنيدى پس در اين مردم اختلاف كردند و بهمين منوال بودند تا ابو بكر مرد، پس چون عمر 

اختلاف مردم را بر اين ديد جدّا بر او دشوار آمد پس فرستاد بسوى مردانى از اصحاب رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و 
خدا صلىّ اللهّ عليه و آله وقتى اختلاف ميكنيد بر مردم كسانيكه بعد از شما ميآيند بدرستيكه شما گروه اصحاب رسول : گفت

اختلاف ميكنند و وقتى اجتماع بر امرى كرديد مردم بر آن اجتماع و اتحّاد خواهند نمود پس تامل كنيد كاريرا كه اجتماع بر 
 ه ديدى و گفتى اى اميرپس گفتند خوب چيزيست آنچ. آن كنيد پس مثل اينكه آنها را بيدار كرد
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« بلكه شما براى من اشاره كنيد راهنمائى نمائيد چونكه منهم بشرى مانند شمايم»: مومنين پس بفرما بر ما پس عمر گفت
ل الله ها و اموات را مث پس امر را بين خود شور كردند پس اجماع و اتحاد نمودند نظرشانرا بر اينكه قرار دهند تكبير بر جنازه

 (.123ص  4عمده القارى ج . )اكبر در نماز عيد قربان و عيد فطر چهار تكبير پس جمع شد نظرشان بر اين



، 223ص  2و قرمانى در تاريخ خود، حاشيه كامل، ج  33و سيوطى در تاريخ خلفاء ص : و عسكرى در اولياتش گويد
  ير گفتن بر نماز ميتّبدرستيكه عمر اوّل كسى بود كه مردم را جمع كرد بر چهار تكب

آنچه از سنت و عمل صحابه ثابت شده در اختلاف عدد در تكبير بر جنازه محمول بر مراتب : گويد( رحمه الله عليه)امينى 
فضل است در ميّت يا خود نماز و اين كشف ميكند از كفايت كردن هر يك از اين اعداد پس اختيار يكى از اينها و جمع بر 

  ه چنانچه منع از بدعه ميشود رائى است و اجتهاديست برابر سنت و عمل صحابهآن و منع از بقيّ

و از مطالب آشكار و روشن بعد خواندن آنچه واقع شد از رد و بدل بين خليفه و صحابه اينكه در اينجا فسخى نبوده و جز 
زمان پيامبر، پس دعواى نسخ و عقب اند بر عهد و  اند آنچه را كه مشاهده كرده اين نيست كه هر يك از ايشان ياد كرده

انداختن چهار تكبير را بر اين عددها سخنى باطل است و براى همين استدلال بآن هيچكس از كسانيكه باستدلال او توجه 
ميشود ننموده، و فقط منحصر كردند دليل را بر تعين عمر و منع او بعد از باطل كردن آنچه گفته شد از دليل منع چنانچه 

 ز ابن حزم و او چنانست كه ميبينى رائى است كه مخصوص قائل اوست كه مقاومت نميكند با سنت ثابته وشنيدى ا
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 .آن بگفته مردانى ترك نميشود

اند عبد  نقل كرده 372ص  4و مرهون و بى اساس ميكند اين جمع و منع را اعراض صحابه از آنها احمد در مسندش ج 
 :الاعلى گويد

زيد بن ارقم نماز خواندم بر جنازه پس پنج تكبير گفت پس ابو عيسى عبد الرحمن بن ابى ليلى برخاست بطرف او  پشت سر
نه و ليكن من نماز خواندم پشت سر ابو القاسم حبيب خدا صلّى اللّه : فراموش كردى، گفت: پس دست او را گرفت و گفت

 .رك نميكنمعليه و آله پس پنج الله اكبر گفت پس من آنرا هرگز ت

حاضر شدم جنازه سعد بن حبته را پس زيد بن ارقم پنج تكبير بر : و بغوى از طريق ايّوب بن نعمان روايت كرده كه او گفت
 .او گفت

 (22ص  2اصابه ج )

اى پس پنج  نماز خواندم يا عيسى مولاى حذيفه بن يمان بر جنازه: و طحاوى از يحى بن عبد الله تيمى نقل كرده كه گويد
نه شك كردم و نه فراموش نمودم و لكن تكبير گفتم چنانچه مولاى من و : كبير بر او گفت آنگاه توجهّى بما نمود و گفتت

اى پس پنج الله اكبر گفت سپس رو بما كرد و گفت نه شك كردم و  ولّى نعمت من، يعنى حذيفه بن يمان نماز خواند بر جنازه
 .ل خدا صلّى اللّه عليه و آله پنج تكبير گفتنه فراموش و لكن تكبير گفتم چنانچه رسو

 (123ص  4عمده القارى ج )



  پيامبر صلّى الله عليه: گويد« 1»ابن قيّم جوزيه در زاد المعاد 

______________________________ 
 .72ص  2، و در حاشيه شرح مواهب زرقانى ج 143ص  1ج ( 1)
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دعا براى ميّت و چهار تكبير ميگفت و صحيح است از آنحضرت كه پنج تكبير هم گفتند  و آله امر ميفرمود بخالص كردن
و صحابه بعد از آنحضرت چهار و پنج و شش تكبير ميگفتند و زيد بن ارقم پنج تكبير گفت و گفت كه پيامبر صلّى اللهّ « 1»

كه رضوان خدا بر اوست بر جنازه سهل بن ( ع)بيطالب آن را ياد كرده و امام على بن ا« 2»  عليه و آله پنج تكبير گفتند، مسلم
شش الله اكبر گفت و آنحضرت بر اهل بدر شش تكبير ميگفتند و بر غير ايشان از صحابه پنج تكبير و بر ساير « 3»  حنيف

بودند كه بر اهل  دار قطنى آنرا بازگو كرده و سعيد بن منصور از حكم از ابن عينيه ياد كرده كه او گفت،« 4»مردم چهار تكبير 
بدر پنج و شش و هفت تكبير ميگفتند و اين يك آثار صحيحى است پس موجبى براى منع از آن نيست و پيامبر صلّى اللّه 
عليه و آله منع نكرد از زيادتر از چهار تكبير را بلكه خود آنحضرت و اصحاب او بعد از او اين كار را ميكردند و كسانيكه 

اى را كه  اند كه آخرين جنازه ر تكبير كردند كسانى هستند از ايشان كه استدلال بحديث ابن عباس نمودهمنع از زيادتر از چها
 :پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بر آن نماز خواند چهار تكبير گفت، گفتند

______________________________ 
 .نقل كرده 436ص  1ابن ماجه در سننش ج ( 1)

و بيهقى در  371، 386ص  4و احمد در مسند ج  436ص  1و ابن ماجه در سننش ج  87ص  2ج  ابو داود در سننش( 2)
 .نقل كرده است 137ص  3، فتح البارى ج 38ص  4سنن كبرى ج 

 .نقل كرده 38ص  4بيهقى در سنن كبرى ج ( 3)

 .ه استنقل از ابن المنذر نقل كرد 137ص  3و ابن حجر در فتح البارى ج  37ص  4بيهقى در ج ( 4)
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و اين آخر دو امر بود و البتّه عمل ميشود بآخرى پس آخرين از فعل آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله داشته باش اين را و 
از امام احمد سئوال كردند از حديث ابى المليح از ميمون از : خبر داد مرا حارث گويد: گفته: اين حديث را كه خلّال در علل

س حديث را بازگو كرد، پس احمد گفت اين دروغ است اصلى و اساسى براى آن نيست، آنرا فقط محمد بن ابن عباس پ
زياده طحّان روايت كرد و او مردى بود كه جعل و اختراع حديث ميكرد و استدلال كردند باينكه ميمون بن مهران از ابن 

اين سنّت و : م نماز خواندند چهار الله اكبر گفتند، و گفتندعباس روايت كرده كه ملائكه و فرشتگان وقتى بر آدم عليه السلا
 :آئين شماست اى پسران آدم، و اين حديث را اثرم درباره او گويد



ديدم كه احاديث او مجعول : ياد محمد بن معاويه نيشابورى كه در مكه است در ميان آمد، پس ابو عبد الله شنيد گفت
كه فرشتگان وقتى بر آدم نماز : لمليح از ميمون بن مهران از ابن عباس ياد كردهساختگى است و بعضى از آنها از ابى ا

ترين حديث و پرهيزكارترين مردم براى  و ابو عبد الله آنرا بزرگ دانسته و گفت ابو المليح صحيح: خواندند چهار تكبير گفتند
يهقى روايت كرد از حديث يحى از ابّى از پيامبر صلىّ خدا بود از اينكه مثل اين روايت را بازگو كند و استدلال كردند بآنچه ب

اللّه عليه و آله كه فرشتگان وقتى بر آدم عليه السلام نماز خواندند پس چهار تكبير گفته و گفتند اين روش و سنّت شماست 
علقمه : ميگفتند اى فرزندان آدم، و اين صحيح نيست چونكه مرفوع و موقوف روايت شده و اصحاب معاذ بودند كه پنج تكبير

اى از خودشان پنج تكبير گفتند، پس عبد الله گفت بر  گفتم بعبد الله، كه قومى از اصحاب معاذ از شام آمدند و بر مرده: گويد
 مرده وقتى در تكبير
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م است و در آن نيست، تكبير بگو وقتيكه امام تكبير گفت پس وقتى امام منصرف شد منصرف شو اين صريح كلام ابن قيّ
 .هائى است فايده

  خليفه و مسائل سطان روم 73

 :ها، در باب فضائل نقل كرده گويد احمد، امام حنبلى

: حديث كرد ما را عبد الله قواريرى حديث كرد ما را مومّل از يحى بن سعيد از ابن مسيّب گفت عمر بن خطاب بود كه ميگفت
: ايكه ابو حسن على عليه السلام در آن نباشد، ابن مسيّب گويد ناه ميبرم از مشگلهپ« اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو حسن»

اى بعمر نوشت و از او مسائلى پرسيد پس عمر آن مسائل را براى  و براى اين قول سببى است و آن اينستكه، پادشاه روم نامه
ترين  السلام معروض داشت پس آنحضرت در سريع صحابه گفت پس جوابى نزد آنها نيافت، پس آنها را بر امير المؤمنين عليه

 .اوقات به بهترين پاسخ او را داد

 :مسائل ملك روم

از قيصر پادشاه بنى الاصفر بعمر خليفه مومنين، مسلمين، اما بعد، پس من بتحقيق : سلطان روم بعمر نوشت: ابن مسيّب گويد
 .كه ميپرسم از تو مسائلى را پس مرا از آن خبر بده

 يست كه خدا خلق نكرده آنرا؟آن چ -1

 و آن چيست كه خدا نميداند آنرا؟ -2

 و آن چيست كه نزد خدا نيست؟ -3
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 و آن چيست كه تمامش دهانست؟ -4

 و آن چيست كه تمامش پاست؟ -3

 و آن چيست كه تمامش چشم است؟ -8

 و آن چيست كه تمامش بال است؟ -7

 يل نيست؟خبر بده از مرديكه برايش فام -6

 خبر بده از چهار چيزيكه رحم و شكمى آنها را برنداشته؟ -3

 و از چيزيكه نفس ميكشد ولى روح در آن نيست؟ -12

 و از صوت ناقوس كه چه ميگويد؟ -11

 ايكه يكبار حركت كرد؟ و از حركت كننده -12

 ا چيست؟اش ميرود و تمام نميشود مثلش در دني و از درختيكه سواره صد سال در سايه -13

 و از مكانيكه يكبار بيشتر خورشيد بر آن نتابيد؟ -14

 و از درختيكه بدون آب روئيد؟ -13

 و از اهل بهشت كه ميخورند و مينوشند و برايشان مدفوعى از بول و غايط نيست مثلشان در دنيا چيست؟ -18

ارنگ غذا است كه مخلوط بهم نميشوند و از سفره گسترده بهشتى كه در آن قدحهائى است و در هر قدح انواعى رنگ -17
 مثلشان در دنيا چيست؟

 و از حوريّه و كنيزيكه از سيبى در بهشت بيرون ميآيد و چيزى از آن كم نميشود؟ -16

 و از كنيزيكه در دنيا براى دو مرد است ولى در آخرت براى يكمرد است؟ -13

 و از كليدهاى بهشتى كه آن چيست؟ -22
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 :على عليه السلام نامه را خواند و فورا پشت آن نوشتپس 

 :جواب نامه قيصر روم و مسائل او

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

اما بعد، كه من مطلّع و آگاه شدم كه نامه تو اى پادشاه و من پاسخ تو را ميدهم بكمك و نيرو و بركت خدا و بركت پيامبرمان 
 :محمد صلّى اللّه عليه و آله

چيزيكه خداى تعالى آنرا نيافريده، آن قرانست چونكه آن كلام خدا و صفت اوست و همينطور كتابهاى نازل شده و اما  -1
 .خداى سبحان قديم است و هم چنين صفات او

و اما چيزيكه خدا نميداند پس قول شماست كه براى او فرزند و همسر و شريك است، نيست خدا كه فرزندى اختيار كند  -2
 (.لَمْ يَلِدْ وَ لمَْ يُولدَْ)زايد  دائى نيست زائيده نشده و نمىو با او خ

 .و اما چيزيكه پيش خدا نيست ظلم و ستم است، نيست پروردگار تو ستم كننده بر بندگانش -3

 .و اما آنچه تمامش دهانست آن آتش است كه هر چه از هر طرف در او افكنده شود ميخورد -4

 .بستآ: و اما آنچه تمامش پاست -3

 .خورشيد است: و اما آنچه تمامش چشم است -8

 .باد است: و اما آنچه تمامش بال است -7

 .حضرت آدم عليه السلام: و اما آنكه فاميلى برايش نيست -6

 :چهار چيز است: و اما آنكه شكمى آنها را برنداشت -3

 .حواء -4آدم و  -3قوچ ابراهيم،  -2عصاى موسى،  -1
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 .و اما آنكه نفس ميكشد بدون روح آن صبح است براى گفته خداى و الصبح اذا تنفس -12



طقا طقّا، حقا حقا مهلا مهلا عدلا عدلا صدقا صدقا، ان الدنيا قد غرتنّا و استهوتنا تمضى »پس آن ميگويد : و اما ناقوس -11
بدرستيكه دنيا ما را فريب . «ت قد اخبرنا انّا نرحل فاستوطناالدنيا قرنا قرنا ما من يوم يمضى عنّا الا او هى منّا ركنا انّ المو

داد و بازى داد دنيا قرن قرن ميگذرد هيچ روزى از ما نميگذر جز اينكه ركنى از ما را سست و خراب ميكند براستيكه مرگ 
 .ما را خبر داده كه ما خواهيم رفت پس ما دل بسته و وطن نموديم

ر سينا هنگاميكه بنى اسرائيل عصيان نمودند و بين آن و زمين مقدسه چند شبانه روز فاصله پس طو: و امّا حركت كننده -12
 :بود پس خدا قطعه از آنرا كند و براى آن دو بال از نور قرار داد پس روى سر آنها نگاه داشت و اين است قول خداى تعالى

و زمانيكه ما بلند كرديم كوه را بالاى سر ايشان مثل آنكه آن « 1»  نُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بهِمِْوَ إذِْ نتَقَنَْا الجْبََلَ فَوْقهَمُْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ ظَ
اگر ايمان نياوريد آنرا بر شما فرود آورم پس : سايبانى بود و گمان كردند كه آن بر ايشان فرود آيد، و بنى اسرائيل را فرمود

 .چون توبه آوردند بجاى خودش برگردانيد

پس آن زمين دريا بود وقتيكه خدا آنرا شكافت پس خدا آنرا شكافت : مكانيكه نتابيد بر آن آفتاب مگر يكمرتبه و امّا -13
  ها و زمين خشكيد بتابش براى موسى عليه السلام و آب بلند شد مانند كوه

______________________________ 
 .172سوره اعراف آيه ( 1)
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 .آب برگشت بجاى خودشآفتاب بر آن سپس 

اش صد سال ميرود، آن درخت طوبى و آن سدره المنتهى در آسمان هفتم است بسوى آن  و اما درختيكه سواره در سايه -14
اى از  اى نيست مگر آنكه در آن شاخه منتهى ميشود اعمال بنى آدم و آن از درختهاى بهشتى است در بهشت قصرى و خانه

 .دنيا خورشيد است كه اصلش يكيست و نورش در همه جاست هاى آنست و نظيرش در شاخه

 :اى براى او بود براى قول خداى تعالى و اما درختيكه بدون آب روئيده شد پس آن درخت يونس بود و اين معجزه -13

 .و ما رويانيديم بر او درختى از كدو« 1»  وَ أَنبْتَنْا عَليَْهِ شجََرةًَ مِنْ يقَْطيِنٍ

اهل بهشت پس مثل آنها در دنيا جنين و طفل در رحم مادر است كه او تغذيه ميكند از طريق بند ناف و ابدا  و اما غذاء -18
 .بول و غايط و مدفوعى ندارد

گان است كه در آن دو رنگ سفيد و زرد است  و امّا انواع غذاهائيكه در يك ظرف است پس مانندش در دنيا تخم پرنده -17
 .يشودو مخلوط و آميخته بهم نم



 .و امّا جاريه از سيب بيرون ميآيد پس نظيرش در دنيا كرم است كه از سيب بيرون ميايد و سيب تغيير نميكند -16

و امّا جاريه و كنيزيكه بين دو نفر است پس آن درخت خرمائى است كه در دنيا براى مومنى مثل من و براى كافرى  -13
 مانند تو

______________________________ 
 .146و الصافات آيه ( 1)
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 .است، ولى در آخرت آن فقط مال منست نه تو براى آنكه آن در بهشت است و تو داخل آن نخواهى شد

 .پس لا اله الا الله محمد رسول الله است: و امّا كليدهاى بهشت -22

ده مگر از خانه نبوت و پيامبرى، آنگاه پرسيد اين جواب صادر نش: پس چون قيصر روم نامه را خواند گفت: ابن مسيب گويد
از جواب دهنده، پس باو گفتند كه اين جواب پسر عم محمد صلّى الله عليه و آله است، پس بآنحضرت نوشت، سلام عليك، 

پس من مطلع شدم بر جواب تو و دانستم كه تو از خاندان نبوت و معدن رسالت و موصوف بشجاعت و علمى و : امّا بعد
وَ يسَئَْلُونَكَ : ه دارم كه براى من روشن كنى مذهب و روش خودتان را و روحيكه در كتاب شما خدا ياد كرده در قولشعلاق

و سئوال ميكنند تو را از روح بگو كه روح از امر پروردگار منست، پس امير المومنين « 1»  عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
اش آنرا از  ئيست از صنعت آفريدگار و قدرت ايجاد كننده پس روح نكته لطيفه و لمعه شريفه: امّا بعد. شتعليه السلام باو نو

خزائن ملكش بيرون آورده و در ملكش ساكن گردانيده پس آن در نزد او براى تو وسيله است و براى او نزد تو امانت، پس 
  كه پيش تو است و السلام هر گاه گرفتى مالت را كه نزد اوست ميگيرد مال خودش را

 .67زين الفتى در شرح سوره هل اتى حافظ عاصمى، و تذكره خواص الامه سبط ابن جوزى حنفى ص 

______________________________ 
 .67سوره اسراء آيه ( 1)
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  آگاهى خليفه در احكام 78

برو نزد على عليه السلام و از او سئوال كن، : از كجا عمره كنم گفتآمدم پيش عمر و از او پرسيدم : از ابن اذينه عبدى گويد
پس : گويد« 1»  پس آمدم نزد او پرسيدم پس على عليه السلام بمن گفت از هر كجا كه شروع كردى، يعنى ميقات زمينست

ابى طالب گفت ابن حزم پيش عمر آمدم و آن مطلب را براى او بازگو كردم، پس گفت من نميديدم براى تو مگر آنچه كه پسر 



ياد كرده ( الموافقه)با سند و عن فلان و عن نقل كرده است و ابو عمرو و ابن سمان آنرا در  78ص  7ج ( المحلّى)آنرا در 
اختصاص امير المومنين )موجود است، محّب الدين طبرى در  73و ذخاير العقبى ص  133ص  2چنانچه در رياض النضره ج 

 ....(اصحاب بآنحضرت مسائلشان را  بحواله كردن جمعى از

اينكه عمر هر گاه چيزى بر او : معاويه و عايشه و عمر را از ايشان شمرده است پس نقل كرده از طريق احمد در حديث
اى از مراجعات عمر را بآنحضرت سلام الله عليه، پس اعلميّت عمر كه  مشكل ميشد از او فرا ميگرفت، سپس ياد كرد جمله

 .اند كجاست يا غير او از بزرگان قوم خيال كرده( الوشيعه)موسى صاحب 

______________________________ 
، و 137ص  2، جامع بيان العلم ج 224ص  3سنن بيهقى ج  173ص  1، صحيح ترمذى ج 263ص  1موطاء مالك ج ( 1)

 .66، اجابه زركشى ص 228در مختصر آن ص 
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  كرأى خليفه در مناس 77

ها، نقل كرده از عبد الله بن عمر، كه عمر بن خطاب در عرفه براى مردم خطبه خواند و مناسك حج را به  امام مالكى -مالك
پس بر او ( سنگ زد)هر گاه شما منى آمديد، پس كسيكه رمى جمره كرد : ايشان آموخت و از جمله مطالبى كه گفت اين بود

بوى )هيچكس تماس با زنها نگيرد و استعمال طيب ( بوى خوش)زن و عطر حلال شود آنچه بر حاجى حرام بود مگر 
 .نكند مگر آنكه طواف خانه نمايد( خوش

كمى از )سپس سر بتراشد يا تقصير كند ( سنگ بزند)كسيكه رمى جمره كند : اينكه عمر بن خطاب گفت: و در حديث ديگر
ست پس حلال است براى او آنچه حرام بوده مگر زن و بوى و قربانى كند شتريرا اگر با او ه( موى سبيل يا ريش گيرد

 .خوش تا آنكه طواف خانه نمايد

 :در لفظ ابى عمر

و قربانى كرديد و سر تراشيديد پس بر شما ( رمى جمره)ريزه زديد  هر گاه سنگ: از سالم بن عمر از پدرش كه عمر گفت
بوى  من رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را خوش: يدو عايشه گو: حلال شود هر چيزى مگر زن و بوى خوش سالم گفت

 پس سنّت رسول خدا: كردم براى محل شدن او پيش از اينكه طواف خانه كند، سالم گويد
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 «1». صلّى اللّه عليه و آله سزاوارتر است كه پيروى شود



 :بعد ذكر دو حديث اوّل گويد: گويد( ازاله الخفاء)صاحب 

را چون حديث عايشه و غير آن نزد ايشان صحيح بود كه پيامبر صلىّ ( و طيب بوى خوش)اند قول او  اء ترك كردهگفتم فقه
 .بوى ميساخت پيش از آنكه طواف افاضه نمايد الله عليه و آله خود را خوش

كه بسبب آن حلال ميشود  افسوس بر امتيكه بايشان مناسك حج بياموزد كسيكه نميداند آنچه را: گويد( قدس الله سره)امينى 
ايكه فقهاء ترك كنند قول او را وقتيكه آنرا مخالف سنّت نبويه ببينند و  و آفرين بر خليفه. بر محرم آنچه بر او حرام شده بود

و مسلم  36ص  4آن ثابت شده بود بحديث عايشه و غير او، آنرا پيشوايان صحاح و مسانيد مانند بخارى در صحيحش ج 
، و دارمى در سننش 273ص  1و ابو داود در سننش ج  173ص  1و ترمذى در صحيحش ج  332ص  1در صحيحش ج 

نقل  223ص  3و بيهقى در سننش ج  137ص  3و نسائى در سننش ج  217ص  2، و ابن ماجه در سننش ج 32ص  2ج 
 .اند و اضافه كن بر آن بيشتر جوامع حديث و كتب فقهيه را اگر تمامش نباشد كرده

 .ياد نموده 63ص ( الاجابه)يهقى نقل كرده مثل حديث عايشه را از ابن عباس و زركشى آنرا در و ب -م

______________________________ 
، و 137ص  2، جامع بيان العلم ج 224ص  3سنن بيهقى ج  173ص  1، صحيح ترمذى ج 263ص  1موطاء مالك ج ( 1)

 .66، اجابه زركشى ص 228در مختصر آن ص 
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  اجتهاد خليفه درباره شراب و آيات آن 76

( 231ص  2ج ( المستطرف)و شهاب الدين ابشيهى در « 1»  زمخشرى در ربيع الابرار در باب لهو و لذات و قصف و لعب -1
الْميَسِْرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ  يسَئَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ: اوّل قول خداى تعالى: خداوند تعالى درباره شراب سه آيه نازل كرد: گويد

سئوال ميكنند از تو ميگسارى و قمار بازى بگو كه در آن دو گناه بزرگ و سودهائى براى مردم است، پس « 2»  منَافِعُ لِلنَّاسِ
ماز ايستاد پس از مسلمين بودند كسانيكه ميگسارى ميكردند و كسانى بودند كه ترك كردند تا اينكه مردى شراب خورد و بن

حتََّى تَعْلَمُوا ما   يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى: نازل نمود: در نماز هذيان و ياوه گفت پس خداوند تعالى
و شعور هستيد تا بدانيد ايد نزديك بنماز نشويد در حاليكه شما مست و دور از ادراك  اى كسانيكه ايمان آورده« 3»  تقَُولوُنَ

چه ميگوئيد، پس برخى از مسلمين ادامه بشرابخوارى دادند و بعضى آنرا ترك كردند تا آنكه عمر شراب خورد پس استخوان 
  فك شترى را گرفت و سر عبد الرحمن ابن عوف را شكست

______________________________ 
 .هاى ايران و عراق رار را در كتابخانهبرخورد كرديم چندين نسخه از كتاب ربيع الاب( 1)

 .213سوره بقره آيه ( 2)



 .43سوره نساء آيه ( 3)
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 :هاى بدر بشعر اسود ابن يعفر كه ميگفت آنگاه نشست بنوحه خواندن بر كشته

 و كان بالقليب قليب بدر
 

  من الفتيان و العرب الكرام

 

 .انان و بزرگان عربو بود در كنار چاه عميق بدر از جو

 و كان بالقليب قليب بدر
 

  من الشيزى المكلّل بالسنام

 

 .هاى چوبى كه آراسته بسنام بود و بود در كنار چاه عميق بدر از كاسه

  ايو عدنى ابن كبشه ان سنحى
 

  و كيف حياة اصداء و هام

 

 .ها ها و كرم چگونه است زندگى پوسيده آيا مرا وعده ميدهد پسر بزرگ عرب كه ما بزودى زنده ميشويم و

  أيعجز ان يرد الموت عنّى
 

  و ينشرنى اذا بليت عظامى

 

 .آيا عاجز است از اينكه مرگ را از من بگرداند و مرا زنده ميكند وقتيكه استخوان من پوسيده است

  ألا من مبلغ الرحمن عنىّ
 

  بانّى تارك شهر الصيام

 

 .خدا برساند از من كه من البتّه تارك ماه روزه هستمآيا كسى نيست كه ب



  يمنعنى شرابى: فقل للّه
 

  يمنعنى طعامى: و قل للّه
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 .بگو بخدا باز گيرد نوشابه مرا و بگو بخدا كه باز دارد طعام و غذاى مرا

آمد در حاليكه عبايش بزمين ميكشيد پس بلند  پس اين جريان برسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رسيد پس خشمگين بيرون
پناه ميبرم بخدا از غضب او و غضب پيامبر او، پس خداوند : كرد چيزيرا كه در دستش بود پس عمر را زد، پس عمر گفت

 :تعالى نازل فرمود

جز   وَ الْمَيسِْرِ وَ يَصدَُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فهََلْ أَنتْمُْ منُْتهَوُنَ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بيَنَْكُمُ الْعدَاوَةَ وَ البْغَْضاءَ فِي الْخَمْرِ
توزى در ميگسارى و قماربازى بياندازد و مانع شود شما را از ياد خدا  اين نيست كه شيطان ميخواهد ميان شما دشمنى و كينه

 .يپذيريد نهى خدا راو از نماز گذاردن پس آيا دست برميداريد و م

 223ص  2انتهينا انتهينا، پذيرفتيم، پذيرفتيم دست برداشتيم دست برداشتيم و طبرى آنرا در تفسيرش ج : پس عمر گفت
 .ياد كرده( رجل)بتغييرى در شعرها روايت كرده جز اينكه در آن جاى عمر در موضع اوّل 

بار خدايا براى ما روشن كن درباره شراب بيانيكه : د عمر گفتوقتى تحريم شراب نازل ش: گويد... از عمر بن خطاب  -2
يسَئَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْميَسِْرِ گويد پس عمر را خوانده و بر او قرائت فرمود : ايكه در بقره است كافى باشد، پس نازل شد آيه

يا أَيُّهاَ الَّذِينَ : ايكه در سوره نساء است شد آيه اى، پس نازل پس گفت بار خدايا بيان كن بر ما درباره شراب بيان شفا دهنده
 آمنَُوا
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ايد نزديك بنماز نشويد در حاليكه مست و از  ايد و بحق گرويده اى كسانيكه ايمان آورده  لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى
بدانيد نبايد مستى : سول خدا صلّى الله عليه و آله فرياد ميكردپس هر گاه اقامه ميشد جارچى ر: ايد حال طبيعى بيرون رفته

بار خدايا بيان كن براى ما بيان واضح و آشكارى، پس : نزديك نماز شود پس عمر را خوانده و بر او خواندند، پس گفت
ي الْخَمْرِ وَ الْميَسِْرِ وَ يَصدَُّكمُْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فهََلْ أَنتُْمْ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بيَنَْكمُُ العَْداوةََ وَ البْغَْضاءَ فِ: نازل شد

توزى در ميگسارى و قماربازى ايجاد كند و مانع شما از  جز اين نيست كه شيطان ميخواهد ميان شما دشمنى و كينه  منُتْهَوُنَ
 «1»انتهينا انتهينا : نميشويد، عمر گفت ذكر خدا و نماز شود، پس آيا شما منتهى و متنبّه



______________________________ 
و طبرى  267ص  6، و نسائى در سنن ج 33ص  1نقل كرده و احمد در مسندش ج  126ص  2ابو داود در سننش ج ( 1)

مستدرك ج  ، و حاكم در243ص  2، و جصاص در احكام القران ج 263ص  6و بيهقى در سننش ج  22ص  7در تاريخ ج 
، و ابن كثير در 222ص  3و آنرا صحيح دانسته و ذهبى در تلخيصش بيان كرده و قرطبى در تفسيرش ج  276ص  2

نقل از احمد و ابى داود و ترمذى و نسائى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و  32ص  2و ج  322 -233ص  1تفسيرش ج 
صالح و صحيح است و ياد كرده تصحيح ترمذى و تقرير او را و در اسنادى : على بن مدينى نموده و على بن مدينى گويد

، و 223ص  6و فتح البارى ج  436ص  3و تفسير رازى ج  313ص  1و تفسير خازن ج  124ص  1تيسير الوصول جلد 
ى و ابن جرير نقل از ابن ابى شيبه و احمد و عبد بن حميد و ابى داود و ترمذى و نسائى و ابى يعل 232ص  1الدّر المنثور ج 

و ابن ابى حاتم و النحاس در ناسخش و ابى الشيخ و ابن مردويه و حاكم و بيهقى و ضياء مقدسى در المختارش . و ابن منذر
 .يافت ميشود
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م كه مردم بر روش جاهليّت بودند تا آنكه امر يا نهى شدند، پس بودند كه در اولّ اسلا: از سعيد بن جبير نقل شده -3
سئوال ميكنند از تو از   يسَئَْلُونكََ عنَِ الْخَمرِْ وَ الْميَسِْرِ قُلْ فيِهِما إِثمٌْ كبَيِرٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ: ميگسارى ميكردند، تا آنكه نازل شد

هش، پس شراب و قمار بگو كه در آن دو گناه كبيره و سودهائى براى مردم است، گفتند ما براى سودش ميخوريم نه براى گنا
قل يا ايهّا الكافرون اعبد ما تعبدون بگو اى كسانيكه : مردى شراب خورد و جلو ايستاد كه امامت كند بر ايشان پس خواند

 اى كسانيكه  يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى: ايد ميپرستم آنچه شما ميپرستيد، پس نازل شد كفر ورزيده
ايد نزديك بنماز نشويد در حاليكه از خود بيخود هستيد پس گفتند ما مينوشيم در غير موقع نماز، پس عمر  بخدا گرويده

الايه جز اين نيست كه   إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ: اى، پس نازل شد بار خدايا نازل كن بر ما درباره شراب بيان كفايت كننده: گفت
 (.222ص  3تفسير قرطبى ج )انتهينا »: فتشيطان ميخواهد، پس عمر گ

يا ايهّا الذّين : گفت بار خدايا بيان كن براى ما درباره شراب، پس نازل شد... عمر : از حارثه بن مضرب نقل شده كه گويد -4
  آمنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
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ايد نزديك نماز نشويد در حاليكه شما مست و بيشعور هستيد تا بدانيد كه چه ميگوئيد،  هاى كسانيكه ايمان آورد»الايه 
پس پيامبر صلّى الله عليه و آله عمر را فرا خواند و آيه را بر او تلاوت نمود پس گويا اينكه موافق با خواسته عمر نبود، پس 

أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْميَسِْرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ يا : گفت بار خدايا بيان كن براى ما درباره شراب، پس نازل شد
ايد جز اين نيست كه مشروب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه  اى كسانيكه ايمان آورده« 1»  رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجتْنَبُِوهُ

پس آيا منتهى ميشويد و نهى   فهََلْ أَنتْمُْ مُنتْهَوُنَ: كنيد تا آنكه منتهى شد، بقول خداپليد از كارهاى شيطانيست پس از آن دورى 



منتهى شديم و دست : را ميپذيريد، پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله عمر را خواند و آيه را بر او تلاوت نمود، پس عمر گفت
 .برداشتيم اى پروردگار

ص  2كرده و آنرا صحيح دانسته او و ذهبى در تلخيصش و ترمذى در صحيح ج  نقل 143ص  4ج ( المستدرك)حاكم در 
 .طبع منيريّه 13ص  7از طريق عمرو بن شرجيل و ياد كرده آنرا آلوسى در روح المعانى ج  178

رِ قُلْ فيِهِما إِثْمٌ كبَيِرٌ وَ يسَئَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْميَسِْ: چون نازل شد و آيه: و ابن منذر از سعيد بن جبير نقل كرده گويد -3
  كه از ايشان بود عثمان بن( اثم كبير)اى ترك كردند براى قول او  منافع للناس و عده: عده نوشيدند براى گفته او  منَافِعُ لِلنَّاسِ

______________________________ 
 .33سوره مائده آيه ( 1)
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 «1». مظعون

نزديك نماز نشويد در حاليكه مست و از خود   لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى: ايكه در سوره نساء است د آيهتا آنكه نازل ش
بيخود هستيد، پس قومى ترك كردند و جمعى هم سر كشيدند و نوشيدند، در روز موقع نماز نميخوردند و در شب مينوشيدند 

اى  ها شده مقرون بقمار و بتها و تير قرعه: تا آخر آيه عمر گفت... نَّمَا الْخَمْرُ وَ الْميَسِْرُ إِ: ايكه در مائده است تا نازل شد آيه
 .مرگ بر تو باد و دور باشى، پس مردم ترك كردند

... سِرُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْميَْ: و طبرى از سعيد بن جبير نقل كرده چيزيكه نزديك باين است و در آخرش دارد تا آنكه نازل شد
 .اى پس عمر گفت امروز نابود شدى مقرون بقمار شده

آنگاه نازل شد آيه چهارميكه در سوره مائده است پس : و ابن منذر از محمد بن كعب قرظى نقل كرده حديثى كه در آنست
 منتهى شديم اى پروردگار ما: عمر بن خطاب گفت

  يننخواستم به بازگو كردن ا: گويد( طاب الله ثراه)امينى 

______________________________ 
اند بر اينكه او از كسانى بود كه  اين افتراء و تهمت است بر اين صحابى بزرگوار و امامان حديث و تاريخ تصريح كرده( 1)

يكه شراب را بر خود حرام كرده بود در جاهليّت و گفته بود كه نمينوشم شرابى را كه عقل را زايل ميكند و ميخندد بر من كس
و الدر المنثور ج  462ص  2مراجعه كن به الاستيعاب ج . تر از منست و مرا بر آن ميدارد كه با دختر خودم آميزش كنم پست

 .را 313ص  2
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  احاديث اثبات شرابخوارى و ميگسارى را بر خليفه در ايّام دوره جاهليّت زيرا كه اسلام قطع ميكند آنچه قبل از آن بوده
حاتِ ثمَُّ اتَّقَوْا وَ آمنَُوا ثمَُّ اتَّقَوْا وَ يْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ جنُاحٌ فيِما طعَِمُوا إذِا ماَ اتَّقَوْا وَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِلَ

د و عملى صالح كردند گناهى در آنچه خوردند هر گاه نيست بر كسانيكه ايمان آوردن: «1»  أحَسْنَُوا وَ اللَّهُ يحُِبُّ الْمُحسْنِيِنَ
پرهيزكار شدند و ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند سپس پرهيز كردند و ايمان آوردند پس پرهيز كردند و نيكى 

 .نمودند و خدا نيكوكاران را دوست دارد

كتاب خدا و حدود معرفت اوست بمفاهيم و مقاصد آيات  بلكه نهايت برادرى آگاه كردن خواننده است بر مقدار علم خليفه به
سئوال : يسَئَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْميَسِْرِ قُلْ فيِهِما إِثمٌْ كبَيِرٌ: شناخت منع را از قول خداى تعالى دانست و نمى خدا و اينكه او نمى

كه نازل كرده بيانى براى نهى از آن و اصحاب هم  ميكنند تو را از مشروب و قمار بگو در آن دو گناه كبيره است و بتحقيق
 :اند و عايشه گويد آنرا شناخته

 .«2»چون سوره بقره نازل شد، در آن نازل شد تحريم شراب پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نهى از آن كرد 

 :امثال قول خداى تعالى و بيان قطعى و جدىّ در مقام معرفّى از خطر و منع بهتر از آن نبود و مخصوصا بملاحظه

______________________________ 
 .34سوره مائده آيه ( 1)

 .232ص  1نقل كرده و سيوطى در الدّر المنثور از او حكايت نموده ج  336ص  6خطيب بغدادى در تاريخش ج ( 2)
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جز اين نيست كه پروردگار من حرام كرد زشتيها را « 1»  وَ الْإِثمَْ وَ البَْغيَْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواحِشَ ما ظهََرَ منِهْا وَ ما بطََنَ
است كه بتمام صراحت حرام شده اثميكه ( اثم)آنچه ظاهر باشد و آنچه باطن باشد و گناه و ستم ناحق را از آيات وارده در 

اثيم گنهكار است كه گاهى اطلاق بخود شراب گناهست، و آثم و : فرياد زده آيه اوّلى بوجود آن در خمر و شراب و اثم
 :ميشود مثل قول شاعر

 نشرب الاثم بالصواع جهارا
 

 و ترى المسك بيننا مستعارا

 

ما مينوشيم شراب را با پيمانه و پياله علنا و بطور آشكارا و ميبينى مشك را ميان ما كه عاريه و وام گرفته شده و قول 
 :ديگرى



  لىشربت الاثم حتى ضل عق
 

 «2»  كذاك الاثم تذهب بالعقول

 

نوشيدم شراب را تا آنكه عقلم ياوه و گم شد و هم چنين شراب عقلها را زايل ميكند و از بين ميبرد و منافع شراب نيست 
ر مگر قيمت و بهاء آن مانند تحريم آن و آنچه باو ميرسد از آشاميدن آن از لذتّ و بتحقيق تصريح شده بر اين چنانچه د

 .222ص  3تفسير طبرى ج 

اين آيه اقتضاء و ايجاب ميكند حرام بودن شرابرا كه اگر آيه ديگرى وارد : گويد 362ص  1و جصاّص در احكام القران ج 
قُلْ فيِهِما إِثمٌْ كَبيِرٌ بگو در آن : نشود در حرمت آن هر آينه آن كافى و بينياز كننده از ديگريست و اين هر آينه قول خداست

  گناه كبيرهدو 

______________________________ 
 .31سوره اعراف آيه ( 1)

 .173ص  6تاج العروس ج  272ص  14لسان العرب ج ( 2)
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بگو جز اين   قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الفَْواحِشَ ما ظهََرَ منِهْا وَ ما بطََنَ وَ الْإِثمَْ: است و گناه تمامش حرام است بقول خداى تعالى
و خبر داد كه اثم و گناه حرام است و اكتفا نكرد . نيست كه پروردگارم حرام كرد بديها را چه ظاهر باشد و چه نباشد و اثم را

بر خبر دادن باينكه در آن گناه است حتّى آنرا توصيف نمود باينكه كبير و بزرگ است براى تأكيد كردن منع از آن، و قول 
دلالتى نيست در آن بر اباحه آن براى آنكه مقصود منافع و سود دنيويست و بدرستيكه در ساير محرمات  خدا منافع للناس،

هم سودهائى براى فاعل آن در دنيا هست مگر اينكه اين منافع جبران ضرر آنرا از عقاب و عذابيكه بسبب ارتكابش مستحق 
باحه آن نميكند مخصوصا اينكه تائيد كرد منع آنرا با ذكر منافعش شده نميكند، پس ياد كردن او منافع آنرا دلالت بر جواز و ا

وَ إِثْمهُُما أَكبَْرُ مِنْ نفَْعهِِما و گناه آن دو بزرگتر و بيشتر از منافع آنست، يعنى آنچه كه مستحق ميشود   بقولش در سياق آيه
 .بسبب آن دو از عذاب را بزرگتر از سود دنيائى كه از آن دو طلب ميشود

فِيهِما إِثمٌْ كَبيِرٌ دلالتى نيست بر تحريم كمى از شراب براى آنكه مقصود آيه : در قول خداى تعالى: اگر گفته شودپس 
چيزيست كه ملحق و عارض ميشود از آثار آن گناه بسبب مست شدن و ترك نماز كردن و تجاوز بمحارم كردن و كشتار 

صل شد پس ادا كرده ما را مقتضاى ظاهر آيه از حرمت ولى دلالتى نمودن پس هر گاه گناه و جنايت بسبب اين كارها حا
 .نيست در آن بر تحريم كمى از آن



فِيهِما إِثمٌْ كَبِيرٌ نوشيدن آن مستتر و پنهانست براى آنكه جسم شراب آن : معلوم است كه در مضمون قول خدا: گفته شود باو
  و جنايت كه فعل خداى تعالى است و در آن گناهى نيست و البته گناه
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فى شربها و فعل »: مستحق عذابست بسبب افعال ماست در آن پس وقتى نوشيدن در آن مستقر باشد تقدير آن اينست
در نوشيدن شراب و فعل قمار گناه كبيره است پس شامل ميشود اين نوشيدن قليل و كم و زياد آنرا چنانچه « الميسر اثم كبير

شد هر آينه معقول بود كه مقصود بآن نوشيدن آن و انتفاع بآن باشد پس اين ايجاب ميكند حرمت كم و اگر شراب حرام با
 ا ه. زياد آنرا

بار خدايا بيان : پس تمام اينها از نظر خليفه دور مانده و بيان شافى و قطعى ميخواست بعد از اين آيه و آيه سوره نساء بقولش
ست برنداشت و منتهى از آن نشد مگر بعد از مدتى از عمرش بعد از نزول قول خداى كن براى ما بيان قطعى را و از آن د

 .پس آيا پايان نميدهيد  فهََلْ أَنتْمُْ مُنتْهَوُنَ  تعالى

انتهينا : است گفت( انتهوا)چون عمر فهميد كه اين تهديد سختى زيادتر بر معناى : گويد 232ص  8قرطبى در تفسيرش ج 
 .نميكنيم پايان داديم و ديگر

در آن توقيف و آگهى است كه متضّمن زجر و وعيد است و براى همين : گويد 167ص  1و ابن جزى كلبى در تفسيرش ج 
 .انتهينا انتهينا، توبه كرديم توبه كرديم: وقتى آيه نازل شد عمر گفت

بحقيقت كه تلاوت شد بر : ستترين آنچه نهى بآن شده مثل اينكه گفته ا از بليغ: گويد 433ص  1و زمخشرى در كشاف ج 
شما آنچه در آنست از انواع موانع و نواهى پس آيا شما با اين موانع دست برميداريد و منتهى ميشويد يا شما بر همان روش 

 .قبلى هستيد كه گويا موعظه نشده و منعى از شما نگشته است

  در قول خداى: گويد 337ص  1و بيضاوى در تفسيرش ج 
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ها منقطع شده و  اعلان و آگهيست باينكه امر در منع و ترسانيدن بنهايت رسيده و عذرها و بهانه( فهََلْ أَنتْمُْ مُنتْهَُونَ)  تعالى
ديگر پذيرفته نميشود و نبود اين تاويل از خليفه و بيان خواستن بعد از بيان و منتهى نشدن پيش از منع شديد و تهديد مگر 

بشراب و بودن او شرابخوارترين مردم در جاهليّت چنانچه افشاء ميكند و فاش ميسازد او را قول خود او براى عشق و علاقه 
نقل كرده است من دور از اسلام بودم و در جاهليت ميخانه و ميكده داشتم  386ص  1اش ج  در خبريكه ابن هشام در سيره

جمع ( جنب مسجد الحرام)آن بزرگان قريش در بازار  شراب را دوست داشتم و مينوشيدم و براى ما محفلى بود كه در
ميشدند در نزديك منزل عمر بن عبد بن عمران فخزومى پس من شبى بيرون آمدم بسراغ دوستانم را كه در مجلسشان بودند 



و من اگر بروم بفلان ميفروش كه در مكه شراب ميفروخت شايد من پيش ا: پس آمدم و هيچكس از ايشانرا نديدم پس گفتم
 .شرابى بيابم و از آن بنوشم

نقل كرده از عبد الله بن عمر از قول پدر بزرگوارش در دوران  214ص  12و در آن خبريكه بيهقى در سنن كبرى ج 
 :خلافتش

 «1». بدرستيكه من شرابخوارترين مردم بودم در جاهليت و شراب مثل زنا نيست

 بزرگوار و از اينجا خليفه اختصاص بدعوت پيدا كرد كه پيامبر

______________________________ 
خلفاء راشدين  426ص  2منتخب كنز در حاشيه مسند احمد ج  127ص  3، كنز العمال ج 86سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)

 .236عبد الوهاب بخار ص 
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د و دست از آن بر نميداشت تا آنكه آيه بر او آيات نازله در شراب را قرائت فرمود و او از كسانى بود كه آنرا تأويل ميكر
و برخى از آن آياتى بود كه در حجة « 1»منع شد و تهديد بآيه مائده نازل شد و آن آخرين سوره بود از قرآن كه نازل گرديد 

 .نازل شد« 2»  الوداع

رسول خدا در حجة الوداع در سوره مائده بر : ، از محمد بن كعب قرظى نقل كرده كه او گويد232ص  2و در الدّر المنثور ج 
ميان مكه و مدينه نازل شد در حاليكه آنحضرت سوار شترش بود، و روايت نموده كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله سوره مائده 

ايست كه نازل شده پس حلال آنرا  آى مردم بدرستيكه سوره مائده آخرين سوره: را در حجة الوداع قرائت فرمود و گفت
 (31ص  8تفسير قرطبى ج )آنرا حرام بدانيد،  حلال و حرام

و بعد از همه اين مطالب آيا خليفه نميدانست كه شرابخوارى از بزرگترين گناهان كبيره است چنانچه خبر ميدهد از آن 
عليه و آله  اى از مردم نشستند بعد از رحلت پيامبر صلّى اللّه كه ابو بكر و عمر و عده: صحيحه حاكم از سالم بن عبد الله گويد

و بازگو كردند بزرگترين گناهان كبيره را پس نزد ايشان علمى و دانشى درباره آن نبود پس مرا فرستادند بسوى عبد الله بن 
  عمر و سئوال كردم از او پس مرا خبر داد كه بزرگترين كبائر ميگسارى و شرابخوريست پس آمدم و پيش

______________________________ 
، نقل از احمد و ترمذى و حاكم 232ص  2الدر المنثور ج  176ص  2، جامع ترمذى ج 311ص  2رك حاكم ج مستد( 1)

 .ابن مردويه و بيهقى و سعيد بن منصور و ابن المنذر

 .33ص  7، ارشاد السارى ج 32ص  8تفسير قرطبى ج ( 2)
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ى از جا پريده و آمدند در خانه او پس او بايشان خبر داد كه ايشان و آنها را خبر دادم پس منكر شدند اين را پس همگ
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود بدرستيكه پادشاهى از پادشاهان بنى اسرائيل مردى را گرفت و او را مخيّر ساخت بين 

اب را اختيار كرد و چون اينكه يا شراب بخورد يا بيگناهى را بكشد يا زنا كند يا گوشت خوك بخورد يا كشته شود پس شر
 .«1»شراب نوشيد و مست شد هر چه از او خواستند انجام داد 

و براى اعتياد او بمشروبات از اولّ مدت طولانى تا نزول آيه سوره مائده در حجه الوداع مشغول بميگسارى و شرابخوارى 
و بود كه ميگفت بدرستيكه ما مينوشيم اين شراب تند انتهينا انتهينا و ا: سخت شد بعد از نزول اين بيم و تهديد و بعد از قولش

و تيز براى آنكه بسبب آن قطع كند گوشتهاى شتر را در شكم و معده ما كه ما را اذيت ميكند پس كسيكه از مشروبش بچيزى 
 «2». خمار و مست و بيخود شود پس آنرا ممزوج بآب كند

ام و مينوشم اين شراب تند را پس شكمم را ملايم  حرارت معده من مردى هستم كه مبتلا بتورم شكم يا آتش و: و ميگفت
 .123ص  3ميكند، ابن ابى شيبه نقل كرده آنرا چنانچه در كنز العمال ج 

 گوشت اين شترها را در شكمهاى ما هضم نميكند مگر: و ميگفت

______________________________ 
 .323ص  2، الدّر المنثور ج 123ص  3، الترغيب و الترهيب ج 147ص  4مستدرك حاكم ج ( 1)

 .نقل از ابن ابى شيبه 123ص  2كنز العمال ج  313ص  1، محاضرات الراغب ج 233ص  6سنن كبرى ج ( 2)
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 .«1»شراب تند 

ح شد من حاضر شدم نزد عمر موقعيكه مجرو: م، و او بود كه شراب تند را مينوشيد تا آخرين نفس، عمرو بن ميمون گويد
 (.138ص  8طب ج )شراب تيزى برايش آوردند نوشيد 

اى بود كه اگر ديگرى از آن مينوشيد هر آينه او مست و بيخود ميشد و بر آن اقامه حد ميشد  و تيزى و تندى شرابش باندازه
ر اعرابى از پياله و يكنف: مگر اينكه خليفه از آن متاثر نميشد براى اعتيادش يا اينكه آنرا ميشكست و مينوشيد، شعبى گويد

العقد . )و البته او را حدّ زد براى مستى نه براى نوشيدن: جام عمر آشاميد پس بيهوش شد پس عمر او را حد زد سپس گفت
 (.418ص  3الفريد ج 



پس عمر او را هشتاد شلاق . كه يكنفر اعرابى از شراب عمر نوشيد: آمده 383ص  2و در لفظ جصّاص در احكام القران ج 
جز اين نيست كه من از شراب تو نوشيدم، پس عمر شرابش را طلبيد و آنرا بوسيله آب ملايم كرد : پس اعرابى گفت زد

كسى را كه شرابش او را خمار و گيج و مانند مستها كند پس آنرا بسبب آب بشكند و فرو نشاند : سپس از آن آشاميد و گفت
كه عمر بعد از آنكه اعرابى را زد از آن : ل آن روايت كرده و در آن گفتهو آنرا ابراهيم نخعى از عمر مث: سپس جصّاص گويد

 .شراب نوشيد

اين چنين آنرا فرو نشانيد و بشكنيد با آب هر گاه شيطانش بر شما غلبه : گويد 132ص  2و در جامع مسانيد ابى حنيفه ج 
 .كرد و او دوست ميداشت شراب تند و تيز را

______________________________ 
 .213، 132ص  2جامع مسانيد ابى حنيفه ج ( 1)
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كه مردى در راه مدينه سركشيد شرابى را كه براى عمر بن خطاب آماده كرده بودند پس مست : و از ابن جريح نقل شده
كرد و از آن  شد پس عمر او را واگذاشت تا از مستى در آمد پس او را شلاق و حدّ شراب زد سپس آنرا با آب ممزوج

 «1». آشاميد

گفت هر گاه از تندى باده و شراب ترسيديد آنرا بسبب آب فرو نشانيد و ... كه عمر بن خطاب : و از ابى رافع روايت شده
 .نقل كرده و آنرا از ادّله كسانى شمرده كه نوشيدن مسكر را مباح ميدانند 328ص  6بشكيند نسائى در سننش ج 

كه عمر : از طريق ابى حنيفه از ابراهيم ابى عمران كوفى تابعى نقل كرده گويد 228كتاب الاثار ص و قاضى ابو يوسف در  -م
مرد مستى را گرفت پس خواست كه براى او راه فرارى قرار دهد پس ممكن نشد چونكه مستى بر او غالب شده .. بن خطاب 

ف شد او را بزنيد سپس بقيّه مشروب او را گرفت و بود، پس گفت او را حبس كنيد و وقتى بهبودى يافت و مستى او بر طر
اوه اين شراب مردها را بيخود ميكند سپس آبى در آن ريخت و آنرا ملايم كرد و خود نوشيد و باصحابش هم : چشيد و گفت

 .اين چنين كنيد بشرابتان هر گاه شيطانش بر شما غالب شد: نوشانيد و گفت

از ظرف عمر آشاميده و مست شده است بجهت اينكه او اگر نميدانست كه در  آميز شلاق زدن كسيستكه و عجيب و شگفت
 ظرف و كوزه مسكر است و نوشيد پس بر او حدىّ و عقوبتى نيست چنانچه ابو

______________________________ 
 .112ص  3، كنز العمال ج 328ص  6حاشيه سنن بيهقى ابن تركمانى ج ( 1)
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كه حدى نيست مگر براى كسيكه آنرا دانسته، و : از خود خليفه 346نقل كرده و در صفحه  68ص  3ج ( علمال)عمر در 
اگر ميدانسته كه در ظرف و قدح خليفه شرابست پس بدرستيكه براى او در سر كشيدن و نوشيدن آن تأسى و تقليد بخليفه 

نبود و خليفه را مست نكرد براى آنكه معتاد بآن بود پس است و فرق بين آن دو اينست كه آنمرد را مست نمود چون معتاد 
مثل اينكه مدار نزد خليفه در حلال بودن مشروبات و حدّ زدن بر آن بر مست شدن و نشدن بنسبت بشخص هر نوشنده است 

اى هر مست و حدّ و مجازات و حرام بودن بطور مطلق بر« 1»مشروب آنستكه عقل را زايل كند : و از آن خبر ميدهد گفته او
ئيست و اگر چه نزديك شود صفت مستى بمانعى از خصوصيّات مزاجها يا در كم نوشيدن پس صفت مستى مربوط  كننده

بمشروب فقط است نه بشارت و نوشنده و دلالت ميكند بر اين احاديث صحيح بسيارى بر اينكه شراب اندكى كه مستى نياورد 
نند قول آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله من نهى ميكنم شما را از كم آنچه كه از آنچه زيادش مست كننده است حرام است ما

 «2». زيادش مست ميكند

هر چه كه زيادش مستى ميآورد پس قليل و : و قول آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله از طريق جابر و پسر عمر و پسر عمرو
 .كم او حرام است

______________________________ 
 .موجود است 174ص  2اند چنانچه در تيسير الوصول ج  ر از صاحبان شش صحيح نقل كردهپنج نف( 1)

 .نقل كرده است 236ص  6و بيهقى در سننش ج  321ص  6و نسائى در سننش ج  113ص  2دارمى در سننش ج ( 2)
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 «ما اسكر كثيره فقليله حرام»

 342ص  1و ترمذى در صحيحش ج  343ص  3و ج  187ص  2ش ج و احمد در مسند 123ص  6ابو داود در سننش ج 
و بغوى در مصابيح  238ص  6و بيهقى در سننش ج  322ص  6و نسائى در سننش ج  332ص  2و ابن ماجه در سننش ج 

 .اند آنرا نقل نموده 327ص  3و خطيب در تاريخ بغداد ج  87ص  2السنه ج 

 :و قول آنحضرت صلّى الله عليه و آله

 «سكر حرام و ما اسكر منه الفرق فمل الكف منه حرامكل م»

رطل داشته باشد و توليد مستى كند پس كف دستى از آنهم حرام  18اى حرام است و هر سطلى كه گنجايش  كننده هر مست
 .است

 .اى از آنهم حرام است هر چه كه سطل بزرگى از آن توليد مستى كند پس جرعه: و در لفظ ديگر



و بغوى در  234ص  6و بيهقى در سننش ج  342ص  1و ترمذى در صحيحش ج  132ص  2ش ج ابو داود در سنن
و ابن اثير در جامع الاصول چنانچه در التيسير ج  223ص  8و خطيب بغدادى در تاريخ بغداد ج  87ص  2مصابيح السنه ج 

 .اند آنرا نقل نموده 173ص  2

و آله نهى فرمود از قليل هر چه زيادش مستى ميآورد، آنرا نسائى در سننش كه پيامبر صلّى اللّه عليه : و از سعد روايت شده
 .نقل كرده است 321ص  6ج 

هر چه كه مستى حاصل ميكند بزياد نوشيدن آن پس قليل آن و كثير كم و زيادش حرام : و سندى در شرح سنن نسائى گويد
 علماء است هر چند كه قليلش مسكر نباشد و مستى نياورد و جمهور و عموم
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 .اين را گرفته و بر آن اعتماد است نزد علماء حنفى ما

اند  كننده است و آنچه پيش از مست شدن باشد حلال است محقيقين آنرا رد كرده و اعتماد بر قول باينكه حرام شراب مست
 .هم آنرا رد كرده است( يعنى نسائى)چنانچه مصنّف رحمه الله تعالى 

كه حرمت شراب در آيه سوره مائده آمده چه قليلش و چه كثيرش : از قتاده روايت شده 124ص  2طبرى ج و در تفسير 
 .موجود است 318ص  2ج ( الدّر المنثور)آنچه مستى آورد يا مستى نياورد، و عبد بن حميد آنرا نقل كرده چنانچه در 

و آله قول آنحضرت را، شراب حرام شده براى خودش قليل نقل كرده باسنادش از رسول خدا صلّى الله عليه « 1»  ابو حنيفه
 .كننده از هر مشروبى آن و كثير آن اندك و زياد آن و مست

حرمت الخمر بعينها قليلها و »: روايت كرده از ابن عباس و لفظ آن اينست 132ص  3و خطيب آنرا در تاريخ بغداد ج  -م
 (.حرام است)ام است كم آن و زياد آن و مست كننده از هر مشروبى شراب خودش ذاتا حر« كثيرها و المسكر من كل شراب

برود و چون وارد شام شد باو شكايت كردند بيمارى  2/ 3و عمر البتّه حلال كرد شراب را وقتيكه پخته شود و دو سومش 
بلى، : تى نياورد، گفتآيا براى تو رواست كه قرار دهى براى خودت از اين شراب چيزيكه مس: وباء زمين را تا آنكه گفتند

بماند پس امر كرد عمر ايشانرا كه از آن بنوشند و  1/ 3برود و يك سومش  2/ 3آنرا به پزيد و طبخ كنيد تا آنكه دو سومش 
  نوشت بفرماندارانش اينكه

______________________________ 
 .163ص  2جامع مسانيد ابى حنيفه ج ( 1)
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 .«1»ابى را كه دو سومش رفته و يك سومش باقى مانده باشد بمردم بدهيد شر

كه عمر بن خطاب هنگاميكه وارد شام شد اهل شام باو شكايت كردند وباء زمين و سنگينى : و محمود بن لبيد انصارى گويد
لاح نميكند، پس آنرا و گفتند ما را اصلاح نميكند مگر اين شراب، پس عمر گفت بنوشيد اين عسل را، گفتند عسل ما را اص
آرى، پس آنرا : مردى از اهل زمين شام گفت آيا براى تو هست كه قرار دهيم براى اين شراب چيزيكه مستى نياورد گفت

رفت و يك سوم باقى ماند پس براى عمر آوردند پس انگشتش را عمر داخل آن نمود سپس دستش  2/ 3پختند تا دو ثلثش 
 :س گفترا بلند كرد پس دنبال آن كش آمد، پ

حلال : اين شراب است اين مانند شراب شتر است پس دستور داد عمر ايشانرا كه آنرا بنوشند پس عباده بن صامت گفت
كه من حلال نميكنم بر ايشان چيزيرا كه تو بر ايشان حرام : نه بخدا قسم، بار خدايا: كردى آنرا بخدا قسم، پس عمر گفت

در جامع تحريم شراب  162ص  2ها آنرا در موطاء ج  تو حرام كردى، امام مالكى كردى و حرام نميكنم بر آنها چيزيرا كه
 .نقل كرده

پس حج نمود ابو مسلم خولانى و داخل بر عايشه همسر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شد و شروع كرد عايشه از او سئوال 
  يشهكردن از شام و از سردى زمين آن پس ابو مسلم او را پاسخ ميداد، پس عا

______________________________ 
ص  3، سنن سعيد بن منصور چنانچه در كنز العمال ج 323ص  6، سنن نسائى ج 321و  322ص  6سنن بيهقى ج ( 1)

 .131ص  2، جامع مسانيد ابى حنيفه ج 176ص  2، تيسير الوصول ج 112، 123

 127: ص

گفت اى مادر مومنين آنها شرابى كه مخصوص آنهاست مينوشند كه بآن گفت چگونه بر سرماى آنجا تحمل ميكنيد، پس 
طلاء ميگويند، پس عايشه گفت راست گفت خدا و حبيب من تبليغ كرد، شنيدم حبيبم رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله 

 «1». بدرستيكه مردمى از امّت من شراب مينوشند و اسم ديگرى بر آن ميگذارند: ميفرمود

بزودى بعد از من امتحان و آزمايش ميشوند باموالشان و منّت ميگذارند بدينشان : آنحضرت صلّى اللّه عليه و آلهو فرمود  -م
بر پروردگارشان و آرزو ميكنند رحمت خدا را و ايمن ميشوند غضب او را و حلال ميكنند حرام او را بشبهات دروغى و 

و پول حرام و نامشروع و رشوه را ( آب انگور و كشمش)بنام نبيذ  هواهاى نفسانى و ندانستگى، پس حلال ميكنند شراب را
 (.83ص  2نهج البلاغه ج )باسم هديه و پيشكشى و ربا را بنام معامله 

و چيست اين طلاء كه شما از من ميپرسيد، پس براى من بيان كنيد : و از ابن عباس از طلاء و شراب پرسيدند، پس گفت
آن انگور است كه ميفشرند آنگاه ميپذند آنگاه آنرا در دنان ميريزند، گفت دنان : د، گفتندچيزيرا كه از من سئوال ميكني



هر گاه زياد از : آيا مست ميكند، گفتند: بلى، گفت: قير اندود است گفتند: ظرفهائى قير اندود است، گفت: چى، گفتند« خمره»
 .پس هر مسكرى حرام است: آن بنوشد مست ميكند گفت

______________________________ 
بزودى ميآشامند امّت من بعد از من شراب را كه اسم ديگرى بر آن ميگذارند و ميباشد كمك ايشان : و در لفظ ابى نعيم( 1)

 .348ص  3الاصابه ج . بر شربشان فرماندارانشان
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 »: و پيش از همه اينها قول و گفته رسول خدا صلّى الله عليه و آله است

 اجتنب كل مسكر

ص  6ميآورد از كم و زياد آن، نسائى آنرا در سننش ج ( نأشگى)دورى كن هر مسكريرا كه مستى و « يتش قليله و كثيره
 .از او حكايت نموده است 172ص  2نقل كرده و ابى ربيع در تيسير الوصول ج  324

آورى شده و اختصاص بخليفه دارد كه مساعد با آن  اين آراء و اجتهاداتى است كه از نواحى پراكنده در باب مشروبات جمع
 .نيست دليلهاى شرعيّه از كتاب و سنّت بلكه آن فتنه و آزمايشى است و لكن بيشتر ايشان نميدانند

  جهل خليفه بغسل از جنابت 73

اى امير : گفتدر آن ميان كه من پيش عمر بن خطاب بودم مردى وارد بر او شد و : از رفاعة بن رافع نقل شده كه گفت
اين زيد بن ثابت است كه در مسجد نشسته و فتوا ميدهد برأيش در غسل جنابت كسيكه آميزش ميكند ولى انزال : مومنين

منى از او نميشود، پس عمر گفت او را بياوريد پيش من پس زيد آمد و چون عمر او را ديد گفت اى دشمن خودت بمن 
ا پس زيد گفت اى امير مؤمنين، بخدا قسم من اين كار را نكردم لكن من شنيدم از رسيده كه برأى خودت فتوا ميدهى مردم ر

عموهايم حديث پس حديث كردم آنرا از ابى ايوب و از ابى بن كعب و از رفاعه بن رافع، پس عمر رو كرد برفاعة بن رافع و 
 و شما اين كار را ميكنيد هر گاه يكى از: گفت
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 :با زنش پس كسل شد و آبش نيامد غسل نكند، پس گفت شما آميزش كرد

ما در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين كار را ميكرديم و در آن براى ما حرمتى و منعى نيامد و از رسول خدا صلّى 
نميدانم، پس عمر فرمان : فتآيا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين را ميدانست، گ: اللّه عليه و آله هم در آن نهيى نشد، گفت

داد بجمع شدن مهاجرين و انصار، پس همگى جمع شدند پس مشورت كرد با ايشان پس مردم گفتند كه در اين كار غسلى 



گاه از  نيست مگر آنچه از معاذ و على كه رضوان خدا بر آنها باد نقل شده كه آنها گفتند وقتى ختان و سر حشفه و ختنه
اين و شما اصحاب بدر و شما اختلاف كرديد پس بعد : رد و داخل شد غسل واجب شود پس عمر گفتگاه زن تجاوز ك ختنه

هيچكس داناتر باين موضوع از آنكه : اى امير مومنين: پس على عليه السلام فرمود: از شما اختلاف شديدتر خواهد بود گويد
فرستاد نزد حفصه، پس گفت مرا علمى باين مسئله از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از همسرانش پرسيده نيست، پس 

گاه بگذرد از  هر گاه سر ختنه« اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل: نيست پس پيش عايشه فرستاد، پس عايشه گفت
و در  نشنوم مرديرا كه اين كار را بكند مگر آنكه او را با شلاق زدن بدرد ميآورم،: گاه غسل واجب شود، پس عمر گفت ختنه
 .بمن نرسد كه كسى اينكار را كرده و غسل نميكند مگر آنكه بعنوان عقوبت شكنجه ميكنم: لفظى

نقل كرده آنرا و ابن ابى شيبه در تصنيفش و ابو جعفر طحاوى در معانى الآثار و  13ص  3ها در مسندش ج  احمد امام حنبلى
المنتصر من »و ياد كرده آنرا قاضى ابو المجالس در  72ص  2حكايت كرده آنرا از دو نفر آخرى عينى در عمده القارى ج 

  المختصر من مشكل
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و هيثمى نقل كرده آنرا از طريق احمد و طبرانى در الكبير و گفته راويان احمد تمامى مورد اعتمادند،  31ص  1الاثار ج 
 .64و الاجابه زركشى ص  288ص  1رجوع كن مجمع الزوائد ج 

ايت هم افشاء و اظهار ميكند بى معرفتى اين گروه اصحاب را كه با ايشان خليفه مشورت نموده بحكم شرعى و در اين رو
مقدم ايشان شخص خليفه است، سواى امير المؤمنين على عليه السلام و معاذ و عايشه، و چه اندازه فرق است بين بى معرفتى 

ناسد پيش از بسيارى از واجبات و بين بى معرفتى غير او براى آنكه مردم خليفه بمثل اين حكمى كه لازم است مكلّف آنرا بش
 .باو اقتداء و تاسّى ميكنند در احكام نه بغير او

 خليفه و وسعت دادن به دو مسجد 62

: اى بود در كنار مسجد مدينه پس عمر گفت براى عباس بن عبد المطلب خانه: عبد الرزاق از زيد بن اسلم نقل كرده كه گفت
پس آنرا بمن : پس عمر گفت. آنرا بمن بفروش و خواست آنرا داخل مسجد كند، پس عباس قبول نكرد كه آنرا باو بفروشد

اى نيست  پس گفت براى تو چاره. خودت آنرا داخل مسجد كن پس قبول نكرد: هبه كن، اين را هم نپذيرفت، پس عمر گفت
پس ميان من و خودت مرديرا حكم و داور قرار بده پس ابى بن : گفت مگر اينكه يكى از اين سه كار را بكنى پس نپذيرفت،

  اش بيرون كعب را اختيار كرد پس شكايت را نزد او بردند پس ابّى بعمر گفت من نمبينم كه تو آنرا از خانه
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اى يا از سنّت  او ديده كنى مگر آنكه او را راضى نمائى، پس باو گفت آيا اين حكم و قضاوت در كتاب خدا و حديث
 .اى رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيده



شنيدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و : اين كدامست، گفت: بلكه سنتّى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، عمر گفت: ابّى گفت
كرد چون صبح ميشد خراب ميشد پس آله ميفرمود كه سليمان بن داود وقتى بيت المقدس را بنا كرد هر ديواريرا كه بنا مي

پسرش باو سفارش كرد كه بنا نكن در حق مردى مگر آنكه آنرا راضى كنى، پس عمر او را واگذاشت و عباس بعد از اين آنرا 
 .داخل مسجد كرد و توسعه بآن داد

 صورت ديگر

 :ابن سعد از سالم ابى النصر رضى الله عنه نقل كرده كه گفت

ها خريد مگر  مسجد بر ايشان تنگ شد پس عمر آنچه اطراف مسجد بود از خانه... در عهد عمر  چون مسلمين زياد شدند
اى ابو الفضل بدرستيكه : خانه عباس بن عبد المطلب و اطاقهاى مادران مومنين همسران پيامبر را پس عمر بعباس گفت

منازل پس توسعه داده شد بآن بر مسلمين در مسجد مسلمين تنگ شده بر ايشان و من خريدم آنچه را كه اطراف آن بود از 
هاى همسران پيامبر پس راهى بآن نيست و اما خانه تو پس  هاى مادران مؤمنين، و اما حجره مسجدشان مگر خانه تو و حجره

هر چه ميخواهى از بيت المال بگير و آنرا بفروش كه توسعه دهم بآن در مسجدشان، عباس گفت اين كار را نميكنم، عمر 
  يا اينكه -1اختيار كن از من يكى از سه كار را : فتگ
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و يا اينكه يك زمينى از هر جاى مدينه بخواهى در اختيار تو  -2آنرا بفروش بهر چه ميخواهى از بيت المال مسلمين، 
توسعه داده شود بآن در  و يا اينكه تصدق كن بر مسلمين بآن پس -3ميگذارم و براى تو از بيت المال مسلمين ميسازم، 

قرار بده ميان من و خودت هر كسى را كه : نه، و نه يكى از اين سه پيشنهاد، پس عمر گفت: مسجدشان، پس عباس گفت
خواستى پس گفت ابّى بن كعب رضى الله عنه را قاضى قرار دادم، پس رفتند پيش ابى و قصّه را براى او بازگو كردند، پس 

راى شما حديثى بگويم كه آنرا از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شنيدم، پس گفتند براى ما حديث ابى گفت اگر خواستيد ب
اى بنا كن تا  كه براى من خانه: كه خداوند وحى كرد بداود: كن، پس گفت شنيدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ميفرمود

برخورد كردند بيكى از چهار گوشه آن به خانه مردى از بنى  در آن ياد شوم پس براى او نقشه بيت المقدس را كشيد پس
اسرائيل پس داود از او خواست كه بفروشد آنرا باو پس قبول نكرد پس داود با خودش حديث كرد كه از او بگيرد، پس وحى 

خل خانه من كنى اى بسازى كه من در آن ياد شوم پس قصد كردى كه دا كه اى داود من تو را دستور دادم كه خانه: شد باو
غصب را و غصب از شأن من نيست و اينكه فرزندان تو هم آنرا بنا نكنند گفت پروردگارا پس از فرزندان من گفت از 

گرفت اطراف لباس ابى بن كعب را و گفت من آمدم پيش تو براى چيزى پس تو آوردى ... فرزندان تو، گفت گويد عمر 
د البته بيرون آئى از عهده آنچه كه گفتى پس او را كشان كشان بمسجد آورد و بر تر بود هر آينه باي بچيزيكه از آن سخت

 دسته و گروهى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نگهداشت كه در ميان ايشان ابو ذر
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ا از رسول خدا صلّى اللّه من قسم ميدهم شما را بخدا كه مرديكه حديث بيت المقدس ر: رضى الله عنه بود پس ابى گفت
من شنيدم : عليه و آله شنيده وقتيكه خداى تعالى امر كرد داود را كه بنا كند آن خانه را برخيزد و بازگو كند پس ابو ذر گفت

از رسول خدا صلّى عليه و آله و ديگرى گفت منهم آنرا از رسول خدا شنيدم پس ابّى را ول كرد، پس ابى رو كرد بعمر و 
 :عمر، آيا مرا متهّم ميسازى بر حديث رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، پس عمر گفت اى: گفت

اى ابو المنذر نه بخدا قسم من تو را بر آن متهم نساختم و لكن من ناخوش داشتم كه حديث از رسول خدا صلّى اللّه عليه و 
 .آله ظاهر نباشد

 :صورت سوم

ما زياد : كه من شنيدم رسول خدا ميفرمود: او بعباس بن عبد المطلب گفت حاكم باسنادش از عمر بن خطاب نقل كرده كه
ميكنيم در مسجد و خانه تو در نزديكى مسجد است پس بما بده آنرا كه زياد كنيم آنرا در مسجد و من براى تو زمينى و 

ين كار هم براى تو نخواهد بود نميكنم، گفت من بزور آنرا از تو ميگيرم گفت ا: تر از آن ميدهم، عباس گفت اى وسيع خانه
پس آمدند نزد : حذيفة بن يمان گويد: و آن كيست، گفت: پس قرار بده ميان من و خودت كسى را كه قضاوت كند بحق گفت

 :نزد من در اين باره خبريست، گفت چيست آن خبر گفت: حذيفه و قصه را براى او گفتند، پس حذيفه گفت

 عليه خواست كه زياد كند در بيت المقدس و خانه يتيمى نزديك مسجد بود پس از او بدرستيكه داود پيامبر صلوات الله
 خواست پس او
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قبول نكرد، پس تصميم گرفت داود كه آنرا بزور از او بگيرد پس خداى عز و جل باو وحى كرد كه من پاك ميكنم 
پس : واگذارد، پس عباس باو گفت چيزى باقى ماند، گفت نه، گفتپس آنرا : ها را از ظلم و ستم براى خانه خودم گويد خانه

عمر داخل مسجد شد پس ناگاه ديد كه ناودان عباس بسمت مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است تا آنكه آب باران 
ن ناودان نبايد از آن در مسجد رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله جارى شود، پس عمر با دستش ناودان را كند و گفت اي

قسم بآنكسيكه محمد صلّى اللّه عليه و آله را : جارى در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باشد، پس عباس باو گفت
بيا پاهايت را بگذار برگردن من : بحق فرستاد او اين ناودان را در اين مكان قرار داد و تو آنرا ميكنى اى عمر، پس عمر گفت

من خانه : بگذار پس عباس پا بر گردن عمر گذارد و ناودان را بجاى اولش گذاشت سپس عباس گفت و آنرا بجاى خودش
اى  را بتو بخشيدم كه آنرا زياد كنى در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله پس عمر آنرا افزود در مسجد سپس خانه

 .تر از آن در زوراء باو بخشيد وسيع

از سعيد بن مسيّب كه عمر بن خطاب وقتى خواست كه زياد .... ن شاهدى از حديث اهل شام و من يافتم براى آ: حاكم گويد
كند در مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نزاعى واقع شد بر خانه عباس بن عبد المطلب ميان او و عباس، تا پايان 

 .حديث



 :صورت چهارم

در قبله مسجد و مردم زياد شدند و مسجد تنگ شد پس عمر بعباس  اى بود براى عباس خانه: از عبد الله بن ابى بكر گفت
 تو: گفت
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ات را بده كه بمسجد بيفزايم و مسجد را توسعه بدهم پس عباس قبول نكرد اين را پس  در وسعت هستى پس اين خانه
صلّى الله عليه و آله بر گردن من سوار  نميكنم هر آينه رسول خدا: عمر گفت من بتو پول ميدهم و تو را راضى ميكنم، گفت

: شد و با دست خودش ناودانش را درست كرد من نميكنم، عمر گفت بزور از تو خواهم گرفت، پس يكى از دو بديگرى گفت
ميان من و خودت حاكمى قرار بده پس ابى بن كعب را قاضى قرار داده و نزد او آمدند و در خانه از او اجازه خواستند پس 

من شما را معطل كردم براى اين بود كه كنيزم داشت سر مرا : ساعتى آنها را نگه داشت آنگاه بآنها اجازه داد و گفتابى 
ميشست، پس عمر قصّه خود را براى او گفت آنگاه عباس حكايت خود را براى او بازگو كرد پس ابّى گفت به پيش من 

ه قضاوت ميكنم ميان شما بآنچه شنيدم از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و علميست از آنچه شما در آن اختلاف داريد و من البتّ
اى براى دو يتيم بود از بنى اسرائيل  بدرستيكه داود چون خواست بنا كند بيت المقدس را و خانه: آله شنيدم او را كه ميفرمود

آنها ميگيرم پس خداوند عز و جل  در قبله مسجد پس خواست از آنها بخرد آنها حاضر نشدند پس گفت من البتّه آنرا از
پس : ها از مظلمه و ستم خانه منست و من حرام كردم بر تو ساخت بيت المقدس را گفت كه بينيازترين خانه: وحى كرد بداود

: پس آنرا بخشيدند بسليمان، پس عمر گفت بابّى و كيست براى من كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين را فرمود: سليمان
ام، پس عمر بسوى انصار رفت و  ام بيرون برو از خانه آيا تو گمان ميكنى كه من دروغ بر رسول خدا بسته: ابّى بعمر گفت پس
 هر كدام از شما شنيده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه چنين و چنان فرمود: گفت

 138: ص

از مردان و بزرگان صحابه گواهى دادند پس چون عمر اين  گواهى دهد پس اين گفت من و آن گفت من تا آنكه جمعى
 :را دانست گفت

 .اما قسم بخدا اگر نبود غير از تو هر آينه قول تو را امضاء ميكردم و ليكن خواستم كه تحقيق بيشتر كنم

  صورت پنجم

جد رسول خدا صلّى اللّه عليه وقتى عمر بن خطاب خواست كه زياد كند در مس: بيهقى باسنادش از ابى هريره نقل كرده گويد
و آله واقع شد آن زيادى بر خانه عباس بن عبد المطلب پس عمر خواست آنرا داخل مسجد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله 

اين قطيعه و بخشش رسول خدا صلّى الله عليه و آله است و اختلاف كردند : كند و عوض آنرا بدهد عباس نپذيرفت و گفت
ب را ميان خود حاكم قرار دادند و آمدند بمنزل او و باو سيد المسلمين ميگفتند پس دستور داد براى آنها فرش پس ابّى بن كع



و بالشتى قرار داده و بر آن نشستند در برابر او پس عمر هر چه ميخواست بازگو كرد و عباس هم ياد نمود قطيعه و بخشش 
بدرستيكه خداوند عز و جل امر نمود بنده و پيامبرش داود عليه السلام را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را، پس ابى گفت 

اى شمشيرش را كشيد  جائيكه ميبينى كه فرشته: اى پروردگارم و اين خانه كجاست فرمود: اى براى او بنا كند گفت كه خانه
ز بنى اسرائيل پس داود عليه السلام پس آنرا ديد بر صخره و قلّه بيت المقدس و نبود در آنجا در آنروز مگر خانه جوانى ا

خداى تو : اى بنا كنم براى خداى عز و جل پس جوان گفت باو من مأمور شدم كه در اين مكان خانه: آمد نزد او پس گفت
  فرمان داده آنرا بدون رضاى من از من
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هاى زمين را بدست تو پس او را  ر دادم گنجنه، پس خدا وحى كرد بداود عليه السلام بدرستيكه من قرا: بگيرى، گفت
ات يك قنطار يك  راضى كن پس داود آمد پيش آن جوان و گفت من مأمورم كه تو را راضى كنم پس براى تو بآن خانه

پوست گاوميش پر از طلاست گفت قبول كردم اى داود و آن بهتر است يا قنطار گفت بلكه آن بهتر است گفت پس مرا راضى 
پس همواره بر داود سخت ميگرفت تا آنكه : پس براى تو سه قنطار سه پوست گاوميش پر از طلاست، گفت: كن، گفت

بار خدايا من نميگيرم براى آن ثوابى را و من آنرا تصدق كردم بر گروه : قنطار، عباس گفت( 3)راضى شد از او به نه 
 .اللّه عليه و آله كرد و آنرا داخل مسجد رسول خدا صلّى... مسلمانها پس قبول كرد عمر 

 :صورت ششم

بفروش آنرا يا ببخش بمن آنرا : اى در كنار مسجد مدينه بود پس عمر بن خطاب گفت براى عباس خانه: از ابن عباس گويد
تا اينكه آنرا جزو مسجد نمايم پس او نپذيرفت، پس گفت ميان من و خودت مردى از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را 

قرار بده پس ابى بن كعب را قرار دادند پس او بنفع عباس قضاوت كرد، پس عمر گفت هيچكس از اصحاب پيامبر  حاكم
تر از من بر تو نيست آنگاه  تر و خيرخواه تر از تو بر من نيست، پس ابّى بن كعب گفت يا ناصح صلّى اللّه عليه و آله جرى

بدرستيكه خداوند عز و جل امر كرد او را بساختن بيت المقدس پس داخل اى امير مومنين آيا نرسيده بتو حديث داود : گفت
 كرد در آن خانه زنى را بدون اذن او پس چون بجلو
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اى پروردگار من اگر منع كردى مرا از : گيرى مردان از آنزن رسيد خدا منع كرد داود را از بناء و ساختن آن، داود گفت
آيا اينطور نيست كه براى خود قضاوت كردى بآن و مال من : رزندان من قرار بده، پس عباس گفتساختن آن پس آنرا در ف

 :آرى گفت: گرديد، گفت

 .پس من تو را گواه ميگيرم كه من آنرا براى خدا قرار دادم



براى آنها بهاء و چون عثمان بن عفان خليفه شد منازلى خريد و بمسجد توسعه داد و منازل اقوامى را گرفت و : بلاذرى گويد
جز اين نيست كه حكم و ملايمت من بر شما را جرى كرد : قيمت آنرا گذارد، پس آنها نزد خانه ضجه و ناله كردند، پس گفت

بر من، مثل اين كار را عمر كرد قبلا پس شما اقرار كرديد و راضى شديد، سپس دستور داد همه آنها را زندانى كردند تا آنكه 
 .بن اسيد شفاعت كرد درباره ايشان پس آنها را آزاد ساخت عبد الله بن خالد

هجرى عمر بن خطاب عمره كرد و مسجد الحرام را ساخت و در آن توسعه داد و  17در سنه : و طبرى و غير آن گويند
و هاى مردمى را از همسايگان مسجد كه حاضر بفروش منازلشان نشدند  بيست شب در مكّه اقامت كرد و خراب كرد خانه

 «1». بهاء منازلشان را در صندوق بيت المال گذارد تا بعدها گرفتند

______________________________ 
 2، مستدرك حاكم، كامل ابن اثير ج 186ص  8، سنن بيهقى ج 33، فتوح البلدان بلاذرى ص 228ص  4تاريخ طبرى ج ( 1)

، 133ص  4، الدّر المنثور ج 178ص  7يه كامل ج تاريخ ابن شحنه حنفى حاش 7ص  1، تذكره الحفاظ ذهبى ج 227ص 
 .343 -341ص  1وفاء سمهودى ج 
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گرفتن مجموع اين روايات بما درسى ميدهد كه خليفه عالم بحكم موقع توسعه دادن مسجد : گويد( رحمه الله)امينى 
با ابى نمود در روايتش ابو ذر و مردى ديگر لكن او  الحرام و مسجد النبى نبوده تا آنكه ابى بن كعب باو خبر داده و موافقت

در موقع وسعت دادن بمسجد الحرام بخلاف روايت رسيده از رسول خدا صلّى الله عليه و آله عمل نمود از جائيكه نميدانست 
فت و بمسجد هاى مردم را بزور گر تر از اين عمل عثمان است و آن بعد از ظهور اين سنّت نبويه و علم بآن خانه و عجيب

 .افزود

  سكوت خليفه از حكم طلاق 61

از قتاده روايت شده كه گفت عمر بن خطاب را از مردى پرسيدند كه زنش را طلاق داده بود در جاهليت دو طلاق و در اسلام 
در حال  لكن من تو را امر ميكنم كه طلاق تو: من تو را نه امر ميكنم و نه نهى، پس عبد الرحمن گفت: يك طلاق، پس گفت

 .«1»  شرك ارزشى ندارد و چيزى نيست

نبود كه دورى از امر و نهى كند در موقع حاجت و نياز مسائل بشناخت حكم مسئله مگر براى عدم شناخت و ( خليفه)عمر 
 ندانستگى و جهل و نادانى او كمتر از جهل و نادانى پسرش عبد الله بحكم طلاق در

______________________________ 
 .462ص  3، منتخب الكنز در حاشيه مسند احمد ج 181ص  3كنز العمال ج ( 1)
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حال حيض نيست و انتقام اين را از او پدرش گرفت و از وى نفى صلاحيّت براى خلافت را نمود در گفتگوئى كه ميان 
 .آنرا بازگو كرديم 382او و ابن عباس جريان يافت و ما در جزو پنجم ص 

  ى خليفه در خوردن گوشترأ 62

در بقيع و در مدينه غير از آن كشتارگاهى نبود ... عمر ميآمد كشتارگاه زبير بن عوام : از عبد الله بن عمر نقل شده كه گويد
شلاق مخصوص او بود پس وقتى ميديد مردى گوشتى خريد دو روز پى در پى او را با شلاقش ميزد ( درّه)پس ميآمد و با او 

 .يا شكمت دو روز گرسنه ماندهو ميگفت آ

از ميمون بن مهران حكايت شده كه مردى از انصار بعمر بن خطاب گذشت كه گوشتى بدست گرفته بود پس عمر گفت  -2
ام ميبرم اى امير مومنان گفت خوبست پس فردا باو گذشت و با او گوشت بود، پس  گوشت براى خانواده: اين چى، گفت: باو

اين : خوبست، سپس روز سوم باو گذشت و با او گوشت بود پس گفت: گوشت اهل منست، گفت اين چى گفت: باو گفت
اياكم و »: ديگه چى گفت اى امير مومنان گوشت خانواده منست پس با شلاقش بر سر او زد آنگاه بالاى منبر رفت و گفت

 ب چونكه اين دو تا فاسد كننده دين وبر شما باد كه از دو سرخى دورى كنيد، گوشت و مشرو« الاحمرين اللحم و النبيذ
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 «1». تلف كننده مال است

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينةََ اللَّهِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعبِادِهِ وَ »اين فقه عجيبى است نميشناسيم مفاد و معناى آنرا : گويد( رضوان الله عليه)امينى 
هاى پاك و پاكيزه  گانش بيرون آورده و روزى كسى حرام كرده زينتى را كه خدا براى بندهبگو چه « 2« »الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

را و اين جمع نميشود با حديثيكه از پيامبر بزرگ آمده از قول آنحضرت صلّى الله عليه و آله آقاى خورشتها در دنيا و آخرت 
 «3». گوشت و آقاى مشروبات در دنيا و آخرت آبست

اى رسول خدا : يت صحيحى از ابن عباس آمده از اينكه مردى نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمد و گفتو آنچه كه در روا
من وقتى كه گوشتى گيرم آمد آنرا توزيع و تقسيم بزنها ميكنم و شهوت من تحريك ميشود، پس گوشت را بر خودم حرام 

نكنيد پاكهاى آنچه كه خدا بر شما حلال كرده بر شما و تجاوز كردم، پس خداوند نازل فرمود اى كسانيكه ايمان آورديد حرام 
 «4»  از حدّ نكنيد كه خدا متجاوزين را دوست ندارد بخوريد از آنچه كه روزى شما نموده خدا كه حلال و پاكيزه است

م و موجب و بنا بر فرض كراهت در ادامه خوردن گوشت پس آيا دو روز يا سه روز پى در پى خوردن و ادامه دادن جر
 تعزير و

______________________________ 
 .424ص  2نقل از ابى نعيم، الفتوحات الاسلاميه ج  111ص  3، كنز العمال ج 86سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)



 .32سوره اعراف آيه ( 2)

 .33ص  3مجمع الزوائد حافظ هيثمى ج ( 3)

 .32 -63سوره مائده آيه ( 4)
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لّاق عمريست و آيا مفسده و زيان گوشت بمفسده و زيان شراب حرام ميرسد پس بوده باشد در آنوقت فاسد شكنجه بش
كننده دين و تلف كننده مال و اگر باين رأى عمل شود در اصناف و اقشار مسلمين هر آينه واجبست كه شلّاق در حالى از 

 .احوال بيكار نباشد و مرتبا بر سر مسلمين آشنا شود

  فه و يهودى مدنىخلي 63

من حاضر شدم بر نماز بر ابى بكر صديق سپس جمع شديم بر عمر بن خطاب و با او : از ابى الطفيل روايت شده كه گويد
بيعت كرديم و چند روزى مانديم و بمسجد رفت و آمد ميكرديم و پيش عمر ميرفتيم تا آنكه او را امير المومنين ناميديم پس 

سته بوديم ناگاه يك يهودى از يهوديان مدينه پيش عمر آمد كه يهوديها خيال ميكردند او از فرزندان در بينيكه ما پيش او نش
اى امير مؤمنان كدام يك شما : هارون برادر موسى بن عمران عليهما السلام است تا آنكه ايستاد در برابر عمر و گفت باو

: ل كنم از آنچه ميخواهم پس عمر اشاره بعلى عليه السلام كرد و گفتداناتر به پيامبر شما و كتاب پيامبر شماست تا از او سئوا
 .اين اعلم و داناتر به پيامبر ما و قرآن پيامبر ماست

به پرس از هر چه كه ميخواهى گفت من سئوال ميكنم تو را از سه تا و : فرمود(: ع)آيا تو چنين هستى اى على : يهودى گفت
از سه تاى اولّ ميپرسم اگر : د و چرا نميگوئى من ميپرسم از تو از هفت چيز، يهودى گفتسه تا و يكى على عليه السلام فرمو

  جواب درست
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 .دادى از سه تاى ديگر و يكى ميپرسم و اگر جواب ندادى يا غلط جواب دادى ديگر سئوالى نميكنم

پس : ا جواب دادم كه خطا رفتم يا درست گفتم، گويداز كجا ميدانى اگر پرسيدى و من تو ر: على عليه السلام باو فرمود
اى بيرون آورد و گفت اين كتاب ميراث من از پدران و نياكان منست باملاء و  يهودى دستى در آستين خود برد و كتاب كهنه

خدا اگر قسم ب: ديكته موسى و خط هارون و در آن اين خصالستكه ميخواهم از تو سئوال كنم، پس على عليه السلام فرمود
قسم بخدا اگر جواب درست دادى همين ساعت بدست تو : جواب درست بتو دادم مسلمان ميشوى يهودى بآنحضرت گفت

خبر بده بمن از اولّ سنگى كه بر روى زمين گذارده شد و از : سئوال كن يهودى گفت: على عليه السلام فرمود: مسلمان ميشوم
 ايكه روى زمين جارى گرديد چه بود؟ چشمهاوّل درختيكه روى زمين روئيده شد و اوّل 



اى يهودى بدرستيكه اولّ سنگى كه بر روى زمين نهاده شد يهود خيال ميكند كه صخره و قله بيت : على عليه السلام فرمود
ام المقدس بود و دروغ گفتند آن حجر الاسود بود كه آدم آنرا با خودش از بهشت بزمين آورد پس آنرا در ركن بيت الله الحر

: قرار داد و مردم آنرا لمس ميكنند و او را ميبوسند و با آن تجديد عهد و پيمان ميكنند در ميان خودشان و خدا، يهودى گفت
 .گواهى ميدهم بخدا قسم كه تو راست گفتى

د و دروغ گفته و اماّ اولّ درختيكه بر روى زمين روئيده شد يهود پنداشته كه آن درخت زيتون بو: على عليه السلام باو فرمود
  كه آدم آنرا از بهشت( خرماى عجوه)و ليكن آن درخت خرماى نوعى است 
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 .با خود بزمين آورد و كاشت پس اصل همه خرماها از عجوه است، يهودى گفت شهادت ميدهم بخدا كه راست گفتى

ئى است كه زير صخره بيت المقدس است  ه آن چشمهايكه بر روى زمين جارى شد يهود گمان كرده ك و امّا اولّ چشمه: فرمود
ماهى نمك سود شور را فراموش كرد ( يوشع)گيست كه رفيق موسى  و دروغ پنداشته و ليكن آن چشمه حيات و آب زنده

پيش آن و چون آب بماهى رسيد زنده شد و در آب پريد و موسى و رفيقش عقب او را گرفتند تا بخضر رسيدند، پس يهودى 
 .دا قسم كه راست گفتىگفت بخ

منزل : مرا خبر بده از منزل محمد كه در كجاى بهشت است على عليه السلام فرمود: سئوال كن گفت: على عليه السلام فرمود
محمد از بهشت، بهشت عدن در ميان بهشتها است نزديكترين بهشتها بعرش خداى رحمن عز و جل است، يهودى گفت 

 .گفتى شهادت ميدهم بخدا قسم كه راست

خبر بده مرا از وصى محمد در اهلش چه اندازه ميماند بعد از آنحضرت و آيا ميميرد : به پرس، گفت: على عليه السلام فرمود
اى يهودى سى سال بعد از او ميماند و رنگين ميشود اين از اين و اشاره كرد بسر و : يا كشته ميشود، على عليه السلام فرمود

 .شهادت ميدهم ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله: هودى از جا پريد و گفتپس ي: محاسن مباركش گويد

حافظ عاصمى در زين الفتى در شرح سوره هل اتى نقل كرده و در حديث افتاده است چنانچه ميبينى و در آن تصريح عمر 
عمر اعلم امّت است : ب الوشيعه ميگويداست بر اينكه على عليه السلام اعلم امت است به پيامبر آن و كتاب او، و موسى صاح

 على الاطلاق بعد از
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  ابى بكر، و الانسان على نفسه بصيره، و آدمى بر خودش بيناتر است

 خليفه اول كسيستكه در فرائض ميراث قائل بعول شد 64



ود وقتيكه براى او فرائض پيچيده شد و اوّل كسيكه زياد كرد فرائض ارث را عمر بن خطاب ب: از ابى عباس روايت شده گويد
بخدا قسم نميدانم كداميك شما را خدا جلو انداخت و كدام را عقب و مرد پرهيزكارى بود، : دفع كرد بعضى را بر بعضى گفت

ها و داخل كنم بر هر صاحب  تر باشد براى من از اينكه مال را بر شما تقسيم كنم بحصّه پس گفت نميبينم چيزيرا كه وسيع
 .حقى آنچه داخل ميشود بر آن از برگشت فريضه و زياد شدن سهام

من و زفر بن اوس بن حدثان وارد شديم بر ابن عباس بعد از : و از عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود نقل شده كه گويد
ريگ روان را از جهت عدد آنيكه نابينا شده بود و بازگو كرديم فرائض ميراث را پس گفت شما خيال ميكنيد آنكه حساب 

 .دارد احصا نكند در مال نصف و نصف و ثلث را هر گاه نصف و نصف برود پس جاى ثلث كجاست

: و چرا، گفت: عمر بن خطاب بود گفت: اى پسر عباس اول كسيكه زياد كرد فرائض را كى بود گفت: پس زفر باو گفت
قسم بخدا نميدانم چه كار كنم با شما، بخدا قسم نميدانم : گفتوقتيكه پيچيده ميشد بر او و بعضى بر بعضى بار ميشدند 

  و من نميبينم در اين مال چيزيرا بهتر از اين: كداميك را خدا مقدم داشت و كدام را مؤخر، گفت
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كسى را كه  و قسم بخدا اگر مقدمّ ميداشت: هاى شما، سپس ابن عباس گفت ها و سهم باشد كه تقسيم كنم بر شما بحصه
و كدام مقدمّ و كدام : خدا مقدم داشته و موخر ميگذاشت كسى را كه خدا عقبش انداخته فريضه زياد نميشد پس زفر باو گفت

اى پس اين آنستكه خدا مقدمّ داشته و اين فريضه شوهر است  اى كه زايل نشود مگر بفريضه مؤخر است پس گفت هر فريضه
است پس اگر از او زايل  1/ 4شد چيزى از او كم نشود و زن برايش ربع  1/ 4ل بربع و كه براى او نصف است پس اگر زاي

از او كم نميشود و خواهران برايشان دو ثلث است و يك خواهر برايش نصف است پس  1/ 6شود برميگردد به هشت يك 
ند خدا تاخيرشان انداخته پس اگر بدهد اگر دخترها بر آنها داخل شود براى آنها ما بقى خواهد بود پس اين گروه آنهائى هست

كسى را كه خدا فريضه او را مقدمّ داشته كاملا پس از آن تقسيم كند آنچه مانده ميان كسانيكه خدا عقبشان انداخته بسهام 
پس چه چيز تو را باز داشت كه اشاره كنى باين رأى بر عمر گفت هيبت و رعب و : فريضه زياد نشود پس زفر گفت باو

 «1». او بخدا قسم خشونت

نقل شده كه عمر اولّ كسى بود كه در فرائض قائل : 132، و محاضره سكتوارى ص 33و در اوائل سيوطى و تاريخ او ص 
 .بعول شد

  چى ممكنست كه من بگويم: گويد( قدس الله روحه)امينى 

______________________________ 
 233ص  8، و آنرا صحيح دانسته و سنن كبرى ج 342ص  4ج  ، مستدرك حاكم123ص  2احكام القران جصاص ج ( 1)

 .7ص  8كنز العمال ج 
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قسم بخدا نميدانم چه كار كنم بشما و قسم بخدا نميدانم كدام را خدا جلو انداخته و كدام را عقب يا : بعد از قول خليفه
كه خدا مقدمّ داشته و مؤخر داشته بود آنرا كه خدا موخّر داشته بعد از قول ابن عباس، و قسم بخدا اگر مقدمّ داشته بود آنرا 

 .بود فريضه سهامش زياد نميشد

و او « واى بر شما در رأى دادن»: چگونه مردى دورى نميكرد از قضاوت كردن در فرائض و حال آنكه اينست قول او
ث آنها را خسته كرده كه آنرا حفظ كنند پس اش ميگفت بدانيد كه اصحاب رأى دشمنان سنن هستند احادي كسيستكه در خطبه

ايم نه مشروع كننده و ما پيروى ميكنيم  فتوا برايشان دادند پس گم راه شدند و مردم را هم گمراه كردند بدانيد كه ما اقتدا كننده
ا اينست آغاز و اوّل آيا چنين است اقتداء و پيروى كردن ي« 1»  و بدعت نميگذاريم گمراه نشويم ماداميكه متمسّك باثر باشيم

 .گذارى در دين كار و بدعت

تر بسوى  و چگونه جايز است براى مثل خليفه كه نداند فرائض را و حال آنكه اوست گوينده اين جمله نيست جهلى مبغوض
 «2». خدا و نه مضّرتر براى جامعه مسلمين از جهل امام و كودانى او

يش از آنكه تفقّه در دين خدا كند و حال آنكه اوست گوينده تفقهّوا قبل ان و چطور اشغال ميكرد ميدان و مجلس قضاوت را پ
  تسودوا، تفقّه كنيد و فقه و احكام دين بياموزيد پيش از آنكه رئيس

______________________________ 
 .127سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)

 .181، 122، 122سيره عمر ابن جوزى ص ( 2)
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 «1». بزرگى كنيدشويد و 

  اجتهاد عمر در تقسيم كردن و مصادره كردن اموال عمّالش 63

 «2». او اوّل كسى بود كه شركت كرد با عمّال و نصف كرد اموال ايشانرا

عمر بن خطاب مرا عامل و فرماندار بحرين كرد پس براى من دوازده هزار جمع شد پس چون مرا : از ابى هريره گفت -1
اى دشمن خدا و دشمن مسلمين يا گفت و دشمن كتاب خدا، دزدى كردى مال : ارد بر عمر شدم بمن گفتعزل كرد و من و

 :الله را گفت



من دشمن خدا و مسلمين، يا گفت دشمن كتاب او نيستم، و ليكن من دشمن كسى هستم كه دشمن خدا و مسلمين باشد : گفتم
اللهم : ز من دوازده هزار گرفت و چون نماز صبح را خواندم گفتمپس ا: و لكن اسبهائى بچه آوردند و سهامى جمع شد، گفت

براى چه، بتحقيق كه : نه، گفت: اى ابو هريره آيا عامل نميشوى گفتم: اغفر لعمر خدايا عمر را ببخش تا آنكه بعد از آن گفت
ف پيامبر فرزند پيامبر بود و من يوس: هاى زمين، پس گفتم عامل شد كسيكه بهتر از تو بود يوسف گفت مرا قرار بده بر گنجينه

  پنج: پس چرا نگفتى: ابو هريره پسر اميّه هستم و از شما ميترسم از سه چيز و دو چيز گفت

______________________________ 
 .36ص  1صحيح بخارى باب اغتباط در علم ج ( 1)

 .113ص  3شرح ابن ابى الحديد ج ( 2)
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كه بر پشتم بزنى و آبرويم را به برى و مالم را بگيرى و كراهت دارم كه بگويم بدون حكم و حكم كنم  ميترسم: چيز، گفتم
 .بدون علم

دانستى كه تو را من عامل بر بحرين گردانيدم و حال آنكه تو نعلين و كفش نداشتى پس : عمر طلبيد ابو هريره را و باو گفت
براى ما اسبهائى بود كه كره زائيده و هدايائى بود كه : ار و ششصد دينار گفتاى بهز از آن بمن رسيد كه تو اسبهائى خريده

براى تو : من براى تو حساب كردم روزى و مخارجت را و اين زياديست آنرا بده گفت: مردم ميدادند كه ملحق بآن شد، گفت
او را چنان محكم زد تا آنكه  آرى بخدا قسم كه پشتت را بدرد ميآورم سپس برخاست بسوى او با شلاقش و: نيست، گفت

 :بيار آنها را گفت: خون جارى شد آنگاه گفت

 :گفت( يعنى در راه خدا دادم)من آنرا نزد خدا حساب كردم 

اين است اگر از حلال گرفتى آنرا بميل و رغبت پرداختى، يا از دورترين نقاط بحرين مردم براى تو آوردند نه براى خداست 
 .مه تو را نزائيده مگر براى خرچرانى و اميمه ما در ابو هريره بودو نه براى مسلمانها امي

به پرهيزيد دعاء سعد را، پس چون : مستجاب، براى قول پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله: سعد بن ابى وقاصّ كه باو ميگفتند -2
در : بلى، گفت: فرين كنى مرا، گفتهر آينه من تصميم گرفتم، عمر باو گفت بانيكه ن: عمر مال او را نصف كرد سعد باو گفت

 .اين موقع نيابى مرا بدعا كردن پروردگارم بدبخت

بنا كرد سعد بن ابى وقاصّ عمارتى چند طبقه و براى آن : نقل كرده از ابن اسحاق گويد 268و بلاذرى در فتوح البلدان ص 
  درى از چوب قرار داد و اختصاص داد بر قصرش درب مخصوصى منبت كارى شده

 132: ص



بطلا و نقره، پس عمر بن خطاب برانگيخت محمد بن مسلمه انصاريرا تا آنكه درب عمومى و خصوصى را سوزانيد و 
 .سعد را وا داشت در مساجد كوفه پس سعد نگفت درباره عمر مگر خير

 .پس نصف مالشان را گرفت فرمانداد عمر عمّالش را پس نوشتند اموالشانرا از جمله سعد بن ابى وقاص: و سيوطى گويد

 .وقتيكه عزل كرد عمر ابو موسى اشعريرا از بصره نصف كرد اموال او را -3

سلام : نوشت عمر بن خطاب بعمرو بن عاص و او فرماندار عمر بر مصر بود، از عبد الله عمر بن خطاب بعمرو بن عاص -4
 :عليك

اى و خاطر من  گانى شده راى اسب و شتر و گاو و گوسفند و بردهاى براى تو منتشر شده كه دا بتحقيق بمن رسيده كه شايعه
 .هست پيش از اين تو مالى نداشتى پس بنويس براى من از كجا اين اموال را آوردى و آنرا كتمان نكن

بسوى عبد الله امير مؤمنين سلام عليك، پس من شكر و سپاس ميگذارم بتو خدائى را كه جز : پس عمرو بن عاص باو نوشت
پس نامه امير مؤمنين رسيد بمن كه در آن ياد شده آنچه براى من شايع شده و اينكه او مرا : و خدائى نيست، امّا بعدا

ميشناخت كه پيش از اين من مالى نداشتم و من اعلام ميكنم امير مومنان را كه من در زمينى هستم كه نرخ در آن ارزان و من 
آنچه كه اهل آن علاج ميكنند و در روزى امير مومنين توسعه است، بخدا قسم اگر علاج ميكنم از حرفه دام دارى و زراعت 

خيانت با تو حلال بود من بتو خيانت نميكردم، پس اى مرد كوتاه كن كه براى حسبهائى هست كه آن بهتر از عمل كردن براى 
 گى خواهيم كرد بآن، و قسم بجان خودم كه در توست اگر برگرديم بآن زنده
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گى او مذموم است و حال آنكه مذمتّى براى او نيست پس بدرستيكه مرا اينطور بود و من قفلى تو  پيش تو كسيستكه زنده
 .را نگشودم و در عمل تو شركت نكردم

  پس عمر به او نوشت

غير مورد تو را بيناز نكند كه پس بدرستيكه من بخدا قسم نيستم از آن افسانه هائيكه نوشتى و ترتيب كلام دادن در : اما بعد
خود را تزكيه و تبرئه كنى و من برانگيختم بسوى تو محمد بن سلمه را پس نصف كند مال تو را پس بدرستيكه شما 

اى شما را مستثنى نميكند جمع ميكنيد براى فرزندانتان و مهيّا ميكنيد  هاى مال عذر و بهانه ايد بر چشمه فرمانداران نشسته
 .امّا قطعا شما براى خودتان بدنامى جمع ميكنيد و آتش را بارث ميبريد و السلام براى خودتان

پس چون محمد بن سلمه بر او وارد شد عمرو براى او غذاى فراوانى ترتيب داد پس محمد بن سلمه امتناع كرد از خوردن 
همانى را پيش من گذارند ميخورم آنرا آيا حرام ميدانى غذاى ما را پس گفت اگر غذاى مي: چيزى از آن، پس عمرو باو گفت

و ليكن غذائى پيش من گذاردى كه آن مقدمه شّر است بخدا قسم آبهم پيش تو نميآشامم، پس بنويس براى من هر چيزيرا كه 



براى تو است و آنرا پنهان نكن، پس تقسيم كرد تمام اموالش را تا آنكه يكجفت كفش باقى ماند پس يكى از آن دو را گرفت 
اى محمد بن سلمه خدا زشت و بدنام كند زمانى را كه عمرو : يگرى را گذارد پس خشمناك شد عمرو بن عاص و گفتو د

اى از هيزم روى سرش حمل  بن عاص براى عمر بن خطاب در آن فرماندارى كرد بخدا قسم من ميديدم خطاب را كه پشته
  ر برديكهميكند بر سر پسرش هم مثل آنست از آن پدر و پسر نبود مگر د
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 .بمچ دست نميرسيد، و بخدا قسم عاص بى وائل نبود كه راضى شود بپوشيدن لباس ديباجيكه بطلا مزيّن شده باشد

ساكت شو بخدا قسم عمر از تو بهتر است و اما پدر تو و پدر او هر دو در آتش هستند و قسم بخدا اگر نبود : محمد باو گفت
شى گرفتى هر آينه نميگذاردم عاقول گوسفنديكه فراوانى آن تو را مسرور كند و نوزادان آن تو را زمانيكه تو در آن پي

  اين سخنان من نزد تو امانت خداست و بعمر بازگو نكن: خوشحال نمايد، پس عمرو گفت

ه بما ابو سفيان، اجازه بد: ابو سفيان معاويه را ديدن كرد پس چون برگشت از پيش او وارد بر عمر شد پس عمر گفت -3
 :گفت

فرستاد و ( زن ابو سفيان)چيزى بما نرسيده كه تو را بآن اجازه بدهيم پس عمر انگشترى او را گرفت و آنرا براى هند 
 :بفرستاده گفت

بهند بگو ابو سفيان ميگويد بنشانى انگشترى نگاه كن آن دو خرجين را كه آوردم و بتو سپردم آنها را حاضر كن پس انقدر 
ف نكرد عمر كه دو خرجبينكه در آن ده هزار درهم بود آوردند پس عمر آنها را انداخت در بيت المال، و چون عثمان توق

خليفه شد آنها را برگردانيد بابى سفيان پس ابو سفيان گفت من نميگيرم مالى را كه عمر آنرا بر من عيب گرفت و مرا بآن 
 .سرزنش كرد

ها  سفيان را والى طائف و صدقات آن نمود سپس او را معزول كرد باو در بعضى از راه چون عمر بن خطاب عتبة بن ابى -8
بخدا قسم اين نه براى تو است : ها را از كجا آوردى گفت اين پول: برخورد كرد و با او سى هزار درهم پول ديد پس باو گفت

عامل و فرماندار خود را با : اى، پس عمر گفت مزرعهو نه براى مسلمانها و ليكن اين ماليست بيرون ميروم با آن براى خريدن 
  او مالى يافتيم
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آيا براى تو در اين : نيست راهى براى آن مگر بيت المال و آنرا از او گرفت پس چون عثمان خليفه شد بابى سفيان گفت
هتى را، گفت بخدا قسم كه براى ما بآن مال نيازى هست پس بدرستيكه من نبينم براى گرفتن پسر خطاب در آن راهى و ج

 .نياز است و ليكن رد نكن تو فعل كسيكه پيش از تو بوده پس برگرداند بر تو كسانيكه بعد از تو خواهند آمد



مال حاكمى از حكام تو : اين بنا مال كيست گفتند: روزى عمر گذشت بساختمانيكه با سنگ و كچ ميساختند پس گفت -7
 .صادره كرد مال او را و ميگفت براى من بر هر خيانتكارى دو امين است آب و گلدر بحرين است، پس م

كه اگر خالد خودش را تكذيب كرد پس او فرماندار است بر آنچه كه بر او بوده و اگر : عمر فرستاد بسوى ابى عبيده -6
ت كند، پس تكذيب نكرد اش را بردارد و آنرا دو بخش و قسم تكذيب نكرد خودش را پس او معزول است پس عمامه

خودش را پس ابو عبيده مالش را تقسيم كرد تا آنجا كه يكتاى نعلينش را هم گرفت و يكتاى ديگر را براى او گذارد و خالد 
 .ميگفت سمعا و طاعه لامير المؤمنين شنيدم و مطيعم امير مومنان را

ده كه قصد كرده بود احسان كردن باو را پس فرستاد و بگوش عمر رسيد كه خالد ده هزار دينار يا درهم باشعث بن قيس دا
اش  بسوى ابو عبيده كه بالاى منبر رود و خالد را جلوى خود نگاهدارد و كلاه و عمامه او را از سرش بردارد و او را بعمامه

 .ت بودهببندد كه اگر ده هزاريكه باو داده از مالش بوده پس اسراف كرده و اگر از مال مسلمين بوده پس آن خيان
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از كجا اين توانگرى را پيدا كردى كه ده هزار دينار از آنرا بعنوان جايزه : پس چون خالد وارد بر عمر شد باو گفت
ميدهى، گفت از انفال و دو سهم، عمر گفت آنچه بر نود هزار زياد باشد آن براى توست پس ارزيابى كرد اموال و عروض آنرا 

قسم بخدا كه تو براى من بزرگوارى و براستيكه تو حبيب منى و بعد از امروز براى : ر گرفت سپس باو گفتو از آن بيستهزا
من بر چيزى عمل نخواهى كرد و بشهرها نوشت، كه من خالد را از روى خشم يا ترس و بخلى و خيانتى معزول نكردم و 

 .كه خدا فاعل ما يشاء و اوست كه هر كار را ميكندليكن مردم فريفته او شدند پس دوست داشتم كه بدانند كه براستي

و اصل و ريشه عداوت ميان خالد و آقاى ما عمر بنا بر آنچه را كه شعبى حكايت كرده : گويد 222ص  3حلبى در سيره ج 
 اين بود كه در جوانى با هم كشتى گرفتند و خالد پسر دائى عمر بود پس خالد عمر را زمين زد و ساق پايش شكست پس

معالجه كرد و بست تا خوب شد و چون بخلافت رسيد اولّ كارى كه كرد عزل خالد بود و گفت هرگز نبايد متولى عملى و 
 ...كارى براى من باشد و از اين جهت فرستاد بسوى ابو عبيده كه اگر خالد خودش را تكذيب كند 

 .ياد كرده است 113ص  2و ابن كثير آنرا در تاريخ خود ج 

 :تاريخش از سليمان بن يسار نقل كرده كه گفتو طبرى در 

قسم بخدا از مال : اى خالد مال الله را از زير نشيمنگاهت بيرون آر، پس ميگفت: عمر هر وقت كه بر خالد ميگذشت، ميگفت
اى امير مومنان ارزش آنچه در سلطنت و خلافت شما : خدا چيزى پيش من نيست و چون اصرار كرد بر او خالد باو گفت

 :من بچهل هزار درهم از تو گرفتم، گفت: دست آوردم چهل هزار درهم نيست، پس عمر گفتب
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گانى كه آنرا ارزيابى  گى و برده گرفتم آنرا و براى خالد مالى نبود جز اسباب و وسائل زنده: باشد آن مال تو، عمر گفت
صف كرد و چهل هزار باو داد و مال را گرفت و پس بعضى باو كردند پس قيمتش بهشتاد هزار درهم رسيد پس عمر آن را ن

جز اين نيست كه من تاجر مسلمين هستم و قسم : اى امير مومنان، اگر برگردانى بخالد مالش را بهتر است، و گفت: گفتند
و جبران شكست بخدا كه هرگز برنگردانم باو و عمر خيال ميكرد كه با اين عملش تلافى زمين خوردنش را از خالد نموده 

 .پايش شده و دلش خنگ شده است

پشيمان شدم بر آنچه كه از : كه عمر بعلى عليه السلام، بعد از مرگ خالد، گفت: ياد شده 117ص  7و در تاريخ ابن كثير ج 
ى را كه را هر آينه ما بوديم كه گمان ميكرديم درباره او چيزهائ( خالد)من بخالد شده بود و گفت خدا رحم كند ابو سفيان 

 .نبود

ياد كرده از محمد بن سيرين كه گفت خالد وارد بر عمر شد و پيراهن حريرى در  113ص  7و ابن كثير در تاريخش ج  -م
اين چى اى خالد، پس گفت و چه عيبى دارد اى امير مؤمنان، آيا عبد الرحمن بن عوف حرير : برداشت پس عمر باو گفت

براى تو مثل آنچه براى ابن عوف باشد، من حكم كردم بر هر كس كه در اين خانه است و تو مثل ابن عوفى و : نپوشيد، گفت
پس حاضرين ريختند و پيراهن ابريشمى خالد را پاره : اينكه هر يك از ايشان بگيرد هر چه بدست او ميرسد از آن، گفت

 .كردند تا چيزى از آن باقى نماند

ن خطاب اموالشان را مصادره و تنصيف كرد حتى يك لنگه نعلين او را گرفت و بلاذرى ياد كرده جمعى از حكام را كه عمر ب
 .و تاى ديگر را براى او گذارد و ايشان حكام واليان زيرند
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 .ابى هريره دوسى والى بحرين -1

 .سعد بن ابى وقاص والى كوفه و بانى آن -2

 .ابو موسى اشعرى والى بصره -3

 (وزير مشاور معاويه)ائل سهمى والى مصر عمرو بن عاص بن و -4

 ...ابو سفيان بن حرب بن اميّه  -3

 .عتبه بن ابى سفيان والى طائف و متولّى صدقان آن -8

 ...عاملى از عماّل او در بحرين  -7

 (.تا خالد را مصنّف ره مشروحا ياد كرده)خالد بن وليد عامل و والى ابو بكر در بعضى از نواحى  -6



 .ره نفيع بن حرث بن كلده ثقفىابو بك -3

 .نافع بن حرث بن كلده ثقفى برادر ابو بكر -12

 .حجاج بن عتيك ثقفى والى فرات -11

 .جزء بن معاويه عموى احنف كه والى بر سرّق بود -12

 (.اهواز)بشر بن محتفز والى جندى شابور  -13

 .انابن غلاب خالد بن حرث از بنى دهمان متصدىّ بيت المال اصفه -14

 .عاص بن قيس بن صلت سلّمى والى مناذر -13

 .سمره بن جندب والى بر بازار اهواز -18

 .نعمان بن عدى بن نضله الكعبى عامل دهات دجله -17

 .مجاشع بن مسعود سلمى داماد بنى غزوان والى بر زمين بصره و صدقات آن -16

  شبل بن معبد بجلى احمسى متصدى دريافت غنائم -13

 137: ص

 .جنگى

 .ابو مريم بن محرش حنفى والى رام هرمز -22

 :و اين گروه را ابو المختار يزيد بن قيس در شعريكه تقديم عمر بن خطاب كرده ياد نموده گويد

  ابلغ امير المؤمنين رساله
 

 فانت امين الله فى النهى و الامر

 

 .امر و نهى برسان بامير مؤمنان پيام مرا كه تو امين خدا هستى بر



  و انت امين الله فينا و من يكن
 

  امينا لربّ العرش يسلم له صدرى

 

 .و تو ايمن خدا در ميان مائى و كسيكه امين صاحب عرش باشد سينه من براى او تسليم است

  فلا تدعن اهل الرساتيق و القرى
 

 يسيغون مال الله فى الادم و الوفر

 

 .و دهات را كه مال الله را خرج كنند در خورد و خوراك و پس انداز كردنها  پس ول نكن اهل دهكده

  فارسل الى الحجاج فاعرف حسابه
 

 و ارسل الى جزء و ارسل الى بشر

 

بن )و بسوى بشر ( بن معاويه)و حساب او را بررسى كن و بفرست بسراغ جزء ( بن عتيك)پس بفرست بسوى حجاج 
 (.محتضر

 ين كليهماو لا تنسيّن النافع
 

 و لا ابن غلاب من سراة بنى نصر

 

  نافع بن حرث و نفيع)و البته فراموش نكن هر دو نافع را 
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 .گان بنى نصر را و نه اين غلاب از برده( بن حرث

  و ما عاصم منها بصفر عبابه
 

 و ذاك الذى فى السوق مولى بنى بدر

 

 .ب و نقصى چونكه كسيستكه در بازار غلام بنى بدر بودو نيست عاصم را تهى دستى عي



  و ارسل الى نعمان و اعرف حسابه
 

 و صهر بنى غزوان انّى لذو خبر

 

 .داماد بنى غزوان كه من از او آگاهى دارم( مجاشع)و حسابش را وارسى كن و بسراغ ( بن عدى)و بفرست پيش نعمان 

  و شبلا فسله المال و ابن محرش
 

 ان فى اهل الرساتيق ذا ذكرفقد ك

 

 .پسر محرش كه در ميان اهل دهات زبانزد بود( ابو مريم)را بخواه و از مال الله از او سئوال كن و نيز از ( بن معبد)و شبل 

  فقا سمهم اهلى فداؤك انهّم
 

 سيرضون ان قاسمتهم منك بالشطر

 

 .يشان اگر تقسيم كردى از تو بنصف راضى خواهند شدپس تقسيم كن با ايشان خاندانم قربان تو باد كه ا

  و لا تدعونى للشهاده اننّى
 

 اغيب و لكنّى ارى عجب الدهر

 

 .ولى مرا براى شهادت نخواه كه من غيبت ميكنم و ليكن ميبينم شگفتى روزگار را

 نؤوب اذا آبوا و نغزو اذا غزوا
 

 فانى لهم و فر و لسنا اولى وفر
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ام و حال آنكه  ما آماده ميشويم هر گاه آنها آماده شوند و جنگ ميكنيم هر وقت آنها بجنگند پس من براى آنها ذخيره
 .صاحب اندوخته نيستيم

  اذا التاجر الدارى جاء بناره
 

  من المسك راحت فى مفارقهم تجرى



 

 .ى آن در سر رهگذرها جارى شودگردى يك خيك از مشك بياورد بو هر گاه تاجر سيّار و دوره

: پس عمر تقسيم كرد اموال اين گروه را پس نصفى از اموالشان را گرفت نعلى بنعل و در ميان ايشان ابو بكر بود و گفت -م
برادر تو عامل بيت المال و ماليات قبيله بتو مالى داده كه بآن تجارت كنى پس از : گردانم چيزيرا بتو پس عمر گفت من بر نمى

 .اند كه با او مناصفه كرد و نصف مالش را گرفت او ده هزار گرفت و گفته

گانى را كه بصد  و مصادره كرد اموال حرث بن وهب يكى از بنى ليث بكر بن كنانه را و باو گفت چه شد شتران و برده -21
قسم بخدا كه تو را براى  و امّا: دينار فروختى، گفت در مخارجى كه مرا بود صرف كردم پس در آن تجارت كردم، گفت

منهم بخدا قسم بعد از : اما بخدا قسم بعد از اين براى تو كار نخواهم كرد عمر هم گفت: تجارت نفرستاديم، زود آنرا بده گفت
 .«1»  تو را بكار نخواهم گرفت

______________________________ 
، معجم البلدان 21، 16ص  1، العقد الفريد ج 223، 38ص  4، تاريخ طبرى ج 332، 228، 32فتوح البلدان بلاذرى ص ( 1)

، سيره عمر ابن جوزى 124، 3ج  36، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 477، 368ص  8، صبح الاعشى ج 73ص  2ج 
، تاريخ 878، 364ص  3اصابه ج  222ص  3، سيره حلبى ج 113ص  6، ج 113، 16ص  7، تاريخ ابن كثير ج 44ص 

 .462ص  2، الفتوحات الاسلاميه ج 38طى ص الخلفاء سيو
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من نميدانم اگر بينّه پيش خليفه اقامه شود بر اينكه اين اموال اختلاس و سرقت از بيت المال : گويد( نور الله مرقده)امينى 
ايشان پس آيا معقولست كه  مسلمين بوده پس چرا تمامش را صادر نكرد و اگر خيال كرده كه اينجا اموال مملوكه بوده براى

هاى و سيره او  مقدّر كند اين را در تمام ايشان بنصف آنچه در دست ايشانست حتى نعل و كفش را و اين يكى از روش
 .محسوب شود

اى بر اين اقامه  و اگر بينّه« 1»عمر بود كه قسمت ميكرد باعمالش نصف آنچه بدست آورده بودند : سعيد بن عبد العزيز گويد
ه پس چگونه بلند كرد و كوتاه نمود دستهاى مردم را از آنچه در تصرف آنها بود و رد كرد ادّعاهاى ايشانرا باينكه از سود نشد

تجاره يا نتاج اسبشان يا منافع زراعتشان يا قيمت ملكشان بوده و براى چه ايشانرا محاكمه در اين كار نكرد بحاضر كردن 
دست مسلمان از امارات و « يد المسلم»مه كرد بصرف سوء ظن و تهّمت و حال آنكه شهود و دقّت در قضيّه و ملزم بجري

علائم ملكيت است و ادّعاء بودن معارض او مسموع و قابل قبولست و اگر چنين نباشد براى مسلمن بازارى بر پا نخواهد 
 .ماند



ه شد بمقتضاى فقه خليفه ايشان دزدانى هستند ايكه جريمه شدند و اموالشان مصادر بنا بر اين ظاهر حال اين گروه از صحابه
  كه

______________________________ 
 .412ص  2اصابه ج ( 1)
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اند براى اينكه دزد در بيشتر اوقات دزدى نميكند مگر از يكنفر يا دو نفر يا بيشتريكه  ترين دزديها سرقت كرده بزشت
م اين مصادره و مناصفه دزدانى از مال همه مسلمين هستند و پيش از اين قضيه و شمار باشد ليكن اين جماعت بحك انگشت

گان غير اينكه  بعدها امين ايشان بودند بر نفوس مسلمين و اعراض و اموال و احكامشان بعامل قرار دادنشان بر شهرها و بنده
و ديگر زير بار عمر نرفت، آيا صحيح است در ميان ايشان كسانى بودند كه بعد از پرداخت جريمه خود را بر كنار كشيد 

 .ايشان دزد و مختلس بودند، من نميدانم يا آيا درست است كه ايشان همگى عادل و پرهيزگار بودند، نيز بنده نميدانم

 خليفه در خريدن شتر 68

عمر آمد پيش او و چونه  يكنفر اعرابى با شتريكه مال او بود آمد كه آنرا بفروشد پس: از انس بن مالك روايت شده كه گويد
ميزد پس شروع كرد عمر يكى يكى شترانرا با پايش ميزد تا اينكه شتر برانگيزد و عمر ببيند كه پاهاى شتر چگونه است، پس 
اعرابى مرتب ميگفت بى پدر شتر مرا ول كن و عمر را گفته اعرابى منتهى نميكرد كه اين كار را بدونه دونه شترها نكند پس 

من خيال ميكنم كه تو مرد بدى هستى، پس چون از آن فارغ شد شترها را خريد و گفت آنها را بران و : ر گفتاعرابى بعم
رانم مگر آنكه جهاز و پلاسهاى آنها را بردارم، عمر گفت من آنها را با جهاز و پلاس  نمى: قيمتش را بگير، پس اعرابى گفت

  عرابى گفتام ا ام پس آنها هم مال منست چنانچه خريده خريده
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شهادت ميدهم كه تو مردى بدى هستى، پس در آن ميان كه آنها نزاع ميكردند على عليه السلام آمد، پس عمر گفت 
آرى، پس براى آن حضرت قصّه را بازگو كردند، پس : راضى هستى باين مرد كه ميان من و تو قضاوت كند، اعرابى گفت

امير مؤمنان اگر شرط كردى بر او كه با پلاس و جهازشان بخرى پس آنها مال شماست، چنانچه اى : على عليه السلام فرمود
شرط كردى و گر نه متاعش را آرايش ميدهد به بيشتر از قيمتش پس پلاسها و جهازهايشانرا از آنها برداشت و آنها را اعرابى 

 .«1»راند و عمر پول شتران را باو داد 

ى عليه السلام را از طرف اعرابى بهترين پاداش را دهد كه در آنروز براى او حفظ كرد پلاس و پالان خداوند امير المؤمنين عل
شترهايش را از اينكه بدون عوض و قيمت بگيرد و اما حل كردن مشكله عمل خليفه و فقه او را در اين مقام پس آنرا موكول 

 .ميكنيم به نظر كاوش پژوهنده آزاد



  يت المقدسّرأى خليفه درباره ب 67

مردى اجازه خواست از عمر بن خطاب در رفتن به بيت المقدس، پس باو گفت برو : از سعيد بن مسيّب روايت شده كه گويد
 و آماده شو و هر گاه آماده شدى مرا خبر كن پس چون تجهيز سفر كرد آمد

______________________________ 
 .231ص  2يه مسند احمد ج ، منتخب الكنز حاش331ص  2كنز العمال ج ( 1)
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نزد او پس عمر با گفت عوض آن بعمره برو، گويد و عبور كرد باو دو مرد در حاليكه شتران صدقه را بازديد ميكرد، پس 
 آيا حج است مانند حج بيت الله: از بيت المقدس، پس آنها را با شلاق زد و گفت: بآن دو مرد گفت از كجا ميائيد، گفتند

 «1». ما از آنجا عبور ميكرديم: الحرام، گفتند

كه بيت المقدس يكى از سه مسجديست كه بايد براى زيارت آن شدّ رحال كرد و قصد زيارت و نماز : گويد( رحمه الله)امينى 
ت صلّى اللّه خواندن در آنرا نمود، ليكن خليفه از نظرش رفته اين خبرهائى كه از پيامبر رسيده و نشنيده آنها را از آنحضر

عليه و آله يا حفظ نكرده يا فراموش كرده پس منع نمود آنمرديرا كه آماده زيارت آن بود و از او اجازه خواسته بود و 
شلاقش را بلند كرده و بر سر آن دو مرد كوبيده بود كه از زيارت آن آمده بودند پس آنها از ترس اظهار كردند كه ما از آنجا 

 .، و بر تو است صراحت احاديث اين باب كه آنرا بخوانى و تعجب كنىعبور كرديم و گذشتيم

 :از ابى هريره از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله -1

  لا يشد الرجال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام، و مسجدى هنا و المسجد الاقصى»

 -3اين مسجد من  -2مسجد الحرام  -1جد شايسته نيست كه شدّ رحال شود و رنج مسافرت را ديد مگر براى سه مس. 
 (.بيت المقدس)مسجد الاقصى 

______________________________ 
 .ياد شده 137ص  7از رقى نقل كرده آنرا چنانچه در كنز العمال ج ( 1)

 184: ص

 :مدارك آن

ص  3چنانچه در سنن كبرى ج  و بخارى در صحيحش 276 236ص  2ها نقل كرده در مسندش ج  آنرا احمد امام حنبلى
و ابن ماجه  316ص  1و ابو داود در سننش ج  232ص  1و دارمى در سننش ج  332ص  1و مسلم در صحيحش ج  44



ص  1و بغوى در مصابحش ج  244ص  3و بيهقى در سننش ج  37ص  2و نسائى در سننش ج  432ص  1در سننش ج 
يت كرد آنرا احمد و بزّار و طبرانى در كبير و اوسط و رجال احمد همه روا 3ص  4و هيثمى گويد در مجمع الزوائد ج  47

 .مورد اعتماد و وثوق ميباشند

 :لفظ ديگر ابى هريره

 332ص  1البته فقط بايد مسافرت نمود براى سه مسجد، مسجد كعبه و مسجد من و مسجد ايليا، مسلم آنرا در صحيحش ج 
 .نقل كرده 244ص  3و بيهقى در سننش ج 

و : گويد( طبرسى)اند معنايش بيت الله است، ابو على  ايليا اسم شهر بيت المقدس است بعضى گفته: گويد( قدس الله سره)نى امي
 .اند بيت المقدس را ايليا ناميده

 :بقول فرزدق شاعر كه ميگويد

  و بيتان بيت الله نحن و لاته
 

  و قصر با على ايلياء مشرفّ

 

 .ه ما واليان آن هستيم و قصرى به بالاترين نقطه شهر ايلياء مشرف استو دو بيت خانه خدايند ك

 183: ص

ياد  3ص  4از على امير المومنين عليه السلام بلفظ اول ابى هريره طبرانى آنرا نقل كرده چنانچه در مجمع الزوائد ج  -2
 .شده است

 .از عبد الله بن عمر بلفظ اول ابو هريره -3

 .گويد راويان آن مردان درستى هستند و در لفظ ديگرى براى اوست 4ص  4قل كرده و هيثمى در مجمع ج بزّار آنرا ن

مسجد بيت  -3مسجد مدينه،  -2مسجد الحرام،  -1: شدّ رحال نشود و بار سفر بسته نگردد مگر براى زيارت سه مسجد
 .المقدس

 .ه راويان آن همگى مورد اعتمادندطبرانى در كبير و اوسط آنرا نقل كرده و هيثمى در مجمع گفت

كه سليمان بن داود عليها السلام وقتيكه بيت المقدس را بنا كرد : از عبد الله بن عمرو بن عاص بطور انتساب روايت شده -4
حكومت و  -2قضاوتيكه مصادف و موافق با حكم الله باشد پس خدا باو داد،  -1: از خداى عز و جل سه خصلت تقاضا كرد



از خداى عز و جل خواست موقعيكه از بناء مسجد  -3كه به هيچكس مثل آنرا نداده باشد بعد از او، پس خدا باو داد سلطنتي
 .فارغ شد هيچكس نيايد آنرا كه در آن نماز بخواند مگر آنكه از گناهانش بيرون رود مثل روزيكه از مادرش بدنيا آمده

 .نقل كرده است 34ص  2ننش ج و نسائى در س 432ص  4ابن ماجه آنرا در سننش ج 

اى كه با روينه خود را ببندد بسوى مسجدى كه  كه سزاوار نيست براى رونده: از ابى سعيد خدرى بطور نسبت روايت شده -3
 در
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  آن نماز بخواند جز مسجد الحرام و مسجد الاقصى و اين مسجد من

بدل مسجد  43، و در صفحه 76، 77، 31، 3، 4، 7ص  3بى هريره در ج نقل كرده اول ا 84ص  3احمد آنرا در مسندش ج 
در باب روزه  224ص  3الاقصى، مسجد بيت المقدس، و بلفظ ابى هريره نقل كرده آنرا از ابى سعيد، بخارى در صحيحش ج 

اة و خطيب تبريزى در مشك 432ص  1و ابن ماجه در سننش ج  87ص  1روز عيد قربان و ترمذى در صحيحش ج 
 .82المصابيح ص 

آنرا بزّار و طبرانى در كبير و اوسط . بلفظ اول ابى هريره... شدّ رحال نشود : از ابى جعد ضميرى بطور نسبت روايت شده -8
 .ياد شده است 4ص  4روايت كرده و راويان آنرا تمامى مردان درستى بودند چنانچه در مجمع الزوائد ج 

ور نسبت روايت شده وسائل نقليه را بكار نبندند مگر براى سه مسجد مسجد الحرام و اين از بصره بن ابى بصره غفارى بط -7
 .444بغية الوعاة ص . مسجد من و مسجد ايلياء يا بيت المقدس، مورد ترديد است كه كدام از آن را گفته

 :از ميمونه برده و كنيز پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله گويد -6 -م

زمين محشر و زنده شدنست در روز رستاخيز برويد بآنجا و در آن نماز : توا بده در بيت المقدس، فرموداى رسول خدا ما را ف
: آيا چه ميفرمائى اگر توان حركت بسوى آنرا نداشتم، فرمود: بخوانيد كه نماز در آن مانند هزار نماز در غير آنست، گفتم

پس كسيكه اين كار را كند ( راغى براى آن اهداء و پيشكش كنچ)روغن زيتونى بفرست كه در چراغ آن ريخته و روشن شود 
 .مثل آنستكه آنجا آمده باشد

 2و بيهقى در سننش ج  423ص  4ابن ماجه در سنن ج 

 187: ص

 .نقل كرده 442ص 



اد در شب بنده اى از اخبارى بود كه درباره بيت المقدس و نماز خواندن در آن وارد شده و خداوند سبحان سير د اين جمله
مصطفى خود صلّى اللّه عليه و آله را از مسجد الحرام بمسجد الاقصى و صحابه بقصد نماز خواندن در مسجد آن مسافرت 

و حافظ ابن عساكر كتاب مستقلى درباره آن تأليف كرده و نام آنرا  4ص  4بآنجا ميكردند چنانچه در مجمع الزوايد ج 
 .گذارده است( المستقصى فى فضائل مسجد الاقصى)

پوشى از اين احاديث هم كنيم پس براستيكه شد رحال و بار بستن بسوى هر يك از مساجد از مباحات  و هر گاه ما چشم
ئيست كه نهى و منعى درباره آن وارد نشده پس معناى ارهاب و زدن با شلّاق مخصوص در مثل آن چيست با اينكه  اوّليه

ماز بخواند حساب ميشود در اجر آن قدمهائى را كه بر ميدارد نزديك باشد و دور باشد، كسيكه قصد كند مسجديرا كه در آن ن
نقل كرده، بلى مثل اينكه خليفه ميديده كه آمدن اين  164ص  1چنانچه در صحاح موجود است ترمذى آنرا در صحيح ج 

ياد  11از ج  236نچه ما در جلوتر صفحه گونه مساجد احياء آثار پيامبرانست و براى او در آن رأى و اجتهاد نادر است چنا
 .كرديم

  رأى خليفه در مجوس 66

 يحى بن سعيد نقل كرده باسنادش از عمر بن خطاب كه او
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گفت نميدانم چه كنم در كار : اى با مجوس كنم و آنها اهل كتاب نيستند، و در لفظى ديگرى من نميدانم چه معامله: گفت
رفتار كنيد با ايشان بروش اهل : شنيدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ميفرمود: حمن بن عوف گفتايشان پس عبد الر

 .الكتاب

پس نامه عمر براى ما آمد كه نگاه ( يكى از دهات اهواز)من منشى و نويسنده جزء بن معاويه بودم بر مناذر : و از بجاله گويد
و ماليات بگير چونكه عبد الرحمن بن عوف خبر داد مرا كه رسول خدا كن مجوسى را از ناحيه خودت و از ايشان جزيه 

 .ماليات و جزيه گرفتند( مجر)صلّى الله عليه و آله از مجوس 

عمر از مجوس جزيه نميگرفت تا آنكه عبد الرحمن بن عوف شهادت داد كه رسول خدا صلّى : و از او روايت شده كه گفت
 «1». جزيه گرفت (هجر)اللّه عليه و آله از مجوسيان 

آيا تعجب نميكنى از كسيكه متصدىّ امر خلافت بزرگ است و نميداند مهمترين و : گويد( رضوان الله تعالى عليه)امينى 
  ترين لوازم خلافت را بآن زيرا كه حكم مجوس از اوليات حساس

______________________________ 
 1، صحيح بخارى كتاب فرض الخمس باب الجزيه، مسند احمد ج 227ص  1، موطاء مالك ج 32الاموال ابى عبيد ص ( 1)

بچند طريقيكه بعضى از آن صحيح و برخى حسن  322ص  1و در تاريخ طبرى ج  132ص  1جامع ترمذى ج  132ص 



ص  3احكام القران جصاص ج  114، كتاب الرساله شافعى ص 43ص  2، سنن ابى داود ج 234ص  2است سنن دارمى ج 
و آنرا صحيح  37ص  2، مصابيح بغوى ج 163ص  3و ج  246ص  6سنن بيهقى ج  278البلدان بلاذرى ص ، فتوح 114

 .243ص  1، تيسير الوصول ج 344مشكاه المصابيح ص  114دانسته سيره ابن جوزى ص 
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رائى و سياست اسلامى و چيزهائيست كه لازمست متولى سلطنت و حكومت اسلامى آنرا بشناسد از جهت امور مالى و دا
 .امور دينى

آيا تعجب نميكنى از تعطيل ماندن حكم مهمّى مانند اين چندين سال تا شهادت و گواهى عبد الرحمن بن عوف و اجراء حكم 
و ممكن اينكه خليفه مبتلا و گرفتار باين قصه و مثل آن شده باشد و « 1»بعد از آن و اين يكسال پيش از مرگ خليفه بود 

لرحمن يا مانند آن در دست رس او نبوده باشد كه سئوال كند يا او را خبر دهند، پس در اين موقع چطور عمل ميكرده و عبد ا
اگر عبد الرحمن را مادرش نزائيده بود آقاى عمر كارش را به كى رجوع ميكرد و چه كسى در آنجا بود كه علمش را باو 

از بيان صريح پيامبر اعظم صلّى الله عليه و آله، كسيكه ( ابو بكر)مر حكومت كرد بدهد و برساند و او كجا و آنكه او را متولى ا
متولى چيزى از امر مسلمين شود پس استعمال كند مرديرا بر ايشان و حال آنكه او ميداند كه در ميان ايشان كسى هست كه 

پس « 2»  ه خدا و پيامبر او و تمام مسلمينسزاوارتر باين و داناتر از آنست بكتاب خدا و سنت رسول خدا پس خيانت كرده ب
 .چيست اين گروه را كه ممكن نيست بر ايشان حديثى را بفهمند

______________________________ 
 .كن 344رجوع بمشكاه المصابيح خطيب تبريزى ص ( 1)

 .211ص  3مجمع الزوائد حافظ هيثمى ج ( 2)
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  رأى خليفه در روزه رجب 63

عمر بن خطاب را ديدم ميزد دستهاى مردم را در روزه گرفتن در ماه رجب تا آنكه ميگذاردند آنرا در : ز خرشه بن حرّ گويدا
. رجب و چه رجبى، ماه رجب ماهى بود كه اهل جاهليت بزرگ ميداشتند پس وقتى اسلام آمد متروك شد: طعام و ميگفت

«1» 

نظر خليفه نابود شده آنچه كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در خصوص روزه هر آينه از : گويد( قدس الله سرّه)امينى 
 .رجب و تشويق در آن و ذكر ثوابهاى بسياريكه براى آنست از جهتى



و حديثيكه از آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله رسيده درباره روزه سه روز از هر ماهى تماما كه شامل رجب و غير آن ميشود 
 .راز جهت ديگ

هاى حرام كه از آنست ماه رجب از جهت سومّ و  و آنچه آمده از آنحضرت صلىّ اللهّ عليه و آله در روزه خصوص ماه
حديثيكه از آن حضرت صلّى اللهّ عليه و آله در ترغيب در روزه گرفتن يكروز و افطار كردن روز ديگر از تمام سال و در 

 .آنست ماه رجب از جهت چهارم

______________________________ 
 4و كنز العمال ج  131ص  3ابن ابى شيبه و طبرانى در اوسط نقل كرده آنرا چنانچه در مجمع الزوايد حافظ هيثمى ج ( 1)

 .ياد شده است 341ص 
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يكه مانع را از گى و عبادت كردن بمطلق روزه و تشويق در آن از هر ماهيكه باشد و اين پنجمين جهت و آنچه آمده در بنده
 .روزه ماه رجب برداشته پس بيا با من و آنرا بخوان

 :گروه اوّل از احاديث

شنيدم ابن عباس رضى الله عنه : پرسيدم سعيد بن جبير را از روزه ماه رجب، پس گفت: از عثمان بن حكيم روايت شده گويد
 :ميگفتيم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله روزه ميگرفت تا آنكه: را كه ميگفت

 .روزه نميگيرد: افطار نميكند و افطار ميكرد تا آنكه ميگفتيم

نه بخدا : نه بخدا قسم افطار نميكند و افطار ميكرد تا آنكه گوينده ميگفت: روزه ميگرفت تا گوينده ميگفت: و در لفظ بخارى
 «1». قسم روزه نميگيرد

ماه رجب ماه بزرگيست كه حسنات را در آن : ه شده بآنحضرت آمدهاز امير المومنين على عليه السلام بطوريكه نسبت داد -2
خداوند دو برابر كند كسيكه يكروز از ماه رجب روزه بگيرد چنانستكه سال را روزه گرفته است، و كسيكه هفت روز از آنرا 

ى او باز شود و روزه بگيرد بر او هفت در دوزخ بسته شود و كسيكه هشت روز از آنرا روزه بگيرد هشت در بهشت برا
كسيكه ده روز از آنرا روزه بدارد چيزى از خدا نخواهد مگر آنكه باو مرحمت فرمايد و كسيكه پانزده روز روزه بگيرد از آنرا 

 ات را بخشيد از اى در آسمان ندا كند خداوند گناهان گذشته ندا كننده

______________________________ 
، 361ص  1، سنن ابى داود ج 328ص  1مسند احمد ج  316ص  1مسلم ج  ، صحيح213ص  3صحيح بخارى ج ( 1)

 .326ص  2، تيسير الوصول ج 231ص  4سنن بيهقى ج 
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 «1». اوّل عملت را شروع كن و كسيكه زيادتر كند خدا بر او زياد نمايد

، 131ص  3رجب و شعبان مجمع الزوايد ج اى بعد از رمضان مگر  رسيده تمام نيست روزه: از ابى هريره بطور نسبت -3
 .222ص  1الغنيه ج 

كه در بهشت قصريست كه داخل آن نميشود مگر روزه گيرنده ماه رجب، ابن شاهين در : از انس بن مالك بطور نسبت -4
 .ده آنراياد كر 222ص  1ج ( الغنيه)ياد شده و جيلانى هم در  341ص  4ترغيب آنرا نقل كرده چنانچه در كنز العمال ج 

كه در بهشت نهريست كه باو رجب گفته ميشود از شير سفيدتر از عسل شيرينتر است : و بيهقى از انس مرفوعا نقل كرده
 .كسيكه يك روز از رجب روزه بگيرد خدا او را از اين نهر سيراب كند

و  222ص  1در الغنيه ج و جيلانى  126ص  6روايت كرده و زرقانى در شرح المواهب ج ( الالقاب)شيرازى آنرا در 
گويد و اين اعلان بزرگى بفضيلت رجب و  472ص  2سيوطى در جامع الصغير آنرا روايت كرده و مناوى در شرح آن ج 

 .مزيّت روزه آنست

داران ماه رجب و قسطلانى در  بدرستيكه در بهشت قصريست براى روزه: ابن عساكر از ابى قلّابه نقل كرده كه او گويد -3
  و سيوطى در جمع 126ص  6اللدنيه ياد كرده چنانچه در شرح آن ج  المواهب

______________________________ 
و براى او در اينجا احاديثيست بالفاظ ديگر از امير المومنين و  136ص  1، الغنيه جيلانى ج 131ص  3مجمع الزوائد ج ( 1)

 .در شعب الايمان از انس بن مالك نقل كرده، از طريق بيهقى 62ص  2جردانى آنرا در مصباح الظلام ج 
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 .موجود است 341ص  4الجوامع ياد كرده چنانچه در ترتيب آن ج 

آيا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ماه : عروه بن زبير بعبد اللّه بن عمر گفت: ابو داود از عطاء بن ابى رباح نقل كرده كه -8
 .بلى و آنرا بزرگ ميداشت و اين را سه بار گفت: رجب را روزه ميگرفت، گفت

 87ص  2ج « ضوء الشمس»ياد شده و رفاعى در  126ص  1و قسطلانى آنرا در المواهب ياد كرده چنانچه در شرح آن ج 
 .ياد نموده است

از ماهيكه مردم  پرسيدى: مردى از ابو الدردا سئوال كرد از روزه ماه رجب پس باو گفت: از مكحول روايت شده كه گفت -7
گى  جاهليت آنرا در جاهليّت بزرگ ميداشتند، و اسلام بآن نيفزود مگر فضليت و بزرگى را و كسيكه يكروز از آنرا بقصد بنده



و عبادت خدا روزه بدارد كه بآن ثواب خداى تعالى را در نظر بگيرد و خالصا للّه رضايت خدا را بخواهد روزه آنروزش فرو 
عالى را و از او بسته شود درى از درهاى آتش، و اگر باو باندازه پرى و گنجايش زمين طلا داده شود نشاند غضب خداى ت

جيلانى آنرا در الغنيه ج ... پاداش او نخواهد بود و تكميل نكند مر او را پاداش چيزى از دنيا غير روز قيامت تا پايان حديث 
 .ياد كرده است 136ص  1

( روز مبعث)ت در فضيلت روزه رجب و اولين پنجشنبه آن و روزه روز بيست و هفتم آن و در اينجا احاديث بسياريس
و انس بن مالك و ابى هريره و سلمان فارسى و ابى ( حسن و حسين)بخصوص از طريق ابى سعيد خدرى و امامين سبطين 

 427ذر غفارى و سلامه بن قيس و ابن عباس كه ما جزئى از آنرا در سابق در جزء اول ص 
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ياد  48ص  3جمع كرده و بعضى از آنرا صاحب مفتاح السعاده ج  223، 138ص  1ياد كرديم تمام آنرا در الغنيه ج 
 87ص  2ج ( ضوء الشمس)ياد كرده و رفاعى در  62، 61ص  2اى از آنرا در ج  نموده و جردانى در مصباح الظلام عده

بيهقى تضعيف كرده حديث نهى از روزه رجب را پس از آن از شافعى حكايت  كه: ياد شده در طبقات سبكى: سپس گفته
كه گفته است، مكروه دارم كه مرد يكماه كامل را غير از ماه رمضان روزه بگيرد براى اينكه جاهل ( الام القديم)كرده در كتاب 

 .گمان نكند كه آن واجبست

ز روزه رجب كند جاهل است و آنچه نقل شده است استحباب روزه ماه كسيكه نهى ا: گويد... و شيخ عز الدين بن عبد السلام 
محرم، و از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت  -4ذى حجه  -3ذى قعده  -2رجب  -1هاى حرامست و آن چهار ماه است 

ش و در آن خونها براى آنكه آن مخصوص بآمرز: معناى آن چيست فرمود: اند شده كه ماه رجب شهر اللّه است، بعضى گفته
اى  جبرئيل مرا خبر داد وقتى شب اولّ ماه رجب ميشود خداوند فرشته: مصون و محفوظ ميماند و در حديث است كه فرمود

مردم بدانيد كه ماه رجب طلوع كرد و آغاز شد پس خوشا بحال كسيكه در آن استغفار كند، و : را امر ميكند كه فرياد كند
ترين روزها  ترين اوقات و محبوب اى پروردگار من مرا خبر بده به محبوب: لوة و السلام گفتروايت شده كه آدم عليه الص

. ترين روزها نزد من روزه نيمه رجبست پس كسيكه تقرب جويد بسوى من در روز نيمه رجب بسوى خودت، فرمود محبوب
 ا باو عطا كنم و استغفار و طلب آمرزش ازبروزه گرفتن و نماز خواندن و صدقه دادن پس چيزى از من نخواهد مگر آنكه آنر
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من نكند مگر آنكه او را بيامرزم، اى آدم كسيكه صبح كند روز نيمه رجب را در حاليكه روزه باشد و بياد من حافظ و 
 ...نگهدار عورتش باشد و تصدق دهنده از مالش باشد براى او پاداشى نيست مگر بهشت 

هاى مستحب ميدانند مگر اينكه حنابله  چهار مذهب معتقد باستحباب روزه ماه رجب شده و آنرا از روزهو بتحقيق كه فقهاء 
اند  و شايد آنها گرفته« 1»اند بكراهت روزه گرفتن تمام ماه رجب مگر اينكه در بين آن افطار كند پس كراهتى ندارد  گفته



اند كه تمام رجب را روزه  و بعضى از صحابه مكروه دانسته: وياد شده از قول ا 244ص  1چيزيرا كه در احياء العلوم ج 
 .بدارند براى اينكه برابر و مشابه بماه رمضان نشود

 :دسته دوم از احاديث

از چه روزى از : بلى، گفتم: از عايشه پرسيدم آيا پيامبر از هر ماهى سه روز روزه ميگرفت، گفت: از معاذه عدويه گويد -1
 .كى نداشت كه از چه روزى روزه بداردبا: روزهاى ماه، گفت

 .كه باكى نداشت از چه ماهى روزه بگيرد: و لفظ ابى داود و بيهقى است

 «2». باكى نداشته از چه روزى باشد: از چه روزى، گفت: و در لفظ ابن ماجه است، گفتم

______________________________ 
 .433ص  1الفقه على مذاهب الاربعه ج ( 1)

 364ص  1و ابن داود در سننش ج  147ص  1نقل كرده و ترمذى در صحيحش ج  321ص  1م در صحيحش ج مسل( 2)
 .171و خطيب تبريزى در مشكاه ص  233ص  4و بيهقى در سننش ج  322ص  1و ابن ماجه در سننش ج 
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 .روزه بگيرد پس آن روزه تمام عمر استكسيكه از هر ماه سه روز : از ابى ذر غفارى بطوريكه باو نسبت داده شده -2

 :حبيب من براى سه چيز سفارش فرمود كه انشاء اللّه آنرا هرگز ترك نكنم: و در تعبير ديگر او

 «1». و بروزه سه روز از هر ماهى -3و بخواندن نماز وتر پيش از خوابيدن  -2بنماز روز عيد قربان : سفارش فرمود -1

 .روزه داشتن خوبست سه روز از هر ماهى: طوريكه باو نسبت داده شده است گويداز عثمان بن ابى العاص ب -3

 .13ص  2ج ( الترغيب و الترهيب)و منذرى در  213ص  4ابن خزيمه در صحيح خود و نسائى در سننش ج 

گرفتن روزه  و از هر ماهى سه روز روزه« ماه رمضان»روزه ماه صبر است : از ابى هريره بطوريكه باو نسبت داده شده -4
 .دنياست

و ... روزه سه روز از هر ماهى  -1: خليل من صلّى اللّه عليه و آله بمن بسه چيز سفارش نمود: و از او روايت شده كه گفت
 در تعبير ترمذى، پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با من عهد نمود بسه چيز



______________________________ 
و  213، 216ص  4و نسائى در سننش ج  322ص  1و ابن ماجه در سننش ج  148ص  1ترمذى در صحيحش ج ( 1)

نقل كرده  332ص  2و ابن الاثير در جامع الاصول چنانچه در تلخيصش ج  31ص  2منذرى در الترغيب و الترهيب ج 
 .است
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 «1». و روزه سه روز از هر ماهى

ه عليه و آله مرا بسه چيز سفارش نمود ماداميكه زنده باشم آنرا ترك نخواهم نمود حبيب من صلّى اللّ: از ابى درداء گويد -3
 «2». هرگز روزه گرفتن سه روز از هر ماهى

 .روزه سه روز از هر ماهى روزه تمام عمر دنياست: از عبد اللّه بن عمرو بن عاص مرفوعا نقل شده -8

 .ماهى سه روز آيا تو را كافى نيست از هر: و در تعبير ديگرى از او

 .كافيست تو را از هر ماهى سه روز پس اين روزه تمام دنياست: و در تعبير سوم از او

 .آيا تو را رهنمونى كنم روز عمر دنيا سه روز از هر ماهى: و در تعبير چهارم از او

 «3». از هر ماهى سه روز روزه بگير: و در تعبير پنجم از او

  روزه سه: اند نسبت دادهاز قره بن اياس بطوريكه باو  -7

______________________________ 
، صحيح 283ص  2، مسند احمد ج 16ص  2سنن دارمى ج  222ص  1، صحيح مسلم ج 222ص  3صحيح بخارى ج ( 1)

، الترغيب و الترهيب 432ص  7تاريخ بغداد ج  233ص  4، سنن بيهقى ج 216ص  4، سنن نسائى ج 148ص  1ترمذى ج 
 .32ص  2ج 

 .نقل كرده است 32ص  2و منذرى در الترغيب ج  222ص  1مسلم در صحيح خود ج ( 2)

، 212ص  4سنن نسائى ج  362ص  1سنن ابى داود ج  322ص  1، صحيح مسلم ج 213ص  3صحيح بخارى ج ( 3)
 .32ص  2، الترغيب و الترهيب ج 213
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 «1». از هر ماهى روزه تمام روزگار و افطار آنست

 .روزه ماه صبر است و روزه سه روز از هر ماهى ميبرد وحشت سينه را: اند از ابن عباس بطوريكه باو نسبت داده -6

بزّار آنرا روايت كرده و راويانش مردان درستى هستند و احمد و ابن حبّان در : گويد 31ص  2حافظ منذرى در الترغيب ج 
 .اند و بزّاز نيز آنرا از حديث على روايت كرده است ث اعرابى و نام او را نبردهاند از سه حدي صحيح خود و بيهقى روايت كرده

 .آيا خبر دهم شما را بچيزى كه ميبرد ترس سينه را روزه سه روز از هر ماهى: از عمرو بن شرحبيل مرفوعا روايت كرده -3

 .نقل كرده 31ص  2و منذرى در الترغيب ج  226ص  4نسائى در سنن ج 

 .نقل كرده آنرا 223ص  4از هر ماهى سه روز روزه بگير نسائى در سننش ج : ى عقرب مرفوعااز اب -12

بدرستيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از اول هر ماهى سه روز روزه : از عبد اللّه بن مسعود روايت شده كه گفت -11
 «2»ميگرفتند 

______________________________ 
باسناد صحيح و بزّار و طبرانى و ابن حبان در صحيحش چنانچه در الترغيب و الترهيب  34ص  3 احمد در مسندش ج( 1)

 .ياد شده است 76ص  2و جامع الصعير ج  31ص  2ج 

و بيهقى در  224ص  4و نسائى در سننش ج  143ص  1و ترمذى در صحيحش ج  364ص  1ابو داود در سننش ج ( 2)
 .اند نقل كرده 172مشكاه ص  و خطيب تبريزى در 234ص  4سننش ج 
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 «1». پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ميگرفت سه روز از هر ماهى را: از عبد اللّه بن عمر گويد -12

پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از هر ماهى سه روز روزه ميگرفت و بهمين تعبير نيز از : از ام سلمه روايت شده كه گويد -13
كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مرا امر ميكرد كه از هر ماهى سه روز : ده است و در لفظى براى ام سلمه استحفصه آم

 «2». روزه بگيرم

كه سه روز از هر ماهى و رمضان تا : اند و پيش از همه اينها حديثيست كه امامان حديث از شخص عمر مرفوعا نقل كرده
 «3». ا يا تمام عمر استرمضان بعد پس اين روزه تمام دني

 :گروه سوم



 .هاى حرام را و سه روزه بعد از آن و روزه ماه( يعنى ماه رمضان)كه روزه بگير ماه صبر : از باهلى مرفوعا روايت شده

هاى حرام و ترك كن، و روزه بدار از  هاى حرام و ترك كن، روزه بگير از ماه روزه بگير از ماه: و در لفظ ديگرى براى او
 .هاى حرام و ترك كن ماه

______________________________ 
روزه بگير از ماه : ، از طريق خودش مرفوعا نقل كرده216ص  3و در صحيح بخارى ج  213ص  4نسائى در سننش ج ( 1)

 .سه روز را

 .233ص  4سنن بيهقى ج  223ص  4سنن نسائى ج ( 2)

 .172، مشكاة المصابيح ص 364ص  1سنن ابى داود ج 

و منذرى در  223ص  4و نسائى در سننش ج  362ص  1و ابو داود در سننش ج  321ص  1مسلم در صحيحش ج ( 3)
 .اند نقل كرده 171و خطيب تبريزى در المشكاة ص  31ص  2الترغيب ج 
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 .«1»هاى حرام را و ترك كن سه بار فرمود آنرا  روزه بگير از ماه: و در لفظ سوم براى او

كسيكه سه روز از ماه حرام روز پنجشنبه و جمعه و شنبه را روزه بدارد عبادة دو سال براى : از انس مرفوعا روايت شده -2
 .او نوشته ميشود

و حكايت كرده آنرا طيالسى و سيوطى در جامع الصغير نقل كرده و  244ص  1طيالسى و ازدى و غزالى در احياء العلوم ج 
 .آنرا حسن دانسته

هاى حرام كه يكى از آنها رجب  بروزه از ماه: داود در سننش ياد كرده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اعلام فرمودابو  -3
 .است

ص  3و حكايت كرده آنرا از ابى داود قسطلانى در المواهب اللدنيه و نووى در شرح صحيح مسلم حاشيه ارشاد السارى ج 
132. 

 :گروه چهارم

ها بسوى خدا روزه داود است، و محبوب  ترين روزه محبوب: كه فرمود: عمرو بن عاص روايت شده مرفوعا از عبد اللّه بن -1
 ترين نمازها نماز داود است، داود عليه السلام نيمى از شب را



______________________________ 
و در مواهب  232ص  4ج  و بيهقى در سننش 332ص  1و ابن ماجه در سننش ج  361ص  1ابو داود در سننش ج ( 1)

 .اند نقل كرده 127ص  6اللدنيّه و شرح المواهب زرقانى ج 
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آنرا ميخوابيد، يك روز ميخورد و يكروز روزه  1/ 8آنرا قيام ميكرد و برميخواست و يك ششم  1/ 3ميخوابيد و ثلث 
 .ميگرفت

 .روز روزه بگير و يكروز بخوردروزه بگير روزه داود عليه السلام، يك: و در عبارت ديگر

 .ها را نزد خدا روزه داود عليه السلام را كه يكروز روزه ميگرفت و يكروز ميخورد روزه بدار بالاترين روزه: و در لفظ سوم او

، 217ص  3و براى اين حديث الفاظ بسياريست كه يافت ميشود در صحاح و مسانيد آنها رجوع كن صحيح بخارى ج 
ص  2، سنن دارمى ج 223، 223ص  2، مسند احمد ج 146ص  1، صحيح ترمذى ج 321، 313ص  1صحيح مسلم ج 

ص  4، سنن بيهقى ج 323ص  1، سنن ابى ماجه ج 213، 223ص  4، سنن نسائى ج 363ص  1، سنن ابى داود ج 22
 .171، مشكاة المصابيح ص 37، 38، 32ص  2، الترغيب و الترهيب ج 233، 238

چگونه است براى كسيكه يكروز روزه بگيرد و يكروز : اند باسنادشان از عمر در حديثى كه گفت قل كردهمسلم و نسائى ن -2
 «1». اين روزه داود عليه السلام است: حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله فرمود: بخورد

 :گروه پنجم

 خداى تعالى مرا بآن سودى و منفعتى دهد اى رسول خدا مرا فرمان بده بامريكه: از ابى امامه روايت شده كه گفت گفتم -1

______________________________ 
 .223ص  4، سنن نسائى ج 321ص  1صحيح مسلم ج ( 1)
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 «1». بر تو باد بروزه گرفتن براى آنكه هم وزنى براى آن نيست: فرمود

وزه بگيرد خدا صورت او را هفتاد سال از آتش دور كه كسيكه يكروز در راه خدا ر: از ابى سعيد مرفوعا روايت شده -2
 «2». بدارد



كسيكه يكروز در راه خدا عز و جل روزه بگيرد خدا دور بدارد صورت او را از آتش باين : از ابى هريره مرفوعا نقل شده -3
 .روز هفتاد سال

او و آتش خندقى قرار ميدهد مثل آنچه  كسيكه يكروز در راه خداى تعالى روزه بدارد خدا ميان: و در لفظ ديگرى براى او
 «3». ميان آسمان و زمين است

از عبد اللهّ بن سفيان ازدى مرفوعا روايت شده كه هيچ مردى نيست كه روزه بگيرد در ماه خدا مگر آنكه خدا او را  -4 -م
 .313ص  1از آتش دور كند صد سال، طبرانى آنرا نقل كرده چنانچه در اصابه ج 

______________________________ 
 .321ص  2، تيسير الوصول ج 14ص  2، الترغيب ج 183ص  4سنن نسائى ج ( 1)

و ج  173ص  3و بيهقى در سننش ج  63ص  3و احمد در مسندش ج  316ص  1مسلم نقل كرده آنرا در صحيحش ج ( 2)
ص  1در مصابيح السنه ج و تبريزى  323ص  1و ابن ماجه در سننش ج  173ص  4و نسائى در سننش ج  238ص  4

133. 

، 172، مشكاة المصابيح ص 323ص  1سنن ابن ماجه ج  173ص  4، سنن نسائى ج 143ص  1صحيح ترمذى ج ( 3)
 .6ص  4تاريخ خطيب بغدادى ج 
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روزه روز هاى ديگرى را كه اطلاقش شامل روزه رجب ميشود كه از آنهاست آنچه درباره  اضافه كن باين احاديث گروه
 .چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه وارد شده بدون آنكه اختصاص بروزهاى ماه داشته باشد دون ديگرى

و بعضى از آنها آنچه وارد شده درباره روزه ايام بيض از هر ماهى و اينكه آن روزه تمام ماه است و بعضى از آنها خبريستكه 
 .وارد شده در چهار روز از هر ماهى

 «1». رواياتيستكه درباره روزه دوشنبه و پنجشنبه در تمام ايام سال رسيده است و بعضى از آنها

و گمان نميكنم بعد از تمام اينها وزنى باقى ماند براى آنچه كه اين ماجه تنهائى از ابن عباس نقل كرده كه پيامبر صلّى اللهّ 
رض است بآنچه كه شناختى از احاديث متواتره عليه و آله نهى كرد از روزه رجب اگر اين روايت صحيح باشد پس آن معا

معنوى يا از تواتر اجمالى از استحباب روزه ماه رجبيكه ترغيب در آن شده بصدور قطعى چنانچه علماء چهار مذهب فتوا بآن 
زى چي: اند پس چگونه اعتماد بآن روايت شود و حال آنكه ضعيف است بمكان داود بن عطاء كه احمد درباره او گويد داده

  قوى نيست بلكه ضعيف: نيست و ابو حاتم گويد



______________________________ 
 2، سنن دارمى ج 322، 321ص  1، صحيح مسلم ج 213ص  3يافت ميشود احاديث اين گروه در صحيح بخارى ج ( 1)

، سنن 323 ،322ص  1سنن ابن ماجه ج  144، 143ص  1، صحيح ترمذى ج 363، 362ص  1، سنن ابى داود ج 13ص 
 .37، 32ص  2الترغيب و الترهيب ج  234ص  4سنن بيهقى ج  223، 217ص  4نسائى ج 
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متروك : ضعيف است و دارقطنى گويد: منكر الحديث و نسائى گويد: الحديث و منكر اوست و بخارى و ابو زرعه گويند
و سندى « 1»نشود بهيچ حالى براى زيادى لغزش و خطاى او كثير شك است در اخبار استدلال باو : است و ابن حبّان گويد

در متن حديث، در اسنادش داود بن عطاء و ضعيف است و علماء رجال متفّق : گويد 331ص  1در شرح سنن ابن ماجه ج 
ذهبى و غير او گوينده حديث صحيحى نيست چونكه : گويد 123ص  6بر تضعيف او هستند و زرقانى در شرح المواهب ج 

 .ها آنرا گرفته و ميگويند مكروه است اختصاص دادن آنرا بروزه ر آن راوى آن ضعيف و متروك است و حنبلىد

هر چه را كه ابن ماجه به : ابو الحجاج مزى گويد. مضافا اينكه آن از متفردّان ابن ماجه و كاوشگر فنّ حديث اعتناء بآن نكند
و « 2»  آنچه را كه از حديث جدا شده از امامان پنجگانه، صاحبان صحاحتنهائى روايت كرده آن ضعيف است مقصود اينستكه 

اند و حديث نهى منقوله ابن ماجه در جلوى چشمشان بوده  به تنهائى نقل كرده است و براى اين بسيارى از اعلام تصريح كرده
 127ص  6المواهب زرقانى ج  و شرح 146ص  3بر عدم نهى از روزه رجب چنانچه در المواهب اللدنيه و ارشاد السارى ج 

 .ياد شده است

 :و بعد از همه اينها نميدانم براى چه دستهاى مردم را ميزد تا آنكه در طعام گذارند و غذا بخورند و چيست معناى قول گوينده

  رجب و چيست رجب جز اين نيست كه رجب ماهيست كه اهل جاهليّت

______________________________ 
 .134ص  3هذيب ج تهذيب الت( 1)

 .331ص  3تهذيب التهذيب ج ( 2)
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و تامل كن در آنچه را كه خليفه آورده  172آنرا بزرگ ميداشتند پس چون اسلام آمد آنرا ترك كرد رجوع كن به صفحه 
 .آنرا از جهت فعل و قول

  اجتهاد خليفه در سؤالات از مشكلات قرآن 32



مرديرا كه باو صبيغ ميگفتند وارد مدينه شد و شروع كرد به پرسيدن از متشابهات قران پس : شدهاز سليمان بن يسار نقل  -1
من بنده : تو كيستى، گفت: عمر فرستاد و او را حاضر كرد و قبلا براى او دو شاخه درخت خرما آماده كرده بود، پس باو گفت

من بنده خدا عمرم، پس آن قدر بر : او را زد و گفت خدا صبيغ هستم، پس عمر يكى از آن چوب درخت خرما را برداشت و
سر و صورت او زد تا خون جارى شد از سرش، پس گفت اى امير المومنين كافيست تو را چونكه آنچه در سرم ميافتم رفت 

 (.يعنى عقلم)

سلمين تا آنكه وارد مصر صبيغ عراقى از چيزهائى از قران سئوال ميكرد در مجامع م: و از نافع مولاى عبد اللّه نقل شده كه
شد پس عمرو بن عاص او را فرستاد پيش عمر بن خطاب و چون فرستاده عمرو بن عاص با نامه آمد و آنرا خواند، پس 

ببين اگر رفته باشد كه از من بتو شكنجه دردناك خواهد رسيد، پس : مردى كجاست، گفت در بار و بنه است عمر گفت: گفت
گرى و فرستاد چوبهاى ترى آوردند و شروع كرد بزدن پشت و كفل او پس  ئوال ميكنى براى فتنهس: او را آورد پس عمر گفت

 او را ول كرد تا خوب شد سپس شروع كرد بزدن او تا
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اگر : مجروح شد و بيهوش گرديد آنگاه واگذارد تا بهبودى پيدا كرد پس او را باز طلبيد كه شكنجه دهد، صبيغ گفت
ى مرا بكشى پس مرا بكش كشتن خوبى، و اگر ميخواهى مرا مداوا كنى بخدا قسم من خوب شدم، پس او را مرخص ميخواه

كه هيچكس از مسلمين حق مجالست و رفت و آمد با او را : كرد كه بوطن خود عراق برگردد و بابو موسى اشعرى نوشت
اش خوبست، پس عمر  وشت، كه اين مرد توبه كرده و توبهندارد، پس اين تنهائى سخت شد بر اين مرد، پس ابو موسى بعمر ن

 .كه مردم با او مجالست و رفت و آمد كنند: نوشت

 :گويد پيش عمر آمدم، و گفتند: و از سائب بن يزيد نقل شده

ا پس در بار خدايا مرا مسلط بر او فرم: ما مرديرا ديديم كه از تاويل مشكلات قران ميپرسيد پس عمر گفت: اى امير المومنين
بين روزيكه عمر نشسته بود و با مردم صبحانه ميخورد كه مردى آمد و بر او لباس و عمامه صفدى بود و صبر كرد تا فارغ 

 :اى امير مومنان: شد، گفت

تو همان هستى و برخاست بسمت او مچ دستش را گرفت و مرتب او را : و الذاريات ذروا فالحاملات وقرا، پس عمر گفت
بآنكسيكه جان عمر بدست اوست اگر تو را سر تراشيده يافته بودم هر آينه سر از : عمامه از سرش افتاد و گفت شلّاق زد تا

بدنت جدا ميكردم، لباسى او را بپوشانيد و سوارش كنيد بر شترى و او را بيرون كنيد تا بوطنش برسانيد، سپس خطيبى 
همواره در ميان قومش سرشكسته و بد نام و درمانده شد تا  كه صبيغ علمى طلب كرد پس خطاء كرد و: برخيزد و بگويد

 .هلاك شد در حاليكه او بزرگ قومش بود

 و از انس روايت شده كه عمر بن خطاب صبيغ كوفى را شلّاق زد
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 .ايكه از مشكله قرآن پرسيده بود تا خون در پشتش جارى شد درباره مسئله

 «1». اق زد براى زياد پرسيدنش از حروف قرآن تا آنكه خون از پشتش جارى شدكه عمر شلّ: و از زهرى رسيده

و عمر آنستكه باب سخن گفتن و جدل را بست و صبيغ را با شلّاق زد وقتيكه ايراد : گويد 32ص  1غزالى در احياء العلوم ج 
 .وادار كرد او را ترك كنند اى در كتاب خدا و او را ترك كرد و مردم را كرد بر او سئوالاتى در تعارض دو آيه

 .اند و اين صبيغ آن صبيغ بن عسل و ابن عسيل هم گفته ميشود و صبيغ بن شريك هم از بنى عسيل گفته

اى امير مومنان، الجوار : ما نزد عمر بن خطاب بوديم كه مردى آمد پيش او، پس گفت: از ابى العديس روايت شده گويد -2
آيا حرورى هستى، قسم : اقيكه با او بود در عمامه مردى تا از سرش افتاد و گفتالكنّس چيست، پس عمر زد با شلّ

  بآنكسيكه جان عمر در دست اوست اگر سر تراشيده تو را ديده بودم هر آينه

______________________________ 
ص  4ير ابن كثير ج ، تفس123، سيره عمر ابن جوزى ص 364ص  8، تاريخ ابن عساكر ج 33، 34ص  1سنن دارمى ج ( 1)

نقل از دارمى و نصر مقدسى و اصفهانى و ابن انبارى و  223، 226ص  1، كنز العمال ج 3ص  2اتقان السيوطى ج  232
 .443ص  2الفتوحات الاسلاميه ج  17ص  6، فتح البارى ج 111ص  8الكلائى و ابن عساكر، الدر المنثور ج 

 166: ص

 «1». شپش را از سرت دور ميكردم

كه مردى از عمر از فاكهه و ابّا پرسيد پس چون ايشانرا ديد كه ميگويند، با شلّاق به : از عبد الرحمن بن يزيد نقل شده -3
 «2». طرف آنها حمله كرد

هاى خرما و زبان تازيانه و منطق شلّاق مخصوص خليفه  خيال ميكنم كه در گفته شاخه: گويد( رضوان الله تعالى عليه)امينى 
ما نهى از تكلّف شديم در : از هر چه كه انسانى نميداند و بهمين هم اشاره كرده گفته خليفه. جواب و پاسخ قاطعى است( درّه)

است كه در خود قرآن مبين هم تفسير شده بقول ( اب)ترين سئواليكه هر عرب خالصى ميداند بدان كه آن معناى  پاسخ از ساده
 .خوراك براى شما و حيوانات شما: ممتاعا لكم و لانعامك: خداى تعالى

پژوهان بچه جهت مستحق خونين شدن و بدرد آمدن شدند بمجرد سئوال از آنچه  گان و دانش و من نميدانم كه سئوال كننده
نميداند از مشكل قرآن يا آنچه از ايشان از لغت آن پنهان شده است و در اينها چيزى نيست از آنچه كه موجب الحاد و كفر 

 .ها جارى شده بر آنچه كه ميبينى كن قصهشود ل



  چه( الاب)گان علمى از سئوال  گناه پاسخ دهنده: آنگاه

______________________________ 
 .322ص  8، نقل از الكنى حاكم، الدر المنثور ج 223ص  1كنز العمال ج ( 1)

 .317ص  8، الدر المنثور ج 23ص  13فتح البارى ج ( 2)

 163: ص

اى براى اصول آموختن و ياد گرفتن و  اش بجان آنها افتاده و آيا باقى ميماند قائمه بوده و براى چه خليفه با شلّاق و دره
اند به بركت اين شلاق از پيش افتادن و ترقى كردن در علم بعد  حال آنكه حال اينگونه است و شايد امت اسلامى محروم شده

  و ان تظاهرا عليه: نند ابن عباس هم به ترسد كه از خليفه سئوال كند از قول خداى تعالىاز اينكه كارش باينجا بكشد كه ما
دو سال صبر كردم كه ميخواستم سئوال كنم از عمر بن خطاب از حديثى و مرا منع نميكرد از او مگر هيبتش و : و گويد« 1»

 «2». ه پس نتوانستم از هيبت او سئوال كنم از آنيك سال صبر كردم كه ميخواستم سئوال كنم عمر بن خطاب را از آي: گويد

  رأى خليفه در سؤال از آنچه واقع نشده 31

اضافه كن باجتهاد خليفه در مشكلات قران رأى مخصوص او را در سئوال از آنچه واقع نشده چونكه او نهى ميكرد از آن، 
آنچه نشده زيرا كه خدا بيان نموده آنچه واقع شده  سخت ميگيرم بر مرديكه سئوال كند از: طاوس گويد عمر بالاى منبر گفت

 «3». است

  حلال نيست براى هيچكس كه سئوال كند از آنچه: و گفت

______________________________ 
 .6ص  3مجمع الزوائد حافظ هيثمى ج ( 1)

 .38كتاب العلم ابى عمر ص ( 2)

 .116سيره عمر بن خطاب ابن جوزى ص ( 3)

 132: ص

 .واقع نشده بدرستيكه خداوند تبارك و تعالى بتحقيق حكم فرموده در آنچه كه واقع شده است



و گفت بر شما سخت ميگيرم كه سئوال نكنيد از آنچه كه واقع نشده چونكه براى ما در آنچه واقع شده كاريست و يكروز 
ر عمر باو گفت سئوال نكن از آنچه واقع مردى آمد پيش پسر عمر و از چيزى سئوال كرد، كه نميدانم آن چيست پس پس

 «1». نشده زيرا كه من شنيدم عمر بن خطاب لعن ميكرد كسى را كه سئوال كند از آنچه واقع نشده است

پس كشيده شد لعن بزرگان صحابه باين پيش آمد و اين ابتلاء و گرفتارى همگانى شده و اتفاق كردند كه جواب ندهند از 
 .ده است راسئوال از آنچه واقع نش

پس اين ابن عباس است كه از او سئوال ميكند ميمون از مردى كه ادراك كرده دو رمضان را، پس گفت آيا بود يا نبود، گفت 
بوده پس گفت از اوّلى اطعام : ما را مردى بآن راهنمائى كرد و گفت: بليّه را ول كن تا آنكه فرود آيد، گفت: بعدا نبود گفت

 «2». ن سى مسكين را براى هر روزى يك مسكينميكند از هر يكى از آ

اى پسرك من آيا : اى ابو المنذر چه ميگوئى در چنان و چنان، گفت: و اين ابّى بن كعب است كه مردى از او پرسيده و گفت
 نه، گفت امّا نه، پس مرا: آنچه سئوال كردى از آن بوده گفت

______________________________ 
، 223ص  13، فتح البارى ج 132، و در مختصر آن ص 143 1ص  2، كتاب العلم ابى عمر ج 32ص  1سنن دارمى ج ( 1)

 .174ص  2كنز، العمال ج 

 .37ص  1سنن دارمى ج ( 2)

 131: ص

 «1». مهلت بده تا بوده باشد و خودمانرا معالجه كنيم تا تو را خبر دهيم

اى پسر : اى عمو چنان و چنان را ابّى گفت: چه ميگوئى: پس جوانى گفتمن با ابّى بن كعب راه ميرفتم : و مسروق گويد
 «2»پس ما را ببخش تا واقع شود : برادرم آيا اين بوده گفت نه گفت

  نهى خليفه از حديث 32

و تر از آن دو است و آن نهى  و رديف كن دو حادثه در مشكل قرآن و سئوال از آنچه واقع نشده را به بدعت سومى كه ننگين
منع خليفه است از حديث رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله يا زياد گفتن آن و زدن و زندانى كردن او بزرگان صحابه را باين 

 .سبب

 :آيا ميدانيد چرا شما را بدرقه كردم، گفتيم: وقتيكه عمر ما را بعراق فرستاد با ما چند قدمى آمد و گفت: قرظه بن كعب گويد



اى بقرانست مثل زمزمه و صداى  و با اين شما ميرويد پيش مردم دهكده ايكه براى ايشان زمزمه: گفت بلى براى بزرگداشت ما
زنبور عسل پس آنها را مانع نشويد بنقل احاديث پس مشغولشان كنيد، قران را تنها بگذاريد، و كم كنيد روايت از رسول خدا 

 براى ما: بن كعب وارد شد گفتندصلّى اللّه عليه و آله را و من شريك شمايم پس چون قرظه 

______________________________ 
 .38ص  1سنن دارمى ج ( 1)

 .38ص  1سنن دارمى ج ( 2)

 132: ص

 .«1»ما را نهى كرد ... حديث بگو، گفت عمر 

 .ردمپس بعد از آن من حديثى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نقل نك: قرظه گفت: و در لفظ ابى عمر

قرآن را مجردّ كنيد و آنرا تفسير نكنيد و كم كنيد روايت از رسول خدا را و من شريك : عمر بود كه ميگفت: و در لفظ طبرى
 «2». شمايم

اى بقران مانند  تو ميروى بسوى مردميكه براى ايشان در مساجدشان زمزمه: چون ابو موسى را بعراق فرستاد باو گفت -م
س آنها را بهمان حالشان واگذار و مشغولشان باحاديث نكن و من در اين موضوع شريك توام، ابن زمزمه زنبور عسل است پ

 .اين منع از حديث معروف از عمر است: و گفته 127ص  6كثير ياد كرده اين را در تاريخش ج 

ابو مسعود  -3ابو درداء،  و -2ابن مسعود،  -1: و طبرانى نقل كرده از ابراهيم بن عبد الرحمن كه عمر حبس كرد سه نفر را
. انصارى را پس بايشان گفت شما زياد كرديد حديث از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را ايشانرا زندانى نمود تا هلاك شد

«3» 

______________________________ 
 .18ص  1، سنن ابن ماجه ج 63ص  1سنن دارمى ج ( 1)

 .3ص  1تذكره حفاظ ج  122ص  2لم ج ، جامع بيان الع122ص  1مستدرك حاكم ج 

 .122ص  3شرح ابن ابى الحديد ج ( 2)

و آنرا صحيح دانسته محشى كتاب و گفته اين منع صحيح است از  143ص  1مجمع الزوائد ج  7ص  1تذكره حفاظ ج ( 3)
 .عمر از جهات بسيارى و عمر سخت بود در منع از حديث



 133: ص

 :112ص  1ك ج و در لفظ حاكم در مستدر

كه عمر بن خطاب بابن مسعود و ابو درداء و ابو ذر گفت چيست اين حديث از رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله، و گمان 
 .ميكنم كه او ايشانرا در مدينه حبس كرد تا آنكه كشته شد

 :و در لفظ جمال الدين حنفى است

چى اين حديث از رسول خدا صلىّ الله عليه : آنكه هلاك شد، و گفتكه عمر حبس كرد ابو مسعود و ابو درداء و ابو ذر را تا 
خيال : اين حديث چيست، گفت: و از آنچه نيز از او روايت شده اينست كه عمر بابن مسعود و ابو ذر گفت: و آله، سپس گفت

ى يعنى او را هم زندانى و همينطور معامله كرد با ابو موسى اشعر: ميكنم كه حبس كرد ايشانرا تا آنكه كشته شد، پس گفت
 (.433ص  1المعتصر ج )نمود براى نقل حديث از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله با اينكه نزد او عادل بود 

هر آينه البته بايد ترك كنى حديث از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را يا آنكه تو را تبعيد بزمين : و عمر بابى هريره گفت
 «1». دوس خواهم كرد

يا آنكه تو را ملحق ميكنم بزمين بوزينه ( يعنى رسول خدا ص)بايد ترك كنى حديث گفتن از اولّ : و بكعب الاحبار گفت -م
  گان

______________________________ 
 6ج ، ابو زرعه آنرا نقل كرده چنانچه در تاريخ ابن كثير 243ص  3ابن عساكر نقل كرده آنرا چنانچه در كنز العمال ج ( 1)

 .است 128ص 

 134: ص

 (.128ص  6تاريخ ابن كثير ج )

گفتم بابى هريره آيا در زمان عمر هم اينطور حديث ميكردى، : نقل كرده از ابى سلمه گويد 7ص  1و ذهبى در تذكره ج 
 .اش ميزد اگر در زمان عمر حديث ميگفتم مانند آنچه كه براى شما حديث ميگويم هر آينه با شلّاق كشنده: گفت

كه من حديث گفتم شما را با احاديثيكه اگر در عصر عمر بن خطاب گفته بودم هر آينه مرا : و ابو عمر از ابو هريره نقل كرده
 (.121ص  2جامع بيان العلم ج )با شلّاقش ميزد 

خدا قسم در آنموقع كه آيا پس من بودم حديث گوينده شما باين احاديث در حاليكه عمر زنده بود اما ب: و در لفظ زهرى -م
بدرستيكه من هر آينه حديث ميگويم : يقين داشتم كه شلاق و تازيانه دردناك او پشت مرا مجروح كند، و در لفظ ابن وهب



ص  6تاريخ ابن كثير ج )احاديثيكه اگر در زمان عمر لب بآن ميگشودم يا در پيش عمر تكلمّ ميكردم سرم را ميشكست 
127.) 

من دو سال يا يكسال و نيم با پسر عمر نشستم پس نشنيدم از او حديثى از رسول خدا : واقعه شعبى گفتبعد از گذشتن اين 
 «1». صلّى الله عليه و آله مگر يك حديث

سنن ابى )من مصاحب و همسفر سعد بن مالك شدم از مدينه تا مكّه پس از او يكحديث هم نشنيدم : و سائب بن يزيد گويد
 (.ماجه

______________________________ 
 .13ص  1، سنن ابن ماجه ج 64ص  1سنن دارمى ج ( 1)

 133: ص

ما در زمان عمر توان آنرا نداشتيم كه بگوئيم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود تا آنكه عمر : و ابو هريره گويد
 (.127ص  6تاريخ ابن كثير ج )هلاك شد 

امّت را بينياز از سنّت نميكند و آن از قرآن جدا ( قرآن)ا بر خليفه مخفى ماند كه ظاهر كتاب آي: گويد( قدس الله سره)امينى 
نيست تا هر دو بر پيامبر در كنار كوثر وارد شوند و آيا مستور مانده بر او كه نياز امت بسنّت و حديث كمتر از نياز و حاجت 

 2جامع بيان العلم ج )نيازمندتر بسنّت است از سنّت بكتاب : اند تهاو بظاهر قرآن نيست، و قرآن چنانچه او زاعى و مكحول گف
 (.131ص 

يا آنكه در اينجا مردمى ديده كه بازى با سنّت نموده بجعل كردن و ساختن احاديث بر پيامبر معصوم و منزّه، و حق هم ديده 
هائى كه افتراء بر آنحضرت صلّى الله عليه و آله ميزدند و كوتاه كند اين دستهاى  پس عازم شده كه قطع كند دست جرثومه

اگر اين يا آنست پس گناه مانند ابو ذريكه راست گوئى و صداقت او زبانزد همگانى آلوده گنهكار را از سنت شريفه، پس 
 :است، بقول پيامبر بزرگوار

 «ما اظلت الخضراء و لا اقلت الغبراء على رجل اصدق لهجه من ابى ذر»

 لله بن مسعود صاحب سريا مثل عبد ا« 1»آسمان سايه نيفكنده و زمين روئيدنى نداده بر مرديكه راست گوتر از ابى ذر باشد 

______________________________ 
 .و تفصيل اين حديث و مصادرش خواهد آمد 344، 342ص  3مستدرك حاكم ج ( 1)

 138: ص



و رازدار رسول خدا و بالاترين كسيكه قرآن را خوانده و حلال آنرا حلال و حرام آنرا حرام دانسته و فقيه در دين و عالم 
پس چرا آنها را « 2»  يا مانند ابو درداء عويمر بزرگ صحابه رفيق و يار رسول خدا صلّى الله عليه و آله« 1»امبر بسنّت پي

حرمتى و اهانت كرد باين بزرگان در ميان اجتماع مردم مسلمان و چرا آنها را كوچك كرد  حبس كرد تا مرد، و براى چه بى
موسى اشعرى از همين گروه بازرگانان حديث و جعاليّن بودند تا آنكه مستحق اين در چشم و نظر مردم، و آيا ابو هريره و ابو 

 .تعزير و رانده شدن و زندان و تهديد گشتند، انا لا ادرى، من نميدانم

تمام اين رأيها نظرهاى سياسيه وقتيه است كه بر امّت مسدود كرده درهاى علم را و آنها را در پرتگاه جهل و نادانى و : بلى
ان هواها انداخته هر چند كه خليفه قصد آنرا هم نكرده باشد ليكن او مسلّح نمود بآن چنين روزيرا و دفاع كرد از خودش ميد

 .درگيرى مشكلات را و نجات داد خود را بوسيله آن از مسائل مشكله و پيچيده

ب آنهاست از معانى بزرگ و دروس عاليه و بعد از نهى كردن امّت اسلامى از علم قرآن و دور كردن او را از آنچه در كتا -م
از ناحيه علم و ادب و دين و اجماع و سياست و اخلاق و تاريخ و مسدود كردن باب آموزش و گرفتن باحكام و روش 

گى براى عمل بدين خدا پيش از وقوع واقعه و منع كردن  چيزيكه محقق نشده و موضوع آن واقع نشده و اعراض از آماده
 ها و معلومات سنّت شريفه و تنىامت را از دانس

______________________________ 
 .313، 312ص  3مستدرك حاكم ج ( 1)

 .337ص  3مستدرك حاكم ج ( 2)

 137: ص

جلوگيرى از نشر آن در ميان مردم، پس به چه علم سودمند و بكدام حكم و حكمتى ترقّى نموده و پيش ميافتد امت 
تهاى ديگر و بچه كتاب و بچه سنّت و روشى برايش سيادت عالم خواهد بود آخرين پيامبران شالوده آنرا بيچاره اسلامى بر ام

ريخته بود پس اين سيره و روش خليفه ضربه محكمى است بر اسلام و بر امت اسلام و تعاليم آن و بر شرف و تقدم و برترى 
 ...براى تائيد اين روش منفور حديث نوشتن سنن است، بدان و آن  يا نداند، و از همين موضوع و( آقاى خليفه)آن بداند آنرا 

  حديث نوشتن سنن 33

كه عمر بن خطاب خواست سنتها را بنويسد پس از اصحاب رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله استفتا كرد در : از عروه نقل شده
آن يكماه استخاره ميكرد با خدا سپس روزى را اين پس اشاره كردند بر او كه بنويسد آنرا پس عمر آغاز بكار كرد و در 

بدرستيكه من ميخواهم كه سنن را بنويسم و متذكر شدم مردمى را كه پيش از : صبح كرد كه عازم اين كار شده بود، پس گفت
شما بودند و كتابى نوشتند پس سخت بر آن مشغول شدند و كتاب خدا را واگذاشتند و من بخدا قسم كتاب خدا را هرگز 

 .«1»  ميخته بچيزى نميكنمآ



______________________________ 
 .33، مختصر جامع بيان العلم ص 228ص  3طبقات ابن سعد ج ( 1)
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و جمعى پيروى از اثر و عمل خليفه كرده و معتقد شدند بمنع از نوشتن سنن را در حاليكه مخالف با سنت ثابته از شارع 
 «1». بزرگوار است

 رأى خليفه درباره كتابها 34

واقعه حديث از رسول خدا،  -3واقعه سئوال از آنچه واقع نشده،  -2واقعه مشكلات قران  -1علاوه كن بر حوادث چهارگانه، 
و واقعه نوشتن سنن، راى و اجتهاد خليفه را در اطراف كتب و تاليفات، مردى از مسلمين آمد پيش عمر و گفت ما وقتيكه  -4

انگيزى  را كتابهائى در آن بدست آورديم كه در آن علمى از علوم عجم و كلام شگفت( پايتخت ايران)شهر مداين فتح كرديم 
بود پس عمر شلاق خود را خواست و شروع كرد بزدن آنمرد آنگاه قرائت كرد ما حكايت ميكنيم بر تو بهترين حكايتها را و 

خدا هست، جز اين نيست كه هلاك شدند مردمى كه پيش از شما بودند، واى بر تو آيا قصه و حكايتى بهتر از كتاب : ميگفت
براى آنكه ايشان اقبال و توجه كردند بر كتب علماء و كشيشهايشان و توراة و انجيل را واگذاردند تا آنكه پوسيد و از بين 

 .رفت آنچه در آنها از علم بود

 :صورت ديگر

______________________________ 
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آوردند و گفت اى امير مومنان، ما وقتيكه ... مرديرا نزد عمر بن خطاب : از عمر بن ميمون از پدرش نقل شده كه گويد
نه، پس : آميزى بود گفت آيا از كتاب خدا بود، گفت گفتمدائن را فتح كرديم كتابى در آن يافتيم كه در آن كلام عجيب و ش

تلك آيات الكتاب المبين انّا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، : شلاقش را خواست و شروع كرد بزدن او و خواندن اين آيات
وده و بفهميد تا قول اى محمد اين آيات كتاب روشن است بدرستيكه ما آنرا قرآن عربى نازل كرديم تا شايد شما انديشه نم

جز اين نيست كه : هر چند كه تو پيش از آن از غافلها بودى، پس از آن گفت« 1»  وَ إِنْ كنُْتَ مِنْ قبَْلِهِ لَمِنَ الْغافِليِنَ: تعالى
ردند هلاك شدند كسانيكه پيش از شما بودند چونكه ايشان اقبال كردند بكتب علماء و كشيشهايشان و توراة و انجيل را واگذا

 .تا پوسيده و كهنه شده و آنچه در آنها از علم بود از بين رفت



در كوفه : و خطيب از ابراهيم نخعى گويد( المواعظ)اند در فضائل قرآن و عسكرى در  و عبد الرزاق و ابن ضريس نقل كرده
د كه او را بسوى عمر بفرستند، پس اى از عمر رسي مردى بود كه كتب دانيال نبى را جستجو ميكرد و اين برنامه او بود كه نامه

 :چون وارد بر عمر شد شلاقش را بلند كرده و بر سرش زد و شروع كرد بخواندن

اى امير مومنان، مرا ول كن بخدا : الر، تلك آيات الكتاب المبين، تا رسيد بغافلين، گفت پس دانستى چه ميخواهد، پس گفتم
  گذارم جز آنكهقسم چيزى از اين كتابها را پيش خود باقى نمي

______________________________ 
 .3 -1سوره يوسف عليه السلام آيه ( 1)
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 «1». آنها را ميسوزانم پس او را رها كرد

ميلاد آمده چيزيكه  1883از طبع بوك در اوكسنيا سال  162ص  846و در تاريخ مختصر الدول ابى الفرج ملطى متوفاى 
 .متن آن اينست

تا آنكه عمرو بن عاص فتح كرد شهر اسكندريه را و داخل شد بر عمرو و شناخته بود مقام ( يحى غرا ما طيقى)زنده ماند  و
علمى او را پس عمرو ويرا احترام كرد و از او سخنان فلسفى شنيد كه عرب با آن مانوس و آشنا نبود پس مجذوب و فريفته 

ح الفكر بود پس ملازم او شده و از او جدا نميشد پس روزى يحى باو گوش و صحي آن شد و عمرو مردى زيرك و خوش
هاى اسكندريه و مهر گذاردى بر هر صنفيكه در آن موجود است پس آنچه كه براى  بدرستيكه تو مسلط شدى بحاصل: گفت

آن سزاوارتريم، پس  اى ندارى پس ما بر تو سودمند است ما معارضه نميكنيم با تو در آن و آنچه كه براى تو سود و فايده
 :عمرو گفت

كتابهائى فلسفيكه در خزينه دولتى و شاهى مانده است، پس عمرو گفت باو، اين : چيست آنچه تو بآن نيازمندى، گفت
 ...چيزيستكه امكان ندارد براى من كه در آن دستور بدهم مگر بعد از اجازه خواستن از امير مومنين عمر بن خطاب 

حى را هم تذكر داد پس نامه عمر رسيد باو كه در آن گفته بود و اما كتابهائى را كه ياد كردى پس پس بعمر نوشت و سخن ي
  اگر در آن چيزيستكه موافق با كتاب خداست پس در كتاب خدا از آن

______________________________ 
 .33ص  1، كنز العمال ج 122ص  2، شرح ابن ابى الحديد ج 127سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)
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بينيازى و توانگريست و اگر در آن چيزيستكه مخالف كتاب خداست پس حاجتى بآن نيست پس اقدام كن بنابودى آنها، 
هاى حمامها پس تا  پس عمرو بن عاص شروع كرد در تقسيم كردن آنها بر حمامهاى اسكندريّه و سوزانيدن آنها در گلخن

 .گرم كردند، بشنو اين قصّه را و تعجب كنمدت شش ماه حمام را از آنها 

بتمامى ياد كرده و در حاشيه بر آن  42ص  3اين جمله از كلام و سخنان ملطى است كه جرجى زيدان آنرا در تمدن اسلام ج 
 .گفته نسخه چاپ شده در چاپخانه آباء بسوعين در بيروت تمام اين جمله را از آن حذف كرده بسببيكه ما نميدانيم

نيز ديدم در اطراف عمود و پايه : گويد 26ص ( الافاده و الاعتبار)هجرى در كتاب  823اللطيف بغدادى متوفاى  و عبد
اى كه بعضى از آن صحيح و برخى شكسته بود و از حالش معلوم ميشد كه  هاى شايسته ها باقيمانده سوارى از اين اسطوانه

اى بوده كه او حامل آن  قف را نگه ميداشته و اسطوانه سوارى بر آن قبههاى طاق و س ها و پايه آنجا مسقّف بوده و اسطوانه
اند و آن خانه معلمى  بوده، و ديدم رواقى و سالنى را كه ارسطوطاليس و شاگردان و پيروان او در آن بعد از او درس ميگفته

ها و مخازن كتبى بود كه عمرو بن عاص  بود كه اسكندر آنرا ساخته بود وقتيكه شهر اسكندريه را بنا كرد و در آن كتابخانه
 .آنها را بامر عمر سوزانيد

 :صورت تفصيل مطلب

  و قاضى اكرم جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف قفطى
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 :گى يحى نحوى گويد در بيوگرافى و شرح زنده« 1»در كتاب خطى تراجم حكماء خود  848متوفاى 

عمرو بن عاص مصر و اسكندريه را فتح نمود و وارد بر عمرو شد و او شناخته بود مقام علمى گى كرد تا  و يحيى نحوى زنده
و اعتقادى او را و آنچه كه براى او واقع شد بانصارى، پس او را عمر و احترام نمود و براى او مكانى تعيين كرد و سخن او را 

يز كلام او را درباره سپرى شدن دنيا شنيد و مجذوب و در ابطال تثليث و سه خدا بودن شنيد پس او را متعجب آورد و ن
مفتون او شد و مشاهده كرد از ادّله منطقه او و شنيد از الفاظ فلسفيه او كه عرب بآن مانوس نبود و بر او بزرگ و سنگين بود، 

يشد پس روزى و عمرو مردى زيرك و خوش شنوا و صحيح الفكر و درست انديشه بود پس ملازم او شده و از او جدا نم
كه تو مسلط شدى بر خرمنها و حاصلهاى اسكندريه و بر تمام اجناس موجوده معروفه آن مهر گذاردى، پس : يحى باو گفت

اما آنچه براى تو در آن منفعت است من معارضه نميكنم در آن با تو و امّا آنچه نفعى و سودى براى شما در آن نيست پس ما 
كتابهاى فلسفيكه : گفت. و چيست آنچه تو بآن نيازمندى: بجدا كردن آن، پس عمرو باو گفت سزاوارتر بآنيم پس دستور بده

در خزائن دولتى و شاهى است و شما تسلط بر آن پيدا كردى و ما محتاج بآنيم و نفعى براى شما در آن نيست، پس عمرو 
  بطولوماوس: چه كسى اين كتابها را جمع كرده و قصّه آن چيست، پس يحيى باو گفت: گفت



______________________________ 
ص  3يافت ميشود چنانچه در تاريخ تمدن اسلامى ج  1137اى از آن در كتابخانه سلطنتى مصر نوشته شد سال  نسخه( 1)

42. 
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رده و دستور جمع فيلادلفوس از پادشاهان اسكندريه وقتى پادشاه شد دوستدار علم و علماء بود و از كتب علم جستجو ك
بود متولى آن نموده و او را ( زميره)كردن آن را داده و براى آن مخازنى جداگانه ترتيب داد و مرديرا كه معروف بابن زمره 

هاى آن و تشويق بازرگانان آن پس او هم بخوبى انجام  ترغيب نمود بكوشش در جمع آورى و تحصيل آن و مبالغه در قيمت
 .آورى كرد هزار و يكصد و بيست كتاب جمعداد و در مدتى پنجاه 

و چون پادشاه دانست جمع شدن كتب و حقيقت مقدار و رقم آنرا بزميره گفت آيا ميبينى كه در روى زمين از كتابهاى علمى 
چيزى باشد كه پيش ما نباشد، پس زميره باو گفت در دنيا هست چيزى از كتب در سند و هندوستان و فارس و جرجان و 

ه و بابل و موصل و پيش سلطان روم كه پيش ما نيست، پس پادشاه از سخن او تعجب كرد و باو گفت ادامه بده بتحصيل ارمنيّ
كتب، پس همواره كتاب جمع ميكرد تا آنكه مرد و اين كتابها محفوظ و مصون بود پيوسته مراعات آنرا ميكرد هر كس كه 

زمان ما پس عمرو زياد شمرد آنچه يحى ياد كرده بود و از آن بتعجب  متولى آن ميشد از طرف پادشاهان و پيروان آنان تا
امكان ندارد براى من كه دستورى بدهم يا كارى كنم مگر بعد از اجازه گرفتن از امير مومنين عمر بن : آمده بود و باو گفت

درباره كتابها پس نامه عمر  خطاب و بعمر نوشت و تعريف كرد سخنى را كه يحيى ياد كرده بود و از او خواست كه چه كند
باو رسيد كه در آن نوشته بود و اما كتابهائى را كه ياد كردى پس اگر در آن چيزيستكه مخالف با كتاب خداى تعالى است، 

 پس نيازى بآن نيست پس اقدام بنابودى آنها كن، پس عمرو بن عاص شروع كرد
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هاى آنها و ياد كرده بود عدد حمامهاى آنروز را  ه و سوزانيدن آنها در آتش خانهبتقسيم كردن آنها بر حمامهاى اسكندري
و من فراموش كردم و ياد كردند كه آنها را در مدتّ شش ماه گرم ميكرد حمامها را، بشنو آنچه بر سر فرهنگ و علم آمده و 

 ا ه. تعجب كن

و اسحاق راهب در : گفته 334خته شده نموده و در صفحه اى باين كتاب خانه سو اشاره 363و در فهرست ابن نديم متوفاى 
تاريخش حكايت كرده كه بطولوماوس فيلادلفوس از شاهان اسكندريه وقتى بسلطنت رسيد كاوش نمود از كتابهاى علمى و 

هار هزار و توليت امر آنرا بمردى واگذارد كه معروف بزميره بود پس جمع كرد از اين كتب بنا بر آنچه حكايت شده پنجاه و چ
اى پادشاه بتحقيق كه كتابهاى بسيارى باقيمانده در سند و هند و فارس و جرجان و : يكصد و بيست جلد كتاب را و گفت باو
 .ارمان و بابل و موصل و نزد پادشاه روم



كرد تمام  و مؤسس اين كتابخانه بطليموس اولّ همانكسيكه مدرسه معروف اسكندريه را باسم رواق بنا نمود و در آن جمع
علوم آنزمان را از فلسفه و رياضيات و طب و حكمت و آداب و هيئت و آن مدرسه متصل بقصر شاهى بود و براى فرزند او 

 263گى پدرش دو سال قبل از مردن او  بسلطنت بيعت شد در زنده( يعنى دوست برادرش)بطليموس دومّ ملقب بفيلادلفوس 
پيش از ميلاد يعنى  248سال داشت و در سال  24قبل از هجرت و او در آنوقت  327سال پيش از ميلاد مسيح يعنى سال 

سال بود و او بر روش پدرش دوست دار علم و اهل آن و  36سال قبل از هجره مرد پس تمام مدت حكومتش  686سال 
 توجه بكتابخانه اسكندريه و جمع كردن كتابها
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 .در آن بود

ت بتمام كتب در اقطار و بلاد و كشورهائيكه بدست مسلمين فتح شده بود تعميم داشت صاحب كشف و اين راى خليفه نسب
كه مسلمين وقتى فتح كردند بلاد فارس را و به كتابهاى آنها برخوردند، سعد بن ابى وقاص بعمر : گويد 448ص  1الظنون ج 

سلمين، پس عمر باو نوشت، آنها را در آب بريز پس اگر بن خطاب نوشت كه با اين كتابها چه كار كنم آيا تقسيم كنم ميان م
در آن هدايت است كه خدا ما را هدايت نموده به بهتر از آن و اگر از كتب ضلال و گمراه كننده است، پس خداى تعالى براى 

  ما كافيست، پس آنها را در آب يا در آتش ريختند پس علوم فارس كه در آن بود از بين رفت

كه ايشان آنچه از كتب در فتوحات بلاد يافتند سوزاينده و : در بين كلامش از اهل اسلام و علومشان گويد 23ص  1و در ج 
 .از بين بردند

پس علوم فراوان است و حكماء در امتهاى نوع انسانى متعددند و آنچه كه : گويد 32ص  1و ابن خلدون در تاريخ خود ج 
 .ه است پس علوم فارسيكه عمر دستور نابودى آنرا داد در موقع فتح كجا رفتاز علوم بما نرسيده پيش از آنست كه رسيد

نظر نيست در كتب پيشينيان كه بنا بر اطلاقش ممنوع باشد و خصوصا هر گاه كتب علمى يا : گويد( طاب الله ثراه)امينى 
هائيكه نسبت به پيامبرى از پيامبران صنعتى و يا فلسفى و يا اخلاقى يا طبى يا فلكى يا رياضى و امثال آن باشد و بويژه آن

عليهم السلام مثل دانيال نبى داده شود اگر نسبت درست باشد و تحريف بآن راه پيدا نكرده باشد، بلى اگر از كتب ضلال باشد 
  از داعيان و رهبران
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كه نظر و تامل در آن حرام باشد براى اى كه برخورد بمبادى اسلامى داشته باشد  مبدء باطلى يا دين منسوخى يا شبهه
 .كسانيكه قاصر و عاجز از جواب و بررسى هستند سوختن و نابودى آنها لازم است

و اما كسيكه براى او فضيلت دفع كردن يا توانائى استدلال است پس بدرستيكه تامل كردن او در آن براى ابطال باطل و آشنا 
 .استكردن مردم بحق صريح از بالاترين عبادته



و منافاتى نيست بين اينكه قرآن احسن القصص باشد و بين آنكه در ميان كتابها علم مفيدى يا حكمت كامل يا صناعتى باشد 
كه افاده كند اجتماع مردم را يا علومى در آن باشد كه بشر استفاده كند بآن و اگر چه آنچه در قرانست دورتر از اين مقصود و 

كمتر از حيث صنعت است اما كوتاهى فهم مردم از مقاصد عاليه قرآن كريم مردم را واگذارده كه تر از جهت پايان و مح عميق
اى و هيچ جزئى و كلّى نيست مگر آنكه در  اين علوم را استنباط نميكنند با اطمينان و اعتمادشان باينكه هيچ صغيره و كبيره

 .ثبت شده است آن بحساب آمده و هيچ ترى و خشكى نيست جز آنكه در كتاب مبين

پس منع كردن از نظر و تامل در اين كتب جنايت بزرگيست بر اجتماع مردم و دور كردن از علوم است و شلّاق زدن ناظرين 
 .در آنرا قانون جهانى اسلامى مساعد نيست نه از جهت قرآن و نه از جهت سنّت

ردن اين ثروت علمى در اسكندريه و پراكنده كردن و خدا ميداند كه مسلمين چه خسارتى بردند و ضررى كردند به از بين ب
آن را در بلاد عجم از تمدن پيش رفته و صنعتهاى جديده كه ارتباطى به هدايت يا ضلالت ندارد چنانچه خليفه در كتب 

 فارس تصوّر كرده و
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كتابخانه جهانى اسكندريه و زيانى براى آنها ربطى به موافقت كتاب يا مخالفت آنرا ندارند چنانچه خيال كرده در امر 
مسلمين نبود اگر بر اين ثروت علمى دست پيدا ميكردند، پس ايشانرا آگاهى بر ثروت مالى و توسعه علمى و پيش روى در 
 تمدن و ترقى در آبادى و كمال تندرستى ميداد كه هر يك از اينها ايجاد ميكرد نيروئى در كشور و شكوهى را نزد دولتهائى و

سرافرازى را در تمام عالم و وسعتى را در ادامه سلطنت، پس آيا نابود ميكرد و از بين ميبرد چيزى از اين در كمك هدايت يا 
 .رخنه و سوراخى در ديوار اسلام مينمود

و اسلام  اين عمل منفور در پى داشت عقب افتادگى در علوم و تنگدستى و بينوائى در دنيا و بدنامى را كه ملحق بعربيت: بلى
گران هستند كسانى كه اين عمل را توحش و بربريّت خيال كرده و از كارهاى ننگين جاهلين و  گرديد، و در ميان كاوش

 .نادانان حساب كند و ما حكم در آنرا موكول ميكنيم بعقل سالم و منطق صحيح

اشاره بآن كرديم از آنچه سودمند اجتماع  مضافا بر اين خليفه ميتوانست كه بيرون آورد از اين كتابها چيزهائى را كه ما
 .بشريست و نابود كند آنچه در آنها از الحاد و گمراهيست، ليكن او اين كار را نكرد و تاريخ گذشت چنانچه قصّه واقع شد

 خليفه و قرائتها 33

  ونَ الْأَوَّلوُنَ منَِ الْمهُاجِرِينَوَ السَّابقُِ»: از محمد بن كعب قرظى است كه عمر بن خطاب گذشت بر مرديكه ميخواند اين آيه را
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ها از مهاجرين و انصار و  گان اوّلى و پيش افتاده« 1« »وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبعَُوهمُْ بِإحِسْانٍ رَضِيَ اللَّهُ عنَْهمُْ وَ رَضُوا عنَْهُ
: نها هم از خدا راضى هستند، پس عمر دست او را گرفت و گفتكسانيكه ايشانرا پيروى خوبى كردند خدا از ايشان راضى و آ

: از من جدا نشو تا او را پيش تو آورم، پس چون آمد، عمر گفت: ابّى بن كعب گفت: چه كسى تو را اينطور قرائت كرد، گفت
: بلى، گفت: ى آنرا گفتاز رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيد: بلى، گفت: تو اين آيه را چنين قرائت كردى براى اين گفت

 .ايم كه هيچكس بعد از ما بآن نخواهد رسيد من ميديدم كه ما بيك مقامى رسيده

وَ الَّذِينَ اتَّبعَُوهُمْ »: و حاكم و ابو الشيخ از ابى سلمه و محمد تيمى گفتند كه عمر بن خطاب گذشت بر مرديكه ميخواند
اى ابو المنذر : ابّى، پس دست او را گرفت و پيش او برد و گفت: يم كرد، گفتكى تو را اينطور تعل: با واو پس گفت« بِإحِسْانٍ

راست گفت و من آنرا هم چنين فرا گرفتم از دهان رسول خدا : مرا خبر داد اين مرد كه تو او را اينگونه آموختى، ابّى گفت
آرى، پس بر او تكرار كرد : ه عليه و آله گفتصلّى اللّه عليه و آله عمر گفت تو اين چنين فرا گرفتى از رسول خدا صلّى اللّ

و نازل كرد ( امين وحى)پس دو مرتبه در حال خشم گفت بلى بخدا قسم، نازل فرمود خدا آنرا بر جبرئيل عليه السلام 
 اى نخواست، پس عمر بيرون رفت در جبرئيل بر قلب محمد صلّى اللهّ عليه و آله و از خطاب و پسرش در آن پروانه و اجازه

 الله اكبر الله اكبر: حاليكه دستهايش را بلند كرده و ميگفت

______________________________ 
 .122سوره توبه آيه ( 1)
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 :و در لفظى از طريق عمر بن عامر انصارى است، پس ابى گفت

بلى، در اين : مان ميفروختى، پس عمر گفتقسم بخدا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا قرائت كرد براى ما و تو ريس
 .صورت خوب است، بنا بر اين ما پيروى ميكنيم ابّى را

: باو گفت: الذّين بانداختن واو كه صفت براى انصار باشد تا آنكه زيد بن ثابت( برفع)عمر قرائت كرد، و الانصار : و در تعبيرى
او تصديق كرد زيد را پس عمر برگشت باين قرائت و گفت ما كه آن با واو است، پس عمر از ابّى ابن كعب پرسيد پس 

 .ايم كه هيچكس با ما بآن نخواهد رسيد اى ارتقاء نموده نميديديم مگر اينكه ميگفتيم ما بيك پايه

 .بر اينصورت ما پيروى ميكنيم ابّى را: بلى بنا بر اين ما پيروى ابى ميكنيم، و در لفظ طبرى: پس عمر گفت: و در عبارتى

ابّى، پس عمر ابّى : بدرستيكه عمر شنيد مردى قرائت ميكرد آيه را با واو، پس گفت كى تو را چنين خواند، گفت: و در لفظى
را خواست، پس گفت رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله آنرا قرائت كرد براى من و تو در بقيع اسباب خورده ميفروختى، عمر 

ما حاضر بوديم و شما نبوديد و ما يارى كرديم و شما واگذار نموديد و ما منزل  راست گفتى و اگر خواستى بگو كه: گفت



ايم كه بعد از ما كسى بآن مقام نخواهد  من ميديدم كه ما بيك مقامى رسيده: داديم و شما بيرون كرديد پس از آن عمر گفت
 «1». رسيد

______________________________ 
، 363ص  2، تفسير ابن كثير ج 236ص  6، تفسير قرطبى ج 323ص  3حاكم ج  ، مستدرك7ص  1تفسير طبرى ج ( 1)

، ياد كرده لفظ ابو الشيخ را پس از آن 267ص  1، كنز العمال ج 283ص  3، الدر المنثور ج 48ص  2تفسير زمخشرى ج 
عبيد در فضائلش و ابن نقل كرده آنرا از ابى  263حكايت كرده از جمعى از حفاظ و ياد كرده تصحيح حاكم آنرا و در ص 

 .6ص  1، روح المعانى طبع منريّه ج 373ص  2جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و تفسير شوكانى ج 
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گفتار ما را خورد : مردى آمد پيش عمر و گفت: در مسندش از ابن عباس نقل كرده كه گفت( ها امام حنبلى)احمد  -2
پس عمر پرسيد كه تو از كجائى، پس خود را مرتّب معرفى ميكرد تا او را شناخت و : ب گفتيعنى پينگى و خوا: مسعر گويد

اگر بدرستيكه براى آدمى يك بيابان و يا دو بيابان باشد هر آينه سومى را طلب : معلوم شد او موسى است، پس عمر گفت
رد خدا توبه كسى را كه توبه كند، پس عمر ميكند پس ابن عباس گفت و پر نميكند شكم فرزند آدم را مگر خاك سپس ميپذي

پس برگشت نزد ام : وقتى صبح شد پس بيا پيش من، گويد: از ابّى، گفت: اى اين را گفت از چه كسى شنيده: بابن عباس گفت
ى و چيست تو را و كلام نزد عمر و ابن عباس ترسيد كه مبادا ابّ: الفضل و اين جريانرا براى او بازگو كرد پس مادرش گفت

بدرستيكه ابّى شايد فراموش نكرده باشد، پس صبحگاه عمر آمد و شلّاقش با او بود : فراموش كرده باشد، پس مادرش گفت
و رفتيم با هم پيش ابّى، پس بيرون آمد ابّى بر آنها در حاليكه وضو گرفته بود و گفت از من مذى آمده بود پس آلت خود يا 

  پس( تو شك از مسعر اس)عورت خود را شستم 
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آرى، گفت و از او پرسيد : از رسول خدا صلّى الله عليه و آله شنيدى گفت: بلى، گفت: عمر گفت آيا اين كافيست، گفت
 .از آنچه ابن عباس گفته بود پس او را تصديق كرد

رد بنگاه كردن باو و يكبار بسر مردى آمد پيش عمر و ميپرسيد از او، پس شروع ك: و در مسند از ابن عباس روايت شده گويد
چهل : چه اندازه مال دارى، گفت: او نگاه ميكرد و يكبار بپاى او كه آيا چيزى از كسالت بر او هست پس از آن عمر باو گفت

راست گفت خدا و پيامبر او، اگر براى اين آدم دو بيابان از طلا هر آينه بيابان سومى را : پس گفتم: شتر، ابن عباس گفت
: اين چيست، گفتم: واهد و پر نميكند درون پسر آدم را مگر خاك و خدا توبه ميكند بر كسيكه توبه كند، پس عمر گفتميخ

اين چنين : چه ميگويد اين، ابّى گفت: پس آمد نزد ابّى و گفت: اين چنين ابّى خواند براى من گفت پس برويم پيش او، گفت
 .پس ثابت ميدانى آنرا پس ثابت بدار آنراآيا : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گفت

 .بلى: در اينصورت ثابت ميدارى در مصحف، گفت: و در حكايت شده از احمد، عمر گفت



گفتم اى امير مومنان بدرستيكه ابّى بن كعب گمان ميكند كه تو ترك كرده از : و ابن ضريس از ابن عباس نقل كرده كه گفت
بخدا قسم البته از ابّى ميپرسم پس اگر انكار كرد هر آينه تكذيب خواهى شد، پس : آنرا گفتاى  اى را كه ننوشته آيات خدا آيه

اين خيال ميكند كه تو : چون نماز صبح را خواند رفت پيش ابّى و اجازه خواست از او و براى او بالشتى گذارد و گفت
  كه من: س گفتام آنرا پ اى از كتاب خدا را ترك كرده و ننوشته اى كه من آيه پنداشته
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شنيدم رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله ميفرمود اگر براى فرزند آدم دو بيابان از مال باشد هر آينه طلب كند بيابان سوم 
را كه اضافه بر آنها كند و پر نميكند شكم و درون فرزند ادم را مگر خاك و خدا ميپذيرد بر هر كسيكه توبه كند، پس عمر 

پس مثل اينكه ابّى شك كرد كه بگويد از رسول خدا صلّى اللّه عليه : من تو را نهى نميكنم گويد: آيا آنرا بنويسم گفت: تگف
 «1»  و آله يا قرآن نازل شده است

 :ابّى بن كعب قرائت ميكرد: از ابى ادريس خولانى گفت -3

هنگاميكه قرار دادند كسانيكه كافر شدند در دلشان حمية و « 2« »حَميَِّةَ الجْاهِلِيَّةِ إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كفََرُوا فِي قُلُوبِهمُِ الحَْمِيَّةَ»
تعصّب و آن حمية جاهليّت بود و اگر شما تعصّب ميوزيديد چنانچه آنها ورزيدند هر آينه مسجد الحرام ويران شده بود، پس 

گوش عمر رسيد سخت آشفته شد و فرستاد بسوى او پس خدا نازل فرمود سكينه و اطمينانرا بر رسولش، پس اين اين خبر ب
اى از اصحابش را خواست كه در ميان ايشان زيد بن ثابت بود پس گفت چه كسى از شما سوره فتح را  وارد بر او شد و عدّه

هر آينه  :بگو، گفت: آيا سخن بگويم، گفت: ميخواند، پس زيد خواند بر قرائت امروز ما پس عمر تند شد باو، پس ابّى گفت
ميدانى كه من بودم كه بر پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله وارد ميشدم و بر من قرائت ميكرد و تو دم در بودى، پس اگر دوست 

  دارى كه مردم را بياموزم بر آنچه پيامبر ص

______________________________ 
ص  8عيد بن منصور و ابى عوانه الدر المنثور ج نقل از احمد و س 273ص  1، كنز العمال ج 117ص  3مسند احمد ج ( 1)

376. 

 .28سوره فتح آيه ( 2)
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 .بلكه بياموز مردم را: مرا آموخت و گر نه يك حرف هم نخوانم و نياموزم ماداميكه زنده باشم گفت

ديد و من خوانده ميشدم و شما قسم بخدا اى عمر تو ميدانى كه من حاضر ميشدم و شما غايب بو: پس ابّى گفت: و در لفظى
ممنوع و محجوب بوديد و چنين ميكنى با من قسم بخدا كه اگر دوست دارى من ملازم منزلم بشوم و با هيچكس بچيزى 

 .«1»  سخن نگويم



ز آن دو نفريكه مستحق ا« 2« »مِنَ الَّذِينَ استْحََقَّ عَليَهْمُِ الْأَوْليَانِ»بدرستيكه ابّى بن كعب قرائت كرد : از ابن مجلز گويد -4
 :دروغ گفتى، ابّى گفت: اند، پس عمر گفت مال ايشان شده

 :تكذيب ميكنى امير مومنان را گفت: تو دروغگوترى، پس مردى گفت

ترم براى بزرگداشت مقام امير مومنان از تو، و ليكن او را تكذيب كردم در تصديق كتاب خدا و تصديق نكردم رهبر  من سخت
 «3». راست گفت: كذيب كتاب خدا، پس عمر گفتمسلمين را در ت

  عمر بن خطاب با من لوح و صفحه: از خرشه بن حرّ گفت -3

______________________________ 
حكايت كرده آنرا از نسائى و حاكم و ياد نموده تصحيح حاكم  73ص  8، الدّر المنثور ج 134ص  4تفسير ابن كثير ج ( 1)

، نقل از نسائى و ابن ابى داود در مصاحف و حاكم آنگاه گفت و ابن خزيمه بعضى از آنرا روايت 263ص  1آنرا كنز العمال ج 
 .كرده

 .127سوره مائده آيه ( 2)

 1و كنز العمال ج  344ص  2اند چنانچه در الدّر المنثور ج  ابن جرير طبرى و عبد بن حميد و ابن عدى آنرا نقل كرده( 3)
 .ياد شده 263ص 
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هر گاه اعلان و اذان نماز « 1« »ذِكْرِ اللَّهِ  إذِا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُْمُعةَِ فَاسعَْوْا إِلى»: اى ديد كه در آن نوشته بود صفحه
: ابّى بن كعب، گفت: كى براى تو املا كرد و نوشت اين را، گفتم: روز جمعه شد پس كوشش كنيد بسوى ذكر خدا، پس گفت

 .برويد بسوى ذكر خدا( فامضو الى ذكر الله)تر و خواناتر ما بنسوخ است خواند آنرا  رستيكه ابّى قارىبد

: از ابراهيم نقل شده كه گفت( فامضوا الى ذكر الله)نشنيدم از عمر هرگز كه بخواند آنرا مگر : از عبد الله بن عمر رسيده كه گويد
 (.فامضوا الى ذكر الله)ابّى داناتر ماست بمنسوخ ميخواند : ، عمر گفت(ذِكْرِ اللَّهِ  عَوْا إِلىفَاسْ)كه ابّى بن كعب ميخواند : بعمر گفتند

ابو عبيد نقل كرده آنرا در فضائل قرانش و سعيد بن منصور و ابن ابى شيبه و ابن المنذر و ابن انبارى در مصاحف و عبد 
و  213ص  8ن ابى حاتم و بيهقى در سنن چنانچه در الدّر المنثور ج الرزّاق و شافعى و قربانى عبد بن حميد و ابن جرير و اب

 .ياد شده 263ص  1كنز العمال ج 



بِالْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَنفْسُهِمِْ وَ   النَّبِيُّ أَوْلى: عمر بن خطاب عبور كرد بجوانيكه در قرآنى ميخواند: از بجاله حكايت شده گويد -8
يامبر سزاوارتر است بمومنين از خودشان و همسران او مادران ايشانست و او پدر است براى آنها، پس پ« 2»  أَزْواجُهُ أُمَّهاتهُمُْ

 عمر

______________________________ 
 .3سوره جمعه آيه ( 1)

 .8سوره احزاب آيه ( 2)
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پيامبر : ال كرد از او پس ابّى باو گفتاين قران ابّى است، پس رفت پيش او و سئو: اى جوان اين را پاك كن، گفت: گفت
 «1». خدا مرا سرگرم و مشغول بقران ميكرد، و تو را دست زدن در بازارها و دلّالى كردن مشغول ميكرد و تند شد بر عمر

كه آن عمل زشت و منفور  و نزديك زنا نشويد« 2« »إِنَّهُ كانَ فاحشِةًَ وَ ساءَ سبَيِلًا  وَ لا تقَْرَبُوا الزِّنى»: ابّى بن كعب خواند -7
پس براستيكه خدا بخشنده و مهربانست، پس اين را بعمر « فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غفَُوراً رحَيِماً»و بد راهيست مگر آنكه توبه كند 

و من آنرا از دو لب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرا گرفتم و ت: يادآور شدند پس آمد پيش ابّى و از او سئوال كرد گفت
اند مثل  ابن مردويه و عبد الرزاق آنرا نقل كرده( )يعنى دلّالى كردن معاملات)آنوقت كارى نداشتى جز دست زدن در فروختن 

 (.276ص  1كنز العمال ج 

 :آيا نديدى در آنچه بر ما نازل شده: كه عمر بن خطاب بعبد الرحمن بن عوف گفت: از مسور بن مخرمه روايت شده گويد -6

  جهاد كنيد چنانچه در اولّ« ا كما جاهدتم اوّل مرةان جاهدو»

______________________________ 
و از سعيد و  128ص  14و قرطبى در تفسيرش ج  83ص  7سعيد بن منصور و حاكم آنرا نقل كرده و بيهقى در سنن ج ( 1)

 .حكايت شده 273ص  1حاكم در كنز العمال ج 

 .22سوره نساء آيه ( 2)
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 «1»  بيانداز آنچه از قرآن افتاده است: مرتبه جهاد كرديد، گفت

 :از ابن عباس و عدى بن عدى از عمر نقل شده كه او گفت -3



انّ كفرا بكم ان »يا « ان لا ترغبوا عن آبائكم فانّه كفر بكم»: ما بوديم كه قرائت ميكرديم در آنچه ميخوانديم از كتاب خدا
نكه رو برنگردانيد از پدرانتان كه آن كفر است بشما يا كفر است شما را اينكه رو بگردانيد و اعراض اي« ترغبوا عن آبائكم

 .«2»  بلى: آيا چنين است، گفت: كنيد از پدرانتان، سپس بزيد بن ثابت گفت

كه هلاك شويد از آيه حذر كنيد از اين: اى از او كه گفت اند در خطبه مالك و شافعى از سعيد بن مسيّب از عمر نقل كرده -12
ما در كتاب خدا دو حد نميابيم چونكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله رجم و سنگسار كرد و ما هم : اى ميگفت رجم گوينده

سنگسار كرديم قسم بكسيكه جانم در دست اوست اگر نبود كه مردم ميگفتند عمر زياد كرد در كتاب خدا هر آينه مينوشتم 
 .پيرمرد و پيره زنرا البته سنگسار كنيد چونكه ما آنرا خوانديم( ارجموهما البتّهالشيخ و الشيخه ف)

رانان سخنرانى ميكردند كه  گان ميگفتند يا سخن اگر نه اين بود كه گوينده: و در عبارت احمد از عبد الرحمن بن عوف آمده
 ....عمر 

  كهزياد كرد در كتاب خدا چيزيكه از آن نيست هر آينه آنرا همچنان

______________________________ 
 .276ص  1و كنز العمال ج  42ص  2ابو عبيد نقل كرده آنرا در اتقان ج ( 1)

 .42ص  2نقل كرده آنرا و ابو عبيد در اتقان ج  43ص  12بخارى در صحيحش ج ( 2)

 217: ص

 .نازل شده مينوشتم

رانگيخت و مبعوث كرد محمد صلّى اللّه عليه و آله را بحق و بر او نازل كه خداوند ب: و در تعبير بخارى از ابن عباس است
كرد قرآن را پس از آنچه را كه خدا نازل كرد آيه رجم بود پس ما آنرا قرائت كرديم و فهميديم و ضبط كرديم، رسول خدا 

ن ميترسم كه طولانى شود زمان بر سنگباران كرديم پس م( زانى را)صلّى اللّه عليه و آله سنگسار كرد و ما هم بعد از آن 
قسم بخدا ما نيافتيم آيه رجم را در كتاب خدا پس گمراه شوند به ترك فضيلتيكه خدا آنرا در قرآن : اى بگويد مردم كه گوينده

 نازل نموده و رجم در كتاب خدا سزاوار ثابت است بر كسيكه زنا كرده هر گاه محصن و عفيف بود از مردان و زنان يعنى مرد
انداختند كه بند شد يا اقرار ( ميان فاعل و مفعول)دار و يا زن شوهردار بود هر گاه چهار شاهد گواهى دادند يا ريسمانى  زن

 .كردند چهار مرتبه

نميبينم رجم را : اى بگويد كه من ترسيدم كه زمان بر مردم طولانى شود تا اينكه گوينده: و در لفظ ابن ماجه از ابن عباس آمده
اب خدا پس گمراه شوند بترك واجبى از واجبات خدا بدانيد بدرستيكه رجم و سنگسار كردن حق است هر گاه مرد در كت

الشيخ و الشيخه : همسر داشته باشد و بينه و برهان اقامه شود يا آنكه زن حامل و آبستن باشد يا اقرار كند و ما خوانديم آنرا



زن هر گاه زنا كردند سنگسارشان كنيد البته پيامبر خدا رجم كرد و ما هم بعد از آن  اذا زنيا فارجموهما البته، پيره مرد و پيره
 .حضرت سنگسار كرديم

 .و قسم بخدا اگر نبود كه مردم بگويند عمر زياد كرد در كتاب خدا هر آينه آنرا مينوشتم در قرآن: و در لفظ ابى داود است
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كراهت من كه در كتاب خدا زياد كنم هر آينه آنرا در مصحف مينوشتم چونكه من ميترسم و اگر نبود : و در تعبير بيهقى
 «1». بعد از اين مردمى بيايند كه آنرا نيابند پس ايمان بآن نياورند

د ياد تمام اينها روشن ميكند از كم بودن علم خليفه از ترتيل قرآن كريم و اينكه آن افرا: گويد( رضوان الله تعالى عليه)امينى 
كشى  اند و جز اين نيست كه او را دلّالى معاملات در بازار يا ريسمان فروش يا قرعه شده از او اعلم و داناتر بقرآن بوده

 .كارى نبود مگر دست بهم زدن در فروش و دلّالى كردن( بقول ابّى بن كعب)مشغول كرده بود از آموختن و براى او 

وا و رهبر مردم است در كتاب و سنّت كه پيروى ميكند عقايد و آراء مردم را در كتاب چه ميشود خليفه را در حاليكه او پيش
خدا و در مصحف شريف محو و اثبات ميكند بگفته مردم بعد از اين و جدا نميكند بين كتاب و سنّت را و گوشش را بعاريه و 

و راى ديگرى را تصديق ميكند در انداختن و  گرو اين و آن ميدهد و قبول ميكند از اين گفته او را كه ثبت كند در قرآن
  ساقط كردن چيزى از قرآن و آياتى

______________________________ 
 2، موطا مالك ج 231ص  7، اختلاف حديث شافعى چاپ شده در حاشيه كتاب الام ج 32، 23ص  1مسند احمد ج ( 1)

ص  2، سنن دارمى ج 233ص  1ترمذى ج ، صحيح 33ص  2، صحيح مسلم ج 43ص  12، صحيح بخارى ج 186ص 
، 213، 211ص  6، سنن بيهقى ج 8، مسند طيالسى ص 232ص  2، سنن ابى داود ج 113ص  2، سنن ابن ماجه ج 173

 .317ص  3احكام القرآن جصاّص ج 
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ان و سخنرانى كردن سخنرانان، گ تحريف شده از قرآن ميبيند منع ميكند آنرا از داخل كردن در قرآن از ترس گفتن گوينده
گران را و  گران و چپاول و اين آن تحريفيستكه آنرا نسبت بشيعه ميدهند و حمله ميكنند بآن بر ايشان حمله و هجوم غارت

 اند و محققّين از ايشان اتفاّق بيزار و منزّه از اين بد نامى بوده( يا از نخستين پدرشان)حال آنكه شيعه از روز نخست پدرشان 
 .توضيح داديم 121اند بر نفى تحريف نفّى قطعى و جدىّ چنانچه ما در پيش در جزء سومّ ص  كرده

و چه قدر فرق است بين كسيكه اين مقام و كار اوست و بين كسيكه تابعى بزرگوار ابو عبد الرحمن سلمى قارى كه اتفاق بر 
: ر بكتاب خداى تعالى باشد از على عليه السلام نيز گويدت من نديدم پسر مادريكه قارى: اند گويد وثوق و جلالت او كرده



تر از على عليه السلام كه قرآن را عرضه كرد بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و او از كسانيست كه حفظ كرده تمام  نديدم قارى
 11ج  334و به تحقيق كه گذشت برخى از احاديث علم آنحضرت بكتاب ص « 1»آنرا بدون شك نزد ما 

 ها اجتهاد خليفه در نامها و كنيه 38

  از زيد بن اسلم از پدرش حكايت شده كه عمر بن خطاب -1

______________________________ 
 .331ص  1، مفتاح السعاده ج 348ص  1طبقات قراء ج ( 1)
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آيا تو را كافى نيست : پس عمر باو گفتپسرى را زد كه كنيه ابو عيسى داشت، و مغيره بن شعبه مكنّى بابى عيسى بود 
بدرستيكه : كه مكنّى بابى عبد الله باشى، پس گفت كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مرا كنيه ابو عيسى داد، عمر گفت

و داود و يا بلفظ اب)اش بخشيده شده و ما در مجلسمان  رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله بتحقيق كه بر او گناه گذشته و آينده
 .هستيم پس همواره او را بكنيه ابو عبد الله صدا ميزد تا هلاك شد( در جلجتنا و تغ تغمان

 صورت ديگر

پس آيا : مغيره بن شعبه، گفت: ابو عيسى كيست، گفت: ابو عيسى گفت: كى، گفت: مغيره اجازه خواست بر عمر پس گفت
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را مكنّى بكنيه ابو عيسى براى عيسى پدرى است، پس بعضى از صحابه گواهى دادند كه 

بدرستيكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله گناه او بخشيده شده و ما نميدانيم با ما چه ميشود او را كنيه ابو عبد : نمودند، پس گفت
 «1». الله داد

آيا مرا معاف نميكنى و نجات نميدهى از ابى عيسى، : كنيز عبيد الله بن عمر آمد پيش عمر كه از او شكايت كند، پس گفت -2
 لعنت بر: پسرت عبيد الله، گفت: ابو عيسى كيست، گفت: گفت

______________________________ 
، الكنى 33ص  1، تيسير الوصول ج 232ص  1استيعاب ج  312ص  3، سنن بيهقى ج 323ص  2سنن ابو داود ج ( 1)

ص  3، ج 413ص  2، اصابه ج 136ص  1، نهايه ابن اثير ج 282ص  1المعاد ابن قيمّ ج  ، زاد63ص  1الاسماء دولابى ج 
433. 

 221: ص



اى پس ترسيد و  تو او را بكنيه ابو عيسى ميخوانى و عبيد الله را خواست و گفت واى بر تو خود را كنيه ابو عيسى داده
اد زد پس آنرا با شلّاقش زد و گفت واى بر تو آيا براى عيسى پدر ناراحت شد و گرفت دست او را و گاز گرفت تا آنكه فري

 .است، آيا نميدانى كنيه عرب چيست، ابو سلمه، ابو حنظله، ابو عرفطه، ابو مره

هيچكس را باسم پيامبرى موسوم نكنيد و دستور داد به جماعتى كه تغيير دهند اسامى : نوشت باهل كوفه... عمر  -3
ناميده بودند تا آنكه باو جماعتى از صحابه گفتند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اجازه داده بايشان در  پسرانشان را كه محمد

 «1». گذارى فرزندانشان بنام آنحضرت پس آنها را ول كرد نام

عام كه او از عرب است و بسيار بمردم ط: حكايت شده كه صهيب مكنّى بابى يحيى بود و ميگفت: از حمزه بن صهيب -4
اى و حال آنكه براى تو فرزندى نيست و  اى صهيب تو را چه ميشود كه كنيه و لقب ابو يحيى گرفته: ميداد، پس عمر باو گفت

كه رسول خدا : روى در مال است، پس صهيب گفت ميگوئى كه تو از عرب هستى و اطعام فراوان ميكنى و اين اسراف و زياده
بى يحيى نمود، و اما قول تو در نسب پس من مردى از نمر بن قاسط از اهل موصلم ولى من صلّى اللّه عليه و آله مرا مكنّى با

بچه كوچكى بودم اسير شدم كه اهل و خويشان خود را گم كردم و اما قول تو در طعام، پس بدرستيكه رسول خدا صلّى اللهّ 
 .ن داشت كه اطعام طعام كنمعليه و آله ميفرمود اطعام طعام كنيد و جواب سلام دهيد پس اين مرا بر آ

______________________________ 
 .143ص  7عمده القارى ج ( 1)
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نيست چيزى در تو كه من تو را اى صهيب عيب كنم و تنقيص نمايم مگر سه : عمر گفت: و در عبارتى براى ابى عمر
هيچ چيزى تو از من : مرا از آنها خبر ميدهى، صهيب گفت خصلت اگر اينها نبود هيچكس را بر تو مقدم نميداشتم، آيا تو

نميپرسى مگر آنكه راست آنرا بتو ميگويم، گفت ميبينم كه تو خود را منتسب بعرب ميدانى و حال آنكه زبان تو عجمى است 
 .روى ميكنى اى و در مالت اسراف و زياده و خود را مكنّى بابى يحيى كه نام پيامبريست نموده

اسراف مالم پس من خرج نكردم آنرا مگر در راه حق و امّا مكنّى به ابى يحيى بودنم پس رسول خدا صلّى اللّه عليه اما : گفت
و آله مرا كنيه ابو يحى داد آيا آنرا ترك كنم براى تو و اما نسبتم بعرب پس براستيكه روميان مرا در كودكى اسير كردند پس 

نمر بن قاسط هستم اگر تو بشكافى از من سر گينى را هر آينه خود را نسبت بآن دهم زبان آنها را فرا گرفتم و من مردى از 
 «1»( كنايه از اينكه هر ريشه و منبث و نژاديكه تو پيدا كنى من خود را باو منسوب خواهم كرد)

اسامى فرشتگانرا گفت آيا از نامهاى پيامبران خلاص شديد كه ( يا ذالقرنين)عمر بن خطاب شنيد كه مردى صدا ميزند  -3
 «2». بلند ميكنيد



______________________________ 
و ابن ماجه قسمتى از آنرا در سنن ج ص  266ص  4نقل كرده و حاكم در مستدرك ج  18ص  8احمد در مسندرش ج ( 1)

 .18ص  6و هيثمى در مجمع الزوائد ج  313ص  1و ابو عمر در استيعاب در ترجمه صهيب ج  428

 .233ص  8، فتح البارى ج 21ص  2الحيوان ج حياه ( 2)

 223: ص

 :اين روايات روشن ميكند از مواردى از جهل و نادانى را: گويد( رحمه الله عليه)امينى 

گذارى باسم پيامبر بزرگوار صلىّ الله عليه و آله و فرمان دادن او به كسانيكه محمدّ نام بودند كه  نهى كردن خليفه از نام -1
كسيكه سه پسر براى او متولد شود و يكى از آنها را : نرا تغيير دهند و حال آنكه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله فرمودآ

 «1». محمّد نگذارد پس نادانى كرده

 .هر گاه محمّد ناميديد پس او را نزنيد و محرومش نكنيد: و آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله فرمود

هر گاه فرزندنتانرا محمدّ ناميديد پس او را اكرام كنيد و در مجلس باو جا دهيد و صورت و : ليه و آلهصلّى اللّه ع: و فرمود
 «2». چهره را بر او زشت و كريه نكنيد

بدرستيكه خدا بنده را نگه ميدارد روز قيامت در برابر خود كه نام او احمد يا محمدّ است پس : صلّى اللّه عليه و آله: و فرمود
بنده من آيا حياء نكردى از من كه مرا معصيت كردى و حال آنكه نام تو نام حبيب من محمّد : تعالى باو ميفرمايدخداوند 

پس ( آنچه نبايد بكنم)بار خدايا بدرستيكه من كردم : گى سرش را بزير انداخته و ميگويد است، پس بنده از خجلت و شرمنده
 :خداوند عز و جل ميفرمايد

  ت بنده مرا و او را وارد بهشت كن بدرستيكه مناى جبرئيل بگير دس

______________________________ 
 .اند و سيوطى در جامع الصغير در حرف ميم نقل كرده 43ص  6طبرى و ابن عدى و هيثمى در مجمع الزوائد ج ( 1)

 .63ص  1، السيره الحلبيه ج 46ص  6مجمع الزوائد ج ( 2)

 224: ص

 «1». ه عذاب كنم بآتش كسى را كه نام او نام حبيب منستحياء ميكنم ك



كسيكه براى او نوزادى بدنيا آيد پس او را براى محبّت من و تبرّك من محمدّ نامد او و : و فرمود صلّى اللّه عليه و آله
 «2». نوزادش در بهشت خواهد بود

اى رسول خدا بدرستيكه من پسرى زائيدم و او را : فتگفت زنى آمد پيش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله، پس گ... و عايشه 
چيست آنكه : محمدّ ناميدم و او را مكنّى بابى القاسم نمودم پس بمن يادآور شدند كه شما اين را مكروه ميداريد، پس فرمود

 .«3»كيست كه حرام كرده كنيه مرا و حلال كرده اسم مرا : حلال كرده اسم مرا و حرام كرده كنيه مرا يا

و اين محمّد « 4»و آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله محمدّ بن طلحه بن عبيد الله را محمدّ ناميد و او را مكنّى بابى القاسم نمود 
 «3». از آن افراديستكه عمر نام او را تغيير داد

______________________________ 
 .123ص  1المدخل ابن الحاج ج ( 1)

 .ياد كرده است 63ص  1و حلبى در سيره النبوّيه ج  237ص  8و مناوى آنرا در فيض القدير ج ابن عساكر آنرا نقل كرد ( 2)

 .282ص  1، زاد المعاد ج 143ص  2، مصابيح السنه ج 312ص  3سنن كبرى بيهقى ج ( 3)

 .322ص  4، اسد الغايه ج 238ص  1استيعاب ج ( 4)

 .43، 46ص  6مجمع الزوائد ج ( 3)

 223: ص

 :اى از فرزندان عصر خودش را محمّد ناميد كه از آنهاست رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله عدهّ و -م

 و« 1»  محمد بن ثابت بن قيس انصارى

 و« 2»  محمد بن عمرو بن حزم انصارى

 و« 3»  محمد بن عماره بن حزم انصارى

 و« 4»  محمد بن انس بن فضاله انصارى

 «3»  محمد بن يفديدويه هروى



آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله بمردى انصارى كه ميخواست نام پسرش را محمدّ بگذارد پس مردم خوش نداشتند و از و 
 «8». گذارى كنيد بنام من نام: آنحضرت پرسيدند فرمود

دا نخواهيم زد و درباره مرديكه پسرى براى او بدنيا آمد و او را قاسم ناميد و باو گفتند ما تو را بكنيه و لقب ابو القاسم ص
  موسوم باسم نمائيد ولى مكنّى: پس از آنحضرت سئوال كرد، پس فرمود

______________________________ 
 .478ص  3اصابه ج  313ص  4، اسد الغايه ج 133ص  1استيعاب ج ( 1)

 .478ص  3اصابه ج  327ص  4، اسد الغايه ج 236ص  1استيعاب ج ( 2)

 .478ص  3اصابه ج ( 3)

 .316ص  2، اصابه ج 312ص  4، اسد الغايه ج 234ص  1ستيعاب ج ا( 4)

 .363ص  2، اصابه ج 332ص  4اسد الغابه ج ( 3)

 .363، 383ص  3مسند احمد ج ( 8)

 228: ص

 «1». بكنيه من نكنيد

ترين آنهاست و مضافا بر اين خوب بودن نامها از چيزهائيست كه شريعت پاك ترغيب و تشويق در آن نموده و محمدّ به
و ستوده باشد پس از ...( چون عبد الله و عبد الرحمن و عبد الرحيم و عبد الكريم و )بهترين نامها آنستكه عبادت بآن شود 
كه شما روز قيامت بنامهايتان و نامهاى پدرانتان خوانده ميشويد پس نيكو گذاريد : آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله آمده

 «2». نامهاى خود را

 «3». از حق فرزند بر پدرش اينست كه اسم خوب بر او گذارد و او را خوب ادب كند: و فرمود

 «4». هر گاه قاصدى نزد من فرستاديد پس خوش صورت و خوش نام بفرستيد: و فرمود

 :از عايشه روايت كرده كه گفت 127ص  2و در جامع ترمذى ج 

 .ير ميدادپيامبر صلّى اللّه عليه و آله نامهاى زشت را تغي



دختر عمر بود پس او را رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله جميله ناميد چنانچه در ( عاصيه)و از كسانيكه نامش را تغيير داد 
 ..ياد شده است  146ص  2و مصابيح السنه ج  137ص  2صحيح ترمذى ج 

______________________________ 
 .323ص  3مسند احمد ج ( 1)

 .146ص  2مصابيح السنه ج  328ص  3، سنن بيهقى ج 327ص  2د ج سنن ابى داو( 2)

 .47ص  6مجمع الزوايد حافظ هيثمى ج ( 3)

 .236ص  1، زاد المعاد ابن قيّم ج 47ص  6مجمع الزوايد حافظ هيثمى ج ( 4)

 227: ص

عد از اين نامهائى كه مشتق از نهى كردن عمر از موسوم كردن باسامى پيامبران و حال آنكه آن بهترين نامهاست ب -2
نامهاى نيكوى خدا شده از محمدّ و على و حسن و حسين و بتحقيق از رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله وارد شده قول آن 

اى را  اى نيست كه در آن اسم پيامبرى باشد مگر آنكه خداوند تبارك و تعالى برانگيزد بسوى ايشان فرشته هيچ خانه: بزرگوار
 «1». شان صبح و شام تقديس كندكه اي

ترين اسمها نزد خدا عبد الله و عبد الرحمن و  بناميد بنامهاى پيامبران و محبوب: و آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله فرمود
 «2». ترين آنها حرب و مرّه است ترين آنها حارث و همام و قبيح راست

فهل لعيسى من )پس آيا براى عيسى پدريست : دلال كردن بقولشقرقر كردن و دلتنگ شدن او از كنيه ابو عيسى و است -3
آيا خليفه خيال ميكرد كه هر كس مكنّى و ملقب بابى عيسى باشد خود را پدر براى عيسى بن مريم ميداند كه كنيه بنام ( اب

مكنّى بنام او شده پدرى براى عيسائى كه پدرش ( آقاى عمر)يا اينكه ( فهل لعيسى من اب: )او گذارده تا آنكه باو گفته شود
چيست تو را كه كنيه و لقب ابو : نميديد و خيال ميكرد كه پدران بنام فرزندانشان كنيه و لقب ميگذارند و از اينجا بصهيب گفت

  اى يحيى گذارده

______________________________ 
 .126ص  1مدخل ابن حاج ج ( 1)

، زاد المعاد ابن قيّم ج 722ص  2استيعاب در ترجمه ابى وهب ج  328 ص 3سنن بيهقى ج  327ص  2سنن ابى داود ج ( 2)
 .و آنرا صحيح دانسته 282، 236ص  1

 226: ص



 (.كه يحيى موسوم باشد)و حال آنكه براى تو پسرى نيست 

له او را مكنّى و ملقّب بابى تر از همه اينها اينكه خليفه بعد از شنيدنش از از مغيره كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آ و عجيب -4
اش لكن اين را گناه بخشوده براى  اش برنگشت و حال آنكه تصديق كرده بود مغيره را در گفته عيسى نموده از رأى و عقيده

رسول خدا صلّى الله عليه و آله شمرده و خواسته بود كه او و دوست صميمش مغيره گناه نكند چونكه نميدانست چه ميشود 
 .بايشان

را كه گناهى بزرگ كه در پى آن عذاب يا آمرزش باشد به ( ابو عيسى)ايكاش من ميدانستم آيا ثابت كرده بودن اين كنيه و 
دليل قطعى و دندان شكنى، آنگاه دانسته كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله مرتكب آن گناه شده پس حكم مغفرت و آمرزش 

آيا براى ( هل لعيسى من اب: )يا نه، ثابت نكرده اين را مگر باين سفسطه از قولشبراى او آمده بدلالت آيه كريمه سوره فتح 
 .عيسى پدر است

اگر اوّلى باشد، كه من آنرا نميگويم، پس آفرين به پيامبر غير معصوم، و پناه بر خدا از اين سخن و اگر دومّ باشد پس آفرين 
... 

 .داند ايكه نمى بگوينده

خيال كرد اين دو لقب و كنيه دو گناه است شروع كرد به تعزير و كتك زدن و گزيدن دست را پيش اينكه او بعد از آنكه  -3
 فرسا از زدن و هرگز گوش روزگار نشنيده مانند اين تعزير ناگوار طاقت

رسول ابو مره است و حال آنكه گذشت كه : بدرستيكه از چيزهائيكه خليفه اختيار كرده و برگزيده از القاب و كناء عرب -8
  گذارى بمرّه، مضافا بر اينكه خدا صلّى اللّه عليه و آله نهى فرمود از نام

 223: ص

 «1». ابو مره كنيه و لقب ابليس و شيطانست چنانچه در كتب تواريخ و لغات آمده

ه عليه و آله منع فرمود از نام اند كه شيطان ملقب بابو مره شد براى آنكه دخترى بنام مرّه داشت و پيامبر صلّى اللّ و بعضى گفته
 .كه حيات شيطانست: گذارى بحيات و فرمود

 :را پس گفت تو كيستى... ملاقات كردم عمر بن خطاب : نقل كرده از مسروق كه گفت 326ص  2و ابو داود در سننش ج 

شيطانست، پس گويا اينكه او اجدع : شنيدم كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود: مسروق بن اجدع، پس عمر گفت: گفتم
فراموش كرده بود وقتيكه دستور داد كه كنيه و لقب ابو مره گذارده شود يا نميدانست كه ابو مره لقب شيطانست يا براى او 

 .و الله اعلم. رأى و اجتهادى برابر رأى پيامبر اسلام است



گفته  282ص  1اسماء شمرده چنانچه در زاد المعاد ج  ترين و همينطور لقب و كنيه ابى حنظله كه ابن قيّم حنظله را از زشت
 .است

تصوّر و خيال او كه ذى القرنين از نامهاى فرشتگانست و از خاطر او رفته و دور شده كه ذى القرنين جوانى رومى بود كه  -7
السّلام آمده كه او مردى  خدا باو شاهى و سلطنت داد چنانچه طبرى آنرا نقل كرده و در روايت صحيحى از امير المومنين عليه

 بود خدا را دوست ميداشت پس خدا هم او را دوست داشت و براى خدا

______________________________ 
 .16ص  7لسان العرب ج  333ص  2، تاج العروس ج 133ص  2قاموس اللغه ج ( 1)
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 «1»  رشتهنصيحت كرد و خدا هم خير او را خواست نه پيامبر بود و نه ف

گذارى  و در قرآن كريم آيت سودمنديست در ذكر ذى القرنين مثل اينكه آنها همگى از ياد خليفه رفته و بر او مخفى شده نام
 :رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، امير المومنين على عليه السّلام را به ذى القرنين كه در ملاء عام و حضور همه مردم فرمود

وصيكم بحب ذى قرنيها اخى و ابن عمى على بن ابيطالب فانه لا يحبّه الا مومن و لا يبغضه الا منافق من احبّه يا ايها الناس ا»
 «فقد احبنّى و من ابغضه فقد ابغضنى

آى مردم من شما را سفارش و توصيه ميكنم بدوستى ذى القرنين برادرم و پسر عمويم على بن ابيطالب پس بدرستيكه « 2»
دارد مگر مومن و دشمن نميدارد مگر منافق كسيكه او را دوست دارد مرا دوست داشته و هر كس او را او را دوست نمي

 .دشمن بدارد مرا دشمن داشته است

هم روايت شده، و تو صاحب دو قرن آنى و ( گنج)ايست، و كنز  بدرستيكه براى تو در بهشت خانه: و بعلى عليه السّلام فرمود
تر است و سير ميكنى تمام بهشت  عنى صاحب دو طرف بهشت هستى و ملك و مساحت آن بزرگي: اند شارحين حديث گفته

را چنان چه ذو القرنين تمام زمين را سير كرد يا صاحب دو قرن امت پس امه ضمير و حذف شده از ظاهر كلام هر چند كه 
 حتى توارت بالحجاب تا آنكه پنهان در: جلوتر ذكر آن نشده مثل قول خداى تعالى

______________________________ 
 .234ص  1، كنز العمال ج 233ص  8فتح البارى ج ( 1)

 .431ص  2، شرح ابن ابى الحديد ج 17، تذكره السيط ص 214ص  2الرياض النضره ج ( 2)

 231: ص



سير دومّ را برگزيدم بر و من اين تف: پشت پرده شد قصد نمود خورشيد را و يادى در ظاهر از آن نشده ابو عبيد گويد
 .اولّ

او خويشان خود را بعبادة خداى : و روايت شده از على رضى الله عنه كه آنحضرت يادى از ذى القرنين كرده و فرمود: گويند
تعالى دعوت كرد پس دو ضربت بر جلوى سر او زدند و در ميان شما مانند اوست، و ما ميبينيم كه مقصود آنحضرت خودش 

 .دعوت بحق ميكنم تا آنكه بر سرم دو ضربت ميزنند كه شهادت من در آنست بود يعنى من

 .دو سبط و نوه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، و اين ثعلب روايت شده( ع)و حسين ( ع)يا صاحب دو كوه آن حسن 

ى از ابن ملجم يا صاحب دو شكاف و شكستگى در دو جلوى سر مباركش يكى از عمرو بن عبدود در روز خندق و دوّم
 ا ه« 1»اند  ترين چيزيست كه گفته لعنت الله عليه و ابو عبيد گويد و اين صحيح

و بعد مخفى ماندن آنچه در قرآن و سنّت است بر خليفه ما را نميرسد كه او را مواخذه بجهل و نادانى كنيم بشعر شعراء و 
 .يس و اوس بن حجر و طرفه بن عبد ياد شدهمردان دوره جاهليت و حال آنكه ذو القرنين در شعر امرء و الق

______________________________ 
، النهايه ابن اثير ج 212ص  2، الرياض النضره ج 123ص  3، مستدرك حاكم ج 327نوادر الاصول حكيم ترمذى ص ( 1)
ص  1مال ج ، كنز الع327ص  3، تاج العروس ج 236ص  4، قاموس اللغه ج 222ص  17، لسان العرب ج 276ص  3

234. 
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 :و اعشى بن ثعلبه گفته

 و الصعب ذو القرنين امسى ثاويا
 

  بالحنو فى جدث هناك مقيم

 

 .گى در خانه قبر كه در اينجا اقامت كند و ذو القرنين سر سخت و محكم شام كرد در حاليكه منزل كرده بود با خميده

 :و ربيع بن ضبيع گويد

  رنين عمر ملكهو الصعب ذو الق
 

 الفين امسى بعد ذلك رميما

 



 .و ذى القرنين نيرومند دو هزار شهرش را آباد كرد بعد از آن شام كرد در حاليكه خاك شده بود

 :و قيس بن ساعده گويد

 و الصعب ذو القرنين اصبح ثاويا
 

  باللحد بين ملاعب الارياح

 

 .اليكه در لحد قبر منزل كرده ميان بازيكردن بادهاو ذو القرنين قهرمان و سخت صبح كرد در ح

 :و تبع حميرى گويد

 قد كان ذو القرنين قبلى مسلما
 

 ملكا تدين له الملوك و تحشد

 

 .بتحقيق كه ذو القرنين پيش از من پادشاه مسلمانى بود كه شاهان باو پيروى كرده و زير پرچم او بودند

  بلغ المشارق و المغارب يبتغى
 

 باب امر من حكيم مرشداس

 

 رسيد بتمام مشرقها و مغربها خاور و باختر را و ميطلبيد
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 (.«ع»چون خضر )اسباب كار را از داناى رهنمائى 

 فراى مغيب الشمس عند غروبها
 

 فى عين ذى قلب و ثاط حرمد

 

 .باينده و گل بد بو و فاسدىاى ر پس ديد محل پنهان شدن خورشيد را موقع غروب آن در چشمه

  من بعده بلقيس كانت عمتى
 

 ملكتهم حتّى اتاها الهدهد



 

 (.طرف سليمان آمد نزد او)بود كه بر ايشان حكومت كرد تا آنكه هدهد از ( ملكه سبا)پس از او بلقيس عمه من 

 :و نعمان بن بشير صحابى انصارى گويد

 و من ذا يعادينا من الناس معشر
 

  ذو القرنين مناو حاتم كرام و

 

و كيست آنكه دشمنى كند ما را از مردم كه گروهى بزرگوار هستيم و ذو القرنين و حاتم طائى از ماست آنگاه چه مانعى از نام 
اند باسامى بالاترين فرشتگان مثل جبرئيل و ميكائيل و  گذارى بنامهاى فرشتگانست و چه اندازه زياداند كسانيكه موسوم شده

اسرافيل زيرا كه آنها عبرى و ترجمه آنها به عربى عبد الله و عبيد الله و عبد الرحمن است چنانچه در خبريكه ابن حجر آنرا 
است و در صحيح آمده كه « 1»  الله: عبد، وايل: نقل كرده و در صحيح بخارى از عكرمه آمده كه جبروميك و سراف

  ترين نامها نزد خداى تعالى عبد الله محبوب

______________________________ 
ص  6، فتح البارى ج 342ص  1صحيح بخارى باب كسيكه دشمن جبرئيل باشد در كتاب التفسير صحيح ترمذى ج ( 1)

134. 
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 .گذارى باين الفاظ بعبرانيه واقع شود است و نيز مانعى نيست هر گاه نام« 1»  و عبد الرحمن

در اطعام طعام و خوراك دادن به مردم اسراف و زيادروى در مالست پس او را صهيب با دليل ساكت خيال كردن او كه  -6
 :كرد بگفته رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در آن و از آنحضرت صلّى الله عليه و آله آمده

 «يا ايها الناس افشوا السّلام و اطعموا الطعام، و صلوا الارحام»

 .و اظهار كنيد و اطعام طعام نمائيد و ارحام و خويشان را ديدن و صله كنيد آى مردم سلام را افشاء

اى رسول خدا چه : روايت شده كه مردى سئوال كرد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، و گفت: و از عبد الله بن عمرو
 «2». ىاطعام طعام كنى و بر هر كس كه شناختى يا نشناختى سلام نمائ: اسلامى خوبست، فرمود



نقل كرده از طريق ابن عمر قول آنحضرت را افشاء و اظهار كنيد سلام را و اطعام  212ص  4و خطيب در تاريخ خود ج  -م
 .گانى باشيد چنانچه خداوند عز و جل شما را توصيف و تعريف نموده طعام نمائيد و بنده

او در حاليكه فرزند داشتن از شرايط لقب و كنيه موآخذه كردن او صهيب را براى لقب و كنيه و نبودن فرزندى براى  -3
  نيست

______________________________ 
 .ياد شده 333ص  2احمد و ابن حيان در صحيح خود چنانچه در اصابه ج ( 1)

در دو صحيح از او : گويد 277ص  1، زاد المعاد ابن قيمّ ج 183ص  6، تاريخ خطيب ج 333ص  2سنن ابى ماجه ج ( 2)
 .شده ثابت

 233: ص

اين عبد الله بن مسعود است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را ملقب به ابو عبد الرحمن نمود پيش از آنكه فرزندى 
 «1». براى او توليد شود

ر بود و اين برادر و اين محمد بن طلحه است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را كنيه ابو القاسم داد و او طفل شيرخوا
انس بن مالك در جلوى چشمان او بود كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله او را مكنّى بابى عمير نمود او كودكى بود كه هنوز 

اى براى او نبود  بالغ نشده بود و اين خود انس است كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را كنيه ابو حمزه داد و حال آنكه حمزه
اين همسران پيامبر بودند كه همگى جز عايشه كنيه داشتند پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را كنيه ام عبد الله داد و حال  و

 «2». آنكه غير از يكى از آنها فرزندى نداشتند

 حد زدن خليفه پسرش را بعد از حد 37

  برادرم عبد الرحمن: از عبد الله بن عمر روايت شده كه گفت

______________________________ 
 .313ص  3مستدرك ج ( 1)

ص  1و زاد المعاد ج  143ص  2و مصابيح السنه ج  312ص  3رجوع كن به دو صحيح بخارى و مسلم و سنن بيهقى ج ( 2)
 .و استيعاب و اسد الغابه و اصابه را 281
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و همكارى كرد و شراب خورد در مصر و ما هم در خلافت بن عمر شراب خورد و ابو سروعه عقبه بن حارث هم با ا
عمر بن خطاب در مصر بوديم پس هر دو مست شدند و چون از مستى در آمدند و سالم شدند رفتند پيش عمرو بن عاص و 

: مر گويدما را پاك كن و حدّ بزن چونكه ما مست شديم از شرابيكه خورديم عبد الله بن ع: او فرماندار مصر بود و باو گفتند
 :پس او نفهميد كه آنها پيش عمرو بن عاص آمدند گويد

بدرستيكه خود امير هم شراب : داخل خانه شو تا تطهير و پاكت كنم، گفت: پس برادرم بمن گفت كه او مست بود، پس گفتم
شو تا سرت را پس گفتم قسم بخدا كه امروز در جلوى چشم مردم سرت تراشيده نشود داخل خانه : خورده عبد الله گويد

 .بتراشم و آنروز با حد سر را هم ميتراشيدند پس با من داخل خانه شد

من سر برادرم را با دست خودم تراشيدم آنگاه عمرو بن عاص آنها را حدّ شراب زد پس اين خبر بگوش عمر : عبد الله گويد
س و جهاز بفرست پيش من پس عمرو او كه عبد الرحمن بن عمر را بر يك شتر بدون پلا: بن خطاب رسيد پس نوشت بعمرو

زاده  را با اين وضع فرستاد و چون عبد الرحمن وارد بر عمر شد او را شلاق زد و شكنجه نمود از جهتيكه پسر عمر و خليفه
گى كرد آنگاه اجلش رسيد و مرد و عموم مردم تصوّر ميكنند كه او از  است آنگاه او را فرستاد و چند ماهى بسلامتى زنده

 .اق عمر مرد و حال آنكه از شلاق او نمردشلّ

 :اى گفت از عمرو بن عاص حكايت شده در حديثى كه گوينده

 :اين عبد الرحمن بن عمر و ابو سروعه درب منزل اجازه ميخواهند گفتم

شب شرابى بر ما اقامه كن حد خدا را چونكه ما دي: بيايند، پس وارد شدند در حاليكه سر شكسته و شرمنده بودند و گفتند
  خورديم
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اگر ما را پاك نكنى و حد نزنى وقتى مدينه رفتم به : پس آنها را راندم، پس عبد الرحمن گفت: پس مست شديم، گفت
پس راى من بر اين شد و دانستم كه اگر بر آنها اقامه حدّ نكنم عمر بر من غضب خواهد كرد در اين : پدرم خبر ميدهم، گفت

ول خواهد نمود، و ما بر آن فكر بوديم كه عبد الله بن عمر وارد شده پس برخاستم و او را ترحيب و مرحبا گفتم و و مرا معز
خواستم او را جاى خود بنشانم نپذيرفت و گفت پدر من مرا نهى كرد كه بر تو وارد شوم مگر آنكه چاره نداشته باشم از اين 

و امّا شلاق هر چه صلاح ميدانى بكن، گفت و بودند كه بعد از حد سر را هم برادرم را سرش را بر جلوى چشم مردم نتراش 
پس آنها را بصحن خانه برده و بر آنها حد زدم، و پسر عمر برادرش را بداخل منزل برده و سرش را با سر : ميتراشيدند گفت

ه نامه عمر رسيد و در آن نوشته بود ابو سروعه تراشيد قسم بخدا كه من چيزى در اين موضوع بعمر نه نوشتم تا آنكه ناگا
وقتيكه اين نامه من رسيد پس عبد الرحمن بن عمر را در عبائى پيچيده و بر شتر بى جهازى بفرست تا معلوم شود چه كار 

اى نوشتم بعمر و  بدى كرده پس همانطوريكه پدرش نوشته بود او را فرستادم و نامه را خواندم براى پسر عمر و نامه
كردم و باو خبر دادم كه او را در صحن منزلم شلّاق زدم و قسم بخدائيكه سوگند ياد نميشود به بزرگتر از او كه عذرخواهى 



پس عبد الرحمن : ام اقامه حد ميكنم بر ذمّى و مسلمان و نامه را با عبد الله بن عمر فرستاد، اسلم گويد من در صحن خانه
ايكه از مركبش خورده بود، پس گفت اى عبد الرحمن  انست راه رود از صدمهوارد بر پدرش شد و بر او عبائى بود و نميتو

 چنان و چنان كردى شلاق شلاق پس عبد الرحمن بن عوف با او سخن گفت و گفت اى امير
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يزد و ميگفت مومنان بر او يكبار اقامه حدّ شده پس عمر توجهى باين كلام نكرد و او را شكنجه كرد و عبد الرحمن داد م
 «1». من بيمارم و تو قاتل و كشنده منى، پس عمر او را دو مرتبه حد زد و حبس نمود پس از آن مريض شد و مرد

عبد الرحمن اوسط بن عمر او ابو شحمه و همان كسيستكه عمرو بن عاص او را : گويد 334ص  2و ابو عمر در استيعاب ج 
ا بمدينه و پدرش او را زد ادب پدر فرزندش را پس از آن مريض شد و بعد از در مصر براى شرابخورى زد سپس فرستاد او ر

كه او زير شكنجه شلاق و : يكماه مرد، اين چنين روايت كرده او را معمرّ از زهرى از سالم از پدرش و اما اهل عراق ميگويند
 .و مردبر او اقامه حد كرد پس مريض شد : تازيانه عمر مرد و اين غلط است و زبير گويد

ياد كرده كلام ابى عمر را و گفته عبد الرزاق نقل كرده قصه طولانى را از معمر بسند مذكور  72ص  3و ابن حجر در اصابه ج 
 .و آن صحيح است

و در  46ص  7و ابن كثير در تاريخ خود ج  227ص  2گويد و ابن اثير در كامل ج  132ص  4و طبرى در تاريخ خود ج 
  ر بن خطاب پسرش و جماعتى را در شرابعم( 14سال )اين سال 

______________________________ 
و خطيب بغدادى در تاريخ  472ص  3ياد كرده و ابن عبد ربه در عقد الفريد ج  312ص  6بيهقى آنرا در سنن كبرى ج ( 1)

و قسطلانى در  32ص  2و محب طبرى در رياض النضره ج  227و در  172و ابن جوزى در سيره عمر ص  433ص  3ج 
 .و آنرا صحيح دانسته 433ص  3ارشاد السارى ج 
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 .خوارى زد شلاق زد

كلام و اشكال بر اين مسئله از چندين جهت واقع ميشود، چونكه حد كفاره و پاك كننده است : گويد( رزقنا الله شفاعته)امينى 
 .د كه دو باره بر او حد خورده شود و اين در سنّت شريفه شده استپس با او بر محدود و حد خورده بعدا گناهى باقى نميمان

 .از پيامبر ص كه كسيكه بر او حدّ جارى شد اين گناه او بخشيده و آمرزيده شود: از خزيمه بن ثابت مرفوعا روايت شده -1

 «1». كسيكه گناهى مرتكب شود پس بر او حد اين گناه جارى شود آن كفاره اوست: و در عبارت ديگر



كسيكه از شما حدّى بخورد پس تعجيل در عقوبت او شده پس آن كفاره اوست : از عباده بن صامت مرفوعا روايت شده -2
 .و گر نه كار او با خداست

كسيكه از شما مرتكب كارى شود از آنچه خدا از آن نهى نموده پس بر او اقامه حد شود پس : و در تعبير ديگرى براى اوست
و كسيكه حدّ از او تاخير افتد و اقامه بر او نشود پس كار او با خداست اگر خواست عذاب كند و اگر آن كفاره اوست 

 .خواست بر او ببخشد

  مرتكب( گناه)كسيكه چيزى از اين : و در عبارت سوم از او

______________________________ 
و  326ص  6و بيهقى در سننش ج  162ص  2 نقل كرده و دارمى در سننش ج 213و  214ص  3احمد در مسندش ج ( 1)

 .326خطيب تبريزى در مشكاة ص 
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 «1». شود پس عقوبت شود، آن كفاره براى اوست

 .نميدانى تو شايد حدود نازل شده كه كفاره براى گناهان باشد: و شافعى در حديثى مرفوعا نقل كرده -3

ايت شده كه فرمود كسيكه چيزيرا از حدود انجام دهد پس بر او اقامه حد شود پس از امير المومنين على عليه السّلام رو -4
 (.326ص  6سنن بيهقى ج )آن كفاره اوست 

كه على رضى الله عنه بر مردى اقامه حد كرد پس مردم شروع كردند بلعن كردن : از عبد الرحمن بن ابى ليلى روايت شده -3
 .323ص  6سنن بيهقى ج . اما از اين گناهش سئوال نميشود: لام فرمودو بدگوئى از او كردن، پس على عليه السّ

روايت شده كه على رضى الله عنه مرديرا حدّ زد پس زننده دو تازيانه بر او زياد زد پس على عليه : از عبد الله بن معقل -8
 .222ص  6آن دو تازيانه را برگردانيد بر جلاد سنن بيهقى ج ( رضى الله عنه)السّلام 

و اگر خليفه خيال ميكرد كه حدّ عمرو بن عاص ملغى و بى اثر است براى وقوع آن در صحن خانه پس مردى او را خبر داد 
كه اين عادت معمولى اوست در اجراء تمام حدود و از شرايط حدود نيست كه در انظار مردم و ملاء عام باشد بلكه كافيست 

  به 433ص  3قسطلانى در ارشادش ج  حدّ زدن در پنهانى چنانچه نسبت داده آنرا

______________________________ 
، سنن ابن 73، مسند ابى داود ص 271ص  1صحيح ترمذى ج  33ص  2، صحيح مسلم ج 23ص  12صحيح بخارى ج ( 1)

 .326ص  6، سنن بيهقى ج 123ص  2ماجه ج 
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هر آينه واجبست كه دو مرتبه ابو سروعه را هم حد بزند در اين قضيّه  جمهور و اكثر علماء و اگر اين تصوّر درست باشد
 .اش حد زده است و نيز غير او را از كسانيكه عمرو بن عاص در صحن خانه

از طرف خليفه عذرخواهى كرده و ابو  313ص  6و اگر قصد نموده باين تعزير و تاديب او را چنانچه بيهقى در سننش ج 
، پس بدرستيكه او بعد مخالفتش با لفظ حديث از اينكه او اقامه حد 433ص  3طلانى در ارشاد ج عمر چنانچه گذشت و قس

بر او نمود دو مرتبه يك امر زياديست كه باو واگذار نشده براى آنچه ما ياد كرديم از اينكه حد كفاره است و بعد از آن از حدّ 
 .عزير و نه گناهى و نه تاديبخورده سئوال از گناهش نميشود پس نه حديست بر او و نه ت

گذشت پس  11ج  332آنگاه اگر تعزير صحيح باشد پس بدرستيكه در سنّت زيادتر برده تازيانه نميشود چنانچه در ص 
 .براى چه خليفه برابر و يكسان قرار داد ميان تعزير و حدّ

تر بى جهازى در يك عبائى پس وارد بر و عطف كن بر اين دستور دادن او عمرو بن عاص را باينكه بفرستد پسرش را بر ش
او شود و نتواند راه رود از زحمت مركبش، پس بدرستيكه تمام اينها ايذاء و آزار است حد آنرا رد كرده و شرع آنرا مباح 

 .ننموده است

و كسالت او و آنرا پس از آن براى چه مانعى نبود براى او از تاخير انداختن آنچه اجتهاد كرده بود از حدّ جديد بسبب بيمارى 
عقب نيانداخت تا خوب شود و حال آنكه آن حكم بيمار حد خورده و يا مستوجب حدّ است در سنت شريفه پيامبر اسلام كه 

 صبر كنند تا خوب شود

 و اگر تعجب ميكنى بعد از همه اينها پس قول ابن جوزى عجيب است در سيره عمر از اينكه سزاوار نيست كه گمان برده شود
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بعبد الرحمن بن عمر كه او شراب خورده و جز اين نيست كه او نبيذ و آب انگور جوشيده خورده بود بتاويل اينكه 
شراب نيست و گمان اينكه نوشيدن آن مستى نميآورد و همينطور ابو سروعه، و ابو سروعه از اهل بدر بود پس چون كار آنها 

حدّ و حال آنكه مجردّ پشيمانى و ندامت بر تقصير در نهى خدا براى آنها كافى بود  بمستى كشيد پاك شدن خواستند بسبب
روى كرده و از حد گذشته بودند پس آنرا تسليم كردند  مگر آنكه براى خداى سبحان غضب كردند بر نفس خودشان كه زياده

ط او را بعنوان غضب و ادب زده و گر نه پس براى اقامه حدّ، و امّا تكرار و اعاده زدن عمر فرزندش را اين حدّ نيست و فق
 .حد تكرار نميشود، پايان لفظ او

گان  و اگر اين خيال و تصور درست باشد متوجّه ميكند ايراد را بعمرو و عمر اگر اين را دانسته بودند و بخود حد خورده
ندامت كافى بود چنانچه ابن  وقتيكه خودشان را تسليم كردند بحد خوردن بدون هيچ موجب و جهتى و براى آنها صرف

 .جوزى گمان كرده بود



و حقيقت اينست كه نيازى نيز بندامت نداشتند براى آنكه آنها گناهى مرتكب نشدند بعد از اعتقاد باينكه مستى نميآورد، پس 
 .اى از آن نيست هر چند كه ايمان كامل ناراحت و دلتنگ از مثل آنست توبه

ابو سروعه مالك نفسشان نبودند كه آنرا عرضه كردند بر اين درد شديد و زيان زدن دردناك  و بنا بر اين پس عبد الرحمن و
 .اگر اين تشريع و بدعت نبوده باشد

 لكن از كجا ابن جوزى اين خواب راست و روياى صادقه را
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گناه با اعتراف و اقرارشان باين بتمام آورد و خواست تبرئه و تطهير كند عمرو و عمر را از آنچه را كه مرتكب شدند از 
گذارى كه حرام است  صراحت پس انداختن آن دو را در پرتگاه اضرار بنفس و ضرر بخود زدن كه شرعا ممنوع است و بدعت

 .در دين اسلام و دروغ صريح و روشنيكه آن از گناهان كبيره است

ن موجبى برأى و خشمى را كه نسبت بخليفه داده و حد دوّمى چه و ملحق كن بكسيكه اوّل اقامه حد كرد آثار اقامه او را بدو
آنها شراب خورده باشند چنانچه اقرار بآن كردند يا نخورده باشند بنا بر آنچه ابن جوزى تحمّل آنرا نموده بود و او منفرد و 

 .ر و واضحنگاران و اين روشن است از بيان آشكا نادر است باين بيان از ميان پيشوايان حديث و تاريخ

 جهل خليفه به آنچه روز عيد خوانده ميشود 36

روز عيدى عمر بيرون رفت و فرستاد پيش ابى واقد ليثى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چه : از عبيد الله نقل شده كه گفت
 «1». سوره ق، و اقترب: ميخواند در مثل چنين روزى، پس گفت

______________________________ 
، 166ص  1، سنن ابن ماجه ج 147ص  1موطا مالك ج  262ص  2، سنن ابى داود ج 242ص  1صحيح مسلم ج ( 1)

 .و بلفظ و عبارت ابن ماجه 264ص  3، سنن بيهقى ج 164ص  3، سنن نسائى ج 128ص  1صحيح ترمذى ج 
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در صحاحشان نقل كرده چنانچه دانستى و نسبت  اين روايتى صحيح است كه آنرا امامان حديث: گويد( رحمه الله)امينى 
ارسال بآن دادن باينكه عبيد الله بن عبد الله عمر را درك نكرده مردود است باينكه روايت در صحيح مسلم از عبيد الله بن عبد 

ندى و سيوطى و بيهقى و س( نسبت ارسال)الله از ابى واقد است و شكى نيست كه او ابو واقد را درك كرده و بهمين جهت اين 
 .غير ايشان مردود است



و با من بيا تا سئوال و بازپرسى كنيم از خليفه كه براى چه از او دور شده بود علم باينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چه 
ير آيا فراموش كرده بود و ميخواست تحقيق كند چنانچه سيوطى در تنو( عيد فطر و عيد اضحى)ميخواند در نماز عيدين 

يا آنكه دلّالى و دست زدن در بازار براى حراجّى او را مشغول و غافل كرده بود . عذر او را خواسته 147ص  1الحالك ج 
و بعد از اين بزودى ميايد كه  11ج  318چنانچه خودش در غير اين مورد باين بهانه عذر خواسته است و گذشت در صفحه 

اند، و حال آنكه فراموشى بعيد است چونكه اين حكم شايعى است كه در هر سال  دهاو را عدّه زيادى تعريف بداشتن نسيان كر
 .دو بار تكرار ميشود در حضور همه مردم و هجوم تمامى مردم كه عادتا فراموش نميشود

ردم را پس ممكن بود كه م( كه چه خوانده ميشود)و امّا احتمال ديگر سيوطى از اينكه او ميخواست مردم را اعلام كند باين 
خودش بفرياد زدن و بلند خواندنيكه همه بشنوند عمل مستمرش كه در آن پيروى از سنّت پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله باشد 

  پس( كه من فلان و فلان سوره را ميخوانم يا بلند بخواند تا مردم بشنوند)اعلان كند 
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 .از او سئوال كندنيازى نبوده باينكه عقب ابى واقد بفرستد و 

 خليفه و معانى الفاظ 33

يا ايشانرا در « 1« »او ياخذهم على تخوفّ: چه ميگوئيد در قول خداى تعالى: از عمر روايت شده كه او بالاى منبر گفت -1
حال ترسيدن بگيرد، پس همه ساكت شدند پس پيرمردى از هذيل برخاست و گفت اين لغت ماست و تخوفّ تنقص است، 

بلى شاعر ما زهير، ابو كبير هذلى توصيف ميكند شترش را كه راه رفتن : عرب اين را در اشعارش ميشناسد، گفت گفت آيا
 .بعد از مكه سنام و كوهانش را كوچك و فشرده ميكند

 تخوفّ الرحل منها تا مكا قردا
 

  كما تخوفّ عود النبعه السفن

 

 .پوست( درخت كوهى)رازش چنانچه محكم شد از چوب از مركب و شتر سخت و فشرده شده كوهان بلند و د

اشعار جاهليّت چونكه در آن : ديوان ما چيست، گفت: آى مردم بر شما باد بديوان شما كه گم نشود گفتند: پس عمر گفت
 «2». تفسير كتاب شما و معانى كلام شماست

______________________________ 
 .47سوره نحل آيه ( 1)

 .887ص  1تفسير بيضاوى ج  112ص  12، تفسير قرطبى ج 183ص  2ج  تفسير كشاف( 2)
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كه عمر بن خطاب اين آيه را قرائت كرد وَ مَنْ يُردِْ أَنْ يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صدَْرَهُ ضيَِّقاً حَرجَاً : از ابى الصلت ثقفى نقل شده -2
و بعضى از كسانيكه نزد او بودند ( بنصب راء)گ و دشوار قرار ميدهد اش را تن و كسى را كه خدا بخواهد گمراه كند سينه« 1»

پس . مردى از كنانه بياوريد كه چوپان ولى مدّلجى باشد: بكسر راء خواندند، پس عمر گفت. از اصحاب رسول خدا حرجا
هيچ گله دار و  حرجه در نزد ما درختى است ميان درختها كه: اى جوان حرجه چيست، گفت: حاضر كردند، عمر باو گفت

 «2». قلب منافق همينطور است هيچ چيزى از خير باو نميرسد: حيوان وحشى و هيچ چيزى بآن نميرسد، پس عمر گفت

قرار داده نشده براى « 3»  ما جَعَلَ عَليَْكمُْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ  عمر بن خطاب قرائت كرد اين آيه: از عبد الله بن عمر گفت -3
حرج در ميان چيست : عمر گفت( چون حاضر شد)رجى، سپس گفت مردى از بنى مدلّج براى من بياوريد شما در دين ح

 (.237ص  1كنز العمال ج . )ضيق، تنگى: گفت

 حاكم از سعيد بن مسيب نقل كرده كه عمر بن خطاب بر اين آيه برخورد كرد -4

______________________________ 
 .123سوره انعام آيه ( 1)

نقل از عبد  263ص  1، كنز العمال ج 43ص  3الدر المنثور ج  33ص  2، تفسير خازن ج 173ص  2تفسير ابن كثير ج ( 2)
 .بن حميد و ابن جرير و ابن المندر و ابى الشيخ

 .76سوره حج آيه ( 3)
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يمان آوردند و ايمانشانرا بستم نپوشانيدند و آلوده نكردند، پس آمد آنكسانيكه ا« 1»  الَّذِينَ آمنَُوا وَ لَمْ يَلبْسُِوا إِيمانهَُمْ بِظُلمٍْ
پيش ابىّ كعب و از او سئوال كرد كه كدام يك ما ظلم نكرده است پس ابّى گفت اى امير مومنان جز اين نيست مقصود از اين 

پسرك من مشرك بخدا « 2»  نَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌيا بنَُيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِ: ظلم شرك است، آيا نشنيده قول لقمان را به پسرش
 (.323ص  3مستدرك ج . )مباش بدرستيكه شرك ظلم بزرگيست

ها نموده  بدرستيكه عذر ميخواهم از خليفه اگر علم كتاب و سنّت از خاطر او دور شده يا كوتاهى از حكم در قضايا و داورى
و مال كرايه دادن و دلّالى كردن در بازار و فروختن « 3»  ال و برطشهچونكه خدمت كردن و عملگى كردن در ميدان م

ريسمان و خورده اسباب در تنگدستى و بينوائى نگرداند او را مگر به بحث و خصومت و بد زبانى بسبب آن كارها كه 
بان و لغت اوست كه در مشغولش كند از فراگرفتن علوم لكن او را معذور نميدانم بر عدم معرفت و شناخت او بلغتيكه آن ز

 .تمام اوقات شبانه روز زبانش بآن حركت ميكند



______________________________ 
 .62سوره انعام آيه ( 1)

 .12سوره لقمان آيه ( 2)

او كسيستكه بمردم شتر و : و گويد 721ص  4، تاج العروس ج 282ص  2، قاموس اللغه ج 76ص  1نهايه ابن اثير ج ( 3)
 .ميدهد و مزد ميگيرد باين كارالاغ كرايه 
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  رأى خليفه در روزه سال 122

را خبر دادند بمرديكه هر روز روزه ميگيرد پس عمر شروع كرد ... عمر بن خطاب : از ابى عمر شيبانى نقل شده كه گفت
 «1». بخور اى دهرى اى دهرى: بزدن او با شلاق مخصوصش و ميگفت

مرا گيج كرده اين مورد نميدانم بكدام يك از اين دو نقل اعتماد كنم، آيا بر اين روايت ابن جوزى : گويد (قدس الله سره)امينى 
از اينكه عمر همه روز روزه ميگرفت، و طبرى و جعفر فريابى در  148را حديث تازيانه يا بر نقل ديگرش در سيره عمر ص 

ياد شده كه او  332ص  4الجوامع چنان چه در ترتيب او ج  سنن روايت كرده و سيوطى از آن دو حكايت نموده در جمع
نقل شده كه عمر بن خطاب همه روزه، روزه ميگرفت پيش از  321ص  4پشت سر هم روزه ميگرفت و در سنن بيهقى ج 

رده و ياد ك 133ص  7آنكه بميرد، و عبد الله بن عمر در آخرش عمرش هر روز روزه داشت و ابن كثير آنرا در تاريخ خود ج 
روايت كرده آنرا و استدلال كرده بآن كه هر روز روزه گرفتن بهتر است از يكروز  36ص  2محّب طبرى در الرياض ج 

 .گرفتن و يكروز خوردن

و در اينجا منعى از اين نيست در سنّت شريفه و منعى فهميده نميشود از ظاهر مثل قول آنحضرت صلّى اللهّ عليه و آله روزه 
  نيست

______________________________ 
 .174سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)
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كسيكه هر روز روزه بدارد و قول او كسيكه هميشه روزه بدارد نه روزه گرفته و نه افطار كرده پس آن نازل شده بر روزه 
ن حرام است يا بر دو صورت كه روزه آ( چون عيد فطر و عيد اضحى)هميشگى است كه مستلزم روزه گرفتن روزهاى حرام 

و  313ص  1ضعيف و بى بنيه شدن و يا تفويت حقى را كردن و بدون اينها نهى از آن نيست چنانچه در صحيح مسلم ج 
هاى حديثى است و ابن جرير از ام كلثوم نقل كرده كه  و بسيارى از كتب فقه و شرحهاى مجموعه 233ص  4سنن بيهقى ج 



بلى شنيدم : گيرى همه روز را و حال آنكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نهى كرد از روزه هر روز گفتتو روزه مي: بعايشه گفتند
كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نهى ميكرد از روزه دوره سال و ليكن كسيكه روز فطر و روز قربان را افطار كند روزه 

 «1»  دهر و سال را نگرفته است

 :گويد 31لم حاشيه ارشاد ص و نووى در شرح صحيح مس

اند در روزه سال پس علماء ظاهريّه و اهل ظاهر  و در اين روايات ياد شده در باب نهى از روزه سال و علماء اختلاف كرده
اند بمنع روزه دوره سال نظر بظواهر اين احاديث قاضى و غيره او گويند و اكثر علماء معتقدند بجواز آن هر گاه  معتقد شده

يازدهم و دوازدهم ذى حجه براى آنهائى )نهى شده را روزه نگيرد و آن دو روز عيد فطر و عيد قربان و ايام تشريق  روزهاى
و مذهب شافعى و اصحاب او اينست كه روزه گرفتن دوره سال كراهتى ندارد اگر روز عيد فطر و عيد ( كه در مكّه هستند

 تحب است بشرطيكه ضررى باو نرسد و حقّى را تقويت نكند پس اگرقربان و تشريق را بخورد و افطار كند بلكه آن مس

______________________________ 
 .334ص  4كنز العمال ج ( 1)
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اند بحديث حمزه بن عمرو و بخارى و مسلم آنرا  زيانى وارد كند يا حقّى را ضايع كند پس مكروه است و استدلال كرده
و گفت اى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله من همه روزه پى در پى روزه ميگيرم آيا در سفر هم روزه اند كه ا روايت كرده

اگر خواستى پس روزه بگير، و اين لفظ روايت مسلم است كه آنحضرت او را وادار كرد بر روزه گرفتن پى در : بگيرم، فرمود
فر و ثابت شده از پسر عمر بن خطاب كه او پى در پى روزه پى و اگر مكروه بود او را وادار بر آن نميكرد خصوصا در س

ميگرفت و همينطور ابو طلحه و عايشه و مردم بسيارى از گذشتگان را كه ياد نمودم گروهى از ايشانرا در شرح مهذب در 
ه يكى از آنها باب روزه مستحبّى و از حديث لا صام من صام الابد، روزه نيست كسيكه هميشه روزه باشد پاسخهائى دادند ك

اينست كه آن محمول بر حقيقت آنست باينكه با آن روز عيد فطر و عيد قربان و ايام تشريق را روزه بدارد و عايشه هم همين 
 .جواب را داده است

اينكه آن محمول بر كسيستكه بسبب روزه دهر و پى در پى متضّرر و برايش زيان داشته باشد يا بسبب آن حقّى فوت  -و دوّم
كه تو توان و قدرت اين را ندارى پس روزه بگير و افطار كن : د و تائيد ميكند اين را قول رسول خدا صلّى اللّه عليه و آلهشو

و از هر ماه سه روز روزه بگير كه حسنه و كار خوب ده برابر آن خواهد بود و اين مثل ( براى عبادت)و بخواب و برخيز 
 .روزه تمام عمر است

عبد الله بن عمرو بن عاص بوده و مسلم از او ياد كرده كه او در آخر عمرش عاجز و ناتوان شد و پشيمان و نهى هم خطاب ب
شد كه چرا قبول نكرد رخصت افطار كردن روايتيكه او ميدانست بزودى او ناتوان شود و حمزه بن عمرو را برقرار داشت 

  براى آنكه ميدانست او قدرت
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 .همه روز را همواره دارد بدون ضررو توان روزه 

اينكه معناى لا صام اينست كه او ميابد از دشوارى و زحمت آن آنچه را كه غير او ميابد پس آن خير است نه دعاء  -و سوّم
... 

 اند، پس متولى از اصحاب ما و غير او از و گفت در شرح حديث يكروز روزه بگير و يگروز بخور علماء در آن اختلاف كرده
علماء گويند آن افضل از پى در پى روزه گرفتن است براى ظاهر اين حديث و در كلام او اشاره بتفصيل روزه متوالى و 
تخصيص اين حديث است بعبد الله بن عمرو و كسيكه در حكم اوست و تقدير آن اينست كه افضل از اين نيست در حق تو و 

يه و آله حمزه بن عمرو را نهى از هر روز روزه گرفتن نكرد و او را ارشاد و تائيد ميكند اين را اينكه آنحضرت صلّى الله عل
راهنمائى كرد او را بروز و روز و اگر افضل در حق تمام مردم بود، هر آينه او را ارشاد بآن كرده و براى او بيان نموده بود 

 .زيرا كه تاخير بيان از وقت حاجت جايز نيست و الله اعلم و خدا داناتر است

و شخص كنجكاو و پژوهشگر بسيار ميابد از اين سخنان در لا بلاى تاليفات امامان فقه و شارحين حديث و از كسانيكه نقل 
 :شده از آن روزه عمر را، افراد زير است

 .477ص  2هجرى، استيعاب ج  33عثمان بن عفان مقتول سال  -1

 .384ص  2، صفة الصفوه ج 33ص  6ابن كثير ج  ، بدايه و نهايه33/ 38عبد الله بن مالك ازدى متوفى  -2

 .12ص  3، نهايه ج 73اسود بن يزيد نخعى متوفى  -3

 118ص  3، نهايه 34ابو بكر بن عبد الرحمن قرشى متوفى  -4
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 .233ص  1، طبقات حفاظ ج 126فقيه ابو خالد مسلم مخزومى متوفاى  -3

 .173ص  1، شذرات الذهب ج 113، خلاصه التهذيب ص 123سعد بن ابراهيم مدنى متوفاى  -8

 .262ص  1شذرات الذهب ج  47ص  13، تاريخ بغداد ج 138وكيع بن جرام متوفى  -7

 .172ص  3، ميزان الاعدال ج 233مصعب بن عبد الله بن زبير متوفى  -6



 .378ص  8، المنتظم ج 343محمد بن على ابو العباس كرخى متوفاى  -3

 .234ص  11، نهايه ج 332ص  8المنتظم ج  346ها در عراق متوفاى  نجاد شيخ حنبلىابو بكر  -12

 .313ص  11، نهايه 368احمد بن ابراهيم نيشابورى متوفاى  -11

 .4ص  6، ظم ج 362ص  12طبرى ج  412ابو القاسم عبد الله بن احمد حربى متوفاى  -12

 .17ص  6، المنتظم ج 16 -12، نهايه 87ص  3خ بغداد ج ، تاري413ابو الفرج معدل احمد بن محمد متوفاى  -13

 .31ص  3، تاريخ بغداد ج 423ابو العباس احمد ابيورى متوفاى  -14

 .143ص  6، المنتظم ج 123ص  3، تاريخ بغداد ج 441ابو عبد الله صورى محمد بن على متوفاى  -13

 122ص  12، نهايه ج 472عبد الملك بن حسن متوفاى  -18
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 .237ص  12، نهايه 332ابو البركات يحيى انبارى متوفاى  -17

 .33ص  12، نهايه 822حافظ عبد الغنى مقدسّى متوفاى  -16

 .33ص  3، شذرات الذهب ج 823فقيه محمود بغدادى حنبلى متوفاى  -13

 .273ص  13، نهايه 877شيخ محى الدين نووى متوفاى  -22

 .164ص  3لى بغدادى، شذرات ج عبد العزيز بن دتف حنب -21

و اين اتفاق ايشان نيست مگر براى آنكه جواز آنرا دانستند در شرع اسلام، تمام اينها را داشته باش و لكن براى تازيانه 
مخصوص همكاريست، براى خليفه هم اجتهادش و شايد كه اين حكم را مختص باو ديده فقط نه مردم ديگر و گر نه پس 

 .اش چيست مرديكه متعبّد بروزه بوده با شلاّق مخصوصدليل و جهت زدن 

 .ها و حكايتهاى راستيست ان هذا لهو القصص الحق، بدرستيكه اين هر آينه قصه

و لقد جئناهم بكتاب فصلناّه على علم و ما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون و ان الظن لا يغنى من الحق شيئا، و هر آينه ما 
يكه تفصيل داديم آنرا بر علم و نيست براى ايشان علمى باين موضوع و نيستند ايشان مگر آنكه گمان آورديم ايشانرا كناب

 .ميكنند، و انّ الظّن لا يغنى من الحق شيئا، و بدرستيكه گمان بينياز نميكند از حق چيزيرا
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 :ثمرات و نتايج اين بحث

بر آن اطلاع يافتيم از نوادر اثر در علم عمر و براى ما ممكن است اكنون كه  اين اندكى از بسيارست از چيزهائى را كه ما
بياوريم چندين برابر آنچه را كه ياد كرديم ليكن ما اكتفا نموديم بر اين براى رعايت مقتضاى حال و نزد ما بسياريست كه 

 :ميشود از اين بحث و پژوهش چند چيز استتقديم ميكنيم آنرا بخواننده در اجزاء آينده انشاء الله تعالى و آنچه خلاصه 

اينكه خليفه علمش را از چند نفر از اصحاب پيامبر ص فرا ميگرفت وقتيكه فاقد بود آنچه را كه نزد ايشان بود از فقه و  -1
 حال آنكه در ميان ايشان افرادى بودند كه معروف بعلم نبودند و ايشانند

 .عبد الرحمن بن عوف -1

 .معاذ بن جبل -2

 .عبد الله بن عباس -3

 .زيد بن ثابت -4

 .عمار بن ياسر -3

 .ابو عبيده جراحّ -8

 .عبد الله بن مسعود -7

 .مغيره بن شعبه -6

 .محمد بن مسلمه -3

 .ابو موسى اشعرى -12

 .ابو سعيد خدرى -11

 .ابّى بن كعب -12
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 .صهيب ابو يحيى -13

 .ضحاكّ بن سفيان -14

 .بغهحمل بن نا -13

 .عبد الله بن عمرو بن عاص -18

 .ابو واقد ليثى -17

 .زنى از قريش -16

 .جوانى از جوانان انصار -13

 .مردى گمنام و ناشناس -22

 .اى سياه برده -21

 .زنى از مدينه پيره -22

 .پيره مردى از هذيل -23

 .مردى از بنى مدلج -24

 .مردى شامى -23

مام امير المومنين على صلوات الله عليه و خليفه از آنحضرت بيشتر از ديگران فرا گرفته و پيش از همه اينها مولا و آقا و ا
« لو لا على لهلك عمر»: چنانچه قسمتى از آنرا دانستى و در اينجا قسمتهاى بسياريست كه ياد نشده بعدا و براى اين قول او

 .بيشتر است

 .133د عمر گمراه شده بود، تمهيد باقلانى ص نبو( ع)اگر على « لو لا على لضّل عمر»: و گفته او -1

بار خدايا مرا باقى نگذار براى مشكليكه پسر ابو طالب براى « اللهم لا تبقنى لمعضله ليس لها ابن ابى طالب»: و گفته او -2
 .آن نباشد

 «لا ابقانى الله بارض لست فيها يا ابا الحسن»: و گفته او -3
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 .تو در آن نباشى( ع)ذارد در زمينيكه اى ابو الحسن خدا مرا باقى نگ

بار خدايا مشكلى براى من پيش نيار مگر آنكه ابو الحسن « اللهم لا تنزل بى شديده الّا و ابو حسن الى جنبى»: و گفته او -4
 .در كنار من باشد( ع)

( ع)خطاب هلاك شود اگر على بن ابيطالب نزديك بود پسر « كاد يهلك ابن الخطاب لو لا على بن ابيطالب»: و گفته او -3
 .نبود

 .ايكه على عليه السّلام در آن نباشد پناه ميبرم بخدا از مشكله« اعوذ بالله من معضلة لا علّى بها»: و گفته او -8

لى بن زنها عاجز و ناتوانند كه مانند ع« عجزت النساء ان تلدن مثل على بن ابيطالب لو لا على لهلك عمر»: و گفته او -7
 .بزايند اگر على نبود عمر هلاك شده بود( ع)ابيطالب 

نبود عمر هلاك ( ع)برگردانيد قول عمر را بعلى، اگر على « ردّوا قول عمر الى علّى، لو لا على لهلك عمر»: و گفته او -6
 .شده بود

 (.ع)بيطالب خدا مرا باقى نگذارد بعد از پسر ا« لا ابقانى الله بعد ابن ابيطالب»: و گفته او -3

 .تو براى هر مشكله و شدّتى خوانده ميشوى( ع)اى ابو الحسن « يا ابا الحسن انت لكل معضله و شده تدعى»: و گفته او -12

 .آيا هيچ زن آزادى زائيده بمانند او و مهارت او« هل طفحت حره بمثله و ابرعته»: و گفته او -11

  و شجنه من الرسول، و اثرت من علم يوتى لها و لا يأتى، فى بيته يؤتى هيهات هناك شجنه من بنى هاشم»: و گفته او -12
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اى از علم است كه بايد بيايند بسوى آن و  اى پيامبرى و سرمايه اى از بنى هاشم و شاخه بعيد است اينجا شاخه: «الحكم
 .نبايد او بيايد در خانه او حكمت داده شده است

خدا مرا باقى نگذارد براى ( ع)ابو حسن « حسن لا ابقانى الله لشده لست لها و لا فى بلد لست فيه ابا»: و گفته او -13
 .اى كه شما در آن نباشى و نه در شهريكه تو در آن نبوده باشى مشكله

طرف كننده همواره تو بر ( ع)اى پسر ابيطالب « يا ابن ابيطالب فما زالت كاشفه كل شبهه و موضع كل حكم»: و گفته او -14
 .اى و مورد و مكان هر حكمى هستى هر شبهه



 .اگر تو نبودى هر آينه ما مفتضح و رسوا ميشديم« لولاك لا فتضحنا»: و گفته او -13

 .نباشد( ع)ايكه براى آن ابو حسن  پناه ميبرم از مشكله« اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو حسن»: و گفته او -18

 :اشاره بعلى عليه السّلام داشت در حاليكه: و گفته او -17

اين داناتر است به پيامبر ما و بكتاب پيامبر ما تفصيل گذشت و براى وفور و زيادى نياز او بعلم صحابه و راست كردن آنها 
و  كجى و انحراف او را در موارد بيشمارى در داورى و فتاوا بود كه استفتاء ميكرد از بزرگان صحابه و مراجعه بايشان مينمود

ترند، پرده بر ميدارد از واقعيّت حال  همه مردم از عمر فقيه« كل احد افقه من عمر»: مشورت ميكرد با آنها در احكام و گفته او
 .بحقيقت گفتار از گفته او هر كس از عمر داناتر است

زنى مرا رد كند و بمن اشكال كند  ميشنويد از من كه مانند اين سخن را ميگويم و آنرا انكار نميكنيد بر من تا آنكه: و گفته او
 .كه از داناترين زنها نيست
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 .هر كسى داناتر از عمر است« كل احد اعلم من عمر»: و گفته او

 .تمام مردم از تو داناترند اى عمر« كل الناس افقه منك يا عمر»: و گفته او

 .م مردم داناتر از عمرند حتى پرده گيانتما« كل الناس افقه من عمر حتى ربات الحجال»: و گفته او

 .تمام مردم داناترند از تو اى عمر« كل الناس اعلم منك يا عمر»: و گفته او

 .زنها اى عمر تر است حتى پيره هر كسى از تو فقيه« كل واحد افقه منك حتى العجائز يا عمر»: و گفته او

 .است تفصيل همه اينها در نوادر اثر گذشتتر  هر كسى از من فقيه« كل احد افقه منّى»: و گفته او

براستيكه گرفتن به مجموع اين خبرها از نوادر ياد شده و صدها امثال آن بما يك آگاهى ميدهد، كه خليفه آراسته نبوده  -م
 .اند از اجتهاد بچيزيكه بزرگان امت درباره امامت لازم و واجب دانسته

گويد از شرايط امام نيست كه اهل اجتهاد و  428ص ( ع الادلّه فى اصول الاعتقادالارشاد الى قواط)امام الحرمين جوينى در 
 ا ه( و قوليستكه جملگى برآنند)استنباط باشد بطوريكه نيازمند باستفتاء از غيرش در حوادث نباشد و اين مورد اتفاق همه 

طى از علم داده نشده و آنچه را كه هم پس كجا اين شرط واقع ميشود بعد از اتفاق امت بر آن مرديكه باو ميدان و بس
  ميدانيست او را بينياز و مستغنى از مردم نميكرد، و امت هم مسلّما در بينيازى و توانگرى
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از ثروت علمى او بود، و حديث استفتاء او از غيرش پر كرده كتابهاى حديثى و سنتها را و لبريز نموده كتب تاريخى و 
 .ذا بعد الحق الا الضلال، پس نيست بعد از حق مگر گمراهىقصص را، فما 

كه هر صاحب حسّ و شعورى ( الفصل)و بتمام آنچه كه ما ياد نموديم شناخته ميشود ارزش گفته اين حزم اندلسى در كتابش 
آخر سخن ياوه ياد  بود، تا( ع)دانسته بعلم بديهى كه آنچه را كه از علم پيش عمر بود چندين برابر علمى بود كه نزد على 

 (متن عربى) 33ما ص ( الغدير)شده است در جزء سوم از اين كتاب 

اند مردم داوريها و فتواهاى نقل شده از ابى بكر و عمر و  و جمع نموده 126ص  3ج ( منهاج السنه)و گفته ابن تيميه در 
امور ابو بكر و پس از آن عمر بوده و براى همين تر آنرا بر علم صاحب آن  تر و با دليل عثمان و على را پس يافتند كه راست

ديده شده و اما ابو بكر پس ( ع)ديده ميشود از اموريكه نصىّ بر خلاف آن يافته شده از عمر كمتر است از آن چه از على 
 .نصّى و خبر صريحى بر خلاف آن نيست

كنند و آنچه كه معروفست ( ع)ى بخصوص از على و ابو بكر و عمر و غير آنها از بزرگان صحابه نبودند كه سئوال: پس گويد
كه گويد من بودم كه هر گاه از پيامبر ( ع)علم را از ابو بكر فرا گرفته چنانچه در سنن ياد شده از على ( ع)اين است على 

نحضرت مرا صلّى اللّه عليه و آله حديثى ميشنيدم خدا بآن بمن نفعى ميداد اگر ميخواست كه بمن سودى دهد و هر گاه غير آ
حديثى ميگفت من او را قسم ميدادم اگر برايم سوگند ميخورد او را تصديق ميكردم، و ابو بكر مرا حديث گفت و راست گفت 

  شنيدم از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله: ابو بكر كه گفت
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رد سپس برخيزد و نماز بخواند و پس از هيچ بنده مومنى نيست كه مرتكب گناهى شود پس وضوى نيكوئى بگي: ميگفت
 ا ه. آن استغفار كند از خدا مگر آنكه خدا ببخشد گناه او را

و عجيب اينكه كه مردى چون امر بر او مشتبه شده خيال كرده كه بر غير خود او هم مغشوش مانده آيا در حديث ياد شده 
جز اين نيست كه امير المومنين على عليه ( ضوع دانستهاى از حفاظ آنرا مجعول و مو در حاليكه عده)بعد فرض صحت آن 

السّلام وثوق و اعتماد بروايت ابى بكر داشته است و اين كجا و فرا گرفتن علم از او كجا و يا علم آنحضرت صلوات الله عليه 
از قضايا و فتاواى او  منحصر بر اين حديثست كه وارد شده در ادبى از آداب شريعت فقط بوده و آيا مبتنى ميشود بر او چيزى

و آنچه را كه آنحضرت حلّ نمود از مسائل مشكله در فرائض و احكام، و آيا ندانسته آنحضرت عليه السّلام مورد اين حديث 
را پس ابو بكر باو آموخت، يا ابو بكر ندانسته چيزيرا از آنچه را كه زير بناء احكام و قضاياست پس آنحضرت او را ارشاد 

همه اينها واقع شده در آنچه را كه ما پى در پى ياد كرديم از نوادر اثر، و احتمال دارد كه تصديق آنحضرت  نموده چنانچه
عليه السّلام ابو بكر را در اين روايت براى اين ياد شده كه خود آنحضرت آنرا از رسول خدا صلىّ الله عليه و آله شنيده ولى 

علم را از ابو بكر فرا گرفته باشد و ( ع)اشد، و چگونه ميشود كه امير المؤمنين واسطه را در اين موقع روى مصلحت نيفكنده ب



ياد  137تا  123از ص  -11ج )حال آنكه او باب مدينه علم رسول خدا ص درواز شهر دانش پيامبر است چنانچه ما در 
كه على عليه )نميشود  گذشت اين 122و آنحضرت وارث علوم و معارف رسول خداست چنانچه در جزء سوم ص ( نموديم

 السّلام از ابى بكر
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دوانى كند در ميدان خودش و او ادعاء ميكند شيخ الاسلامى را و بنا  هر چه هم ابن تيميّه اسب( جاهل چيزيرى بياموزد
ياد شده در ( الوشيعه)بر اين قياس كن بقيه آنچه را كه در اين كلامش ساخته است و بعد از پسران حزم و تيميه ياوه صاحب 

 .متن عربى است 62و ص  11جزء  138ص 

و نيز معلوم ميشود بآنچه را كه ما ياد كرديم ارزش تأويل كردن آن مردم حديث صحيحى را كه از رسول خدا صلّى اللهّ  -2
ن چنگ بزنيد با دندانهاى نمايان پس بآ بر شما باد بسنّت من و سنّت خلفاء دانا و راه: عليه و آله روايت شده از قول آنحضرت

عقل آنرا سخت و محكم نگهداريد، و بر شما باد كه حذر كنيد از چيزهاى تازه در آمد و جديد زيرا كه هر تازه و نوئى بدعت 
چونكه نازل كردند آنرا بر كسيكه بالا رفت از كرسى خلافت از بعد « 1»  و ساختگى و هر بدعت و اختراعى گمراهى است

ميان )و به شوراء گذاردن عمر ( براى عمر)لّه عليه و آله بسبب اختيار ايشان و بتصريح ابو بكر بعد از آن آنحضرت صلّى ال
و چاره نداشتند جز آنكه امير المومنين على عليه السّلام را با آنها ياد كنند، زيرا كه معقول نيست كه پيامبر صلىّ ( شش نفر

اى نيست جز آنكه در فقه و قرآن و سنّت از دهان  سيره و روش كسى كه براى او سيرهاللّه عليه و آله امر فرمايد به پيروى از 
من براى خودم ميگويم پس اگر درست بود از خداست و اگر غلط و : اين و آن فرا گرفته يا براى خود فتوا دهد و بگويد

  اشتباه بود از من

______________________________ 
 .38ص  1، مستدرك حاكم ج 43ص  1، سنن دارمى ج 281ص  3، سنن ابى داود ج 22ص  1سنن ابن ماجه ج ( 1)

 282: ص

در اين موقع هر آينه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله امر فرموده به پيروى از روش مردم و مجردّ رأى در « 1»  و شيطانست
اند از كتاب و سنت و  ط فتوا ميكند از آنچه را كه دانستهدين خدا و اين نيست مثل امر كردن به پيروى از مجتهدينيكه استنبا

 .اجماع يا بگو از قياس چونكه استنباط ميكند همانطور كه ما گفتيم از مداركيكه شناخته است

و از « 2»و كسيكه چيزى بلد نيست و نميتواند پاسخى از مسائل واضحه و آشكار دهد و قسم ميخورد كه نميداند چه كار كند 
اطر او مسائل شايعه و معمولى دور است با كثرت ابتلاء بان مثل تيممّ و شكوك آن و غسل و فروع نماز و روزه و نظر و خ

 .حج و امثال آنها ممكن نيست كه او امام امت بوده باشد هر چند كه مهار و افسار خلافت را در دست او گذارند



قبلا ما ياد كرديم براى مخالفت بودن بيان صريح پيامبر به آن و بنا بر اين علماء مخالفت كردند روش عمريرا در موارديكه 
اگر اين تاويل صحيح و درست باشد هر آينه تناقضى ميان اين حديث و تصريحاتيست كه مخالف با فتواى عمر است كه 

نحضرت صلّى ايجاب كرده اعراض علماء را از گفته او، و همچنين تناقضى ميان دو جزء خود اين حديث است و آن گفته آ
اللّه عليه و آله است بر شما باد به پيروى كردن بسنت من و سنت خلفاء بعد از من، و فرض ما اينست كه سنّت آنحضرت 

 ((.عمر) )مخالف است فى الجمله با روش اين مرد 

______________________________ 
 .اهد آمدخو 14و  3و تفصيل آن در جزء  237ص  11چنانچه در نوادر اثر ج ( 1)

 .چنانچه گذشت در نوادر الاثر در چند مورد( 2)

 283: ص

و صحيح از معناى اين حديث اينست كه آنحضرت اراده و قصد فرموده از خلفاء مگر آنهائى را كه همواره تصريح بآنان 
 :اش بنامهايشان ميفرمود و آنها را عدل و هم سنگ قرآن كريم قرار ميداد در گفته

 «ارك فيكم الخلفتينانّى ت»

 من براستى دو خليفه در ميان شما ميگذارم، يا

 «فخلّف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى اهل بيتى لن يفترقا حتّى يردا علّى الحوض»

من ميگذارم در ميان شما دو چيز گرانقدر را كتاب خدا و عترتم خاندانم را كه هرگز از هم جدا نشوند تا آنكه در كنار « 1»
ض كوثر بر من وارد شوند چنانچه لام عهد اقتضاء و ايجاب ميكند اين را و ايشان را بعلم و هدايت توصيف و تعريف حو

نمود و ايشان آنكسانى هستند كه سيره و رفتارشان مطابق بر روش و سيره آنحضرت است قدم بقدم نه كسانيكه تعريفشان را 
يشان و يا بايشان ننمود و ياد نفرمود آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله در اينجا نكرد بعدا و قرارشان نداد و سفارشى در باره ا

عددى را كه منطبق بر ايشان شود، و جز اين نيست كه اوصافى را ياد نمود كه منطبق نميشود مگر با آنهائى كه قصد نمود از 
كه در نظر گرفتند از امر خلافت مگر آويزى باين حديث نيست در آنچه را  خلفاء از اهل بيت معصومش و تمسكّ و دست

 (.كه حجت نيست)مثل تمسك بعام در شبهات مصداقيّه 

در اينجا احاديث ساختگى است كه ياد ميشود در فضائل عمر كه مناسب و مطابق نيست با چيزى از آنچه را كه ما آنرا  -3
  ياد كرديم

______________________________ 
 .اند كه امامان حديث و حافظين اتفاق بر صحت آن نمودهاين حديث از احاديثيست( 1)
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 .با سندهائى مورد اعتمادند و هر يك از آنها تكذيب ميكند آنها را

. از گفته او كه اگر من در ميان شما مبعوث نميشدم عمر مبعوث ميشد: حديثى كه نسبت بآنحضرت داده ميشود: از آنهاست
«1» 

 «2». مبعوث نشده بودم هر آينه تو مبعوث ميشدى اى عمراگر من : و روايت

 «3». اگر پيامبرى بعد از من بود هر آينه عمر بن خطاب بود: و روايت

 «4». اند پس اگر در امت من يكى باشد آن عمر است در امتّها محدثينى بوده: و روايت

 «3». خدا حق را بر زبان و دل عمر قرار داده: و روايت

 «8». ستيكه خدا زده است حق را بر زبان و قلب عمربدر: و روايت

ما بوديم كه بازگو : و از آنهاست روايت ساختگى و دروغينى كه از امير المومنين على عليه السّلام روايت كرده از گفته
 «7». اى بر زبان عمر سخن ميگفت ميكرديم كه فرشته

______________________________ 
 .كن 312رجوع بجزء پنجم ص ( 1)

 .كن 318رجوع بجزء پنجم ص ( 2)

 .133ص  1الرياض النضره ج ( 3)

 .42جزء پنجم ص ( 4)

 .42ص  1حليه الاولياء ج ( 3)

 .343الاموال ابى عبيد ص ( 8)

 .42ص  1حليه الاولياء ج ( 7)
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 .ما نبوديم كه بعيد بدانيم كه سكينه بر زبان عمر سخن بگويد: و گفته او

 «1». خبريكه روايت ميكنند از بزرگترين صحابه مثل آنچه كه نسبت بابن مسعود ميدهند: ز آنهاستو ا

 .تر آيد اگر گذارده شود علم عمر در يك لنگه و كفّه ترازو و علم همه مردم در كفّه ديگر علم عمر از همه سنگين: از گفته او

ايه باشد تا جائيكه نزديك باشد به پيامبرى مبعوث شود فاقد ها، پس بدرستيكه كسيكه باين درجه و پ و امثال اين دروغ
اى از قران را در  مسائل واضحه و روشن نميشود در موقع احتياج خود و نياز كسانيكه رجوع ميكنند از امت و مانند او سوره

 «2». دوازده سال نميآموزد

سائل اوليه نداشت پس او را ارشاد و راهنمائى و حق و فرشته و سكينه كجا بودند روزيكه آقاى عمر راهى و اطلاعى بم
 .نكردند و جواب را بر زبانش جارى ننمودند و حق را در قلبش نگذاردند

گيان و  ترند حتّى پرده و چگونه ميتواند خيال كند كسيكه بتمام اينها محكم و رهنمونى شده كه همه مردم از او داناتر و فقيه
سنت را از زنان امتّ و از مردم پست و اراذل و اوباش مردم فرا ميگيرد تا چه رسد از  نشين و چطور علم كتاب و زنان پرده

 .مردان و بزرگان امّت

  و چگونه شناخت لفظيكه در قرآن تفسير شده تكلّف و زورگوئى

______________________________ 
 .342الاموال ابى عبيد ص ( 1)

 .11جزء  338رجوع كن به ( 2)
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( ابّا)چه ميشود تو را اى پسر مادر عمر كه ندانى : اين بخدا قسم همان تكلّف و زورگوئى است، و ميگويد: ديده و ميگويد
 «1»  چيست

فرا ميگرفت از اين گروه بسيار از صحابه و استفتاء ميكرد ايشانرا در احكام و چطور از نادانى و جهل خود از : و چگونه
 «2». ذر ميخواست بقولش كه مرا معامله و دلالّى در بازار مشغول و غافل كرده بودواضح ترين مسائل دينى ع

نميتوانست كه كلاله را بداند و آنرا اقامه كند و متمكن نبود از آموختن صورتهاى ميراث جد و پيامبر صلّى اللّه عليه : و چگونه
بدرستيكه گمان ميكنم تو را كه بميرى پيش : اقامه كند و ميفرمود نميبينم او را كه بداند و نميبينم او را كه آنرا: و آله ميفرمود

 «3». از آنكه آنرا بياموزى



مانند ابى بن كعب بر او خشونت ميكرد و او را غافل و سرگرم از آموختن قرآن ميديد بواسطه دلالّى در بازار و : و چگونه
 «4». فروش ريسمان و اسباب خورده

 .عليه السّلام او را جاهل بتأويل قرآن كريم ميديد و چطور و چطور تا صدها چگونه و چطورامير المومنين على : و چگونه

  بلى برادران تسنن خوش دارند كه براى او فضائلى بتراشند و درباره او غلو كنند و در لوازم آن انديشه و تفكر نكردند و خيال

______________________________ 
 .11ج  133رجوع كن به ص ( 1)

 .11ج  318رجوع كن به ص ( 2)

 .11ج  318و  223رجوع كن به ( 3)

 .11ج  318رجوع كن به ص ( 4)
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گر گذشت يا اينكه موجبات ترسانيدن و تهديد  كردند آينده فاش كننده ميگذرد چنانچه قرنها خالى از پژوهشگر يا كاوش
ر دست او كه بنويسد و مجال ندهد آزادى قلم و مذاهب و افكار علماء را كردن ميبندند زبان او را كه سخن بگويد و ميزند ب

كه افشاء و آشكار كنند چيزهائى را كه نزد ايشانست، پس داورى و قضاوت كن ميان مردم براستى و پيروى از هوا نكن تا تو 
 .را از راه خدا گمراه كند

 [ ادامه شعراء غدير در قرن هشتم]

 [ الدين مالكىادامه سخن درباره شمس ]

  برگشت به آنچه شعر شمس الدين مالكى دنبال كرده

  و از آنچه شاعر ما مالكى در شعرش ياد كرده از مناقب امير المومنين عليه السّلام حديث ولايت است -3

 .موضوع اين كتاب ماست( الغدير)و آن حديث 

 :حديث منزله -4



زيرا ( نبوت و پيامبرى)تو از من منزله و مرتبه هارون از موسائى جز « ى بعدىانت منّى بمنزله هارون من موسى الا انّه لا نبّ
 (.مالكى شاعر ما)كه پيامبرى بعد از من نيست و باين حديث اشاره كرد بقولش 

  و انّك منّى خاليا من نبوه
 

 كهارون موسى و حسبك فاحمد

 

 .موسى و براى تو كافيست پس شكر كن خدا راو بدرستيكه تو از من جز مقام پيامبرى مثل هارون هستى از 

  و ما كلام در اطراف اين حديث را بسط داديم و اينكه آن حديث صحيح و ثابت است بتصريح از امامان و حافظين حديث
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 (.عربى) 136در جزء سوم ص 

ترين آثار رسيده از پيامبر  ترين و درست از ثابت اند و آن آنرا جماعتى از صحابه روايت كرده: ابن عبد البر در استيعاب گويد
هاى حديث سعد درباره اين حديث جدا بسيار است ابن ابى خثيمه و غير او  است، آنرا سعد بن ابى وقاص روايت كرده و راه

الله و گروهيكه  اند، و نيز آنرا ابن عباس و ابو سعيد خدرى، و ام سلمه، و اسماء بنت عميس، و جابر بن عبد آنرا روايت كرده
 ا ه. اند نام آنها طولانى ميشود روايت كرده

  حديث سبقت اسلام امير المومنين عليه السّلام از همه مردم -3

 :اش و بآن اشاره كرده بگفته

  و كان من الصبيان اولّ سابق
 

 الى الدين لم يبع بطائع مرشد

 

 .بدين گرفت و هفت سال نداشت كه مطيع رهبرى شدو بود او عليه السّلام از كودكان اولين كسيكه سبقت 

 (.عربى) 243 213و ما تفصيل داديم گفتار را درباره آن در جزء سوم 

  حديث كنيه و لقب دادن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امير المومنين على عليه السّلام را بابى تراب -8

  و در اين زمينه گفته است



  هو جاء رسول الله مرتضيا ل
 

 و كان عن الزهراء بالمتشرد

 

از زهراء عليها السّلام سرگردان شده ( براى تهى دستى)و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آمد در حاليكه راضى از او بود و او 
 .بود
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  فمسّح عنه الترب اذ مسّ جلده
 

 و قد قام منها آلفا للتفرد

 

او پاك كرد كه بدن او را آلوده كرده بود و برخاست از روى خاك در حاليكه مأنوس بتجرد و تنهائب پس خاك را از چهره 
 .بود

 و قال له قول التلطف قم ابا
 

 تراب كلام المخلص المتودّد

 

 .و باو گفت گفتن از روى مهربانى كه برخيز اى ابو تراب و سخنى خالصانه و دوستانه باو گفت

اى كه در جمادى الاولى يا جمادى الثانى يا در هر دو از سال دومّ هجرت داده شد وقتيكه  در غزوه عشيره و اين لقب و كنيه
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله امير المومنين على عليه السّلام و عمّار را در روى خاكى نرمى خفته ديد پس آنها را بيدار 

ترين مردم، دو مرد احمير  رخيز اى ابو تراب آيا من تو را خبر ندهم بدو بدبختب: كرد و على عليه السّلام را تكان داد و گفت
 .پى كننده و كشنده ناقه صالح، و آنكه ميزند بر فرق تو پس محاسنت از آن رنگين ميشود( قدار بن سالف)

 :مدارك اين حديث

نموده آنرا در كتابش و هيثمى صحيح و اين حديث صحيح السنه از اخباريست كه حاكم ابو عبد الله نيشابورى استدراك 
و طبرى در تاريخش  142ص  3نقل كرده و حاكم در مستدرك ج  284، 283ص  4ها در مسند ج  دانسته آنرا، امام حنبلى

  ، و ابن كثير در تاريخش238ص  2و ابن هشام در سيره نبويّه ج  281ص  2ج 
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و گويد آنرا روايت كرده است احمد و طبرانى و بزّار و روايان تمامى  138ص  3و هيثمى در مجمع ج  247ص  3ج 
نقل از ابن عساكر و ابن النجار و  333ص  8مورد اعتماد و وثوقند، و سيوطى آنرا در جامع كبير چنانچه در ترتيب آن ج 

 .اند نموده 832ص  7عينى در عمده القارى ج 

 1و عيون الاثر ابن سيد الناس ج  323د قبول همگانست در طبقات ابن اسعد ص و خواننده ميآيد آنرا كه از مسلميّات و مور
 .و غير آن 384ص  2و تاريخ الخميس ج  142ص  2و سيره حلبى ج  33و امتاع مقريزى ص  228ص 

در روى خاك  (ع)پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آمد و على : و طبرانى در اوسط و كبير نقل كرده باسنادش از ابى الطفيل گويد
ترين نامهاى تو ابو تراب است، تو ابو ترابى، و هيثمى اين را در  ترين و شايسته ترين و صحيح حقيقى: خوابيده بود، پس فرمود

 .ياد كرده و گفته راويان آن مورد اعتمادند 122ص  3مجمع الزوائد ج 

لّى اللّه عليه و آله على عليه السّلام را ملقّب بابى تراب كه پيامبر ص: اند و بزاز و احمد و ديگران از عمار بن ياسر نقل كرده
ياد كرده و گفته راويان  122ص  3ها و لقبها پيش او بود، و هيثمى آنرا در مجمع الزوائد ج  ترين كنيه نمود و آن از محبوب
 احمد مورد اعتمادند

 :و طبرانى در كبير و اوسط باسنادش از ابن عباس نقل كرده

كه پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله ايجاد برادرى و اخوتّ نمود ميان اصحابش از مهاجرين و انصار و بين على بن وقتي: كه گفت
غمگين و خشمناك بيرون رفت تا آنكه بجدول و نهر ( ع)ابيطالب رضى الله عنه و كسى از ايشان برادرى قرار نداد على 

 كوچكى رسيد پس دستش را بالش خود
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موده و سرش را روى آن گذارد و باد گرد و غبار بر او افشاند پس پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله بسراغ او رفت تا او را ن
برخيز پس شايسته و سزاوار نيست كه باشى مگر ابو تراب، بر من خشم : پيدا نمود پس با پايش اشاره باو نموده و فرمود

انصار نمودم و بين تو و هيچكس از ايشان برادرى قرار ندادم آيا راضى نيستى كه  كردى وقتى ايجاد برادرى ميان مهاجرين و
بوده باشى از من بمنزله هارون از موسى مگر آنكه پيامبرى بعد از من نيست بدان كسيكه تو را دوست بدارد محفوف و 

  يراند و محاسبه شود بعملش در اسلامپيچيده شده با من و ايمانست و كسيكه تو را دشمن دارد خدا او را بمردن جاهليت بم
«1». 

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مرا طلبيد پس در : و ابو على در مسندش نقل كرده باسنادش از على عليه السّلام كه گفت
ين چيزى چه روزيستكه مردم تو را ابو تراب بنامند، پس مرا ديد كه گويا در خاطرم از ا: جدولى مرا خوابيده ديد، پس فرمود

برخيز بخدا قسم كه تو را خشنود كنم البته تو برادر من و پدر فرزندان منى قتال ميكنى و ميجنگى از سنّت من و : است، گفت
 .خلاص ميكنى ذمّه مرا



 كسيكه بميرد در زمان من پس او خدا را بزرگداشته و الله اكبر گفته، و كسيكه در زمان تو از دنيا رود پس بتحقيق جان سپرده
است و كسيكه بميرد و دوست بدارد تو را بعد از مردنت خدا پايان دهد براى او با يمنى و ايمان ماداميكه خورشيد طلوع يا 

 غروب كند و

______________________________ 
 .22، الفصول المهمه ابن صباغ ص 22، مناقب خوارزمى 11ص  3مجمع الزوائد ج ( 1)
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 .و دشمن دارد تو را مرده است بمردن جاهليت و محاسبه شود بآنچه در اسلام عمل كرده است كسيكه بميرد

كه بوصيرى گفت تمام راويان آن : نقل شده و گويد 424ص  8سيوطى ياد كرده آنرا در جامع كبير چنانچه در ترتيب آن ج 
 .مورد اعتمادند

 :و ابن عساكر باسنادش از سماك بن حرب نقل كرده كه گفت

و ممكن نيست تو را كه باو : ميخوانند، گفت( ع)گفتم بجابر بن عبد الله كه اين گروه مردم مرا به بدگوئى بعلى بن ابيطالب 
بخدا قسم : او را با كنيه و لقب ابو تراب صدا بزنم، گفت: بدگوئى كنى و يا چيست كه تو بتوانى او را بآن بدگوئى كنى، گفت

تر پيش او از ابى تراب، پيامبر ميان مردم برادرى انداخت و بين او و كسى برادرى  بى محبوبكنيه و لق( ع)نبود براى على 
 :نيانداخت پس خشمگين بيرون رفت تا آنكه بتل و تپه از ريگ روان رسيد پس بر آن خوابيد پس پيامبر آمد نزد او و فرمود

بلى رسول : لى بين تو و كسى برادرى نيانداختم گفتبرخيز اى ابو تراب خشم كردى كه من ميان مردم برادرى قرار دادم و
 (62كفايه الطالب ص . )تو برادر من و من برادر توام: خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود

در باب مناقب امير المومنين  -1: اند و در اينجا روايت صحيحى است كه مسلم و بخارى در دو مورد از صحيح خود نقل كرده
، از عبد العزيز بن ابى 383ص  2و نقل كرده آنرا طبرى در تاريخش ج . ر باب خوابيدن مردم در مسجدكتاب نماز د -2( ع)

گفتم بسهل بن سعد كه بعضى از فرمانداران مدينه ميخواهند بفرستند نزد تو كه على عليه السّلام را : حازم از پدرش گويد
  چه بگويم: گفت بدگوئى و اهانت بساحت مقدس آن بزرگوار نمائى بالاى منبر،
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قسم بخدا كه او را موسوم باين نام نكرد مگر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، : ، گفت(لعن الله ابا تراب)بگوئى : گفت
على عليه السّلام وارد شد بر فاطمه سپس از نزد او بيرون آمد، پس در : گفتم و چگونه بود اين اى ابو العباس، گفت: گفت

پسر عمويت كجاست، : و باو فرمود( س)سپس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وارد شد بر فاطمه : يه مسجد خوابيد، گفتسا



او اينست كه در مسجد خوابيده است، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آمد نزديك او و ديد كه : گفت( س)پس فاطمه 
 :س شروع كرد بزدودن و پاك كردن خاك را از پشتش و ميگفتعبايش از پشتش افتاده و خاك بر پشتش رسيده پ

 .تر پيش او از اين نام بنشين ابو تراب، قسم بخدا موسوم نكرد او را باين نام مگر رسول خدا و بخدا سوگند نبود نامى محبوب

نه نمودند و او سهل بن نقل شده كه مرديرا از آل مروان عامل و فرماندار مدي 448ص  2و در عبارت بيهقى در سنن كبرى ج 
سعد را طلبيد و باو فرمان داد كه على عليه السّلام را ناسزا و دشنام گويد پس سهل امتناع نمود، پس باو گفت اما اگر 

تر باشد پيش او از ابو تراب و  نبود براى على عليه السّلام ناميكه محبوب: نميپذيرى پس بگو لعن الله ابا تراب، پس سهل گفت
 ...بما خبر بده از قصّه آن چرا او را ابو تراب ناميدند : ميشد هر گاه باين نام خوانده ميشد، پس گفت باو او مسرور

اى كه دلالت كننده است بر ملقّب شدن امير المومنين  اى نيست ميان اين حديث و آنچه كه گذشت از احاديث صحيحه معارضه
وآخات و نيست در تمام آنها و اين مورد مگر محسوب شدن موقفى از بابى تراب روز غزوه عشيره يا روز برادرى و م( ع)

  مواقفيكه رسول خدا صلى
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الله عليه و آله او را موسوم بابى تراب نمود و شايد سهل بن سعد نميدانست از موارد مگر همان مورديكه خودش خبر داد 
و آن احاديث است و بگمان « 1»  سيكه خيال كرده تعارض ميان اينآنرا پس مانعى نيست در اينجا از ثبوت همه آنها و ك

خودش چيزى بافته و ساخته كه جمع كند ميان آنها را پس بتحقيق پرده از روى نقصان و كجى راى و انديشه خود برداشته 
 .است

ر بعضى از الفاظ آن بلى نزد حافظين حديث در متن حديث سهل اضطرابى است كه خبر ميدهد از تصرفّ هواها در آن و د
ايهام و خيال بيهوده منافرت و خشونت ميان امير المومنين و دختر عموى معصومه و پاكش صديقه طاهره فاطمه عليها السّلام 

 .«و كان عن الزهراء بالمتشّرد»: است چنانچه شاعر مالكى ياد شده ما بآن اشاره كرد بقولش

ورند از اين بسبب آنچه خداى تعالى بايشان از عصمت عطا فرموده بتصريح و حال آنكه آن دو بزرگوار منزه و معصوم و د
  قران كريم

از برخى از اهل علم روايت كرده كه براى او حديث كرده بود كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله على « 2»  و ابن اسحاق
م را بر چيزى نكوهش ميكرد با او سخن نميگفت و عليه السّلام را ابو تراب ناميد براى اينكه او هر گاه فاطمه عليها السّلا

 چيزى بآنحضرت نميگفت كه او را ناخوش دارد مگر آنكه خاكى ميگرفت و سرش را روى آن ميگذارد

______________________________ 
 .333ص  1شرح مواهب اللدنيه زرقانى ج ( 1)



 .832ص  7، عمده القارى عينى ج 237ص  2سيره ابن هشام ج ( 2)
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پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وقتى بر او خاكى ميديد ميدانست كه او بر فاطمه عتاب و تندى كرده پس : گفت
 .چيست تو را اى ابو تراب: ميفرمود

كند آنرا توز و دشمنى كه پرت مي اينها نيست مگر زهر كينه و خلط سينه مردمى كينه: گويد( قدس الله سره الزكيه)امينى 
افكندن سخنى بى مقصود براى آلوده كردن دامن پاك امير المومنين عليه السلام و فاسد كردن معاشرت پسنديده آنحضرت را 

و صديقه كبرى ( على عليه السلام)و در آنست پائين آوردن صديق اكبر ( سلام الله عليهما)اش  با همسر معصومه و مطهّره
و ثمر و نتيجه داده در امروز آنچه در ديروز دست آلوده و دشمن . ام بلندشان در مكارم اخلاقاز مق( فاطمه سلام الله عليها)

بود كه ( ع)و على : را بقولش« 1»  ها تا آنكه نويسنده امروز سياه كرد ورقهاى تاريخش كينه توز افشانده بود از اين ساختگى
د بخوابد و پدرزنش دست بر شانه او ميكشيد و او را نوازش تند ميشد و غضب ميكرد بعد از هر كراهتى و ميرفت كه در مسج

پيامبر ( اند و تهمت به مولاى متقيان زده)داده و موعظه ميكرد و ميان او و همسرش تا مدّتى جمع مينمود و از آنچه كه ساخته 
 .ا ه. او را( ع)اش گريه ميكند از مشت زدن على  يكمرتبه دخترش را ديد در خانه

 ابو)جوئى كردن از على عليه السلام بود باين نام  بنو اميّه كارشان پائين آوردن و عيب: بد الله نيشابورى گويدو حاكم ابو ع

______________________________ 
 .17جزء سوم الغدير عربى ص ( 1)
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بعد از خطبه در مدت حكومتشان لعن كرده و  كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را ناميده بود و او را بر منبرها( تراب
دشنام ميدادند و آنحضرت را بكنيه و نام ابو تراب مسخره ميكردند و البتّه استهزاء و مسخره ميكردند آنكسى را كه او را 

ستْهَْزِؤُنَ لا تَعتْذَِرُوا قدَْ كفََرْتُمْ بَعْدَ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كنُتْمُْ تَ: موسوم بآن نموده بود و حال آنكه خداوند تعالى فرموده
عذر نخواهيد كه بتحقيق كافر شديد بعد از . بگو آيا بخدا و آيات او و پيامبر استهزاء و سخريه ميكرديد« 1»... إِيمانِكمُْ 
 .ايمانتان

اشى و وحشت و ترسى از اين ، و آنچه حاكم گفته صحيح است زيرا كه ايشان تح4در تذكره ص : و سبط ابن جوزى گويد
عليه )كار نداشتند بدليل آنچه از مسلم از سعد بن ابى وقاصّ روايت شده كه او داخل بر معاويه بن ابى سفيان شد پس معاويه 

 «2»... باو گفت چه چيز تو را باز داشته و منع كرده از ناسزاگوئى ابو تراب ( الهاويه

 :منقبت و فضيلتى در اطراف حديث مذكور



اوّل كسيكه مكنى و موسوم به ابو تراب شد على بن ابيطالب : گويد 113ص ( محاضرة الاوائل)شيخ علاء الدين سكتوارى در 
رضى الله عنه بود رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله او را موسوم نمود وقتيكه ديد او را خوابيده و بر پهلو و پشتش خاك است 

 يز اى ابو تراب پس بهترين لقبهاى او بودبرخ: پس از روى مهربانى باو فرمود

______________________________ 
 .87، 88سوره توبه آيه ( 1)

 .22جزء سوم الغدير عربى ص ( 2)
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و بعد از اين براى او كرامتى بود به بركت نفس محمدى كه خاك براى او بازگو كند هر چه بر آن جارى شده و ميشود تا 
 «1»ا ه . دلائل النبوه. مت پس بفهم راز آشكاريراروز قيا

 :و بتحقيق كه ابداع و انشاء كرد شاعر ماهر و استاد عبد الباقى افندى عمرى در قولش

  يا ابا الاوصياء انت لطه
 

  صهره و ابن عمّه و اخوه

 

 .داماد و پسر عموى و برادر اوئى( رسول خدا)اى پدر جانشينيان تو براى طاها 

 الله فى معانيك سّرا انّ
 

  اكثر العالمين ما علموه

 

 .بدرستيكه براى خدا در معانى و مراتب تو را زيست كه بيشتر جهانيان آنرا ندانستند

 انت ثانى الآباء فى منتهى الدو
 

  روآباوه تعّد بنوه

 

 .ندها و پسران فرزندانش محسوب ميشو تو دومين پدرانى در پايان روزگار و دوره



______________________________ 
اشاره به تفسير و تاوئل آيه شريفه سوره زلزال است و قال الانسان مالها يومئذ تحدث اخبارها و انسان يعنى : رازى گويد( 1)

 .تو را چه ميشود در آنروز بازگو ميكند آنچه بر آن واقع شده است: على بزمين و خاك گويد
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   آدما من ترابخلق الله
 

  فهو ابن له و انت ابوه

 

 (.ابو تراب)خدا آدم را از خاك آفريد پس آدم پسر خاك و تو پدر او هستى 

و از آنچه را كه شاعر مالكى ما در شعرش بآن اشاره كرده از مناقب مولاى ما امير المومنين عليه السلام حديث سوره  -7
  برائت و ابلاغ آنست

 .گويد

 له عنه الرسول مبلغاو ارس
 

 و خصّ بهذا الامر تخصيص مفرد

 

 .و ارسال كرد آنرا از او پيامبر در حاليكه مبلغ و رساننده باشد و اختصاص باين امر پيدا كرد تخصيصيكه ويژه او بود فقط

  هل التبليغ عنّى ينبغى: و قال
 

  لمن ليس من بيتى من القوم فاقتدى

 

 .از طرف من سزاوار است براى كسيكه از اين مردم از خاندان من نيست پس پيروى كن آيا تبليغ: و فرمود

چنين بود كه رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله ابو بكر را فرستاد براى مكهّ كه آياتى از اولّ سوره برائت را براى مردم : و اين
نميكند از تو مگر خودت يا مردى از تو، پس رسول خدا هرگز اداء : مكّه بخواند، پس جبرئيل از نزد خداى عزيز آمد و گفت

او را درياب و هر : در پى ابو بكر و فرمود( جد عاء)صلّى اللّه عليه و آله على عليه السلام را فرستاد با شتر و ناقه غضباء يا 
در عرج يا در الخليفه يا در كجا باو رسيدى نامه را از او بگير و برو بسوى مكه و بر آنها قرائت كن، پس على عليه السلام 

 ضجنان يا جحفه باو رسيد و
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 (.يا اعلان كرد)نامه را از او گرفت و حج كرد و تبليغ نمود و اذان گفت 

هاى متعدد و زياد صحيحى كه كمتر آن امكان تواتر و قطعيّت  اين خبر تاريخى را بسيارى از امامان و حافظين حديث براه
 :اند اند و براى تو است امت و گروه بسياريكه آنرا نقل كرده برادران تسنّن دارد نقل كرده پيش جمعى از

 .126ابو محمد اسماعيل سدى كوفى، فوت شده در سال  -1

 .216ابو محمد عبد الملك بن هشام بصرى، فوت شده در سال  -2

 .232ابو عبد الله محمد بن سعد زهرى، فوت شده در سال  -3

 .233و بكر بن ابى شيبه عيسى كوفى، فوت شده در سال حافظ اب -4

 .233حافظ ابو الحسن ابن شيبه عبسى كوفى، فوت شده در سال  -3

 .241ها احمد بن حنبل شيبانى، فوت شده در سال  امام حنبلى -8

 .233حافظ ابو محمد عبد الله دارمى صاحب سنن، فوت شده در سال  -7

 .273قزوينى صاحب سنن، فوت شده در سال حافظ ابو عبد الله بن ماجه  -6

 .273حافظ ابو عيسى ترمذى صاحب صحيح، فوت شده  -3

  حافظ ابو بكر احمد بن ابى عاصم شيبانى، فوت شده -12
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 .323حافظ ابو عبد الرحمن احمد نسائى صاحب سنن، فوت شده  -11

 .312شده ح افظ ابو جعفر محمد بن جرير طبرى، فوت  -12

 .311حافظ ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه نيشابورى فوت شده  -13



 .318حافظ ابو عوانه يعقوب نيشابورى صاحب مصابيح، فوت شده  -14

 .317حافظ ابو القاسم عبد الله بغوى صاحب مصابيح، فوت شده  -13

 .317حافظ عبد الرحمن ابن ابى حاتم تميمى، فوت شده  -18

 .334حاتم محمد بن حبّان تميمى، فوت شده  حافظ ابو -17

 .382حافظ ابو القاسم سليمان بن احمد طبرانى، فوت شده  -16

 .383حافظ ابو الشيخ، فوت شده  -13

 .363حافظ على بن عمر دارقطنى، فوت شده  -22

 .423حافظ ابو عبد الله حاكم نيشابورى صاحب مستدرك، فوت شده  -21

 .418ويه اصبهانى، فوت شده حافظ ابو بكر بن مرد -22

 .432حافظ ابو نعيم احمد اصفهانى صاحب حليه، فوت شده  -23
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 .436حافظ ابو بكر احمد بن حسين بيهقى صاحب سنن، فوت شده  -24

 .463فقيه ابو الحسن على بن مغازلى شافعى، فوت شده  -23

 .318حافظ ابو محمد حسين بغوى شافعى، فوت شده  -28

 .337حافظ نجم الدين ابو حفص نسفى سمرقندى حنفى، فوت شده  -27

 .336حافظ ابو القاسم جار الله زمخشرى شافعى، فوت شده  -26

 .387ابو عبد الله يحى قرطبى صاحب تفسير كبير، فوت شده  -23

 .836حافظ ابو المويّد موفق بن احمد خوارزمى حنفى، فوت شده  -32

 .371عساكر دمشقى شافعى، فوت شده  حافظ ابو القاسم بن -31



 .361ابو القاسم عبد الرحمن خثعمى سهيلى اندلسى، فوت شده  -32

 .828ابو عبد الله محمد بن عمر فخر رازى شافعى، فوت شده  -33

 .828ابو السعادات بن اثير شيبانى شافعى، فوت شده  -34
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 .843ابو عبد الله ضياء الدين محمد مقدسى حنبلى، فوت شده  -38
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 .833ابو المظفر يوسف سبط حافظ ابن جوزى حنفى، فوت شده  -36

 .833عز الدين ابن ابى الحديد معتزلى، فوت شده  -33

 .836 گنجى شافعى، فوت شده حافظ ابو عبد الله -42

 .863قاضى ناصر الدين ابو الخير بيضاوى شافعى، فوت شده  -41

 .834حافظ ابو العباس محّب الدين طبرى شافعى، فوت شده  -42

 .722شيخ الاسلام ابو اسحاق ابراهيم حموى، فوت شده  -43

 .737ده ولّى الدين محمد خطيب عمرى تبريزى صاحب مشكاة المصابيح، فوت ش -44

 .741علاء الدين على بن محمد خازن صاحب تفسير، فوت شده  -43

 .743اثير الدين ابو حبّان اندلسى صاحب تفسير، فوت شده  -48

 .746حافظ شمس الدين محمد ذهبى شافعى، فوت شده  -47
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 .323حافظ ابو العباس احمد قسطلانى شافعى، فوت شده  -37

 .344محمد عبد الرحمن بن ربيع شيبانى شافعى فوت شده  حافظ ابو -36

 .62/ 388فوت شده ( الخميس)مورخ ديار بكرى صاحب تاريخ  -33
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 .374حافظ شهاب الدين احمد بن حجر هيثمى شافعى، فوت شده  -82

 .373متقى على بن حسام الدين قرشى هندى، ساكن مكّه، فوت شده  -81

 .1231الدين عبد الروف مناوى شافعى، فوت شده حافظ زين  -82

 .1241فقيه شيخ بن عبد الله عيد روس حسينى، يمنى، فوت شده  -83
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 ....فوت شده  ميرزا محمد بدخشى صاحب مفتاح النجا، -88
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 .1324سيد احمد زينى دحلال مكى شافعى، فوت شده  -72

 ( .......نور الابصار)سيد مومن شبلنحى مولّف  -73

شان  يد و مداركياد كرديم كه اسان( عربى) 31، 73ما در جلوتر ترجمه و بيوگرافى بسيارى از اين اعلام را در جزء اولّ ص 
 :منتهى ميشود در شاهكارى اعلان برائت و تبليغ آنرا بجمعى از صحابه اوّل كه از ايشان

چون ده آيه از برائت بر پيامبر صلّى اللّه عليه و : امير المومنين على عليه السلام رضى الله عنه از طريق زيد بن يثيع گويد -1
برو هر كجا برخورد كردى بابى : بر مردم مكّه بخواند سپس مرا خواند و بمن فرمودآله نازل شد ابو بكر را طلبيد تا آنها را 

بكر نامه را از او بگير و برو با آن بمكهّ و آنرا بر مردم مكه قرائت كن، پس من حركت كردم و در جحفه ابى بكر را ديدم و 
نه و ليكن جبرئيل آمد : اى نازل شده، فرمود ن آيهاى رسول خدا درباره م: برگشت و گفت... نامه را از او گرفتم و ابو بكر 

 «1». هرگز نبايد برساند از طرف تو مگر خودت يا مردى از تو: نزد من و گفت

______________________________ 
 223ص  3عبد الله بن احمد در زوائد مسند نقل كرده و حافظ ابو الشيخ و ابن مردويه و سيوطى آنرا در الدّر المنثور ج ( 1)

، ذخاير 147، ص 2، الرياض النضره ج 313ص  2، شوكانى در تفسيرش ج 247ص  1از آنها حكايت نموده، كنز العمال ج 
، فرائد 33، مناقب خوارزمى ص 333ص  2، تفسير ابن كثير ج 337ص  7، ج 36ص  3تاريخ ابن كثير ج  83العقبى ص 

وسيلة المال ابن باكثير، شرح مواهب  837ص  6خارى عينى ج ، شرح صحيح ب23ص  7السمطين حموى، مجمع الزوائد ج 
 .137ص  12تفسير المنار ج  31ص  3اللدّنيه زرقانى ج 
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 :صورت ديگر

را فرستاد پس نامه را از ( ع)سوره برائت نازل شد پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ابو بكر را فرستاد سپس على : فرمود
نه و ليكن من مامور شدم كه يا خودم آنرا تبليغ : آيا درباره من چيزى نازل شده، فرمود: ت و چون برگشت گفتابو بكر گرف

و آيات مذكوره را برايشان . )ايستاد( با ربع)كنم يا مردى از خاندانم پس على عليه السلام رفت بسوى مكّه و در ميان ايشان 
 «1».( قرائت نمود

 :صورت سوم از زيد

را ( ع)ه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله ابو بكر را با سوره برائت فرستاد بسوى اهل مكّه پس از آن عقب او على بدرستيك
ابو بكر را ديده و نامه را از او گرفت و ابو بكر ( ع)پس على : نامه را بگير و برو بسوى مردم مكّه، گويد: فرستاد و باو گفت

نه، : اى نازل شده، فرمود و برسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله، گفت آيا درباره من آيه برگشت در حاليكه غمگين و محزون بود
 .جز اينكه مامور شدم كه آنرا خودم ابلاغ كنم يا مردى از خاندان و اهل بيتم برساند

______________________________ 
 .333ص  2، تفسير ابن كثير ج 48ص  12تفسير طبرى ج ( 1)
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 .183، الاموال ابى عبيد ص 2خصائص نسائى ص 

 :صورت چهارم

 «1». از امير المومنين على عليه السلام از طريق حنش بلفظ و عبارت ياد شده اوّل از الفاظ زيد بن يثيع كلمه بكلمه

 :صورت پنجم از حنش از امير المؤمنين

اى پيامبر خدا من سخن گو و : را فرستاد با سوره برائت، گفتبدرستيكه پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله هنگاميكه او : گويد
اى نيست من بزودى  پس اگر چاره: چاره نيست از اينكه يا من خودم بروم يا تو با آنها بروى، گفت: خطيب نيستم، فرمود

 «2». گذارد پس از آن دستش را بر دهانش: برو كه خدا زبانت را ثابت و قلبت را هدايت ميكند، گفت: ميروم، فرمود

 :صورت ششم از ابى صالح از امير المؤمنين

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ابو بكر را فرستاد با سوره برائت بسوى مردم مكه و او را براى موسم حج فرستاد : فرمود
  پس از آن



______________________________ 
 .23ص  7د و ابن عساكر و هيثمى در مجمع الزوائد ج نقل از احم 128، كفايه گنجى ص 131ص  1مسند احمد ج ( 1)

نقل  212ص  3، الدّر المنثور ج 333ص  2تفسير ابن كثير ج  174ص  2، الرياض النضره ج 132ص  1مسند احمد ج ( 2)
 .247ص  1از ابى الشيخ، كنز العمال ج 
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تو رفيق غار منى و : چيست مرا فرمود: م، پس ابو بكر گفتمرا در پس او فرستاد پس من باو رسيده و آنرا از او گرفت
صاحب منى بر حوض جز اينكه نبايد تبليغ كند از من غير من يا مردى از من، طبرى آنرا نقل كرده چنانچه در فتح البارى ابن 

 238ص  6حجر عسقلانى ج 

مرا با سوره برائت بسوى مردم مكّه فرستاد كه بعد از بدرستيكه پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله : ابو بكر بن ابى قحافه گويد -2
اى نبايد طواف خانه نمايد و داخل بهشت نميشود مگر شخص مسلمان، كسيكه ميان او  امسال مشركى نبايد حج كند و برهنه

( يا سه ميل)و رسول خدا پيمانيست آنرا تاخير اندازد تا مدتش سپرى شود و خدا و پيامبر از مشركين بيزارند پس سه روز 
: خود را بابى بكر برسان و او را برگردان بسوى من و برائت را تو ابلاغ كن، گفت: راه رفت سپس بعلى عليه السلام فرمود

اى رسول خدا درباره من : بفرمان رسول خدا عمل كرد و چون ابو بكر وارد شد بر پيامبر گريست و گفت( ع)پس على 
 «1»  تو مگر خير و ليكن مامور شدم كه ابلاغ نكند آنرا مگر من يا مردى از مننيامده درباره : چيزى آمده، فرمود

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ابو بكر را بفرستاد پس همانطور كه ابو بكر در بعضى از راه بود كه شنيد : ابن عباس گويد -3
او رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله است پس صداى شتر قصواء رسول خدا را پس ابو بكر با ترس بيرون آمد بگمان آنكه 

  ناگاه ديد على رضى الله

______________________________ 
و گنجى در  248ص  1، و ابن خزيمه و ابو عوانه و دار قطنى در افراد چنانچه در كنز العمال ج 3ص  1مسند احمد ج ( 1)

 .337ص  7كثير در تاريخش ج  نقل از احمد و ابى نعيم و ابن عساكر و ابن 123كفايه ص 
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پس بدرستيكه شايسته نيست كه )گفت كه آن سخنان را اعلان كند ( ع)عنه است پس نامه رسول خدا را باو داد و بعلى 
 -12)پس با هم رفتند پس على عليه السلام در ايّام تشريق « 1»( تبليغ كند از من مگر مردى از اهل من پس اتفاق كردند

 «2».... ايستاد و فرياد ميكرد كه ذمه خدا و پيامبر او بيزار است از هر مشركى ( ذى حجه 12 -11

 :صورت ديگرى از لفظ ابن عباس



را در پى او روانه كرد و گرفت ( ع)كه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله ابو بكر را فرستاد بسوره برائت پس از آن على : گويد
اى رسول خدا درباره من چيزى رسيد، فرمود نه تو يار منى در غار و بر حوض، ولى نبايد : كر گفتاز او سوره را پس ابو ب

 «3»( .... ع)به برساند از من مگر خودم يا على 

______________________________ 
 .آنچه ما بين دو هلال است در بعضى از مصادر نيست( 1)

، مطالب 33، مناقب خوارزمى ص 224ص  3سنن بيهقى ج  133ص  2ترمذى نقل كرده آنرا در جامعه خودش ج ( 2)
نقل از ترمذى و ابن حاتم و حاكم و ابن مردويه و بيهقى بلفظ  313ص  2، تفسير شوكانى ج 17السئول ابن طلحه ص 

 .بآن اشاره نموده 238ص  6ترى و ابن حجر در فتح البارى ج  كوتاه

 .48ص  12تفسير طبرى ج ( 3)
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  حديث ديگرى از ابن عباس

اى از فضائل امير المومنين عليه السلام ذكر شده از مناقبيكه مورد قبول همه امت  در حديث طولانى كه در آن جمله: گويد
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فلانى را با سوره توبه فرستاد پس از آن على عليه السلام را پشت سر او : است اينستكه

 .نبايد به برد آنرا مگر مرديكه از من و من از اويم: پس آنرا از او گرفت و فرمودفرستاد 

و اين حديث ابن عباس را بسيارى از امامان و حافظين حديث در مسانيدشان با اسناد صحيحيكه تمام راويانش مورد اعتماد 
ياد نموده و گذشت بحث در  31، 43ص ( عربى)اند و ما آنرا در جزء اوّل  و مصّر بصحّت و راويانش موثق هستند نقل كرده

 .217، 133اطراف آن در جزء سوم ص 

  حديث ديگر از ابن عباس

هاى  من با عمر بن خطاب در برخى از كوچه: ابن عساكر باسنادش از طريق حافظ عبد الرزاق از ابن عباس نقل كرده گويد
را كه (( ع)على )مردم كوچك يا ناچيز گرفتند صاحب شما  اى پسر عباس گمان ميكنم كه: مدينه راه ميرفتيم پس عمر گفت

قسم بخدا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را ناچيز و كوچك نگرفت وقتيكه او : او را متولّى امور شما نكردند پس گفتم
بخدا كه شنيدم رسول  سخن راست را تو گفتى قسم: را برگزيد براى سوره برائت كه بر اهل مكهّ بخواند، پس عمر بمن گفت

  بعلى بن: خدا صلّى اللّه عليه و آله ميفرمود
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 (ع)ابيطالب 

 «من احبّك احبنّى و من احبنّى احب الله و من احب الله ادخله الجنه مدلّا»

را دوست دارد كسيكه تو را دوست دارد مرا دوست داشته و كسيكه مرا دوست دارد خدا را دوست داشته و كسيكه خدا « 1»
 .او را نوازش شده وارد بهشت نمايد

بدرستيكه پيامبر صلّى الله عليه و آله وقتيكه از عمره جعرانه برگشت ابو بكر را براى حج : جابر بن عبد الله انصارى گويد -4
گفتن صداى ضجهّ  فرستاد پس ما با او آمديم تا آنكه بوديم ما بعرج آماده شد براى نماز صبح و چون ايستاد براى تكبير

شنيد از پشت سرش پس تكبير نگفت و گفت اين صداى شتر جدعاء رسول خدا است هر آينه براى رسول خدا صلّى اللهّ 
عليه و آله درباره حج بدا و تبديل رائى واقع شده پس شايد كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باشد پس با او نماز ميگذاريم 

آور،  لله عنه است بر ناقه آنحضرت پس ابو بكر باو گفت شما فرماندار و امير هستيد يا قاصد و پيامپس ناگاه ديد على رضى ا
نه بلكه رسولم مرا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرستاد بسوره برائت كه در مواقف حج آنرا بر مردم قرائت كنم، : فرمود

اى خواند و مناسك حج  ابو بكر برخاست و براى مردم خطبهپس ما وارد مكه شديم پس چون يكروز پيش از ترويه بود 
براى آنها گفت تا آنكه فارغ شد على عليه السلام برخاست پس سوره برائت را بر مردم خواند تا پايان آن سپس با او بيرون 

  رفتيم تا آنكه روز عرفه شد ابو بكر برخاست و براى مردم خطبه خواند و از مناسك براى

______________________________ 
 (.پس گفت مرا)ياد كرده آنرا تا گفته او  123ص  3، شرح ابن ابى الحديد ج 331ص  8كنز العمال ج ( 1)
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آنها حديث كرد تا فارغ شد على رضى الله عنه برخاست و بر مردم سوره برائت را خواند تا تمام كرد پس چون گروه 
سنگ بياندازند و ( در منى)برخاست و خطبه خواند و بيان كرد چگونه كوچ كنند يا چطور  اولّ حركت كردند ابو بكر

 .شان را بايشان آموخت و چون خلاص شد على رضى الله عنه برخاست و سوره برائت را بر مردم خواند تا پايان آن مناسك

يمه نقل كرده و آنرا صحيح دانسته و ، و ابن خز22، و نسائى در خصايص ص 87ص  2دارمى آنرا نقل كرده در سننش ج 
، از طريق ابى حاتم و نسائى و 173ص  2ابن حبّان از طريق ابن جريح و طبرى و محب الدين طبرى در الرياض النضره ج 

، المواهب اللدنيه قسطلانى، شرح المواهب زرقانى ج 87ص  6، تفسير قرطبى ج 133ص  1ديده ميشود در تيسير الوصول ج 
، 286ص  3، تفسير آلوسى روح المعانى ج 383ص  2، سيره زينى دحلان ج 141ص  2ريخ الخميس ج ، تا31ص  3

 .نقل از پنج حافظ ياد شده از دارمى تا محب الدين طبرى 138ص  12تفسير المنار ج 

مكه، سپس او را  كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرستاد با ابو بكر سوره برائت را براى مردم: انس بن مالك گويد -3
 .سزاوار نيست كه اين را برساند مگر مردى از اهل من پس على عليه السلام را طلبيد و آنرا باو داد: خواست و فرمود



 و در لفظ ديگرى براى احمد

: بدرستيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله برانگيخت ابو بكر صديق را با سوره برائت پس چون بذى الحليفه رسيد فرمود
 نبايد
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 .فرستاد( ع)اين را تبليغ كند مگر من يا مردى از خاندان من پس آنرا با على 

نقل كرده و ترمذى  263، 212ص  3تمام راويانش صحيح و مورد اعتماد و وثوقند آنرا احمد در مسندش ج : طريق حديث
، از ترمذى و احمد 36ص  3ثير در تاريخش ج و ابن ك 22طبع هند و نسائى در خصائصش ص  133ص  2در جامعه ج 

، و ابن حجر 138ص  7و قسطلانى در شرح صحيح بخارى ج  33، و خوارزمى در مناقب ص 333ص  2در تفسيرش ج 
و سيوطى در  17و ابن طلحه در مطالب السئول ص  837ص  6و عينى در شرح صحيح ج  238ص  6در شرح صحيح ج 

، از 243ص  1از ابن ابى شيبه و احمد و ترمذى و ابى الشيخ و ابن مردويه و در كنز العمال ج نقل  223ص  3الدّر المنثور ج 
نقل از كسيكه سيوطى در الدر  313ص  2و شوكانى در تفسيرش ج  31ص  3ابن ابى شيبه و زرقانى در شرح المواهب ج 

ذى و ابى الشيخ و صاحب المنار در تفسيرش نقل از احمد و ترم 286ص  3المنثور از او نقل كرده و آلوسى در تفسيرش ج 
 .137ص  12ج 

را فرستاد كه از طرف او برائت را برساند پس چون او ... رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله ابو بكر : ابو سعيد خدرى گويد -8
س او را بر ناقه و شتر اى على نبايد برساند از من مگر خودم يا تو، پ: را روانه كرد على رضى الله عنه را فرستاد و گفت

ملحق شد و برائت را از او گرفت، پس ابو ... غضباء خود سوار كرد و روانه نمود، پس على عليه السلام رفت تا بابى بكر 
  بكر آمد خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در حاليكه از اين موضوع ترسى بر او راه يافته بود كه شايد براى

 234: ص

خير است تو برادر من و : چيست مرا يا رسول الله فرمود: اى نازل شده باشد پس چون رسيد نزد آنحضرت گفت يهاو آ
 .يار منى در غار و تو با منى بر حوض جز اينكه نبايد تبليغ كند از من غير من يا مردى از من

و  286ص  3و روح المعانى آلوسى ج  223ص  3نقل كرده آنرا ابن حبّان و ابن مردويه چنانچه در الدّر المنثور سيوطى ج 
از طريق عمرو بن عطيّه از پدرش از  238ص  6و ابن حجر اشاره كرده بآن در فتح البارى ج  42ص  1در طبع منيّريه ج 

 .ابى سعيد

ليه السلام رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله فرستاد ابو بكر را بسوره برائت بسوى موسم حج، پس جبرئيل ع: ابو رافع گويد
كه نبايد هرگز برساند از تو مگر خودت يا مردى از تو، پس برانگيخت على رضى الله عنه را در پى او تا آنكه : آمد و گفت

 .بين مكه و مدينه باو رسيد و آنرا از او گرفت و در موسم براى مردم قرائت نمود



ص  6و فتح البارى ابن حجر ج  212ص  3المنثور سيوطى ج  ابن مردويه و طبرانى نقل كرده آنرا باسنادشان چنانچه در الدّر
 .ياد شده است 238

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ابو بكر را فرستاد بسوره برائت تا آنكه در بعضى از راه على : سعد بن ابى وقاص گويد -6
بكر در خاطر خود چيزى ديد، پس رضى الله عنه را فرستاد پس آنرا از او گرفت سپس رفت با آن بسوى مكّه، پس ابو 

  نبايد برساند از من مگر خودم يا مردى از من: رسول خدا صلّى الله عليه و آله فرمود

  و ابن حجر در فتح 313ص  2نقل از ابن مردويه، تفسير شوكانى ج  223ص  3، الدّر المنثور ج 22خصايص نسائى ص 
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 .وده استبآن اشاره نم 233ص  6البارى ج 

 :حديث ديگر از سعد

آيا براى : آمدم بمكّه پس ملاقات كردم سعد بن ابى وقاصّ را و گفتم: ابن عساكر نقل كرده باسنادش از حرث بن مالك گويد
تر بود نزد  براى او گواهى ميدهم چهار فضيلت را كه اگر يكى از آنها براى من بود محبوب: اى، گفت منقبتى شنيده( ع)على 

گى كنم، به درستيكه رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله ابو بكر را  زنده( دو هزار و پانصد سال)دنيا كه در آن مانند نوح من از 
برو در پى ابو بكر و آنرا از او : فرستاد با برائت بسوى مشركين قريش پس يكشبانه روز رفت سپس بعلى عليه السلام فرمود

كر را بمن برگردان، پس ابو بكر برگشت در حاليكه گريه ميكرد و گفت اى رسول خدا بگير و ابلاغ كن بمردم مكه و ابو ب
از اهل بيت من : نه مگر خير اينكه نبايد ادا كند از من مگر خودم يا مردى از من يا فرمود: درباره من چيزى نازل شده، فرمود

 .42تا پايان حديث رجوع كن جزء اوّل ص 

بن ابيطالب رضى الله عنه بودم وقتيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را فرستاد پس فرياد  من با على: ابو هريره گويد -3
 .زد بچهار موضوع تا آنكه صدايش چون شيهه اسب طنين انداز شد

با اختصاريكه مخلّ با مطلب نبوده  234ص  3نقل كرده و نسائى در سننش ج  237ص  2دارمى آنرا در سنن خود ج 
اند جز آنكه دستهاى هوى با آن  طى آنرا در شرح آن گفت و حديث ابى هريره را بسيارى از حافظين نقل كردهچنانچه سيو

  سازى گويان ميدان باطل گوئى و دروغ سرايان و بيهوده بازى كرده و آماده ساخته براى ياوه
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 .اطراف اين حديث سودمند



، از طريق ابى حاتم از ابى سعيد يا بابى 83و ذخاير العقبى ص  173ص  2ضره ج و حافظ محب الدين طبرى در الرياض الن
رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرستاد ابو بكر را پس چون بضجنان رسيد شنيد صداى شتر على عليه : هريره نقل كرده گويد

ه رسول خدا مرا فرستاد بعنوان برائت، السلام را و شناخت آنرا و آمد پيش او گفت كار من چيست، گفت خير است بدرستيك
خير تو صاحب : اى رسول خدا چيست مرا، گفت: پس چون ما برگشتيم ابو بكر رفت نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و گفت

 (.ع)منى در غار جز اينكه نبايد تبليغ كند غير من يا مردى از من يعنى على 

آنچه گذشت از امير المومنين از طريق ابى  238ص  6كرده در فتح البارى ج عبد الله بن عمر ابن حجر عسقلانى ياد  -12
 .و از طريق عمرى از نافع از ابن عمر همينطور: صالح سپس گفت

از من و من از اويم نميرساند از من مگر خودم ( ع)على : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: حبشى بن جناده گويد -11
 (.ع)يا على 

 183و  184ص  4حيح است كه راويانش تمامى مورد اعتمادند احمد بن حنبل بچهار طريق آنرا در مسندش ج حديث ص
و ابن ماجه  22و آنرا صحيح و حسن دانسته و نسائى در خصائص ص  213ص  2نقل كرده و ترمذى در صحيحش ج 

و فقيه ابن مغازلى در  338ة ص و خطيب عمرى در مشكا 273ص  2و بغوى در مصابيح ج  37ص  1قزوينى در سنن ج 
 از 74ص  2و نووى در تهذيب الاسماء و اللغات و محب طبرى در الرياض ج  337مناقب و گنجى در كفايه ص 
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و ذهبى در تذكره الحفاظ در ترجمه سويد بن سعيد و ابن كثير در  23حافظ سلفى و سبط بن جوزى در تذكره ص 
و حموينى در باب هفتم از فرائد  32خاوى در المقاصد الحسنه و مناوى در كنوز الدقايق ص و س 338ص  7تاريخش ج 

و ابن حجر ياد كرده  133ص  8السمطين و جلال الدين سيوطى در جامع صغير و در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج 
نقل از ابن ابى شيبه و  3در نزل الابرار ص و متقى هندى در كنز العمال از يازده حافظ و بدخشانى  73آنرا در صواعق ص 

احمد و ابن ماجه و ترمذى و بغوى و ابن ابى عاصم و نسائى و ابن قانع و طبرانى و ضياء مقدسى و جارودى و فقيه شيخ بن 
صار ص عيدروس در العقد النبوى و امير محمد صنعانى در الروضه النديه و قندوزى در ينابيع الموده و شبلبخى در نور الاب

 .133و ابن حبان در اسعاف حاشيه نور الابصار ص  76

اين جمله روايت شده از حبشى بن جناده و عمران و ابى ذر غفارى از حديث تبليغ : گويد( قدس الله روحه القدسى)امينى 
شرح سنن گرفته شده و آن قسمتى و جزئى از آنست چنانچه تصريح بر آن كرده صاحب لمعان و مرقاه و سندى حنفى در 

و عذرخواهى از ( ع)پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله فرمود اين جمله را براى بزرگداشت على : و گفتند 37ص  1ابن ماجه ج 
 ...ابى بكر 

و نميرساند از من مگر على ( ع)از منست و منم از على ( ع)على : فرمود: عمران بن حصين در حديث مرفوعا گويد -12
 .هم چنين است 22ده و گفته حديثى خوب و عجيب است در تذكره سبط ص ، ترمذى آنرا نقل كر(ع)



 از من و من از عليمّ و( ع)على : ابو ذر غفارى مرفوعا گفته -13
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 .16، مطالب السئوال ص (ع)نميرساند مگر خودم يا على 

 :مرسلات

سوره برائت بر رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله نازل شد و گويد چون ( امام باقر عليه السلام)از ابى جعفر محمد بن على  -1
اى رسول خدا سوره را با ابو بكر ارسال نمائيد، : ابو بكر مامور شده بود كه براى مردم اقامه حج كند، بآنحضرت گفته شد

: ه را فرا خوانده و باو گفتنبايد برساند از طرف من مگر مردى از خاندان من، آنگاه على بن ابيطالب رضوان الله علي: فرمودند
 :برو با اين حكايت از اوائل سوره برائت نقل كن و آنرا در روز عيد قربان وقتيكه مردم در منى اجتماع كردند و اعلان كن

 .كافر داخل بهشت نميشود. انّه لا يدخل الجنه كافر

 .و بعد از امسال مشركى حج نخواهد كرد. و لا يحج بعد العام مشرك

 .و برهنه طواف خانه نبايد كند. يطوف باليت عريانو ان لا 

و كسيكه براى او نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله . و من كان له عند رسول الله صلّى اللّه عليه و آله عهد فهو له الى مدته
خدا صلّى اللّه عليه و  پيمانيست آن براى او تا مدتش خواهد بود، پس على بن ابيطالب رضوان الله عليه بر ناقه عضباء رسول

 :آله سوار شد و بيرون رفت تا در راه به ابو بكر رسيد و چون ابو بكر او را در راه ديد، گفت

بلكه مامورم، آنگاه با هم رفتند پس ابو بكر براى مردم اقامه حج نمود و عرب در اين سال بر : اميرى يا مامورى، فرمود
  تا آنكه روز قربان شد على بن ابيطالب منازلشان بهمان روش جاهليت حج ميكردند
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 «1»... رضى الله عنه ايستاد و در ميان مردم اعلان كرد آنچه را كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باو فرمان داده بود 

نبايد رسالت ( ص)محمد اى : روايت شده كه ابو بكر چون در قسمتى از راه رسيد جبرئيل عليه السلام فرود آمده و گفت -2
اى : را فرستاد و ابو بكر برگشت نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و گفت( ع)تو را ابلاغ كند مگر مردى از تو، پس على 

آيات برائت را اعلان ( ع)بلى، پس تو برو براى موسم و على : رسول خدا آيا چيزى درباره من از آسمان نازل شده فرمود
 .ياد كرده است 38ص  1م الدين نيشابورى در تفسير مطبوعش در حاشيه تفسير طبرى ج نظا... ميكند 



نازل شد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا با ( از سوره برائت)چون اين آيات تا چهل آيه : از سدى روايت شده گويد -3
را در پى او فرستاد و آنها را ( ع)ليفه رسيد على ابو بكر فرستاد و امر كرد او را بر حج پس چون روانه شد و بدرخت ذى الح

از او گرفت و ابو بكر برگشت بطرف پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و گفت اى رسول خدا پدر و مادرم بفدايت آيا درباره من 
ابو بكر كه در  نه و لكن نبايد تبليغ كند از من غير از خودم يا مردى از من، آيا تو راضى نيستى اى: چيزى نازل شده گفت

  آرى يا رسول الله، پس ابو بكر حركت كرد براى حج و على: غار با من بودى و تو صاحب من بر حوضى گفت

______________________________ 
 334ص  2، تفسير ابن كثير ج 23ص  2، تفسير كشاف ج 47ص  12، تفسير طبرى ج 223ص  4سيره ابن هشام ج ( 1)

 .833ص  4، عمده القارى ج 37ص  3تاريخ ابن كثير ج 
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 ...« 1»عليه السلام اعلان نمود سوره برائت را 

چون سال نهم شد و رسول خدا صلّى اللّه : گويد 43ص  3در حاشيه تفسير خازن ج : بغوى مفسّر در تفسيرش گويد -4
ف ميكردند پس ابو بكر را در اين سال امير مشركين حاضر ميشدند و برهنه طوا: عليه و آله خواست حج كند، سپس گفت

حاج فرستاد براى موسم كه براى مردم اقامه حج كند و با او چهل آيه از اوّل برائت فرستاد تا در موسم براى مردم قرائت كند، 
اى مردم اش را سرافراز كند فرستاد بر ناقه و شتر عضباءاش تا آنكه اولّ سوره برائت را بر كه خدا چهره( ع)سپس على 

اى  كه ذمّه خدا و پيامبر او از هر مشركى بيزار و نبايد برهنه: بخواند و او را فرمان داد كه در مكّه و منى و عرفات اعلان كند
اى رسول خدا پدر و مادرم قربان شما آيا درباره من چيزى نازل شده است، : طواف خانه كند، پس ابو بكر برگشت و گفت

ى سزاوار نيست كه اين را تبليغ كند مگر مردى از اهل من آيا خشنود نيستى كه تو با من در غار نه و ليكن براى كس: گفت
چرا اى رسول خدا، پس ابو بكر رفت بعنوان امير حاج و على رضى الله : باشى و بدرستيكه تو صاحب من بر حوضى، گفت

 «2»عنه براى اينكه ابلاغ و اعلان برائت كند 

______________________________ 
 .134ص  3، تاريخ طبرى ج 47ص  12تفسير طبرى ج ( 1)

، تفسير 863و اين را بطور مرسل و ارسال مسلم و مورد قبول بلفظ مختصر و يا مفصّل ميبينى در طبقات ابن سعد ص ( 2)
نسفى  ، تفسير466ص  1، تفسير بيضاوى ج 213ص  2، تفسير خازن ج 23ص  3، تفسير كشاف ج 8ص  3ابى حيّان ج 

، 433، امتاع مقريزى ص 22، تذكره سبط ص 38ص  12، تفسير نيشابورى حاشيه طبرى ج 212ص  2حاشيه خازن ج 
ص  2شرح نهج ابن ابى الحديد ج  426ص  4، تفسير رازى ج 121ص  2، كامل ابن اثير ج 326ص  2الروض الانف ج 

، السيره 13الصواعق ص  41ص  2ريخ الخميس ج ، تا323، الاصابه ابن حجر ص 31ص  3، شرح مواهب زرقانى ج 242
 .384ص  2النبويه زينى دحلان ج 
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و خبر از اتفاق صحابه پيشين ميدهد بر اين منقيت و فضيلت براى امير المومنين سوگند دادن آنحضرت عليه السلام بآن 
مورد اطمينان بر سوره برائت شده كه براى او آيا در ميان شما كسى هست كه : اصحاب شوراء را در آنروز بقول خودش

 .نه: بگويد رسول خدا صلّى الله عليه و آله، بدرستيكه نبايد برساند از من مگر خودم يا مردى از من غير از من بوده، گفتند

را ابن  ياد كرديم و اينكه اين جمله ياد شده 183تا  133و ما در پيش حديث سوگند دادن روز شوراء را در جزء اول ص 
 .ابى الحديد صحيح و قسم دادن روز شوراء را از روايات مستفيضه نزديك بتواتر دانسته است

و خلاصه از تداوم اين احاديث تواتر معنوى يا اجمالى آن منقبت استفاده ميشود براى وقوع اصل قضيه از پس گرفتن آيات 
شدن وحى صريح و روشن باينكه نبايد تبليغ كند از آنحضرت  بتبليغ آن و نازل( ع)را از ابى بكر و تشريف امير المومنين 

صلّى اللهّ عليه و آله مگر او يا مردى از او واجب نيست بر ما كه خود را هلاك كنيم براى بعضى از خصوصياتيكه برخى از 
  ه اشاره استاند چونكه آنها آن اخبار را خبر واحد نميكند و در اين قصّ راويان و يا متون به تنهائى ياد كرده
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اى از قرآن چگونه  باينكه كسى را كه وحى روشن و صريح شايسته و صالح نميداند براى تبليغ و رسانيدن چند آيه
 .اطمينان و اعتماد ميكند باو بتمام دين و تبليغ همه احكام و مصالح

 شاعر كيست؟

مالكى اندلسى نحوى معروف ابن جابر اعمى است از اهل مرّيه  او ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن على هوارى
يكى از قهرمانان شعر و ادب و استاد ماهر متبحرى در علم نحو و تاريخ و تراجم و ( شهر بزرگيست از اندلسى اسپيانيا)

محمد بن سعيد  بدنيا آمده و قرآن و نحو را هم در نزد محمد بن يعيش خوانده و فقه را پيش 836حديث بوده و در سال 
زندى آموخته و حديث را بر ابى عبد الله زواوى قرائت كرده سپس بسوى مشرق مسافرت و با ابو جعفر احمد بن يوسف 

مصاحبت نموده هر دو آستين خود را براى آموختن علم و ادب بالا زده و  773البيرى طليطلى مشهور به بصير متوفى سال 
دند پس مترجم و قهرمان بحث ما مردى بود كه تاليف ميكرد و بنظم ميآورد و ديكته دو دست خود را بسوى تاريخ دراز كر

اى شده و بر ديگران برترى يافت  ميكرد و رفيق و مصاحب او بر او قرائت كرده و مينوشت تا آنكه در ادبيّات استاد و نابغه
منوال بوده و در مصر از ابى حيّان حديث شنيده  جز اينكه ترجمه شده بيشتر بشعر پرداخته و همواره در دوره عمرشان بر اين

و جندى و ابن كاميار استفاده كرده  742سپس با هم بحج رفته و بعد بشام برگشته و از ابى الحجاج مزىّ دمشقى متوفى 
  آنگاه اقامت در حلب نموده و در آنجا حديث
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آنجا حدود پنجاه سال شده تا آنكه پسر جابر با ديگرى ازدواج  حركت و مستمر در( اندلس)گفته پس از آن بسوى بيره 
كرده پس مهاجرت كردند، جماعتى از وى روايت نموده كه از ايشانست محمد بن احمد حريرى قاضى حلب و بكسانيكه او 

  وفات نموده است 762را در زندگيش ادراك كردند اجازه داده و در جمادى الآخر سال 

 :تأليفات او

كتاب سودمنديست كه توجه باعراب ابيات نموده و آن مهم است جدّ او براى : سيوطى در بغيه گويد. الفيه ابن مالك شرح -1
 .كاران و تازه واردين سودمند است تازه

 .231نظم الفصيح براى ثعلب ابو العباس شيبانى متوفى  -2

 .نظم كفايه متحفظّ -3

 .سه جلد ياد شده( شذرات الذهب)و ( بغيه الوعاه)وطى و در مجلد، بگفته سي 6شرح الفيه ابن معطى در  -4

 .ديوان شعرش كه بسيار متنّوع است -3

 :بيت كه اولش اينست 238اى در مدح پيامبر اعظم در  مقصوره -8

  بادر قلبى للهوى و ما ارتاى
 

  لمّا راى من حسنها ما قد راى

 

 .د از جمال و زيبائى و قشنگى او آنچه را كه ديدقلب من شتاب كرد بر عشق و انديشه نكرد وقتى دي

اوّلين بيت آن و اشاره بشرح آن در ( الحله السيرا فى مدح خير الورى)قصيده بديعيّه مشهوره او بنام عميان موسوم به  -7
  ترجمه
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و شنيده آنرا از او ابن  621متوفى  صفى الدين حلّى گذشت، شنيده از او آنرا شرف الدين ابو بكر محمد ابن عمر عجلونى
 .مذكور است 12ص  7حجر چنانچه در شذرات ج 

ص  8، شذرات الذهب ج 14، بغيه الوعاه در طبقات النحاه ص 333ص  3گى او در الدّر الكامنه ج  بيوگرافى و شرح زنده
اى را كه بآن  ده براى او قصيدهموجود ياد كرده جمله بسيارى از شعرش را و ياد كر 426، 373ص  4نفح الطيّب ج  286

 :هاى قرآنى و آن اينست قصد نموده آنحضرت را به سوره. مدح ميكند پيامبر اعظم صلّى اللّه عليه و آله را و در آن



  للقول معتبره( 1)فى كل فاتحه 
 

 (2)بالبقره ... حق الثناء على المبعوث 

 

عتبر است كمال مدح و حقيقت ثناء بر آنكسيكه مبعوث شد بسوره بقره براى سخن گفتن آن م( 1( )سوره حمد)در هر فاتحه 
(2) 

  قد ما شاع مبعثه( 3)فى آل عمران 
 

  استوضحوا خبره( 4)رجالهم و النساء 

 

افشاء كردند خبر او ( 4)از دير زمانى شهرت يافت مبعوث شدن او از مردان ايشان و سوره النساء ( 3( )آل عمران)در سوره 
 .را

 (3)من مد للناس من نعماء مائده 
 

  مقتصره( 8)عمّت فليست على الانعام 

 

 .كسيكه گسترش داد براى مردم از نعمتها خوان طعام را كه شامل همه شد پس بر احسان كردن او تقصيرى نيست
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 بها نعما ما حل الرجاء( 7)اعراف 
 

  ذاك الجود مبتدره( 6)الا و انفال 

 

 .شناخت نعمتهاى او آزاد نكرد اميد بآنرا مگر اينكه قسمتهاى اين بخشش پيش افتاده است

 (3)به توسل اذ نادى بتوتيه 
 

  و الظلماء معتكره( 12)فى البحر يونس 

 

 .توسّل بآنحضرت نمود وقتيكه اعلان بازگشت نمود در دريا يونس در حاليكه تاريكى او را پريشان كرده بود



 كم خوف به امنا( 12)و يوسف ( 11) هود
 

  من ذكره( 13)و لن يروع صوت الرعد 

 

 .هود و يوسف چه ترسهائى را كه بسبب او ايمن شدند و هرگز بوحشت نياندازد صداى رعد كسى را كه ياد كند او را

  كان و فى( 14)مضمون دعوه ابراهيم 
 

  التمس اثره( 13)بيت لاه و فى الحجر 

 

 .بطلب اثر و نتيجه آنرا( اسمعيل)ون دعاء حضرت ابراهيم عليه السلام بود و در خانه خدا و در حجر مضم

  ذكرهم( 18)ذو امّه كدوى النحل 
 

  الذى فطره( 17)فى كان قطر فسبحان 

 

 .ايجاد كرد است ذكر و دعاء ايشان در هر كجا پس منزه است آنخدائيكه او را( مگس عسل)صاحب امتيكه مانند زمزمه 

  رحماء قد لا ذالورى و به( 16)بكهف 
 

  در انجيل مشتهره( 13)بشرى ابن مريم 

 

  رحمت و پناهنده شد همه عالم را و باو بشارت پسر مريم در انجيل
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 .شهرت يافت

  على( 21)و حضّ الانبياء ( 22)سماه طه 
 

  المكان الذى من اجله عمره( 22)حج 

 

 .خدا او را طاها ناميد و پيامبران اصرار و ترغيب كردند بر حجّ و قصد مكانيكه بخاطره آن اقامت كرد

 الذى عمروا( 24)الناس بالنور ( 23)قد افلح 
 

  لما جلا غرره( 23)من نور فرقانه 



 

 .شنى آن نمايان شدگى كردند از نور قرآن او وقتيكه رو بتحقيق رستگار شدند مردم بسبب نور چنانيكه زنده

 اللسن قد عجزوا( 28)اكابر الشعراء 
 

  اذ سمعت آذانهم سوره( 27)كالنمل 

 

 .هاى او را بزرگان شاعران زبانهايشان عاجز و ناتوان شد مانند مورچه وقتيكه گوشهايشان شنيد سوره

  اتى( 23)للعنكبوت ( 26)و حسبه قصص 
 

  اذحاك نسجا بيات الغار قد ستره

 

 .هائى مر عنكبوت را وقتيكه آمد و درب غار ثور را تار تنيدند كه آنرا مستور دارند و كافيست او را قصه

  قد شاع قد ما امره و به( 32)فى الروم 
 

  وفق للدّر الذىّ نثره( 31)لقمان 

 

 .حكيمانه خود را پراكنده كنددر روم بتحقيق كه از دير زمانى امر او شايع شد و بسبب او لقمان حكيم موفق شد سخنان 

قد ( 33)فى طلى الاخراب ( 32)كم سجده 
   سجدت

  سيوفه فاراهم ربّه عبره
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 .هائيكه در طلايه و برخورد باوليّن گروه حزبها خم شد شمشيرهاى او پس خدا بايشان نشان داد پند او را چه سجده

 رماالسبع العلا ك( 33)هم فاطر ( 34)سبا 
 

  بين الرسل قد شهره( 38)لمن بياسين 

 



 .سباء ايشان را ايجاد كننده هفت آسمان بلند نعمت داد از كرم خويش بكسيكه بنام ياسين در ميان پيامبران شهرت يافته است

الاملاك تنصره ( 37)فى الحرب قد صفت 
(36)  

  فصار جمع الاعادى هازما زمره

(33) 

 .كشيدند كه او را يارى كنند پس تمام دشمنان گروه گروه فرار كردند و رفتند در جنگ فرشتگان صف

 الذنب فى تفضيله سور( 42)لغافر 
 

  لمعان غير منحصره( 41)قد فصلّت 

 

 .هائيست كه براى معانى غير منحصر او تفصيل داده شده است براى بخشنده گناه در فضيلّت دادن او سوره

 (43)لدنيا فزخرفها ان تهجر ا( 42)شوراء 
 

  فيعشى عين من نظره( 44)مثل الدخان 

 

 .مشورت و رهنمونى او اينست كه دنيا و زخارف آنرا ترك كنى مانند دود كه نابينا ميكند چشم كسيكه آنرا نظر كند

  حين اتى( 43)عزتّ شريعته البيضاء 
 

  بدر و جند الله قد نصره( 48)احقاف 

(47) 

 .عت نورانى او هنگاميكه آمد احقاف بدر در حالى كه ارتش و لشكر خدا او را يارى كرده بودغالب شد شري

 326: ص

 

 متصلّا( 46)فجاء بعد القتال الفتح 
 

  الدين متصره( 43)و اصبحت حجرات 

 

 .هاى دين كه يارى شده بود پس بعد از جنگ و كشتار فتح پى در پى آمد و صبح كرد حجره



  الله اقسم فى( 31)و الذاريات ( 32)ف بقا
 

  انّ الذى قاله حق كما ذكره

 

 .بسوره قاف و ذاريات خدا سوگند خورده در آنيكه آنچه را كه گفته است حقست چنانچه ياد كرده است

  سود ده( 33)بصر موسى نجم ( 32)فى الطور 
 

  و الافق قد شق اجلالا له قمره

(34) 

 .ى ديد ستاره عظمت او را و آسمان بتحقيق شكافت و دو پاره كرد براى او ماه خود رادر كوه طور موس

 (34)واقعه ( 33)اسرى فنال من الرحمن 
 

  فى القرب ثبت فيه ربّه بصره

 

 .در شب او را بآسمان برد پس از خداى بخشنده بمقامى در قرب رسيد كه در آن پروردگارش بينائى او را تثبيت كرد

 لها( 37)اشياء لا يقوى الحديد  اراه
 

  الكفار قد ازره( 36)و فى مجادله 

 

 .چيزهائى باو نشان داد كه آهن براى آن قوى نيست و در مجادله با كفار او را تقويت نمود

الخلق يقبل ( 82)يوم امتحان ( 33)فى الحشر 
   فى

  من الرسل كل تابع اثره( 81)صف 

 

 ها قبول ميكند در صفّى از يش آفريدهدر روز حشر روز آزما
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 .پيامبران هر كسى را كه پيروى كرده اثر آن پيامبر را



 لله الحصاة بها( 82)كفّ يسبّح 
 

  الحق الذى قدره( 83)فاقبل اذا جاءك 

 

 .تقدير نموده استكفيّكه تسبيح ميگويد براى خدا سنگ ريزه بسبب آن كف پس بپذير هر گاه آمد تو را حقيكه 

 (84)قد ابصرت عنده الدنيا تغابنها 
 

  و لم يصرف لها نظره( 83)نالت طلاقا 

 

 .بتحقيق كه نزد او دنيا نشان داد زيان و خسرانش را براى اين آنرا طلاق داد و بآن نگاه نكرد

  الحب للدنيا و رغبته( 88)تحريمه 
 

  حقا عند ما نظره( 87)عن زهره الملك 

 

 .حرام كردن او محبت و رغبت بدنيا را از شكوه و بهجت ملك است نزد كسيكه درباره آن تامل كند

 الامداح فيه بما( 83)قد حقت ( 86)فى نون 
 

  اثنى به الله اذ ابدى لنا سيره

(72) 

 .وش اودر سوره نون محقق شده تمجيدهائى در آن بآنچه كه خدا تعريف نمود وقتيكه براى ما روشن شد ر

  فى سفينته( 71)بجاهه سال نوح 
 

  سفن النجاه و موج البحر قد غمره

 

 .نوح عليه السلام بمقام او از خدا در كشتى خود مسئلت نمود كشتيهاى نجات را در حاليكه موج دريا او را فرا گرفته بود

 جاء الحق فاتبعّوا( 72)و قالت الجن 
 

  للحق لن يذه( 73)مزملا تابعا 
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 .و جنيان گفتند حق آمد آنرا پيروى كنيد پيامبر گليم بخود پيچيده را كه پيروى حق هرگز واگذار نشود

  هل( 73)شافعا يوم القيمه ( 74)مدثرا 
 

  نبّى له هذا العلا زخزه( 78)اتى 

 

 .رتبه پيش آمده استپيامبريكه شفيع است در روز قيامت آيا پيامبرى را براى او اين مقام و 

من الكتب انجلى نباء ( 77)فى المرسلات 
(76)  

  عن بعثه سائر الاخبار قد سطره

 

 .هاى از كتب خبرى افشاء شده از بعثت آنحضرت و اخبار ديگرى نيز مسطور شده است در فرستاده شده

  الضيم فى زمن( 73)الطافه النازعات 
 

  العاصى لما ذعره( 62)يوم به عبس 

 

 .مهرهاى او كننده ظلم و ستم است در زمان و روزيكه گنهكارتر شر و شود و گرفته شود براى سختى آن

شمس ذات اليوم و انفطرت ( 61)اذ كورت 
(62)  

  به الفجره( 63)سماوه و دعت ويل 

 

 .نروزوقتيكه خورشيد در آن روزى تيره شد و آسمان پاره پاره گشت گنهكار ويل واى گويد در آ

  خلت( 63)و البروج ( 64)و للسماء انشقاق 
 

  الشهب و الافلاك مستتره( 68)من طارق 

 

 .گان خالى شود از آمدن ستارگان شب و فلكها مستور كننده آنست و براى آسمان شكافتنيست و ستاره
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  اسم الذى فى الخلق شفعه( 67)فسبّح 
 

  ض اذ نهرهالحو( 66)و هل اتاك حديث 

 

 .پس تسبيح كن بنام آنخدائيكه در خلق شفاعت اوست و آيا آمدتر را حديث حوض وقتيكه منع كند آنرا

  المحروس غرته( 32)فى البلد ( 63)كالفجر 
 

  من نوره الوضاح مستنره( 31)و الشمس 

 

 .شن او نورانى شدهمانند صبح صادق در شور حفظ شده است طلوع او و خورشيد از نور بسيار رو

  اذ لاح فيه الم( 33)مثل الضحى ( 32)و الليل 
 

  القوه فى اخباره العطره( 34)نشرح لك 

 

 .كه سخن در اخبار آن خوشبو است( الم نشرح لك)و شب مانند روز شد وقتيكه در آن درخشيد 

 لا ابتدرا( 33)و لو دعا التين و الزيتون 
 

  تستبن خبره( 38)اليه فى الحين و اقراء 

 

 .و اگر بخواند انجيل و زيتون را هر آينه فورا در نزد او حاضر شوند و بخوان تا ظاهر سازى خبر او را

  كم قد حاز من شرف( 37)فى ليلة القدر 
 

  قد قدره( 36)فى الفخر لم يكن الانسان 

 

 .ر و تقدير آنرا نكرده بوددر شب قدر چه بسا مردميكه جايز شرافتى شدند در فخر كه انسانى فك

  له( 122)بالجياد العاديات ( 33)كم زلزلت 
 

  التخويف منتشره( 121)ارض بقارعه 



 

  هائى كه بسبب اسبهاى دونده براى آن رومينى است چه زلزله

 312: ص

 .است كه بكوبه ترسانيدن پراكنده شده است

  آيات قد اشتهرت( 122)له تكاثر 
 

  للذى كفره( 124)فويل ( 123)صر فى كل ع

 

 .براى او معجزات بسياريست كه در هر زمانى مشهور شده پس واى بر كسيكه كافر باو شود

  تصديقا له حبست( 123)الم تر الشمس 
 

  و جاء الروح اذ امره( 128)على قريش 

 

 .مين آنرا آورد وقتيكه او را امر نمودآيا نديدى كه خورشيد براى تصديق كردن او بر قريش حبس شد و روح الا

  ان اله العرش كرمه( 127)ارايت 
 

  مرسل فى حوضه نهره( 126)بكوثر 

 

 .آيا ديدى كه خداى عرش او را احترام نمود بكوثريكه روان است در حوض آن جوى آن

 اذا جاء الورى طردوا( 123)و الكافرون 
 

 عن حوضه فلقد تبّت يدا

  فرهالك( 112)

 .و كافر وقتى بيايند در آن عالم رانده شوند از حوض او چونكه دستهاى كفّار بريده است

امداحه شغلى فكم فلق ( 111)اخلاص 
(112)  

  مفتخره( 113)للصبح اسمعت فيه الناس 



 

 .را خلوص مدح كردن او كار و حرفه منست پس چه بسا صبحيكه شكافته شده و مردم در آن شنيدند منقبت او

  ازكى صلاتى على الهادى و عترته
 

  و صحبه و خصوصا منهم عشره
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 .ترين درود و صلوات من بر پيامبر رهنما و خاندان او و اصحاب او و خصوصا ده نفر از ايشان پاك

داد بايد حمزه و عباس و جعفر و  پس از آن نام ده نفريرا كه بآنان بشارت بهشت داده شده ياد كرد و بعد از آن اختصاص
عقيل و خديجه و دخترش زهراء سلام الله عليهم و با او مسابقه گذاشتند در اين قصيده پيشوايان ادب در مدح پيامبر صلّى 

 :بيت و اول آن اينست 31ايكه  اللّه عليه و آله كه از ايشانست شيخ قلقشندى بقصيده

  عوذتّ حبّى برب الناس و الفلق
 

  فى المجتبى الممدوح بالخلقالمصط

 

 .هاست ها پيامبر برگزيده را كه مدح شده تمام آفريده سپردم حبّ و دوستى خودم را به پروردگار مردم و شكافنده دانه

 :بيت و اولش اينست 134ايكه  و شيخ ابو عمران موسى فاسى بقصيده

 بدات باسم الله فى اول السطر
 

 فاسماوه حصن منيع من الضّر

 

 .شروع كردم بنام خدا در اولّ سطر پس نامهاى او دژ محكم و بلنديست كه مصون از زيانست

 :بيت و آغازش اين است 42ائيست كه  و براى غير آن دو نفر قصيده



 بحمد الا له استفتح القولا
 

 و فى آية الكرسى استمنح الطولا

 

 .لبم عمر دراز و نعمت فراوان رابشكر خدا آغاز ميكنم سخن را و در آية الكرسى ميط
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 :بيت و مطلعش اينست 37و براى ديگرى قصيدئيست كه 

  بسم الاه افتتاح الحمد و البقره
 

  مصليا بصلاه لم تزل عطره

 

 .ام بصلواتيكه همواره معطر و خوشبوست بنام خدا شروع ميكنم سوره حمد و بقره را در حاليكه درود فرستنده

 :ياد شده در پخش بوى خوش گفته اوست( مترجم)و براى 

  جعلو الابناء الرسول علامه
 

 ان العلامه شان من لم يشهر

 

 .شان و مقام كسيستكه مشهور نباشد قرار دادند براى فرزندان پيامبر علامتى بدرستيكه علامت و نشانه

  نور النبوه فى كريم وجوههم
 

 ضريغنى الشريف عن الطراز الاخ

 

 (.يا عمامه سبز گذاردن)هاى نجيب ايشان بينياز ميكند شريف را از گلدوزى كردن بسبز  نور پيامبرى در چهره

پس اين خاندان پاك اختصاص : موجود است گويد 21ص  7چنانچه در شرح آن ج ( المواهب اللدينه)حافظ قسطلانى در 
اند  اند بواسطه سيده فاطمه سلام الله عليها بفضليت زيادترى و پوشيده رسيدهگيهاى شرافت و همه آنها  اند بمزايا و ويژه يافته

اى بر اختصاص ايشان از  اند بزيادى احترام و هدايا و بتحقيق واقع شده اصطلاح و نشانه لباس شرف و بزرگواريرا و عطا شده
تار سبزى براى زيادى شرافتشان و سبب بشطفه خضراء دس( ذريه جعفر بن ابيطالب)ها و جعفريها  ميان شرفاء مثل عباسى

  اند اين استكه مامون خليفه عباسى خواست خلافت را در اولاد فاطمه سلام چنانچه گفته
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الله عليها قرار دهد پس براى آنها علامت سبز را انتخاب كرد و به آنها لباس سبز پوشاند براى آنكه سياهى شعار و نشانه 
اند در كراهت آن  و سفيدى علامت و شعار ساير مسلمين در اجتماعاتشان و مثل آن و سرخى را اختلاف كردهها بود  عباسى

 .و زردى هم شعار يهود است

پس قصدش برگشت از اين و خلافت را در بنى عباس قرار داد و اين سبزپوشى باقى ماند براى اشراف و بزرگان علوييّن از 
كه ( شطفه)هاى خود ميگذارند بنام  كردند از پوشيدن سبز بيك قطعه از جامه سبز كه بر عمامه اولاد زهراء ع ولى آنها اكتفا

( من ابناء الغمر بابناء العمر. )773نشانه سيادت ايشان باشد سپس اين شعار منقطع شد تا اواخر قرن هشتم گويد در حوادث 
سال امر كرد سلطان اشرف كه ممتاز و شناخته شوند  از اعلان كردن شخص ناآزموده و بى تجربه باولاد عمر، و در اين

هايشان پس در مصر و شام و غير آنها اين را كار را كردند و در اين باره  فرزندان عمر از ميان مردم بدستار سبزى بر عمامه
 :دمشقى گويدو اديب شمس الدين ( و آن دو بيت ياد شده را هم ياد كرده)اديب ابو عبد الله ابن جابر اندلسى ميگويد 

  اطراف تيجان اتت من سندس
 

  خضر باعلام على الاشراف

 

 .اى باشد براى اشراف و اولاد فاطمه عليها سلام اطراف عمامه از حرير سبزى آورده بود كه نشانه

 و الاشرف السلطان خصهم لها
 

  شرفا ليغّرقهم من الاطراف
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بآن براى شرافت تا اينكه جدا و مشخص باشند از ديگران و اشرف ( اولاد عمر را)يشان و سلطان اشرف تخصيص داد ا
 (.776اختناق سال )شعبان بن بن حسن بن ناصر است 
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  علاء الدين حلى 71

  قرن هشتم

 باز داشتند،گان تو بخواب رود در گلزار بابل يا نونهالان زيبا تو را از خواب  آيا آهوان نگذاشت كه ديده



 .ها و بلنديهاى آن متمايل شده بود ها تميزيكه بر پشته و مهربانيهائيكه برگردانيد تو را يا شاخه

 و برقهاى ابر بامدادى تو را محزون كرد و باريدن آن يا اين درهّا در دهانها پهلوى هم چيده شده است،

 .ى سفيدى كه بر تو است عارى كرد تو راو چشمان برنده و تيز آهوان مفتون كردند تو را بسحرشان يا مو

 دار درازيكه ستاره شب هم كمك ميكند او را بر طول و درازى شب، اى شب زنده( 3)

 و اى دورى كننده از خواب شيرين كه قلب او از غم و غصّه بر آتش سختى مشتعل است،
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 نيكبختى تو و خوشبخت شدى، گان بخت به آيا بس نشد چشم تو را وقتيكه طلوع كرد ستاره

 تسليم كردى خودت را براى عشق و دلدادگى و همينطور در محبّت رسوائى و پستى هميشگى است،

 و برانگيختى چشم خود را بعنوان كنجكاوى و حال آنكه چه بسا كه جوان پيش از رسيدن بمورد سرنگون شود،

 ن شكار ميكنند شكار كننده خود را،پس صبح كردى در دام انداختن آهوان و هم چنين آهوا( 12)

 پس بازى ميكنند چند زمانى بقلب تو كه مشغول ميكنند آنرا بجمال خود پس حسودان نزديك تو ميشوند،

 تا وقتيكه علاقه بستى بآنها دور ميشوى از نزديك بودن بخدا پس آيا براى تو بعد از كمك راهى هست،

 گى كنى، نها جائى نماند و نه پوستيكه زندهميروند پس ديگر براى بدن تو بعد از رفتن آ

 افسوس بجان تو وقتيكه بدنت مبتلى بتب ميشود و دلت بسته به متاع و تعلقاتست،

 گان از طول بيمارى تو اعراض كردند، عشق و اندوه مألوف بعيادت تو شده و عيادت كننده( 13)

 مى با دورى دور ميشود،و گمان كردى كه دورى تعقيب ميكند سرگرمى را و همينطور سر گر

 ها در خواب فرو روند، اى خواب رفته از شب عاشقيكه مژگان او بيدار است وقتيكه تمام ديده

  ايكه نداند عشق و محبّت را بلكه خوابيدن عجيب نيست از خفته
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 نخوابيدن او عجيب است،

 دلباخته است بيدار است، كسيكه خالى از علاقه و عشق است ميخوابد چشم كسيكه عاشق و

 اش بسته شده است، آيا ميبينى كه بهم رود چشمان عاشقيكه دلش در اسارت معشوقه( 22)

 ها فرود آمده و او را سجده كنند، اى طلوع كرده كه نزديك شده از هيبت جمالش ماه خورشيدى بر شاخه

 نك شده است،كاسته شد از سردى مثل آنكه مرواريد آن سرد و آن بآب تازه و سرد خ

 ور گشته بود، هاى نفسهاى من شعله و مرا مانع شد از بوسيدن آن آتشيكه از ناله

 اش صبح است كه روشن ميشود از آن شب تاريك، كيست كه مرا نزديك كند به خورشيد تابانيكه در چهره

 و او دورى ميكند، قصد ميكنم براى او ذلّت را پس با ناز اعراض ميكند از عشق و من باو نزديك ميشوم( 23)

 اش كه بسيار گلگون و زيباست، پرهيز ميكند از بيننده خود از ترس ديدن گونه

 اى خال چهره او كه همواره در آتشى خيال نميكردم كه پيش از تو در دوزخ كسى جاودانى باشد،

 ،(ص)محمد ( غدير)مگر آنكه انكار نمود وصّى را و آنچه كه حكايت كرد در فضيلت او در روز 

 وقتيكه برخاست و براى خطبه و آشكارا ميگفت در حاليكه دست على در دست او بود بالاى جهازهاى شتران،
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 و ميگفت و فرشتگان اطراف او را گرفته بودند و خداوند آگاه باين بود و شهادت ميداد،( 32)

 من كنت مولاه فهذا حيدر
 

 مولاه من دون الانام و سيّد

 

 .كس كه من مولاى اويم پس اين حيدر مولا و آقاى اوست از ميان مردم هر

 يا رب وال وليّه و اكبت معا
 

 ديه و عاند من لحيدر يعند

 



 پروردگار من دوست بدار دوست او را و هلاك كن دشمنان او را و دشمن باش هر كسى را كه با حيدر دشمنى ميكند،

 مگر مومن نكوكار و او را رها نميكند مگر زنديق مرتد، قسم بخدا دوست نميدارد او را( 33)

 گيرى نكنيد و از او صلاح بخواهيد ارشاد شويد، براى يار بوده باشيد و از يارى او كناره

 شنيديم آنچه را كه گفتى و آنچه را روح الامين آورد براى تو تاكيد ميكند آنرا،: گفتند

 يله او براه هدايت ارشاد ميشويم،امام ما و ولّى ماست و بوس(( ع)على )اين 

 تا آنكه پيامبر از دنيا رفت و هنوز در ميان لحدش مدفون نشده بود،

 گفته بود،« احمد»كه خيانت كردند پيمانهائى را كه با پيامبر بستند و مخالفت كردند آنچه را كه بهترين مخلوق ( 42)

  و تبديل كردند بجاى رشد و صلاح گمراهى را بعد از آنكه
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 شناختند صوابرا و در گمراهى رفت و آمد نمودند،

 و پسر ابى قحافه رئيس و آقا شد بر ايشان و حال آنكه پيش از اين سيّد و آقا نبود،

 گان آنها، گان و برده ايكه آقائى كند بر سادات و بزرگان آنان بنده اى واى بر مردانى از امت فريفته شده

 مقرب و نزديك گرديد و مقربّ نزديك از آن رانده و دور شد،بيگانه و بعيد بآن 

 براى چه او را مقدم نداشت بامداد سوره برائت وقتيكه او را برگردانيد و او شديدا غمگين و خشمناك بود،( 43)

 مرا واگذاريد و در رسيدن بخلافت از دير زمانى كوشش ميكرد،( اقيلونى)و ميگفت در حال عذرخواهى 

 گيرى كند و حال آنكه در ديگرى وصيّت كند و تاكيد نمايد، كه از خلافت كناره آيا ميشود

 ...سپس پيروى كرد 

 پس از دنيا رفت در حال خشونت و تندى كه درشتى كلام او ولّى را خوار و مفسد را عزيز ميكرد،

 د است خيانتكار حسود،و عثمان را مقدم و نزديك داشت پس چه اندازه ب( عمر)كرد ( شش نفرى)و اشاره بشوراء 



 پس مال خدا را تماما در ميان خويشان خود عمدا قسمت و پخش نمود،

نزديك كرد در حاليكه پيامبر او را آواره و تبعيد ( حكم بن ابى العاص عموى خود را)و ابو ذر را تبعيد و فاسقى چون ( 32)
 كرده بود،
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 كدامشان در حكمشان سرگردان و مرددّ بودند،چند زمانى بازى كردند با خلافت و هر 

 و اگر پيروى كرده بودند بامام و ولّى امرشان خوشبخت شده بودند باو و او است ولّى سفارشى خدا و پيامبر،

 ولى بدبخت شدند هميشه براى مخالفت او و رستگار نشدند و حال آنكه او وصّى سعادتمند بود،

 ولّى مهربان و دوست او بود،همتاى پيامبر و جان او و امين او 

 نام آن دو بر عرش عظيم خدا نوشته بود در حاليكه در ايام پيشين آدمى وجود نداشت،( 33)

 بن هاشم اصيل بود،( عبد المطلب)دو نور پاك و منزه بودند كه جمع بلندى آنها از شيبه الحمد 

 ميشدند بلند نكرده است،كسيكه هرگز روى خود را بسوى بت و لات و عزائى كه از قديم سجده 

 پرستى از ميان نميرفت، و اگر شمشير او نبود دين اسلام از جهت شرافت بلند نميشد و شرك و بت

 گر بسيارى بلند شد، از او سئوال كن جنگ بدر را وقتيكه با شيبه برخورد كرد كه بر او صداى زنان نوحه

 ر او لباسهاى آغشته بخون بود،وليد بن عتبه بشمشير او بخاك هلاك مكان كرد كه ب( 82)

 ها در گلوها فرو رفته و بيرون ميآمد، هاى كشيده شده بود و سر نيزه در حاليكه نيزه( احد)و در روز 

 قاتل طلحة ابن طلحه كيست وقتيكه در جنگ احد چون شير آمد و براى جنگ فرياد كرده و كف بدهن آورده بود،

 323: ص

 كرد كه صبح كردند و مثل بآنها زده و قصه آنها را بازگو ميكردند، داران را هلاك و پرچم

 اين يك را كشيده و آن ديگريرا سرش بر نيزه بلند نموده و آن يك را بند اسارت بر او گذارد،



 ابو بكر پشت كرد و مردم همه حاضر بودند،( احمد ص)هنگاميكه به پرچم ( خيبر)و در روز ( 83)

 و رفت ولى برگشت در حاليكه پرچم را ميكشيد از خوارى و خود را ملامت و توبيخ ميكرد،و دوّمى پرچم را گرفت 

 تا آنكه هر دو برگشتند نمايان شد غضب و خشم پيامبر و شايسته بود بر او كه باين جهت غضب كند،

 و در بامداد بعد فرمود در حاليكه اطرافيان همه شنيدند و سخن از او كامياب و مويّد بود،

 من هر آينه ميدهم پرچم را بمردى وفادار شجاعيكه بگرفتن جانها معتاد است،كه 

  رجل يحّب الله ثم رسوله
 

 و يحبّه الله العلى و احمد

 

 مرديكه دوست دارد خدا و سپس پيامبر او را و دوست دارد او را خداى بزرگ و پيامبر پسنديده او،

 ب گذشت و صبح آن نمايان شد،تا آنكه تاريكى شب همه را فرا گرفت و بشتا

 ائت يا سلمان لى باخى فقا: قال
 

 على ارمد: له الطهر سلمان

 

  اى سلمان بياور برادر مرا پس سلمان پاك گفت على: فرمود
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 .مبتلا بدرد چشم شده است

 انيده،و رفت و برگشت و دست على را ميكشيد بدانكه بلندست شرافت كشيده شده و عزتّ كش

 هاى فولادين بهم پيوسته داشت، گشادى كه رشته پس بهبودى يافت درد چشمش بيك آب دهان پيامبر و پوشانيد او را زره

 پس با دستى آن پرچم را گرفت و با دست ديگرش زره آهنين را پوشيد،( 73)

 بود، و رفت با آن پرچم به پيش و پيروزانه برگشت در حاليكه بشارت دهنده بيارى و مويدّ



 و فرو آورد شمشيرش را بر فرق سر مرحب و او را كشت و او كافر سركشى بود،

 و نزديك بقلعه محكم شد و درب آن بسته و خطر مرگ در كمين او بود،

 پس آن در را كنده و پرتاب كرد و حسان بن ثابت در مجالس آنرا انشاد و با شعر خود بازگو ميكرد،

 رب بزرگ خيبر را روز يهود هر آينه شرافت و مقام او جاودانيست،بدرستيكه مرديكه برداشت د( 62)

 برداشت درب بزرگ را و تكان داد درب قلعه قموص را مسلمين و اهل خيبر تمامى حاضر بودند،

با شمشير كشيده بميدان دويد و انتظار فرصت ( پرچمدار هوا زن در روز حنين)سئوال كن وقتيكه جرول ( حنين)و از غزوه 
 داشت،

 تا آنجا كه امكان داشت او را در لشكر عظيمى محاصره كرد
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 مسلمين را كه حكايت از درياى مواجّى مينمود،

 كشته بر زمين افتاد و شتاب كردند گمراهان و لشكر كفر بقصد كشتن پيامبر،( بن ام ايمن)و ايمن 

 گويا شتر مرغان گريزانند، و تمام ياران او از اطراف او پراكنده شده از ترس كه( 63)

 اين يكى بيك نشيبى گريخته و آن ديگرى از ترس مرگ بيك تل و بلندى بالا ميرفت،

 آيا نه پرسيدى بامداديكه تمامشان فرار كردند از ترس هلاكت اگر بودى چه كسى ارشاد كرد و برگردانيد آنان را،

 عليه السلام،( على بن ابيطالب)ر هوازن جز ولّى راهنما و خوار كننده لشك( ابن ابى جرول)چه كسى بود كشنده جرول 

 همه آنها پيامبر را تنها گذاردند و در رفتند مگر ابو الحسن على عليه السلام كه حاضر بود و پيامبر را تنها نگذارد،

 براى جهاد كردن كه رختخواب بهترين پيامبران بود،( رسول خدا)و خوابيدن او بالاى فراش ( 32)

 غمگين ميشود در ميان غار از ترس مرگ و جانش بالا ميرود،( ابو بكر)او و غير 

 و آنرا منقبتى براى او حساب ميكنند در حاليكه آن يكى از گناهان بزرگ است پيش كسيكه كنجكاوى كند،



 و حركت كردن آنحضرت بالاى ابر براى سخن گفتن با اصحاب كهف و رقيم فضيلتيست كه انكار نميشود،

 او خورشيد برگشت و پيامبر سر بر زانوى او گذارده و به خواب وحى فرو رفته بود،و براى 
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و در اين موضوع حديث مسند صحيحى وارد ( حلّه كنونى)و براى او مرتبه دومّ خورشيد برگشت در سرزمين بابل ( 33)
 شده است،

 و كه پيامبر او را وليعهد خود كرده باشد،و اوست وليعهد و جانشين محمدّ آيا ديدى كسى را غير از ا

 وقتيكه فرمود تو وارث من و خليفه منى و تو غسل دهنده من و گذارنده منى از مردم در ميان قبرم،

 اى در ميان تمام جهانيان بشريرا جز او كه در خانه خدا بدنيا آمده باشد، آيا ديده

 اطراف او عبادت ميكردند،در شبيكه جبرئيل آورد او را با گروه قدسيان كه در 

موسوم شد چنانچه مسجد الحرام از جهت شرافت برترى يافت بسبب ولادت او پيش (( ع)على )پس از جهت بزرگى ( 122)
 مساجد ديگر،

 آيا جز او جوانمردى در حال ركوع تصدق داده وقتيكه بينواى مستمندى پيش او آمد،

 و تمسك جوينده و عبادت كننده پارسا، اوست ايثار كننده و تصدق دهنده و احسان كننده

 دار، اوست سپاسگذار و اوست پيشقدم و اوست گريه كننده دلشكسته و اوست خشوع كننده شب زنده

 اوست شكيباى متوكّل و اوست توسل جوينده بحقّ و لابه كننده و پيچنده بخود و پرستنده خدا،

 و مرديكه بزرگان سرگردان او ميشوند از جهت فضائل( 123)
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 آقاست وقتيكه سيادت باو نسبت داده ميشود،

 اگر بر بلندى مقام او حسد ورزيدند پس جز اين نيست كه اشرف خلق خدا هم مورد حسد قرار گرفت،

 و پيروى كردند پسران ايشان فرزندان او را كه هر يك بهر يك قصد ايذاء و آزار نمودند،



 و فضيلتى نبود مگر بآنچه كه او پيش آنها يكتا و بيهمتا بود،حسد باو ورزيدند زيرا كه مقام 

 سوگند ياد ميكنم بخدا و پيامبر و خاندان او سوگنديكه دوست بآن رستگار و خوشبخت شود،

 ها عهد و پيمان پيامبر را بعد از او نشكسته بودند و بر جانشين و وصّى او سركشى نميكردند، اگر اوّلى( 112)

 اميّه روز عاشوراء دستى بر فرزند فاطمه عليها السلام دراز كنند،( كثيف)دان نميتوانستند خان

 پدرم فداى آنكشته مظلوم و كسيكه براى او آتش دلم هرگز حرارتش سرد نشود،

 اش دور و تنها مانده بود، پدرم قربان آن غريب آواره كه هتك حرمتش شده و از كنج خانه

 دى مصيبتهايش كوههاى بزرگ از حسرت ريز ريز شود،پدرم فداى آنكه نزديك شده براى زيا

 گان بنى اميّه از نادانى و نبود در ميان ايشان بزرگواريكه ستوده شود، نوشتند باو فريفته( 113)

 ها رفت و آمد ميكرد، هايشان سياه بود و قاصدهاى آنها با آن نامه ها و كتابهائيكه مانند چهره بنامه
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 هاى آنان متوجه كوفه شد و جاسوسان آنها براى انتظار او در كمين بود، باعتماد پيمانها و نامهتا آنكه 

گرديدند كسانيكه آنها را دوست حساب ميشدند يكپارچه براى دشمنانشان لشكر بزرگى كه بر عليه او متشكل و بسيج شده 
 بودند،

 گروه ديگرى از پى آنان جمع ميشدند،و شتاب و عجله كردند براى جنگ او و لشگرى جلو فرستاده و 

 اى با هم برخورد نمود و پيوست بايشان در آنمكان سربازانى بسيار، تا آنكه دو گروه از ايشان در درّه( 122)

 يافتند او را غير متكّى بغير خدا و نه رونده زير بار مذلّت و خوارى و نه آنكه در قصدش مرددّ باشد،

 به تيزى عزمش حدود و لبه شمشير را وقتيكه برهنه ميشد، عازم بود بر قصدش كه ميبريد

 مسرور و خرسند بجنگ بود چون ميدانست كه جاى او فردوس برين و بهشت است وقتيكه كشته شود،

 در ميان گروهى علوى از اولاد هاشم كه اصيل بود نژادشان و پاك بود زادگاهشان،



 راس و بيم روزهاى جنگ را ديده بودند،اى بودند كه ه و بزرگان انصار شيران شرزه( 123)

 شتاب ميكردند بسوى كارزار و ميدان جنگ و پيران كهن سال بر جوانان و نونهالان پيشى ميگرفتند،

 پس مثل اينكه اين دلها برگشته و يك قطعه آهن ضخيم شده كه بر آنها شمشير پهن ميخورد،

  ستكهو خيال ميشد كه در پيشروى آنان قدمهايشان اسطوانه اي

 323: ص

 بر سنگ سخت خورده و جرقه ميزد،

 فدا كردند جانهاى خود را در جلوى امامشان و بخشيدن جان عزيز بهترين بخششهاست،

 نصحوا غنوا غرسوا جنوا شادوا بنوا قربوا دانوا سكنوا النعيم فخلدوا،

اى و نزديك شدند  اى و بنا كردند خانه هاى تازه لاندرز دادند در حال رجزخوانى و توانگرى و كشتند بستان و نها( 132)
 جواريرا و ساكن شدند بهشت و پر نعمت را پس مخلدّر و جاودانى شدند،

 تا آنجا كه جانهاى آنها را بغارت برد سوسماران در پيش آقاى ايشان و خوشبخت اندك و كم بود،

 يكه از آهن هندى ساخته شده بود،دور او را كه تنها بود گرفتند و جدا كرد دست او را شمشير تيز

 اى بدون غلافيكه سرهاى دشمنان را در روز جنگ ميبريد و تيزى آن غلاف كند نميشد، شمشير برنده

 حمله كردند بر او سخت دلانيكه مانع بودند كسى را كه عزم قاطعى داشت و زره فولادين بر تن نموده بود،

 اند، يكه او ميخواندند حمله كننده بود و شيرها در طلب شكار حمله كنندهكسى را كه سريع بود در جواب دادن وقت( 133)

 هاى يهود صفتّان، پس ميترسيدند از تيزى عجيب شمشير او ضربتى را كه بريده ميشد بآن كله

 هاى آهن سرشته شده يا تو سنگ سختى هستى، اى دليكه در روز عاشورا چون پاره
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 اش و شمشيرش چون شب تار و تاريك بود، مركبش و نيزهپس مثل اينكه او و 



 اى، اى درخشنده دارى بود و در پيش روى آن در تاريكى شب ستاره آسمانى كه ماهى بآن پشت سر آن ستاره دنباله

 در تنگناى ميدان جنگ كناره گرفت از پيش روى او به زمين خالى و بى آب و علفى رفت،( 142)

 ارى شدن خون آن بود دريائيكه بادها آنرا مواج نموده و كف ميكرد،پس گويا كه در آن محل ج

 پس مثل آنكه زره و زين اسبها كشتيهائى هستند كه سير ميكند بآن طورى و كاهى هم از رفتن كند ميشود،

 تا آنكه فرو نشاند بسبب شمشير جوشش سنيه او را و از آب صاف گوارائيكه سرد نيست،

 دنيا ميرفت و در پيش او آب فرات بر او حرام شده و او را منع ميكردند،افسوس من براى او كه از 

 ها افروخته ميشد، نظرى بگوشه چشمش بفرات نموده و نزديك و رود بآن آتشى بود كه بسبب سر نيزه( 143)

 د او ميكردند،و هر آينه بتحقيق كه او را فرا گرفتند پس بعضى با شمشير ميزدند و برخى با تير و بعضى هم با نيزه قص

 تا آنكه افتاد مثل كوهى بر روى زمين بدون سرزنشى از كسى كه از غصه جان ميداد و جهاد ميكرد،

 افسوس من بر او كه آغشته بخونش بر روى خاك گرم كربلا افتاده بود و سر روى زمين گذارده بود،

  ئى را پامال كردند كه مدتها براى اسبها با سمهايشان سينه
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 درس گفتن و علوم رفت و آمد با او ميشد،

 افكند بر او بادها از خاك نرم پوششى پس او را پوشانيد در حاليكه او برهنه از لباس بود،( 132)

 اش گلگونست، اش را خون او پس خيال شد از محبّت باو كه روز جنگ چهره رنگين نمود چهره

 .ه و خونشان بالاى خاك جارى گشته استافسوس من بر جوانانى كه خاموش بر خاك افتاد

 هايشان عقيق سپس بعضى از آن زبرجد است، پس مثل اينكه جريان خون بر گونه

 افسوس من بر زنان و بانوان او كه سر برهنه بيرون دويدند و رخسارشان از اشگشان مجروح شده بود،

 ده و ميكشيدند عباء او را،آن يكى سر برهنه بود از پوشيه و اين را از سرش بخوارى كشي( 133)



 گان، ترين بخشنده و بمركب او فرياد زده و ميگفتند هر آينه سقوط كرده از بالاى تو بخشنده

  اى روز عاشوراء بس است تو را كه تو روز نامبارك بلكه روز زشت و پر محنتى هستى

 م شده بود،در روز تو حسين كشته روى ريگ مكان گرفت وقتيكه ياورش ناياب و سعادتمند ك

 گان نبودند، گان سجده كننده داران ركوع كننده گان سپاسگذاران خداپرستان شب زنده وقتيكه توبه كننده

 ها سنگينى كرده و آنها را خم مينمود، نمايان شد سرهاى مقدس آنان در پيش روى و برابر چشم زنانشان كه بر نيزه( 182)
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 را با خوارى در غلها و زنجيرها حمل نموده پاهايش را بزنجير بسته بودند،(( ع)سين على بن الح)و سيدّ سجّاد 

 نه دلسوزى داشت كه مصيبت خود را باو شكايت كند در شهر غربت و نه دوستى كه از او ديدن كند،

 ،(چون يزيد)او را و سر شريف پدرش را هديه و پيشكش ميبردند براى مرد پست گنهكار كافر سركشى 

 ى نبود در مردان نادان قوميكه غلامشان پادشاه فرمانروا و آزادشان در قيد بندگى و اسارت بود،خير

 اى ديده اگر اشكت تمام شود پس خون ببار و خيال نميكنم كه اشكت تمام شود،( 183)

 و محكم بود، افسوس و اندوه بر خاندان رسالت و كسانيكه پايه و زير بناء هدايت شرفش بايشان و بسبب آنان ساخته

 كه بعضى از ايشان را كشته و پناه ندادند و برخى را هم مسموم و ديگرى هم از منزل و شهرش آواره و در بدر نمودند،

 تنك شد شهرهاى خدا بر ايشان و حال آنكه زمين خدا وسيع و نبود بر ايشان زمينيكه نشيمن كنند،

 بهر زمين مشهد و زيارتگاهيست،( و براى همين)دند ايشانرا بهر جاى بى آب و مونسى تبعيد و شهيد مينمو

و حطيم را و ايشان حجتهائى هستند كه بسبب مخالفت ايشان مردم ( مشعر الحرام و منى و عرفات)بنا كردند مشاعر ( 172)
 بدبخت و با طاعتشان خوشبخت ميشوند،

 ود،سوگند خوردم كه اندوهم هرگز براى شما تمام نشده و آتش درونيم خاموش نش
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 گانم غير از اشگم بر شما ميله غم و اندوه جارى ميسازم، قسم بجان شما كه در ديده

 زمان فانى ميشود و روزهايش سپرى ميشود و بر شما غمگين دلتنگ ناله بلند ميكند،

 هاى بيمارى پوشش و بر چشم او حرارت و سوزش اشگ روان مرگز و معدنيست، پس بر جسم او حلّه

 ام استمداد و كمك ريزش خون كنم و از چشم خون كمك شود كم است، و اگر من از ديده( 173)

 و ادا نكرده باشم حق شما را بر خودم و چگونه ميتواند بنده و غلام ادا كند حق مالكين خود را،

 لطف شماست، گان اسرار و رازهاى آفرينش اى كسانيكه هدفم سايه گان خداى توانا اى سپرده شده اى برگزيده

 از جهت شناخت و وفا كردم بآنچه كه بآن پيمان بسته و سوگند خورده بودم،( ذر)پيمان بستم با شما در عالم 

 و شما هم وعده فرموديد مرا در معاد و فرداى قيامت بر صراط شفاعت كنيد صحيح است وعده شما،

 بشماست و بآبروى شما قصد ميكنم،پس مرا در وقت حساب ديدن كنيد و دريابيد كه من اعتمادم ( 162)

 چه اندازه مدح و ثناء من درباره شما در ضمن آن حكمتهائيست كه همراهان بآن رستگار شده و يارى ميشوند،

 گان را كه براى آن شاعر ارزشمند يا بى ارج ميشود، ها برترى ميجويند صفات دوشيزه و دختران انديشه

  ه آن درّ ناسفتهبراى جوهر طلاى خالص مانندى نيست بلك
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 است نه طلاى مغشوش،

 اين را داشته باش و بدان كه اگر همه مردم مناقب و فضائل شما را بازگو كرده و بشمارند،

 اند و زيادتر از آنيد كه بگويند، ها هستيد از آنچه گفته ادراك نكنند مگر اندكى را و شما در بالاترين بلندى

 خوانى كنند، ها چهچه زده و خوش داميكه بلبلان در بامداد بر برگ شاخهدرود خدا بر شما ما

ئيست كه بآن مدح ميكند مولاى ما امير المومنين عليه السلام را و در آن از بديع و شگفتيهائيكه در خور  و براى وى قصيده
 :يدبيت گو 38ها در  تحسين و آفرين است جناس و تشابه در لفظ است نه در معنى در قافيه



 يا روح قدس من الله البدى بدا
 

 و روح انس على العرش العلى بدا

 

 اى روح پاكيكه از خداى آغاز كننده ظاهر شدى و روح انسيكه بر عرش بلند نمايان گشتى،

 يا عله الخلق يا من لا يقارن خير
 

 المرسلين سواه مشبه ابدا

 

 هترين پيامبران هرگز نخواهد بود،اى علت آفرينش اى كسيكه جز او مانندى نزديك ب

  يا سر موسى كليم الله حين راى
 

  نارا فآنس منها لظلام هدى

 

 .اى راز موسى كليم هنگاميكه آتشى ديد پس دريافت از آن بر تاريكى رهنمائى را
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  يا وسيله ابراهيم حين خبت
 

  نار ابن كنعان بردا و الضرام هدى

 

 پسر كنعان سرد و افروختگى رهنما شد،( نمرود)يله ابراهيم خليل وقتيكه آتش اى وس

 .انت الذى قسما لو لا علاك لما كلّت لدى النحر عن نحر الذبيح مدى

 .تو آنچنانيكه سوگند ميخورم اگر مقام و رتبه تو نبود هر آينه موقع قربانى كردن از قربانى اسمعيل ذبيح چاقو كند نميشد

 .شمل يعقوب النبى مع الصديق مشتملا من بعد طول مدىو لا غذا 

 .و جمع يعقوب پيامبر با يوسف صديق بعد از مدت طولانى جمع نميشد



  اليّه بك لو لا انت ما كشفت
 

  مسّره الا من عن قلب النبى صدى

 

 بر،قسم قسم بتو اگر نبودى تو بر طرف نكرده بود خوشحالى ايمنى زنك اندوه را از قلب پيام

 و لا غدت عرصات الكفر موحشة
 

  يبكى عليهن من بعد الانيس صدى

 

 .هاى آن از بعد آبادى بوم گريه كند و ميدانهاى كفر وحشتناك صبح نكرده بود كه بر ويرانه

 يا من به كمل الدين الحنيف و للا
 

 سلام من بعد و هن ميله عضدا

 

 ى اسلام از بعد ازاى كسيكه دين پاك بولايت او تكميل و برا
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 .اش نيروئى بودى سستى ركن و پايه

 .و صاحب النص فى خم و قد رفع النبى على رغم العدا عضدا

 .و صاحب بيان صريح در غدير خم در حاليكه پيامبر بلند كرده بود بر كورى چشم دشمنان بازوى او را

 .تضى من بينهم احداانت الذى اختارك الهادى البشير اخا و ما سواك ار

 .توئى آنكسيكه پيامبر رهنما و بشير برگزيد تو را به برادرى و غير از تو كسى را از ميان ايشان نه پسنديد

  انت الذى عجبت منه الملائك فى
 

 بدر و من بعدها اذ شاهد و احدا

 

 .مشاهده كردند شجاعت و ايثار او را توئى آنكسيكه فرشتگان از او در بدر تعجب نموده و بعد از آن در احد وقتيكه



  و حق نصرك للاسلام تكلوه
 

  حياطه بعد خطب فادح وردى

 

 .نشينى و شايسته يارى تو بر اسلام اينست كه آنرا تو حمايت و نگهبانى كنى بعد از مصيبت سنگين رحلت پيامبر و خانه

  ما فصّل المجد جلبابا لذى شرف
 

 رداالّا و كان لمعناك البهيح 

 

 .مشخّص نميكند مجد و بزرگوارى را جامه گشادى براى صاحب شرف مگر اينكه براى حقيقت دلپذير تو عبائى است

  يا كاشف الكرب عن وجه النبّى لدى
 

 بدر و قد كثرت اعداوه عددا

 

 اى بر طرف كننده غم و غصه از چهره و رخسار پيامبر در روز بدر
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 .كه دشمنان او از جهت عدد بسيار بودنددر حالي

 استشعروا الذّل خوفا من لقاك و قد
 

 تكاثروا عددا و استصحبوا عددا

 

ها و كمكها آورده  ادراك و احساس خوارى كردند از ترس ديدن تو و حال آنكه بسيار بودند از جهت عدد و با خود سلاح
 .بودند

 و يوم عمر و بن ودّ العامرى و قد
 

 اليك سرايا جيشه مددا سارت

 

 .رسانى بآنان و روز عمرو پسر ودّ عامرى كه آمده بسوى تو سربازان لشگرش از جهت كمك



  اضحكت ثغر الهدى بشرابه و بكت
 

 عين الضلال له بعد الدماء مددا

 

 .و بعد از خون مدتهّاخندانيدى دهان و دندان هدايت را از جهت بشارت به هلاك او و گريست ديده گمراهان براى ا

  و فى هوازن لما نارها استعرت
 

 من عزم عزمك يوما حرهّا بردا

 

 .با هوازن وقتيكه آتش آن خاموش شد از قاطعيت قصد تو در آنروز حرارت آن سرد شد( حنين)و در جنگ 

  اجرى حسامك صوبا من دمائهم
 

 هدرا و امطرتهم من اسهم بردا

 

 .از خون ايشان نهر و جوئى را و باريد بر ايشان از تيرها تگرگى روان ساخت شمشير تو

 اقدمت و انهزم الباقون حين راو
 

 على النبّى محيطا جحغلا لبدا
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 .اند پيشروى كردى تو و ديگران فرار كردند وقتيكه ديدند لشگر بزرگ دور تا دور پيامبر را گرفته

 اطرحسوا لولا حسامك ما ولّوا و لا
 

 من الغنائم مالا و افرا لبدا

 

 .اگر شمشير تيز تو نبود آنها روى كار نميآمدند و از غنائم جنگى مال فراوان بسيارى اندوخته نميكردند

  تا آخر قصيده

 شاعر كيست؟



كامل و جمع كرده او ابو الحسن علاء الدين شيخ على بن حسين حلّى شهيفى معروف بابن شهفيّه دانشمندى فاضل و اديبى 
بود بين دو فضيلت علم فراوان و ادبيّت تمام را بانديشه فوق العاده و بينش درست و مهارت ظاهر و فضيلت نمايانى و او در 

انداز و روان و پر از حجتها و دليلها  جلوداران و مقدم از شعراء خاندان رسالت عليهم السلام در آمده و قصايد او طنين
بينى  آميزى بنا بر بسيارى در لفظ و روشن هاى باريك آراسته و نمايان بمحسنات شگفت ها لبريز از انديشه رخشنده به نازكى

در معنا و متانت در اسلوب و نيروئى در مبنا و سنگينى در مرتب كردن خوش اندامى در ترتيب در مدايح امير المومنين و 
هترين شاهد است براى نبوغ و برجستگى آن و مقدم بودن او در سرائى و سوگوارى فرزندش امام شهيد نوه پيامبر ب نوحه

 زيبائيهاى شعر و پايدارى و استقامت او بر نواميس مذهب و پيروى و تبعيّت او از امامان دين عليهم السلام و از براى استاد ما
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شرح يكى از قصائد اوست و آن غديريه  768معاصر او مقتول در سال ( محمد بن محمد مكّى صاحب لمعه)شهيد اولّ 
مطلع و آگاه بر اين شرح شد افتخار بآن نموده و شارح را بقطعه مدح و ( ناظم قصيده)دومّ ياد شده است و چون مترجم 

 .تعريف نموده است

ما شيخ حّر عاملى او را ياد و بعلم و فضل و ادب تمجيد و ستوده است و نيز استاد ( المجالس)در كتاب ( نور الله شهيد)قاضى 
صاحب رياض العلماء و آقاى ما مولف رياض الجنّه و ابن ابى شبانه در تتميم امل و ( عبد الله افندى)در امل الآمل و ميرزا 

 .اند غيره ايشان هم ويرا ياد و توصيف كرده

 [ قصائد هفتگانه علاء الدين حلى]

آنرا بخط ( رياض العلماء)ز آن شده است و آن همانستكه صاحب و قصايد هفتگانه طولانى او كه اشاره بعدد آن در برخى ا
ديده و ما مطلع شديم از آن بر چندين  641علّامه شيخ محمد بن على بن حسن جباعى عاملى شاگرد ابن فهد حلّى متوفى 

 .نسخه كه يكى از آن غديريه اول ياد شده او بود و براى توست شش غديريه باقى مانده

  قصيده اول

 كودكى رفت و عمرى سپرى شد و حركت نزديك و سفر تحليل رفت، دوران

 هاى نيرويم و اين شكوفائى جوانيم سست و پشتم خميده شده است، و اركان و پايه

 و كبوتران درخت كهنسالم از حسرت و افسوس گريستند وقتى طراوت سبزى آن پژمرده شد،

 و نه گلى در آن، ئيست كه چيده شود و خالى شد از ميوه تازه پس نه ميوه
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 آن رفتنيكه برگهاى آن زرد است،( سبز)و تبديل شد برفتن سندس ( 3)

 ام خورشيد تابان غايب شد و براى سفيدى موى وطنم از جماعت خالى گرديد، و محبوبه

 و ستم كردند مرا بعد از وصال پس نه پيشكشى است كه مرا نزديك كند و نه قربانى،

 ئيست، ند از خانه من كه بگردند بآن و براى آنان در دورى آن عذر و بهانهو دورى كرد

 ام صبح نمايان شد، ام رفت و در تاريكى شب چهره زيبائى منظر و رخساره

 و هر گاه جوانرا جوانيش سپرى شود در مضّرات و زيانها پس سود او هم زيانست،( 12)

 وقتيكه ساكن لحد شده و قبر او را بخود گرفت، و بر ضرر و زيان اوست آنچه دستهايش تحصيل كرده

 و هر گاه عمر جوان منقضى شود در زياد روى در كسب گناه پس عمرى نيست براى او،

 گى نيست مگر آنكه زياد شود باو حسنات و كارهاى خويش و پاداشش مضاعف گردد، عمر و زنده

 آنكه ريزش اشگهايم فراوان بود، و من بتحقيق ايستادم بر منازل كسانيكه داشتم آنها را و حال

 و سئوال كردم از آن اگر سخن ميگفت آيا چگونه سخن گويد منزليكه خاليست،( 13)

 اى خانه آيا براى تو از كسانيكه اولّ رفتند خبر دارى و آيا
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 ها آگاهيست، براى خانه

 گان فروزان، ستاره هاى خوشى تو اى خواننده و كجا رفتند هاى تمام ماه كجاست ماه

 گان و در سختيها چه كسى آنها را پاداش ميداد و به تهى دست كه كمك ميكرد، كجاست كفايت كننده

 .گى مانع و انسانى فقير و تهى دست شد هاى بزرگ آباد پر حاصل وقتيكه سالخورده كجاست خانه

 كند،گان از باريدن امساك  كجاست بارانهاى شديد وقتيكه ابر و ستاره( 22)

 رفتند پس نيست بجان پدرت سوگند بعد از آنها براى مردم نه ماه بارانى و نه سبلى،



 اين زيبائيها در گورها بر گذشت روزگار بى سر و صدا و نابود است،

 گريه ميكنم از جهت شوق ديدار آنان هر وقت كه ياد شوند و برادر دلباخته و دوست را ياد او تحريك ميكند،

 يشانرا در پايان عمرم كه بعد از من باشند پس روزگار مخالفت كرد گمان و اميد مرا،و اميد داشتم ا

 ام در وطنم و بر غربت و بيگانگيم عمرم سپرى شد، پس من غريب و بيگانه( 23)

 اى آرام باشى كه بتو انديشه تباه شود، اى كسيكه در خانه متفكر ايستاده

 .ئيست، گى پناهنده گرفتى پس در پى هر افسرده اگر از ميان آنها با غمگين و محزونى تماس
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 چرا بر آنچه بايشان رسيده صبر نكردى كه صبر كردن بر مصيبت پسنديده است،

 و چرا مصيبت را بر حسين عليه السلام قرار ندادى كه در مصيبت پسر فاطمه براى تو اجر و ثواب باشد،

 كردند و آيا حيله كردن براى منافق بعيد است، باو حيله( مردم كوفه)اهل نفاق ( 32)

 هائى كه مانند رخسارشان سياه بود و مضمون كلامشان مهاجرت آنحضرت بود، بنامه

 تا آنكه آنحضرت فرود آمد در زمين آنان از روى اعتماد و اطمينان پس حبله و نقشه آنان محقق شد،

 ب و بيشمار بود،و شتاب كردند گروهى براى كشتن او كه عدد آنان بيحسا

 انگيز بود كه حمايت ميكرد از ميهمان و ايمن ميكرد مرز و حدود را، گرديدند دور كسيكه زيبائى و شجاعت و شگفت

 لشگر بزرگى بودند در روز كارزار و براى روز صلح و سلامتى تنها طاق بودند،

رده بودند پس اجتماعشان را لاش خورى پس مثل اينكه ايشان گروهى بودند كه از روى دوستى و انس اجتماع ك( 33)
 پراكنده كرد،

 يا مثل آنكه قهرمان دلير و شير ژيانى بود كه از حمله او در ميدان پهلوانان و خوك صفتان ناتوان شدند،

 اى قلبيكه دشمنان او بهراس و ترس افتاده و دلهايشان لبريز از وحشت شده بود،



  ره قطعه آهنى سرشتهها يا پا آيا از سخترين و محكمترين محكم
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 اى كه در لابلايش قير ماليده شده، شده

 و مثل آنكه بالاى اسب و در متن شمشير خونشان از بين رفته است،

 شيرى بود كه بر فلكى سوار و در دستش ستاره مريخ نيزه سرخ رنگى بود،( 42)

 عمر كوتاهى كرد،تا آنكه اجل نزديك باو شده و دشمنان دور او را گرفته و 

 او را برو بزمين افكندند در حاليكه خون از دهان او بيرون ميريخت،

 آلود او نشانه لگدمالى آنان بود، اسبها سينه و پشت او را پامال كردند و بر گونه خاك

 تر ميكرد شدت تشنگى او را خونيكه از گلويش جارى بود، تشنكاميكه

 از جهت بزرگداشت او و زجر ميكرد او را گروهيكه شمر فرمانده آنها بود، امتناع و خوددارى ميكردند از او( 43)

 اى نشست و گردش كرد كه آن سينه بر علم پيامبر احاطه و اطلاع داشت، پس بر سينه

 پدرم فداى اين كشته و كسيكه بكشته شدن او هدايت ضعيف و كفر قوى شد،

 كربلا بود، پدرم فداى آنكه كفنش بافته گرد و غبار و حنوطش خاك

 پدرم قربان آنكه بخون دلش غسل داده شد كه نه آبى او را بود و نه سدرى،
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 ماهيكه از بخت و اقبالش سقوط كرد پس ماه آسمان بر غروب نور جمالش گريست،( 32)

 لاشخورها بر او يكمرتبه حمله كردند و ستاره نسر در آسمان موقع طلوعش گريه كرد،

 گان كلاه خود و عمامه او را غارت كرد پس زمين براى غارت رفتن عمامه او گريست، شدهدست آزاد 

 و فرشتگان آسمان از اندوه و حزن بر او گريستند و نيز زمين بر او گريه كرد،



 و روزگار عبايشى شكافته شد و شگفتى ندارد كه دنياپرستان عباء او را دريدند،

 ان شد و بر او پريشان كردن موى قباحتى ندارد،و خورشيد سر برهنه و مو پريش( 33)

 بيرون آمد براى او در هيئت و زىّ مادر داغديده كه لباسهايش از خون سرخ بود،

 و بر او معاصرين و همزمانان او خون گريستند پس گونه و روى زمين قرمز گرديد،

 عذرى نيست،در نزد من عذرى براى آسمان نيست كه امساك كرد از باريدن و براى بخيل 

 خون ميگريد وقتيكه تشنه لب از دنيا رفت پس براى چه از روى محبّت بر او اشگ نبارد،

 بر لباسهايش نشانه خون او ديده ميشد،( حسين عليه السلام)و دختر بزرگوار ( 82)

  اى پدرم بفداى دختران حسين كه براى آنها حجاب و پوشيه
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 گان نبود، از ببيننده

 اى بر ايشان گذارده بودند، اى بود كه بآن خود را از نظر هر گنهكار بيشرمى حفظ كنند و نه خيمه و سراپرده ه سايه پردهن

 آنان در بينيكه سر برهنه و پريشان موى بودند ظاهر شده كه مويشان يكدهم آنها را ميپوشانيد،

 و غلامان بر او غالب شده بود، گان ترين برده ناله ميكردند بر بهترين آقائيكه كمترين و پست

 اى، ها را نموده بود ميگفتند اى اسب مجروح و بى صاحب شده و بصداى بلند باسبيكه قصد خيمه( 83)

 اى اسب براى چه زين تو از برادر بزرگوار من خاليست،

 افسوس بر آن بى بى كه در سينه من آتشى افروخته كه حرارت آن خاموش نميشود،

 ميرد و حال آنكه در هر دو دستش دريائى از آبست،آيا حسين تشنه ب

 و فرزندان او در تنگناى زنجيرها بسر برند و از سنگينى آهن بر ايشان فرو رفتگى بود،

 سوار شدند بر شتران برهنه و بيجهاز غبارآلود و براى شكست آنان جبرانى نبود،



 گان در پى آنان شكنجه و آزار بود، اد شدهشبانه آنها را ميبردند سواران پست و فرومايه و براى آز( 72)

 نه دلسوزى براى ايشان بود كه رقت كند بآنها و نه در آنچه بايشان ميرسانيدند انكار و قباحتى داشتند،

  در بالاترين كاخها نشسته و رقاصّان براى( لعين)و يزيد 
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 او آوازه خوانى كرده و شراب ميريختند،

 نى ميگفت در حاليكه از چوب خيزران او لب و دندان حسين عليه السلام خونين شده بود،و از روى نادا

ايكاش پدران پيشين من كه در بدر كشته شدند حاضر بودند و ميديدند بزرگان بنى هاشم را كه اسير شدند و در ( 73)
 ميانشان ماه است،

 اند، از ايشان هم هلاك شدهميديدند حسين و بخشى از خاندان او را كه اسير شده و قسمتى 

بن ارطاه يكى از افسران خبيث معاويه )كه جنگ كرد با ايشان بسر ( معاويه)در اين وقت آغاز خوشحالى ميكردند مثل پدرم 
 (بود

 و بگويد جنايت و گناه است كه هجوم و حمله كردى بايشان هر آينه اين گناه از او سهل و سبك است،

 واهيم برگشت و قسم ميخورم بجان پدرت كه نه قيامتيست و نه برگشتن و زنده شدنى،پندارند باينكه دو مرتبه خ

 اى فرزند رهنمايان بزرگوار و كسيكه بزرگان بايشان شرافت يافته و حال آنكه شرفى نداشتند،( 62)

 برگرفته است،و يا حجر اسمعيل را در ( الاسود)سوگند بخوابگاه و مكان با شرف و قسم بزمينيكه منى و ركن و حجر 

 پس آنها در جلالت يكسانند زيرا بسبب ايشان همه مردم محل شده و يا تقصير ميكنند،

 ،(حجر الاسود)يا ( اسمعيل)قصد ميكند او را خردمندان در حال لبيّك گفتن و طواف ميكند اطراف حجره او را حجر 

 اى منزل نكند، يانهاش در آش ئى نيست كه جوجه خود را گم كرده باشد و پس از جوجه پرنده

 347: ص



است بر برادرش كه همواره بر او نوحه ( بن عمرو بن شديد)صخر ( خواهر)حزن من بر تو زيادتر از حزن خنساء ( 63)
 كرده و ميگريست،

 اند، و هر آينه من دوست داشتم كه تو را ديدار كنم در حاليكه ياورت كم و يارانت شهيد شده

 تو باشم چنانچه از روى بزرگوارى حر بن يزيد رياحى جان خود را فداى تو كرد،تا آنكه من قربان 

 و هر آينه اگر ميان ما و يارى تو زمان تفاوت و جدائى انداخت و زمان شما پيش افتاد،

 پس ماداميكه زنده باشم بر تو از حسرت و اندوه گريه ميكنم تا آنكه قبر استخوان مرا بپوشاند،

 گرى نمايد، اى كه قصد كند بر تو شعر گويد و نوحه ا ميكنم هر نوحه سرايندهو البتّه عط( 32)

 هاى بكر من در محاسن و زيبائى آن ترتيب ولى ريزش اشكهاى من پراكنده است، انديشه

 روز ميعاد ما و تسليّت ما در روز حشر خواهد بود،( ع)و روز مصيبت تو اى فرزند فاطمه 

 حاصل شود كه در آن براى ما خوشبختى و بشارت است،( حضرت مهدى روحى فداه)يا سروريكه بظهور قائم شما 

  روزيكه آفتاب از مغرب خندان برميگردد كه انكارى براى آن نيست

 ميگويند كه همه ميشنوند مگر آنكه در گوشش كرى و پنبه غفلت است،( الله اكبر)و فرشتگان در آنروز ( 33)

 الم يگانه نيكوكار پرهيزگار پاك وفرياد ميزنند كه امام و رهنماى ع
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 پاك كننده ظهور كرد،

 خانه خدا كه دربانش عيسى مسيح و خضر ستوده خصالست،( حجر الاسود)از جلوى ركن 

 در لشگر بزرگى كه شايد از زيادى و انبوهى آنان زمين تنگ شود،

 يان تمام آنها ماه كامل ولايت روحى فداه نمايانست،گان تابانى هستند كه ظاهر ميشوند كه در م پس ايشان ستاره

 ها و زيان فرا گرفته است، تعجيل فرما آمدنت را اى فرزند فاطمه كه شيعيان تو را بدى( 122)



 گى بسر ميبرند كه بر وجود آنها نه سوديست و نه زيان، دانشمندان ايشان در گمنامى و افسرده

 يشه دارند براى ايشان نه نيروئى است و نه پشتبانى،تظاهر ميكنند بغير آنچه اعتقاد و اند

 شيرين شد بر ايشان تلخى آزار پس رسيد با آنها و در زمينه شما هر تلخى شيرين و گواراست،

 گان نصيبشان فراوانست، پس ايشان كمترين از ميان بسپارند و از پروردگار بنده

 ى سينه آنها استوار و پا برجاست،آنها بزرگان دينند كه در نشر و تبليغ هر فضيلت( 123)

 گى باشد فخر در ميان آنهاست، پس ايشانرا افتخاريست هر گاه افتخار كنند كه ماداميكه دنيا و زنده

 روز شانرا بشب رسانيدند در حال فكر و انديشه و براى وصال و پيوست آنها هجرانى نيست،
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 اى نداشتند، نموده و بخود پيچيدند و براى باز شدن و تاب آن چارههاى درونى خود صبر  و بر دردها و غصه

 هاى آن خاموش شود، تا آنكه مهر آن شكسته شود و بسبب شما شديدترين شعله

 ها جبران و ترميم شود، گان از ديده چه وقت به نزديك شدن بشما شكستگى اى پنهان شده( 112)

 ما از حق خودتان خالى و تهى گشته است،غنايم در ميان غير شما تقسيم شده و دستان ش

 و مال براى گنهكاران حلال شده و بر بزرگان سادات بزرگوار حرام گرديده است،

 پس حظّ ايشان از مال بر گنهكارى آنان فراوان و حظّ شما بسيار ناچيز و اندك است،

 آنها را بكشد هيچ ترسى نيست،شام ميكنند در حال امنيّت و سلامتى و براى ايشان از دزد شبانه كه ناگهان 

 و نزديك شد از ترس و ناراحتى صحرا و دريا بر شما تنگ شود،( 113)

 :و بعد از هفت بيت ديگر گويد

 هاى آنها گرفته و زرد ميشود، و هر گاه شما در مجالس آنان باد شويد پس چهره

 شناخته ميشوند كه از نام شما بخشم آمده و زير چشمى نگاه ميكنند،



 هاى شما براى گمراهان و نابينايان نام و تعريف است، بالاى منبرها در خانه و بر
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 حالتيست كه صاحبان خرد و عقل را ناراحت كرده و نادانان گمراه بآن مسرور ميشوند،

 و از خوشحالى كفّ ميزنند هر گاه ايّام ده روز عاشوراء محّرم پيش آمد،( 122)

 ز گواراترين اوقات خود آفرين بر تو مباد اى ماه محرم،قرار ميدهند آنرا ا

 اين انگشتان است كه از خونهاى شما در روز عاشوراء سرخ و رنگين است،

 پس مردم عوام و نادان آنها اين خضاب را بميراث برده پس از كافرى اين كافر بوجود آمده است،

 الى ايشان بمصائب شما قبيح است،ما گريه ميكنيم ولى مصائب شما آنها را ميخنداند و خوشح

 بخدا قسم كه پيامبر مسرور نشد و براى وصى هم بسرور آنها سرور و خوشحالى نبود،( 123)

 پس تا چه وقت اين انتظار باشد و در آخر دهان ما از صبر ما حنظل و زهر هلاهل است،

 ،اى از انتظار فرج نيست و بعد از هر چيزى چيز ديگر خواهد بود لكن چاره

 آيا مقام و سازمان بزرگان و كسانيكه براى آنان آن مقام بلند شده به بلندى ستاره سهى خواهد بود،

 ،(خاندان رسالت)نامهاى شما در قرآن آشكار كه براى ما روشن ميكند محاسن آنرا بيان 

  گواهى ميدهد بآن سوره اعراف از جهت معرفت و سوره( 132)
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 حجر، نحل و انفال و

 و سوره برائت شهادت داد بفضل و برترى شما و نيز سوره نور و فرقان و سوره حشر،

 اى تمام ميشود سفر ديگرى حكايت ميكند، مقام شما را پس هر گاه سفرى و سوره( موسى)و بزرگ ميدارد تو راه 

 رانست،و براى شما مناقبيست كه انجيل عيسى بر آن احاطه نموده كه بر تعريف آن انديشه حي



 و براى شما علوم نهانيها و آينده است كه از آن علم جامع و جفر جامع است،

 اين را داشته باش و بدان اگر درختان عالم قلم و هفت دريا مركب شود،( 133)

 و تمام سطح زمين از دريا و صحرا و كوه و دشت كاغذ شود،

 يا سپرى شود،و تمام فرشتگان و آدميان و جنيان نويسنده باشند تا عمر دن

 كه بخواهند در آن بشمارند آنچه صاحب عرش بشما اختصاص داده تا روزگار پايان يابد،

 ها شمرده شوند يا ذرات بحساب آيند، ياد نكنند ده يك از فضائل شما و آيا سنگريزه

 پس من مقصّر و گناه كار در مدح شمايم و براى مقصّر عذرى نيست،( 142)

 اى بسبب ايشان آگاهيست، ان شدم و براى من در هر تجربهو من مبتلا و گرفتار زم

 و يافتم تهى دست و بينوا را كوچك و زير دست و برادر توانگر
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 را كه پيران او را بزرگ ميدارند،

 پس از آنكه ثروت و نعمت از او برگشته قطع رابطه ميكنند و براى صاحب شكوه و ثروت تعريف و سپاس ميگويند،

 و همراهان و ملازمين بسوى شما تعظيم ميكردند پس نه زيدى بود كه او را قصد كنيم و نه عمر وى،

 تا آنكه هر گاه قصد كنند شما را از شعريكه حمل و بار آن درّ است،( 143)

 برگشتم در حاليكه از حسنات گرانبار بودم پس من بسبب شما توانگرم نه فقير و بينوا،

 يدم از جان و دل و مدح ميكنم شما را با بيانيكه الفاظ آن از نرمى و ملايمى سحر است،اى فرزندان فاطمه شن

 بوى خوشى ميدهد مناقب شما بسبب آن پس در هر طرف براى آن عطر است،

 است كه بسبب آن مناقب نجات يابد وقتيكه صراط كشيده و گذشت از آن مشكل شود،(( ع)على )اميدوار 

 ئيست، ه كردم كه براى من در روز قيامت اندوخته باشد و نزد شما چه خوب ذخيرهآن مناقب را آماد( 132)



 پس آنرا قبول نمائيد از دوستتان فرداى قيامت پس چه خوبست بامداد فردا،

 پس پذيرفتن شما خوب قرين است براى آن و آن عروس است پس مبارك است دامادى،

 يست كه براى شما مهر و صداق آنست،قبول كردن شما بر من كمال زينت آنست و مرا قلب
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 من غلام و بنده شما و پناهنده بشمايم و بر منست از نشاط عشق شما قيد و زنجيرى،

 پس از روى كرم بر من مهربانى كنيد و محققا مهربان احسان و نيكى ميكند،( 133)

 يكند،و در حساب مرا دريابيد چنانچه مالك آزاد بنده خود را تفقد م

 درود خدا همواره بر شما باد ماداميكه شب همه را تاريك يا صبح تمامى را روشن ميكند،

 و بر شماست از تحيّت و درود ماداميكه درود و سلام جارى و گلها شكوفا شود،

  قصيده دوم

 د،آيا برقى از سمت راست مرز آن ظاهر شد يا آنكه تبسم و لب خندى از مرواريد دندانهايش نمايان ش

 و بما گذشت باد خنك نم دارى در ميدان او چون نسيم يا نفحه و بوى خوشى از عبير او بما رسيد،

 بر چشمانت ليلى نمايان شد از ميان خيامش،( بنى سليم)و صورت ماهى طلوع كرد يا از پشت تل و صحراى 

 را فرو ميبندد،بلى اين ليلى و اينهاست براى تو خانه او در كنار وادى كه تابيدن نورش چشمت 

 ايكه مدتها بچشم من گوهرى از گوهرهايش پى برده نمايان شد، درود بر خانه( 3)
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 و تمايل نكردم بعشق ميلى باشتياق و آرزوى باو از جهت دل باختگى مگر ظهور صورتان آن،،

 ها، هگذراندم بآن دوران جوانى را كه شخص من برى از شك بود با صاحبان آن سراپرد

 تمام كرده بود جمال را از زيبائى و سيادت و براى بلندى بيشتر از بيشتر تحصيل كرده بود،



 و من شب را گذرانيدم در حاليكه برى و پاك بودم از نزديك شدن به فرومايگى كه سرزنش شوم از منع و خطر آن،

 كم و زياد آن،براى علمم باينكه در روز قيامت مناقشه و كشمكشى در حساب هست بر ( 12)

 و من نبودم كسيكه جان نفيس و ارزنده خودم را ببخشم پس قيمت آن را پائين آورم بسعير و آتش افروخته دوزخ،

 و خلاصه چيزيرا كه به بزرگى و شرافت منسوب ميشود فرداى قيامت چهره شاداب او را زردگونه كنم،

 ين حسرت و نفرت از جهت عشق از بزرگ است،آيا عذريست براى سفيدرويان هر گاه دلباخته شود و بزرگتر

كافيست براى ترسانيدن مو سپيدى از جهت نهى براى خردمندان و در سفيدى مو بينش است از جهت رهنمونى براى بيناء 
 آن،

 و من مويم سفيد نشد مگر از وقوع مصائبى كه براى كوچكتر آن موى خردسال هم سفيد ميشود،( 13)

 در كربلا چهره من چنين آشفته و دگرگون نشده بود،( نوه پيامبر)و اگر نبود مصيبت سبط 
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 افكنده او را بجنگ بنى اميه و بسوى او آمدند گروهى در رقم بسيار زيادى،

 فرستادند بسوى او فرماندهانى را در لشگر بزرگى براى غارت كردنيكه آماده شده بود از غارتگاه آن،

 رى نكردند بلكه برگردانيدند بآنحضرت وقايع صفين و حادثه ليلة الهرير را،و عدالت در حكم و داو

 و كمك كرد او را در گمراهى بدترين امت بر كفر و سعيد نشد براى راهنماى آن،( 22)

 خلاف سطرها و خطهائيكه در ورقهائى ظاهر شد كه پيش آهنگ خدعه و نيرنگ بود در لابلاى خطوط آن،

 گان آن قلابى و ساختگى كه بعيد بود دروغ بودن آن، آمد باطمينان دل صبح كرد در حاليكه نويسنده ها پس وقتيكه آن نامه

 اى در دين نداد از نادانى و سعى و كوشش نكرد براى ظلم آن مگر براى ترك پاداش آن، پس توسعه

 گ تيز شده بود،جانم فداى او وقتيكه برخورد كرد با گنهكاران گروهيكه لبه شمشيرشان از فريب و نيرن

 هاى آنها، پر سخنران براى يارانيكه نزد او بودند و خاندانيكه براى صاحب عرش رازى سپرده شده بود در سينه( 23)



 پناه ميدهم شما را بخدا كه مرگ را بچشيد برويد بآمرزش پسنديده از آمرزنده آن،

 ى بآنچه در ضمير و باطن آن بود،پس اظهار كرد در پاسخ دادن هر صاحب صدائى كه رقابت ميكرد از نفس

 آيا از گروهيكه طلب جدائى كرده و خود را بتنهائى گرم ميكند
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 بدون كمك بدترين شرور آن،

 و نيست عذرى در روز بسيار گرم براى گروهيكه روزى پاسدار آن پيمان شكنى كرد،

 ت كرد در دين فرمان امير دين را،و آيا ساكن شود روحى در راحتى بهشت در حاليكه مخالف( 32)

 خدا نخواسته مگر ريخته شدن خونهاى ما و ما صبح ميكنيم در حاليكه غارت شده در دست لاشخورانيم،

 اند در حمله و فريادشان، و پريدند از جا براى تحصيل ثواب و پاداش كه گويا ايشان شيران شرزه

 منزل ميكنند در محل قدس وقت پايان كارشان، شتاب و عجله كردند به پيش روى براى علم ايشان كه

 شهيد شدند پس رسيدند از بهشت جاودان بآرزويشان و آقا شدند بر بزرگان بسبب سرورشان،

 ها كوتاه چشم از ميان قصورشان، بحورّيه( در شب عاشوراء)و آسان شد بر آنها دشوارى وقتيكه نظر كردند ( 32)

 م را در حاليكه جهاد ميكرد بجانيكه خالى شده بود از دوست و فاميل آن،عليه السلا( حسين)و فراموش نميكنم 

 اى كه ميخواست از بدنش بيرون كشد، پريد هر گاه تيرها بر او اصابت ميكرد و آه ميكشيد براى سر نيزه مى

 ميبينى اسبها را در پيش روى آنها از او آنچه ديدى براى احتياط اگر قصد كند شكست او را،

 شتند از جنگ از ترس هيبت او چنانچه دسته مرغ قطا از بازان شكارى ميگريزند،پس برميگ
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 هاى آنان، ميشكافد شمشير او سران بسيارى از شجاعان را كه براى او بدل بود از ظرفها و جعبه( 42) 

 رق ميكرد،پس گروهى نبود مگر آنكه شمشير او ميبريد فرق آنرا يا آنكه آنرا پراكنده و متفّ



 گى را گرانى نفوس شما پس تبديل كرد بمعاشرت حوران بهشت را، يا انكار كرد معاشرت زنده

 جانم بفداى مجروح الاعضائيكه نااميد از يارى و پشتش از پشتيبان و ياران خالى بود،

 د،هاى داغ بر روى خاك افتاده بو ايكه در حالت تشنگى از بالاى سنگ جانم قربان رگ بريده( 43)

 هاى تيز شمشير يا سر نيزها بود كه دور چشم او را گرفته بود، آرزوى آب فرات ميكرد و در جلويش لبه

 تشنه لب جان داد و آب در برابرش موج ميزد و خشمگين كشته شد نزديكى بركه آب،

 ماهيكه تاريك كرد روز را بغروب كردنش غروبيكه بلنديها و پستيهاى زمين را تاريك كرد،

 ايكه تاريكى بسبب قتل او بر شكوه روشنى غالب شد، واى بر تو كشتهپس اى 

 و نزديك شد كه خورشيد منكسف و گرفته شود و ممكن نشد ديدن آن از غم و اندوه براى فقدان نظير آن،( 32)

 هايشان بر او ناله و زارى كردند، و فرشتگان نوحه سر كردند و جنيّان در گودالها و ويرانه

 مين از زيادى اندوه نوسان پيدا كند بر سبط اكبرو نزديك شد ز
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 اگر نبود رحمتى از نگه دارنده آن،

 اى به بوزيدن آن، و گذشت بر ايشان باد تندى كه بچشاند ايشانرا تلخى عذاب هلاك كننده

 ا بوزيدنش قطع كند،افسوس خوردم كه دوستى خالص را منع كردند از آب و نوزيد بر ايشان باديكه ريشه آنها ر

 تر اينكه وقتى بلند شد صداى آقاى آن براى تكبير گفتن آن در قتل او براى بزرگى آن، و عجيب( 33)

 پس ايكاش براى تو چشمى بود كه اشكش نميخشكيد و آتشى بود كه سوزش شعله آن دل را آب ميكرد،

 ى ما را،بر مثل اين مصيبت گريه نيكوست و ميكند از ما سرور و خوشى جانها

 ترين خلق خدا و فرزند پيامبر آن، آيا كشته شود بهترين انسانها از جهت مادر و پدر و شريف

 و منع ميشود از آب فرات و حال آنكه از آن استفاده ميكنند وحشيان صحرا و سيراب ميشوند از آب فراوان آن،



 طوريكه شايسته و سزاوار آن نبود،ب( قطعه قطعه شود)كه شخص او مثله شود ( حسين را)بزرگ ميدارم ( 82)

 ميگردانيد آيا بريده نباد دست گرداننده آن،( بن انس)ها سنان  سر مباركش را بر سر نيزه

 و آوردند زين العابدين را در حاليكه اسير و بسته بزنجير بود بدان كه جانم فداى آن اسير باد،

 ترين خلق خدا و پسر كافرترين آنان، ر ناسپاسميكشيدند او را در حال ذلّت كه بسته بزنجيرها بود براب
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و يزيد شام ميكرد در حاليكه در لباسهاى حريرش ميخراميد و شام ميكرد حسين در حاليكه برهنه در روى زمين داغ 
 افتاده بود،

 ها و شرابخور، و خانه اولاد صخرين حرب مانوس و آباد بود بسرايندگى رقاصه( 83)

 گى، گى و نوازنده كاران زنان بى عفتّى بود كه سرگرم بودند بخواننده ر صداى تبههمواره ب

 مولاى جهانيان،( آن حضرت حسين)و شبير ( آن حضرت حسن)و خانه على و زهراء و پيامبر و شبّر 

 ها و دورنماها گريه ميكرد بر علماء و صاحبانش و زائر آن ميگريست براى نبود مزورش، و خانه

 ى خالى شده بود از بزرگان آن و بوحشتش گريه ميگرد براى نبود بزرگان آن،منازل وح

 همواره اهل آن منازل روزه داشتند و افطارشان تلاوت قرآن و سحورشان تسبيح و ذكر خدا بود،( 72)

 وقتى تاريكى شب فرا ميرسيد نمازشان آنرا زينت ميداد نمازيكه عدد كمش بشمارش نميآمد،

 هاى آنرا بليّات ويران كرده بعد از درس گفتن زبور آن، اى را كه اركان و نشانه نيم خانهبايست تا سئوال ك

 هاى تمام آن، چه وقت غروب كرد خورشيدهاى روز آن و افق آنرا تاريك كرد تاريك شدنى از ماه

 فرود آورد، هائى در زمين كربلا بود كه مرگ دور آنها گرديده و آنها را از روى زمين بقبرهايشان ماه( 73)

  هائى را كه ايكه دنبال ميكردند پرنده لاشخورهاى بزرگ شكننده

 382: ص



 هايشان دور مانده بودند، كند در پرواز بوده و از آشيانه

 تشنه از دنيا رفت و آب موج ميزد پس راهى بآن پيدا نكرد مگر خون گلويشان،

 ن داغ انداخته پس چشانيد بايشان شدت گرما را،برهنگانى كه وحشت آنها را برهنه كرده و روى زمي

 نوحه ميكرد بر آنها حيوانات وحشى از طول وحشت و ناله ميكرد بر آنها جغدها در اولّ روزشان،

از آنها پرسيده ميشوند از بزرگان آنان چون ابو بكر و عمر آنچه را كه تاكيد براى پسينشان ( عدى)و ( تيم)بزودى ( 62)
 نمودند،

 ميشود از ظلميكه بوصى و آل پيامبر نمود راهنماء گمراهان قوم از راه جويان آن، و سئوال

 ،(يزيد بن معاويه)مگر جرئت فرزند مزدور آن ( نوه پيامبر)و جارى نساخت در روز عاشوراء ستم بنى اميه را بر سبط 

 ر دلهاى خر صفتان،لباس خلافت را از روى ستم در بر كرد پس از پى آمد ظلم او كه دنبال كرد ظلمى د

 پس اى روز عاشوراء بسست تو را كه تو روز نامباركى هستى هر چند كه طول بكشد مدتى از روزگار آن،

ها از جهت  هر آينه تو و اگر چه مرتكب شدى بزرگترين مصيبت را ولى پيش من مشهورترين ماهى هستى از ماه( 63)
 بدعت،

 از مصائب تو شباهت ندارد، پس مصائب دنيا هر چند كه بزرگ باشد بده يك

 بنا گذارد وحى از بعد خبر دان خدا بمدح شما مدح و تعريفى را براى آگاه آن،
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 كافيست آنچه در سوره هل اتى آمد از توصيف شما و نيز در سوره اعراف و طور براى عارفين آن،

 و آيا محصور ميتواند بپايان رساند صفات بيشمار آنرا، در اين موقع خواستم كه نشان بدهم جمال قشنگ و زيباى شما را

 هاى شعرى و حسد ميورزد بشما از جهت بخل پهناى درياهاى آن، تنگى ميكند بسبب شما از جهت ذرع ميزان وزن( 32)

 اى از سپاسگذار آن، تقديم كردم بشما سپاس خود را و ضررى ندارد بناقد مدح پيشكشى و هديه

 مرا روزيكه در آن خوشى نيست هر گاه گفته شود كه براى لغزش و گناه او شفاعتى نشد، شفاعت كنيد لغزشهاى



 براى من گناهانى است كه از ترس فاش شدن آن بر بيم و هراس ميخوابم و ميترسم عذاب قيامت آنرا،

 پس مرا مالك دوزخ در روز قيامت مالك نيست هر گاه شما سپرى براى من از آتش آن باشيد،

 اى كه برق طلوع آن روشن كند تاريكى گناهان را، من براستيكه مشتاق هستم بنور تابندهو ( 33)

 اش طلوع آفتاب از مغربست كه براى معجزه بودن ظهور او ظاهر ميشود، ظهور برادر عادلى را كه نشانه

 نيست، ها را و جبران كند دلهائى را كه جابرى براى شكست آن گى كى ميشود كه خدا جمع كند پراكنده

 از خاندان هاشم بر روشيكه باقى نماند جز روش آئين او،(( ع)مهدى )چه وقت ظاهر ميشود 

 كى ميرسد پرچمها از مكه معظمه و مرا ميخنداند از خوشحالى و
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 مسرت آمدن و رسيدن بشير آن،

 دابى آن،گان من شكوه علوييّن را و مسرور شود روزى ديدگان من از شا و ببيند ديده

 و فرشتگان آسمان فرود آيند بعنوان پيش آهنگان و مقدم جبهه براى يارى او از نيروى خداى تواناى آن،( 123)

 كه سير ميكند پيك مرگ و بيم و ترس در راه آن،( لوى بن غالب)و جوانان راستگوئى از 

 ور كردند بالاترين ظهور را،هائى هستند كه بالاى اسبهايشان از آسمان ظه خيال ميكنى ايشان را كه ماه

 در اينجا بلند ميشود همتيّكه طول كشيده عزيمت آن براى گرفتن خون ريخته شده از ريزنده آن،

 يارى كردن ياوران او،(( ع)على )و اگر سپرى شود اجل من پيش از اين و نباشد براى من 

 د پاداش صابر آنرا،از دنيا رفت در حاليكه صابر بود تا رسيدن بمرادش و خدا ضايع نميكن

  قصيده سوم

 اى ديده اشكهاى خونينت بر گونها جارى نگشت مگر براى عشق و دوستى زيبا صنمان كه بتو الهام شد، -1

 هاى درخت اراك بتابد، و بقدرى انس با كوهها گرفتى كه بگمانم ميرسد مانند ماههائى هستى كه بر شاخه -2



 رايت پسنديده شد، مگر بخاطر امرى كه خواست تو را بيازارد،اشكهايت جارى نگشت هنگامى كه عشق ب -3

 383: ص

 اندازد، تو بهر عضوى ديده عشق دوخته و از براى رسيدن به آرزوهايت تو را به تعويق مى -4

 ها برگرداندى كه نتوانستند دردت را درمان كنند، چقدر ديده به طرف گذشته -3

 چيدى كه نابود كننده بود و در مقابل شفاى تو قوى از بين رفت،خواستى گلى بچينى ولى گلى  -8

 اى پرى رو شمشيرت از نيام بيرون نيامد مگر از چشمان چون آهوانت كه بر وى من كشيده شد، -7

 هاى كشنده آن، قلبم را در راه تو آهوان چند قطعه نمودند چنانكه دلها كور شوند با نگاه -6

 آيد، خشد و بچه آهوان را مينگرد و با ناز و كرشمه در پناه تو برقص در مىمانند ماه شبانگاه ميدر -3

 گزين شد و به آنها عوض افلاك انس گرفته است، آفتابى كه در دلها جاى -12

 توانند حركت كنند، باشد و بدنها ضعيف شد و نمى در دلها قرار گرفته و حال آنكه آرامش وى حركت مى -11

 هايش به فرزندان تركها نسبت داده ميشوند، باشد ولى دائى به بنى اسد مىاز طرف پدر منتسب  -12

 اى بلند پايه حسب و نسب آيا ممكن است ديدارى دست دهد تا عافيت يابد از درد قلب پر دردت، -13

 اى آهوى بابل چه ضررى براى تو دارد كه نيكو كاريت مانند نيك روئيت شود، -14

  هايت اى و حال اينكه گونه اشقى را كشتهكنى كه ع آ يا انكار مى -13

 384: ص

 دهند آنچه را چشمانت انجام داده است، گواهى مى

 دهند، اى و همين بس كه دستهايت به اين امر شهادت مى از خون او انگشتان خود را آلوده -18

 اند، ن اطرافت حمايت كردههاى تو، تو را از شيرا اش نگاه داشته و نگاه تو را از شير، شيران بيشه -17

 تو را از ديدگان من پنهان نمودند ولى چقدر از قلب من نزديك و چه اندازه دورى، -16



 بخل ورزيد ديدگانم از اينكه تو را در خواب به بينم، تو دور نبودى بلكه ديدگان تو را دور ديده است، -13

 نميتوانم در عالم واقع به ديدارت نائل گردم، آرزو دارم كه در عالم خيال تو را به بينم هنگامى كه -22

 دور شدم در حالتيكه درد عشق نيكو نبود و گوشه ابرها گريان نبودند،( حله)از خاك جامعين  -21

 كنند، شود و كبوترها هم دردى نمى ها بدست ابرهاى پر بار بافته نمى هاى كله نه، پارچه -22

قدر دور شده گريان بوده و همراهى كنندگان خود را بحال گريه كنندگان در اى وداع گفتم و حال آنكه چ با قافله -23
 آوردند، مى

گان آنها كه شكايت نزد آنها برده شده از براى شكايت كنندگان  كرد و ديده از براى فراق شما هر دورى گريه مى -24
 ريزان است، اشك

 عمدا به تير جفانشان كرد، ما و تو از فراق دور بوديم تا اينكه روزگار ما و تو را -23

 و همچنين گذشتگان به دنياى خود اطمينان داشتند و -28

 383: ص

 ها داستانى قرار داد، و حالى كه آنها را از براى نقال

 دارد، ها باز مى اى نفس اگر داراى شانس فراوان باشى هر آينه عقلت تو را از زشتى -27

 ز عدم به وجود آورد و كى تو را بيافريد،كنى كه كى تو را ا و درك مى -26

 نمودى منتى كه بر تو نهاده و نعمتهائى كه مولايت بتو انعام نموده است، گذارى مى و سپاس -23

 بهترين مخلوقين و وصيش را، چه نعمت نيكوئى ارزانى داشته است،( ص)بتو ارزانى داشته دوستى محمّد  -32

 باشند، ر دنيا بتو بياموختند و در آخرت راهنما تو مىبجان تو سوگند اين دو اين را د -31

 رسند هنگامى كه دادرسى ندارى، اين دو براى تو امانند در روز رستاخيز و به دادت مى -32

كنند چون پرده از روى كارهايت برداشته  هنگامى كه صحايف اعمالت در قيامت گشوده گردد اينان عيوبت را پنهان مى -33
 شود،



 لرزد، كنند و لذا پايت نمى ر پل صراط بايستى اين دو تو را رهبرى مىچون ب -34

 دهند و چه نيكو بشارتى است، و چون نزد بهشت برسى اين دو تو را به بهشت بشارت مى -33

 اين پيامبر گرامى خدا بس است براى تو در روز واپسين روز حساب و هنگامى كه دوست از تو روى برگرداند، -38

 روى، كند هنگامى بسوى او تشنه مى اين پيامبر ابو الحسن تو را سيراب مىو وصى  -37

 388: ص

 اوست شفاعت كننده در معاد و بهترين كسى كه بعد از پيامبر دست بدو دراز كنى، -36

 اوست كه تو را به دين راهنمائى گرده و بواسطه او آرائت تهذيب شده است، -33

 يافتى، شدى و از شدت رهائى نمى ناى دامها خلاص نمى شد و از تنگ يت آشكار نمىاگر او نبود راه هدا -42

 گردد، او كشتى نوح است كه هر كس به او چنگ زند نجات يافته و هر كس رها كند هلاك مى -41

 چقدر مارق بى عقل كه از تيزى شمشير كشنده او پاره شدند، -42

 ه پادشاهان و راهنمائى گروه ملائكه به ميدان جنگ رفت،بپرسى هنگامى كه دو نيم كنند( بدر)از  -43

 كى خون وليد را به زمين ريخت و از ميدان داران پر دل ميدان را خالى كرد،، -44

 روى مرگ را نشان داد و وقتيكه با شما روبرو شد،( احد)و از شجاعانشان بپرس كه كى در  -43

 ها در هم شد و و در هم شكست با زور خود چون پرچم سرنگون گشت، كى طلحه را بر زمين افكند هنگامى كه نيزه -48

 بپرس كه كى آثار آن را از بين برد و شما را از صفحه روزگار برانداخت،( خيبر)و همچنين از گذارش دهندگان  -47

 ناى جنگ قرار داد و تيزى شمشيرهاتان را به كندى مبدل ساخت، كى مرگ را به مرحب چشاند و در تنگ -46

 جويا شو هنگامى كه شمشير خود را از نيام بيرون كشيدند و بر رگهاى گردن گردنگشان نهاده شد،( احزاب)از  -43

 387: ص

 و هنگامى كه ترس به گروها مستولى شد و متفرق شدند و فرار كردند، كى آنها را دنبال كرد، -32



 تند و حقوق او را ناديده گرفتند،بتحقيق كه گفتى هنگامى كه گروهى بر او پيشى گرف -31

 خوشحال نباشيد چون همان قدر كه در دنياتان خوش بوديد در آخرتتان معذب خواهيد بود، -32

 اى امتى كه از وصيتهاى پيامبر خود رو گردان شديد آيا كسى شما را به اين كار دعوت كرده بود، -33

 شما مانند اين بود كه به بغض وى وصيت كرده باشد،شما را وصيت نمود كه با وصيش نيگوئى كنيد، كار  -34

 شماست كه در بزرگوارى بسيار بزرگ است،( ع)اين على : آيا پيامبر درباره وى نگفت -33

 اى داناتر از شماها، اين است امين وحى الهى پس از من، و اوست در درك هر قضيه -38

دهند و بخشنده است هنگامى كه شما را مشغول كرده بود گرد كند صدقه  اين است آنكه ديگران را بر خود مقدم مى -37
 آورى مال دنيا،

 گان است، اى بهترين قضاوت كننده به پرهيزيد از اينكه از وى پيش افتيد و حال آنكه او در هر قضيه -36

 د،اطاعت كرديد ولى فقط به زبان از ترس شجاعت ولى در قلب از غدر و كنيه بر وى آگاه آكنده بودي -33

هنگامى كه پيامبر از اين جهان چشم بر بست ديدى كه روزى نگذشت كه دم شمشير بر آن خود را براى وى تيز  -82
 نموديد،

  از وى به ديگرى روى برگردانديد و گمراه شديد و از نادان -81

 386: ص

 پاى از حد خود فراتر گذاشتيد،

 زديد و به شوهرش بسيار آزار داديد،را از ارثش، كنار ( پيامبر)فرزند احمد  -82

 اى فرزند پيامبر راهنما سوگند بحق كسى كه تو را برترى داد و نامت را مقدس قرار داد، -83

 گى كند و تو را از ارث پدرت جدا سازد، از آتش جهنم رهائى ندارد كسى كه با تو ستيزه -84

 رد و پدرت را آزرد،بخشد خدا گناه كسى را كه تو را از حقت دور ك آيا مى -83

 رسد كسى كه گمراه شد و از تو روى برگرداند و به ريسمان دشمنى تو چنگ زد، نه، و به سعادت نمى -88



 تو بسعادت نرسى و تو را بسوى شقاوت فرا خواند شقاوتت،( خويشان ابى بكر)اى تيم  -87

 ت پيامبر،هاى بنى اميه دست رسى نداشتند به عترت حضر اگر تو نبودى گوساله -86

 پرستى تو، بخدا سوگند به سعادت نرسيدى بلكه تو را در آتش جهنم افكند هوى -83

دهى، آيا چنين كسى در ادعاى خود راست گفته  كنى و حال آنكه آنرا به ديگرى مى تو لباس خلافت را از خود دور مى -72
 است،

 و بخدا سوگند با نفاق كسى هم پيمان نشد مگر شما، دشمنى شما بيشتر است،( خويشان عمر)و بدرستى كه تو اى عدى  -71

 گشود و مهر او را شكست،( مادر پدر عمر)ختم صهاك ( جد عمر)نباشد روزى كه تو باشى و نه ساعتى كه نفيل  -72

 383: ص

 بر تو خزى و عار باد اى اميه و اين خزى هميشگى باد چنانچه هميشه در دوزخ خواهى بود، -73

 ا بهتر اين نبود كه از حسين و خويشانش در گذرى همين طور كه وصى پيامبر پدرش از پدران شما در گذشت،آي -74

 گان تو، آلود چنانچه جدش چنين كرد روز فتح مكه با اجداد آزاد شده هى دست بخونشان نمى( در كربلا)روز طف  -73

ت كه حرمسرايان با كرامت حسين عليه السلام را به آيا دستى كه از كنيزان شما غنيمت گرفت مانند دست شما اس -78
 غنيمت برد،

 ،(كربلا)آيا كنيزان شما در فتح مكه بدون معجر شدند مانند زنان آنحضرت در روز طفوف  -77

 گانش بازگشت، آيا كسى شما را به كشتن آنان راهنمائى كرد، اى امتى كه بقتل هدايت كننده -76

 پرتگاه بد كارى فرستاد تا اينكه گمراه شديد و ريسمان عقل شما را از هم گسيخت، يا كدام شيطان شما را به -73

 داديد درباره خاندانش در روز طف،( پيامبر گرامى)بد جزائى به احمد  -62

 اى كه پنهان كرده در كشتن حسين هر آينه گيجى تو را فرا گرفته است، اگر خوشنود شدى به خدعه -61

 كند اگر روزى كفايت كننده بود، ملك و زعامت فرزند فاطمه را، تو را كفايت نمى در غنيمت گرفتن تو -62

 .كند درد و آه بر جسمى كه در صحرا افكنده شده و تيزى شمشيرهاى شما آنرا اين رو و آن رو مى -63



  هاى خون آلودى كه سفهاى شما آن را پاره دردا بر آن گونه -64

 372: ص

 كنند، مى

 كنند، دا بر آل تو اى پيامبر خدا كه در دست طغات گرفتار و گريه و زارى مىدر -63

 برند، كنند و بعضى بيمناك و در اسارت هر معاند گنهكارى بسر مى بعضى ندبه مى -68

 كشند، كنم در حالتيكه دشمنان گوشه دامنت را بطرف خود مى بخدا سوگند اى زينب تو را فراموش نمى -67

 كنم بخدا سوگند صورتت را كه دستت با آستين آن را پوشاند، فراموش نمى -66

 هنگامى كه خواستند تو را به اسارت بگيرند پدرت را خواندى و پس از او برادرت را، -63

 ديد، دردا براى زارى كردن تو بجهت برادرت در حالتيكه اعضايش مجروح و در حال جان كندن تو را مى -32

 توانست تو را پاسخ گويد، رد و بيچارگى و چقدر بروى سخت گذشت كه نمىخواندى از د او را مى -31

 ديدند، بخدا سوگند اگر پيامبر اكرم و پدرت در عرصه كربلا روزى تو را مى -32

 توانستند پاره كنند، توانستند بكنند و ريسمانهاى خيمه تو را نمى تو را هتك نمى -33

 اى سبط پيامبر باشد،ات بر ريزى گريه اى ديده اگر اشك مى -34

 از براى كشته شده كه ظلم بدو شده گريه كن آنكه براى او ملائكها در افلاك گريستند، -33

 سوگند ياد كردى اى نفس حسين كه در هنگام امتحان بلا -38

 371: ص

 را با صبر تحمل كنى،

 هايت خاك آلود بود، ديد كه بر خاكها گونه اگر جدت در طفوف مى -37

 كرد كه بر زمين هموار راه روى و سم ستوران تو را پايمال كنند، اختيار نمى -36



 ديد، ها مى يا اگر پدرت وصى پيامبر تو را روزى در كربلا روى آن رمل -33

 ناى دام آزادت كند، نمود و آرزو داشت كه از تنگ خود را فداى تو مى -122

 ه از جنايتى كه بر تو روا داشتند،آرزدند تو را چون ديدند از همه برترى، آ -121

 شد و تو بر افلاك برترى، تو آفتابى بودى كه بنورت روشنائى طلبيده مى -122

برد هر بيمناكى و تو درياى گوارائى بودى كه پيش از درخواست از تو سيراب  گاه بودى كه بتو پناه مى تو پناه -123
 كردى، مى

 باشد، ند چون خاك قبرت از مشك مىرسا به جسم تو گرمى خاك آسيبى نمى -124

 شود، اگر از فرات و آشاميدن آب آن محروم شدى از رحيق گوارا تشنگى تو مرتفع مى -123

 اگر از نعيم فانى دنيا محروم شدى نعمتهاى دار بقا براى تو چند برابر شد، -128

 اى لقاى تو خنداق شدند،براى تو گريستند از وحشت حور العين بر( آل رسول)اگر زنان پاك سيرت  -127

 372: ص

 ميانه روز گلگون لباس نشدى مگر اينكه شبانگاه سبز پيراهن بودى، -126

 دهد آرزوى اينكه نتوانستم در طف از جمله شهداى راه تو باشم، مرا رنج مى -123

 ه يارانت كم بودند،تا اينكه تيزى دم شمشير را عوض تو بجان قبول كنم و فداى تو شوم در هنگامى ك -112

 اگر پس از درگذشت تو فاصله بين ما بسيار شده و سعادت نداشتم كه تو را كمك و يارى كنم، -111

 كنم آنچه بتوانم با اندوهى كه يادآور باشد عجائبى كه بسر تو آمد، براى تو گريه مى -112

 كنم، بيان مىتر از هر لشكر باشد بر دشمنانت فضائلت را  با زبان گويا كه سخت -113

 دانم كه در آخرت سعيد خواهم بود با قبول ولايت تو، من محققا مى -114

 و همچنين ولايت جدت و مادرت بتول و پدرت حيدر و نه نجيب از فرزندانت، -113



 شوم، گروهى كه در معاد توكل من بر آنهاست و از اسارت شديد آزاد مى -118

 اين فوزى كه نصيبش شده و در بهشت برين در سايه شما باشد،به (( ع)على )خوش باشد بنده شما  -117

 كنند، خدا بر تو درود فرستاد تا هنگامى كه ملائكه قدس در اطراف قرارگاه شما طواف مى -116

 373: ص

  قصيده چهارم

 لسبيل را،اش و بهم پيچيده بود و دربار داشت اين مكيدنها لبها آب س نمايان شد موهاى تازه به گونه -1

 ماهيكه خون حرام مرا مباح و حلال دانسته در هنگاميكه از مقابلم ميگذرد در لباس بلندش كه بآن ناز ميكرد، -2

 آهوئيكه در جمال خود را پوشانيد و براى عاشقيكه در عشق او ميسوزد صبر نگذاشته است، -3

 فزوده است،هاى او نوشته است با دستيكه زيبائى را بر او ا جمال بر گونه -4

 ظاهر گشت باد و نون ابروانش بر فراز چشمان و خود را نشان داد و نهان گشت، -3

 پس كمك خواست كه بالاى گونه را نشان داد و مرا بعذاب هميشه گرفتار كرد، -8

 اى بالاى ابر و قرار دهد پس پائين آن قرار گرفت، از او تعجّب كن كه خواست نقطه -7
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 :تا آنجا كه گويد

 پس حكم منسوب به پدران او عدل است و مرا در حكم فرمان او هرگز عدول نيست،

 يكه ناز اعراض ميكند از من پس من برايش مطيعانه تواضع و كرنش ميكنم،نزديك ميشوم پس برميگردد در حال

 گريه ميكنم پس در حال خنده خوشروئى كرد و بمن گفت جاى تعجّب نيست اگر رخسار مرا روبروى خود ديدى،

 .من باغى هستم و باغ نورش در حال مژدگانى لبخند ميزند هر گاه ابر از روى شادمانى اشك بيارد( 33)

 مينطور عجيب نيست فروتنى تو چونكه شيران بيشه هم براى صيد بچه آهو مدتهّا كرنش و شكسته نفسى كنند،و ه

هر آينه مخالفت ميكنم بر عشق او ( اشاره به خمارى چشمان مست او)سوگند ميخورم بفاء فتور و جيم جنون مژگان او 
 گانرا، سرزنش كننده

 بالا رفته و گرانقدر شده و ارزان كرده در محبّت آنكه گران شده بود،و واميدارم البتّه بر محبتت نفسى را كه 



 و نيكى ميكنم هر چند كه بدى كند و نرمى ميكنم بطور رغبت اگر سختى كند و افزون ميكنم دوستى را اگر او رها كند،

 نائل نشدم بحاجتم از آنچه كه اميد رسيدن آنرا داشتم هر چند كه دلم از محبّت او پر بود،

 اگر من او را براى گناه دوست ميداشتم پس در سراى جاودانى منزلى نخواهم داشت،( 42)

 اى مرحبا بر دو دوستيكه عمرى با هم مرتبط باشند و دامنشان را بگناه آلوده نكرده باشند،
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 د آراسته است،هيچ چيزى زيباتر از عفتى نيست كه پرهيزگارى آنرا زينت دهد و كسيكه لباس عفّت بپوش

 هاى ما بر تقوى سرشته شده و كسيكه باطن و ضميرش بر تقوى سرشته شد بالا رود، باطن

 دوست دارم او را نه براى خيانت دور است براى كسيكه منع كتاب را خوانده است اينكه نادانى كند،

 رادرش از پيمان دوستى،ئيست بآنچه را كه خالص كردم آنرا براى پيامبر و ب مرا در آن سرزنش كننده( 43)

 پس آن دو بزرگوارند بجانت سوگند علت حقيقى موجودات در ميان علتها اگر بشناسى بزرگانرا،

 ايشانند پيشينيان پسينيان باطنان ظاهران سپاسگذاران براى پروردگار عالم،

 ا،ه گان و گواهان بر همه آفريده گان و ركوع و سجود كننده آنانند پارسايان عبادت كننده

 اند، آفريده شدند و حال آنكه عالمى بوجود نيامده بود و آن دو دو نور از نور خدايند كه جدا شده

 در علم محفوظ خدا آن دو باهمند و هرگز جدا نبوده و هيچ وقت جدا نشوند،

 پس به پرس از نوريكه آنرا در سوره نور مسطور ميآيى و سئوال كن از كسيكه آنرا تلاوت كند،( 32)

  وال كن از كلمات وقتيكه آنها را آدم ديد پس آنها را پذيرفتو سئ

 سپس برگزيد آن را پس در پشت او وديعه گذارد براى شرافت و گرامت و بزرگوارى آن،
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 و آن دو بزرگوار سير كردند در صلب خداپرستان و آن دو سپرده شدند در پاكترين رحمها سپس منتقل شدند،



 بن هاشم مستقر و نمايان شد،( عبد المطلب)ه نور آنها يك نور در شيبة الحمد تا آنك( 33)

 تقسيم شدند بفرمانيكه پسنديدند آنرا پس اين بهترين وصى و آن شريفترين پيامبران شد،

 جان محمد و جانشين او و امين او و غير او امين است نه،( ع)پس على 

 و را پيروى كرد و باو اقتدا نمود و در كنار او قرار گرفت،و جفت و پاره اصالت او و بهترين كسيستكه ا

 باو اشاره كرد آدم پيش از اين وقتيكه دعا كرد و باو در اول خلقت توسّل نمود،

 و بسبب او كشتى در طوفانش آرام گرفت موقعيكه نوح دعا نمود و توسّل باو پيدا كرد،( 82)

 د و حال آنكه آن برافروخته و سوزنده بود،و به بركت او آتش ابراهيم خليل خاموش و سرد ش

 و بنام او يعقوب دعا كرد وقتيكه باو رسيد از فقدان يوسف چيزيكه او را نگران و ناراحت كرده بود،

 و باسم او يوسف صديق دعا كرد موقعيكه در چاه افكنده و در انتهاى آن قرار گرفت،

 در حاليكه او بيچاره و گرفتار بود،و بسبب او برطرف كرد خدا بيمارى پيامبرش ايّوب را 

 اى را زنده كرد و عيسى بن مريم بنام او دعا كرد پس مرده( 83)
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 از قبرش و از او دور كرد خاك قبر را،

 هائى را در حاليكه دريايش موّاج و خروشان بود، و موسى بن عمران باسم او خدا را خواند پس عصاى او شكافت راه

 و داود دعا كرد هنگاميكه جالوت آنها را با لشگر انبوهى محاصره كرده بود،و بنام ا

 و انداخت سنگى بر او پس او را بزمين افكند و تمام لشگريانش ترسيده و فرار كردند،

 و باسم او دعا كرد داود وقتيكه دو نفر متخاصمين در محراب نماز او وارد شده و از او داورى خواستند،

 ى از آنها بستم داورى كرد در حكم گوسفندان و بود قضاوتش پايان دهنده نزاع،پس بر يك( 72)

 پس خدا بخشنده او را براى بزرگواريش بخشيد و به بركت او آهن بر او نرم و آسان شد،



 و بنام او سليمان خدا را خواند پس باد مسخّر او شده و براى او سير ميكرد و بالا ميرفت،

 گى كرد با حشمت سليمانى، مستقّر شد هنگاميكه بنام او دعا كرد پس در آن زنده و براى او حكومت چنانى

 و آصف برخيا باسم او خدا را خواند وقتيكه خواست تخت بلقيس را نزد سليمان حاضر كند پس فورا حاضر شد،

 ام،اوست عالم يگانه و خشنود پسنديده و نور هدايت و شمشير بلند خدا برادر پيامبر والا مق( 73)

 كسيكه نزد اوست علم قرآن و حكم آن و براى اوست تاويل محكم و متشابه قرآن،
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 و هر گاه هاشمى از جهت شرافت و بزرگوارى بالا رود على عليه السلام عمو و يا دائى او باشد،

 باشد، بوده( جد عمر)نه اينكه جدا و تيم پسر مره و نه اينكه مادرش از نسل و دودمان نفيل 

 و شكنند بتهائيكه هرگز براى آنان سجده نكرد و روى خوارى در برابر آنها بخاك نگذارد،

 ولى بتها از ترس هيبت او سجده كردند وقتيكه بر شانه پيامبر بالا رفت براى شكستن آنها،( 62)

 اين فضيلت را از جهت شرافت بآن نرسيده مگر پدرش خليل الرحمن در زمان گذشته،

 ها را شكست موقعيكه بآنها در پنهانى دست يافت و از ترس بشتاب فرار كرد،وقتى بت

 پس اين دو فعل ميان آن دو مشخص شد و مقايسه كن و به بين كه على عليه السلام شجاع و افضل است،

 و نگاه كن تا ببينى بهترين مردم را از جهت زادگاه كه در فعل پيروى كرد اولين پدران خود را،

 ست گوينده و سخن او راست چنانستكه شكى نيست در آن براى آنكه گوش داده و تأمّل كند،و او( 63)

 قسم بخدا اگر براى من مسند گسترده شود در جائيكه بالا رفتن را منع و مرا آزاد گذارند،

 هر آينه در قوم موسى كليم حكم كنم بمقتضاى توراتشان حكميكه فصيح و قاطع خصومت باشد،

  در قوم مسيح بمقتضاى انجيلشان و مستقيم كنم منحرفو داورى كنم 
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 و كج از آنرا،

 و حكومت كنم ميان مسلمانها بحكم قرآنشان حكميكه رسان و فصل نزاع كند،

 امين راست گفت در آنچه تشريح كرده و تعليل آورد،( ع)تا آنكه كتابها بسخن آمده و اقرار كنند كه على ( 32)

 ر دهيد از قرنهاى گذشته از پيش از آدم در زمانيكه گذشت،پس مرا خب

 اند، گان احاطه بعلم او پيدا نموده گان و آينده پس آيا گذشته

 تر سخنى باشد، و نگاهى به نهج البلاغه كن آيا خواهى ديد براى صاحبان بلاغت از آن بليغ

 اكت نموده است،حكمهائيكه برابر آن ديگران گنگ و واپس مانده و سخنور فصيح را س

 ها از آن پس هرگز نخواهى ديد برتر از آن كتابى جز قرآن نازل شده، شرمنده شدند صاحبان انديشه( 33)

 ها و داوريهائيكه بازگو شد پيش آن پس مشگل آنرا حل نمود، و براى اوست قصه

 ،و در روز فرستادن مرغ بريان شده وقتيكه براى پيامبر آوردند و پاكترين خوراك بود

 ترين كسيكه او را دوست دارى و من او را دوست دارم، هنگاميكه پيامبر گفت بار خدايا بياور مرا محبوب

 ئيستكه انس بن مالك آنرا روايت كرده و آنچه او روايت كرده ساختگى و عوضى نيست، اين قصه

  و گواهى دشمن سرسخت فضيلتى است براى طرف پس( 122)
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 ها را، ترين راه هلپيروى كن س

 غير از درب او را براى دانائيكه بشناسد هدايت را و جوينده آن باشد،( بسوى مسجد)و بست درهاى صحابه را 

 وقتيكه گوينده ايشان گفت پيامبرتان گمراه شده درباره شوهر دخترش و معذور است اگر غلو كند،

 شرافت و فضيلت او را بر مردم ترجيح داد،قسم بخدا كه وحى بسوى او نشده و بجز اين نيست كه بجهت 

 سرائى كرده و نسبت ناروا داده است، تا آنكه ستاره روشنى فرود آمد كه تكذيب كند كسى را كه در حق پيامبر ياوه



 آيا بخانه او تا صبح ماند يا در سراى حيدر فرود آمد و منزل نمود،( 123)

 نشده كه مورد پسند و ترجيح قرار گيرد،اين منقبتها را هيچكس غير از او بمانندش واجد 

 را چه چيز مقدم داشت،( ابو بكر)و اوّلى ... ايكاش ميدانستم چه فضيلتى براى مدعّى منصب خلافت بوده 

آيا بكنار زدن و واپس زدن او موقع نماز شايستگى خلافت را پيدا كرد و اگر پيامبرش او را پسنديده بود هرگز او را عزل 
 نميكرد،

 برگردانيدن او را بسرعت در روز فرستادن سوره برائت بعد از طى كردن مسافتى اين مقام را سزاوار شد، يا به

 وحى كرد خداوند جل جلاله به پيامبرش وحييى كه بر او نازل شده بود،( 112)

 باشد، كه نبايد غير از تو سوره برائت را برساند پس انتخاب كن مرد بزرگوارى از خودت كه خوب و با فضيلت
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 اى دوستان من سئوال كنيد،( ع)آيا پس رفت بآن مقصديكه متوجه بآن شده بود مگر على 

 يا در روز خيبر وقتيكه با پرچم پيامبر بجان تو سوگند از ترس و هراس فرار كرد،

 نان ميگريخت،و دوّمى با پرچم رفت و برگشت از ترس مرگ در حاليكه پرچم را به زمين كشيده و فرياد ز

 آيا سئوال نكردى از آن دو نفر چرا پيمان را شكسته و با خوارى پشت بجنگ كرده و برگشتند،( 113)

 كه بود كه بسوى مرگ رفته و در جاى خطر و هولناك با پرچمش بايستاد،( ع)و جز ابو الحسن على 

 لزله بقلعه انداخت،و هلاك كرد مرحب خيبريرا و دستش را دراز و درب سنگى قلعه را كنده و ز

 اى علت موجودات و سببيكه معنايش دقيق و صفاتش قابل ادراك نيست،

 مگر براى آنكه پرده از جلويش برداشته شده و كسيكه به تنهائى پرده را پاره كرده رسيده است،

 براى تو كافيست از جهت افتخار كه اگر نبود كمال تو نقص دين محمد هرگز كامل نميشد،( 122)

 ازهاى واجب اگر مقرون بياد تو نشده بود فرض آن هرگز قبول نميشد،و نم



 ايكسيكه هر گاه مناقب غير او ذكر شود مناقب او فزونى يافته و برتر باشد،

  من عذر ميخواهم از حسودان تو بر آنچه را كه پروردگار صاحب
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 جلال تو تو را مقدم داشت و برترى داد،

د بر بلندى مقام تو پس جز اين نيست كه كسانيكه در مراتب پائين هستند رشگ ميورزند بكسيكه بالاى اگر حسد ورزيدن
 آنهاست،

 مرده زنده كردن تو و خبر دادنت به نهانيها معذور ميدارد كسى را كه درباره تو غلو كرده است،( 123)

 هى به بازگشت آن دادند،و به برگردانيدن تو خورشيد تابان را بعد از غروب كردنش كه همه گوا

 و به نفوذ فرمان در فرات در حاليكه آبش بالا آمده و لبريز شده بود و صبح كرد در حاليكه آبش پائين رفته و كم شده بود،

 و بآمدنت در شبى بمدائن براى غسل دادن سلمان وقتيكه از دنيا رفته بود،

 ه ندانسته بود آنرا،اى ك و حكايت اژدها موقعيكه آمد نزد تو براى كشف قضيّه

 پس حل كردى مشكل او را و برگشت بخوشحالى براى علم آن كه مجمل آنرا تفصيل داده بودى،( 132)

 و شيرى آمد نزد تو در روزى و شكايت از سختى زايمان همسرش كرد پس دعا كردى برايش تا آسان شد بر او درد زايمان،

 را خطاب ميكردى پس بشتاب پاسخ تو را دادند، و بلند شدى از بالاى بساط در حاليكه اهل رقيم

 هاى خاك، گان در زير توده ها در صحراها و سخن گوى با مرده اى خطاب كننده گرگ

 ها شما حاضر بودى و ميديدى كه حسين تو در زمين كربلا افتاده است، ايكاش در ميان زنده
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 ا بجاى لباس جانم قربان او كه لباس او را بغارت برده بودند،ايكه خاك كربلا ميپوشانيد او ر برهنه( 133)

 افتاده روى سنگهاى داغ در حاليكه آغشته بخون و پيشانيش بخاك و شن آلوده بود،



 ايكه اعضايش مجروح بود و غير از خون بدنش آبى براى او نبود، تشنه

 ل تخت و گهواره او بود،اش را پامال كردند در حاليكه مدتها جبرئيل موكّ و اسبها روى سينه

 ئى را كه براى علم قصد او را ميكردند، كشته شد آيا ندانستى براى چه گناهى پامال كردند سينه

 و بدندان او چوب خيزران ميزد در حاليكه چه اندازه پيامبر براى شرافتش آنرا ميبوسيد،( 142)

 لاق آنان را پاسخ ميدادند،كنان بودند و با ش و فرزندان او در زنجير اسارت طاغيان ناله

 و زنان او از اطرافش گريه ميكردند پدرم فداى زنان داغديده ناله كن باد،

 ناله ميكردند بهترين سيد و آقا را از ساداتيكه مهاجرت كردند از منازلشان و مانوس شدند با وحشيان صحرا،

 به غروب نمودند، هائى باد كه در مدينه طلوع كردند و در زمين غاضّر پدرم قربان ماه

 شبران جنگيكه پاكدامنى آنها را شدت گرسنگى لمس نكرد و كسيكه بآنها وارد شود هرگز درمانده نگردد،( 143)

  كسيكه برخورد كند بايشان بباران تندى برخورده از جهت بزرگوارى
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 اى، گى و اگر چه برابر شود با شير بچه و بخشنده

 ايشانرا از منازلشان پدرم قربان گروهيكه از منازلشان در بدر و آواره شدند، دستهاى دشمنان كند

 اى از آن نميديدند، سير كردند باصرار و اجبار در حاليكه مرگ اطرافشان حركت ميكرد و چاره

 وطنشان برايشان تنگ شد پس كنار فرات را از ميان اماكن جايگاه خود ساختند،

 پيروز شد و خيال نكنم و تو هم قبول ندارى كه گنجشك دريائى باز را شكار كند، دست طاغوتيان بر ايشان( 132)

 منع كردند از ايشان آب فراتيكه در نزديك او بود بشمشيرهايشان و خونشان حلال گونه ريخته ميشد،

 ها نصب و پژمرده شده بودند، دور شد سرهايشان از بدنهايشان پس بر نوك نيزه

 هايشان و در حقيقت هر يك گرفتار بود، اى غصه فقدان گشتهگريه ميكرد اسيرشان بر



 اين يكى بر طرف راست آغشته بخون رگهايش افتاده و آن ديگرى را بسته بزنجير ميبرند،

 و از عجايب است كه شيرانرا باسارت بسته و سگها بچه شيرانرا پاره پاره ميكرد،( 133)

 ينى غل و جامعه دست و پا بسته ميبرند،قلبم ميسوزد براى زين العابدين كه در زير سنگ

 بيتاب بود در زير زنجير گران و براى مصيبتهايش ناراحت و بيمناك بود،

 368: ص

 ها محملى بود، ام براى او در ميان محمل جانم فداى اسيرى باد و ايكاش صورت و گونه

 هاى اوّل نبودند، سوگند ميخورم بخداى بخشنده قسم راستى كه اگر فرعونهاى و طاغوت

 اش مضطرب و پريشان نميشد و قلب على هم از مصيبت فرزندش بدرد نميآمد، قلب محمد درباره نوه( 182)

 خيانت كردند پيمانهائى را كه با پيامبر بستند و آتشى جنگى افروختند كه هرگز شعله آن خاموش نشود،

 حق باشد خواه باطل،اى صاحب اعراف ايكسيكه بر او عرض ميشود هر مخلوقى خواه 

 اى صاحب حوض كوثريكه براى حزبش مباح و حلال و منع ميكند از آن گناهكاران گمراه را،

 اى بهترين كسيكه لبيّك گفت و طواف كرد و سعى نمود و دعا كرد و نماز خواند و در حال ركوع صدقه داد،

 ش را و بسيار نمود،دست يافتم از شما بحظّ فراوانى منزّه است، كسيكه بخشيد بخش( 183)

 فرزندان دنيا مشغول شدند بمدح پادشاهنشان و منم آنكه هرگز بمدح غير شما مشغول نشوم،

 هايشان چيز كمى را، و آنها رفت و آمد كردند براى ورود بر آنها ليكن ايشان برگشتند در حاليكه تحصيل كرده بودند بر گفته

 ترين ثوابها و حسنات است، هاى من پر بگران و من اختصاص دادم بشما مدح خود را پس دفينه

 و من به بركت شما بينيازم و احتياجى برايم نيست و كسيكه مالك و
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 لبريز شد توانگرى را بينيازى شود كه از غير شما هرگز سئوال نخواهد كرد،



 انه است،مديحه عربيّه الفاظى كه دوستيش صادق( على)مولاى من پيشكش توست از ( 172)

 نيست طلائى مانند آن ليكن مرواريديستكه نظم و ترتيب آنرا مكمّل نموده و جدا كرده است،

 اى كه زيبايش براى غير تو هرگز معلوم نشود، پس از من جستجو كن عروس نوجوان دوشيزه

 ش،پس صداق و مهريه آن قبول و پذيرفتن شماست پس براى آن اى فرزند بزرگواران شنوا و پذيرا با

 و بر شماست از من درود ماداميكه دعا كننده حى على الفلاح براى نماز بصداى بلند دعا كند،

 گى جريان داشته باشد و براى گريه او دندان عمر لبخند زند، درود خدا بر شما باد ماداميكه زنده( 173)

  قصيده پنجم

 .ا تو دستهاى شبنم اى باقيمانده منازلهاى ابر اى محلّه محبوب من و مصافحه كند ب گشاده شود بر تو گره

 تا آنكه گويد،

 گان مثل سايه شاخص است كه حركت كرده و دور ميشود، ميل كرد بدورى كردن بعد از وصال و زمان سراينده

 از گروهيكه عدول كردند از پيمان على عليه السلام و او را بعداوت و دشمنى برخورد كردند و نپذيرفتند او را،
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از روى كينه و در حبّ عدول ...( كه ميگفتند بخ بخ لك يابن ابيطالب )باو ( غدير)و عوض كردند قولشان را در روز 
 نكردند بلكه از ولايت او برگشتند،

 تا آنجا كه پيامبر رهنما و بشارت دهنده در بينشان از دنيا رفته و هنوز او را غسل نداده و دفن نكرده بودند،

 بشتاب و عجله برگشتند بسوى ملك در حاليكه بفقدان و مصيبت پيامبر برگزيده سرگرم و مشغول بودند،كه ( 32)

 پدران و كجا شده كه ول بيكاره بر شيران بيشه آقائى كند، و طوق خلافت را بر گردن ابو بكر انداختند آن بى

 سمت و مقام خلافت غاصب است، و او را خطاب بامير المومنين كردند و حال آنكه يقين داشتند كه او در

 و اتفاق كردند كه امر خلافت در ميان آنان باشد و ايده و نادانى و آرزو ايشان را فريب داد،



 را پس اى واى بر او از اين حادثه و مصيبت مشكل و بزرگ،( ع)كه آتش بزنند منزل فاطمه زهراء 

 ن هيچ سببى بآتش مشتعل گرديد،ايكه در آن پنج نفر بود و ششمين آنان جبرئيل شد بدو خانه

 و بيرون آوردند مرتضى را از ميان منزلش در ميان مردم پستيكه اطراف او را گرفته بودند،

 اند، اى مردم فرياد رسيد دينى را كه يارانش كم شده و دولتى را كه مردان پست و فرومايه صاحب و مالك آن شده

 د كه مقرون و متصّل بمقام وحى است،دست بكار خلافت ش( ابو بكر)مزدور پسر جدعان 
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 پس فرزندان تيم كجا و خلافت و حكومت الهى كجا اگر مردم نادانى نبودند،

 .مردميكه داراى افتخار و زهد و پارسائى و متانت و علم و دانش و عمل نبودند( 42)

 ستم و حال آنكه او خوشحال بود بخلافت و شادى ميكرد،مرا واگذاريد كه من مرد خوبى ني( اقيلونى)و بعضى از آنها گفتند 

 و همانكه اقاله ميكرد واگذار كرد آنرا بدومى پس در كدام يك از دو قولش آنمرد راست گفته است،

 از عداوتش و از شكافتن خلافت باب دشمنى و مجادله را گشود،( عمر)سپس پيروى كرد او را عدى 

 ا كه بآن حركت ميكرد پس رخنه و سوراخى را از حوادث مسدود نكرد،روش او نشان داد هدف و سيره او ر

 ها منتقل شد، آنرا بگردن گرفت و همينطور كينه( عثمان)پس پسر اميّه ( نفرى را 8)جمع كرد مشورت در شوراء ( 43)

 ى بودند،دست بدست گردانيدند خلافت را بر ستمكارى وارث گذاردند بعضى براى برخى ديگر پس بد حكومت و دولت

 و صاحب امر و كسيكه درباره او تصريحى باذن خدا شده بود از حكومت الهى دور و معزول گرديد،

 و او برادر پيامبر و بهترين جانشينان و كسيكه بپارسائى او در ميان مردم ضرب المثل بود،

 .بودند« لات و عزىّ» ترين مردم در اسلام از جهت پيشى گرفتن در حاليكه مردم همگى مشغول پرستش و پيشقدم

 و بلند كننده حق بعد از فرود آمدنش هنگاميكه عمود( 32)
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 .دين سست و منحرف و كج شده بود

 .پارساء بزرگوار و دلير وقتيكه آنان عهد شكنى كردند و شير شرزه و قهرمان شجاع بود

 هاى او بت را، دا نكرد انديشهگى نكرد در ميان گمراهان نادان و ستمكاران و اقت كسيكه زنده

 ترين مردم بود در ميان آنان و بالاترين محل درس كهولت، معاف داشتند او را و حال آنكه او در كودكى سالم

 .و اينكه او همواره داراى حلم و كرامت بود بدى را بخوبى تلافى نموده و تحمّل بدى مينمود

 .عد از او بحسين ظلم كردند و ستم متصّل بودتا آنكه از دنيا رفت و او مظلوم بود و ب( 33)

 .ها بسوى او نوشته و قاصدها رفت و آمد ميكردند از بعد از آنكه او را وعده يارى دادند و نامه

 .پس ايكاش نگه ميداشت دست خود را روزى از رعايت ايشان و شترى از ايشان نزديك او نميشد

 .بود و از سرشتشان تقلّب و فريب دريافت ميشدمردميكه بازار نفاق بايشان گرم و پر خريدار 

 .قسم بخدا كه يكروز صله نكرد قرابت و خويشاوندى او را ولى به كسانيكه بدى بآنها كردند صله نمودند

 .هاى وسيعى بود براى ورود بفرات و حرام كردند آب فرات را بر او و براى سگها راه( 82)

 .ايكه از پيش داده بودند او تنگ شده بود از ايشان بر وعدهو او را نگه داشتند در حاليكه زمين بر 
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 .هائى تا وقتيكه جنگ در ميان ايشان از بامداد از پاى آن پرده برداشت و افروخت از روشن كردن آن شعله

 .دشكنى نمودندپيشى گرفتند جوانان روشن ضميرى از پيش روى او كه بزرگ منش بودند نه ميل بدنيا كردند و نه عه

 .مثل آنكه حلوائى براى خودشان جمع كردند از قبل مرگ از كندوهاى عسل

 .پوشيدند در متن مسابقات لباس كامل را و از گناه خود را نگهداشتند( 83)

 .و طلاق گفتند در مقابل او دنياى پست را و رفتند بسوى بهشت فردوس و كوچ كردند از اين جهان

 .بالاى بهشتهائى كه براى آن نمايان شد پس جان دادن بر ايشان آسان شد ديدند حور العين را در



 .جارى شد بر روى زمين خونهاى پاك و گرانقدر ايشان پس از جهت مقام والا شدند بآنچه كردند

 .كشتند گان را كه ايكه جنگ كردند و براى شماست كه چه اندازه از دين بر كشته اگر كشته شدند چه اندازه كه در هر معركه

 .ها بر او بسته شده بود افسوس بر سبط پيامبر خدا در حاليكه تنها در ميان سركشان مانده و راه( 72)

 .ميانداخت دشمنانرا بقلبيكه شكى در آن نبود بيم و ترسى و ترس و بيمى براى او نبود

 .تمثل آنكه هر وقت با اسبش حمله ميكرد سيلى است كه در پيش امواجش كوهى استوار اس

 انداخت شمشير را برايشان در حال ركوع پس بر خاك فرود آمد بحالت سجده از بالاى بلنديها
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 ...هاى تيز شمشير او سرهاى ايشان را پس  بريد لبه

 .و بتحقيق كه روايت كرده آنرا حميد بن مسلم كه صاحب سخن راست و براستگوئى مثل زده ميشد( 73)

 .يدم كسى را كه بسيارى از خاندانش كشته و بخاك افتاده و برخى از ايشان آغشته بخون باشدمن ند: وقتيكه گفت

 .او را مانند كوهى از پشت اسب ستوده نام بزمين افكندند كه نه خوارى او را رسيد و نه سستى: تا آنجا كه گويد

 .ز تيرها لنگى شديدى بودها برد در حاليكه باو ا افسوس من بر او كه اسبش خبر مرگ او را براى خيمه

 .افسوس و اندوه من بر زينب كه ميدويد بسوى او و براى او دلى آكنده از شوق و اضطراب داشت

 .پس وقتيكه ديد او را كه بدنش عريان بر روى خاك افتاد و از وزش باد شمال بر او لباسى از خاك است

 .او بمصيبت مرگ مشغول بودافتاد بر او كه محاسنش را ببوسد در حاليكه حسين از ( 63)

 .با دست راستش شمشير را از حسين دور ميكرد و با دست چپش صورت عفيف خود را مستور ميكرد

 .اى شمر عجله و شتاب بر او نكن كه در كشتن پسر فاطمه عجله پسنديده و ستوده نيست: ميگفت

 .يافتآيا نيست اين پسر على و بتول و كسيكه پيامبرى در امت بجد او پايان 

 .اينست امام چنانيكه منتهى بشرافت ذريّه ميشود كه ستاره زحل نزديك به بزرگوارى آن نميشود( 32)
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 .حذر كن از لغزشيكه مياندازد تو را براى هميشه بآتش دوزخ و جدّا لغزشها جوان را ساقط و پست ميكند

 .شايسته است نكوهش اهل كفر اگر سرزنش شوندشمر بدبخت خوددارى نكرد بر آن مگر مخالفت را و آيا 

 .و رفت كه جدا كند سرى را كه مدّتها پيامبر خدا لبانش را مكيده و بدندانهايش بوسه ميداد

 .تا آنكه مشاهده كرد او را خواهرش از نزديكى كه گاهى ميافتد و گاهى برميخيزد

 .از غم و داغ مضطرب و پريشان بود گذارد از زيادى غصّه و اندوه از آن حادثه دست را بر قلبيكه

 .ايكه ما عمرى بتو اميد داشتيم پس اميد و آرزوى ما در آن ناكام شد اى يگانه: ميگفت( 33)

 .و اى ماهيكه در بخت و اقبالش از شرافت بالا رفت و پنهان شد از مادر خاك و حال آنكه او كامل بود

 .پيش رويش كودكى از پيش ما رها شدبرادرم تو خورشيدى بودى كه باو روشن ميشدند پس 

 .تو پايه شرف بودى كه از اساس آن بزرگى نمايان بود و اكنون اسطوانه بزرگى ويران و منتقل شده است

بودى در پيشى گرفتن كه اسب با سرعتش بآن نميرسيد از اوّليكه ادراك بزرگى كرد در ( پدر و مادر)و تو كريم الطرفين 
 .بودگذشته و او نگهدار شرف 

 .ها از جلويت بسته باشد خيال نكرده بودم از پيش كه در ميان مردم پست گرفتار و راه( 122)
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 .گير كند اينكه شتاب كند جغد در شاهين اگر پيروز شود پيروز شدنى و نه شيريرا كه بزغاله او را غافل

 .رد و حال آنكه از آن آبيارى به تندرستان اتصّال داشتنه چنين فكرى نميكردم و خيال نميكردم دريائى از تشنگى بمي

 .پس ايكاش چشم تو بعد از محجوب شدن ما را اسير ميديد كه اشرار و فرومايگان ما را ميكشند

 .ما را سير ميدادند بر شتران بى جحاز و راننده شتران نه مدارا ميكرد و نه مهلت ميداد

 .ا را نميديدى كه با سرعت بسوى ابن زياد لئيم با خوارى ميبرندپس ايكاش نديده بودى كوفه را و م( 123)



 .هاى پژمرده زمين سيراب شوند -آيا سبط پيامبر تشنه لب كشته شود و از خون او شمشيرها و گل

 .و روى خاك منزل نمود بدون غسل و كفن ولى براى او از خون گلو غسل بود

 .ها آويخته بود وى زنان بنى اميّه پردهو اسير شدند بزمين داغ كربلا زنان او و در جل

 .قسم ميخورم بخدا و پيامبر هادى و بشير و خانه خدا كه طواف آن نمايند پا برهنه و با نعلين( 112)

 .ها پيمان وصى را نشكسته بودند و از قديم اوّلى ستم نكرده بود اگر اوّلى

 .رهائى كه تشنگان بآن سيراب ميشوندرا شديدا منع نكرده بودند از آبشخوا( ع)قومى فرزندان على 

 اى رفيق من طواف بده مرا هر گاه بكربلا آمدى بر اين قبرها و
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 .هائى اى مرد نشانه

 .ها را فرا ميگرفت هائى كه در خاك غروب كرده بعد از كمالش كه نورشان تاريكى و گريه كن بر اين ماه

 .گى تر نشدند ولى بر آنها از جريان خون ترى و رطوبت بودو گريه كن لبهائى را كه از تشن( 113)

 .اى آل احمد اى كشتيهاى نجات و كسانيكه بعد از پروردگار عرش بر ايشان اعتماد دارم

 .و حق شماست كه ماه محرم بر من طلوع نكند مگر آنكه مرا چشمانى باشد كه به بيخوابى سرمه شود

 .ام شروع و چون باران تند جارى باشد اشك در گونهو طلوع نكند بما مگر آنكه از مژگانم 

 .براى اندوه و مواسات با شما و براى مملوك و غلام بخلى در ريختن اشك بر مالكينش نباشد

 .پس اگر يارى من از شما فوت شد پس مدح و ثناى من به بزرگى شما همواره ماداميكه زنده باشم متّصل است( 122)

 .بنده غلام شما اين قصيده ممتازيكه مدح و غزل دلپذير است( (ع)على )پس پيشكش شما از 

 .رقيق و روانست پس معنائى نيكو و روان دارد كه شيبه نيست بهفت قصيده طولانى

 .هايش عسل است من آنرا مهيا كردم براى اينكه سپرى باشد از سوزش آتش بر افروخته و بآن اميدوارم بهشتى را كه جوى



 .ماداميكه بلبلى بر گلى از خوشى نغمه سرائى كند و شب بر جهان پرده تاريكى افكند درود خدا بر شما باد
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  قصيده ششم

 آور عزتّ گذارد به قبول كردن، اميد است موعدى اگر درست باشد از تو پذيرفتن كه آنرا برسانى اگر پيام

 .فتخار رسيدن واصل شودپس چه بسا باد صبا كه پيامى بمن آورد براى آن از تو اگر ا

 مدتّ گلايه ميان ما اى عتبه طول كشيد و راهى برسيدن آنچه تو ميپسندى و دوست دارى نيست،

 .ها قاصديست كه تجديد كند آنچه ميان ماست براى گلايه نامه: آيا در هر روزى

 در سطرهاى نامه طولانى ميشود، (مقصود ناراحتيهاى درونى است)ها  هاى گلايه جواب ندارد و خلط خونين سينه نامه( 3)

 .هائى است كه دلات ميكند بر آن از وسايل پرسنده فروتنى و از گلايه جدائى فصل

 اى را، اى پس نرم ميكند دل سخت و مهربان مينمايد قلب متنفر و آزرده چه بسا گوش شنوائى كه توجه ميكند بسخن گوينده

تر از آن اينست كه تو سخن خبرچين و  اند بدورى از من و عجيب اشتهترين چيز اينست كه ببينم تو را كه واد و شگفت
 .گر را قبول كنى سعايت

 .عادت نفس من بر وعده دادن بدشمن است و هر سخاوتمندى بوعده دادن بخيل است

ها  اى هستى و شاخه تو را معذور دارم اگر اعراض كردى يا خسته شدى به درستى كه من خيال ميكنم كه تو شاخه( 12)
 سرازير و
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 .متمايل ميشوند

 .اى و جز اين نيست كه خلق تو از آنها در كمال از عدول است و تو براى گروه آهوان آفريده نشده

 .گان برگشتنى از سفر ها مأنوس و آباد بود و سير نكرد براى رونده كردم و خانه و من بودم كه گريه مى

 .است و ترسيدند گروهى نزديك شدن و جدائى و رفتن راپس چگونه و حال آنكه مزار دور 



 .هر گاه غايب شديد از خانه حلّه بابل پس نكشد مرايرى در آن دامنش را

 .هاى منازل سبز نشود و لبهاى ابر خندان نشود در آن و از شبنم آن باقيمانده( 13)

 .ها شب نمى و نوزيد نسيم تندى و سير نكرد در شبى بر اين ويرانه

 .اى باشد هاى آن كودك از شير گرفته اى كه ميان فصل ادر نشد از آن ملالتى و ظاهر نشد بآن چرانندهو ص

 .اى ها بغبغو و چهچه و نمايان نشد در لباس سبز براى كبوترها در شاخه

 .و چه سودى در آنست و حال آنكه اهلى نيست و انجمن آن از آنكه پيمان بستى خالى است

 .از آن آشناى آن پس اهل آن بيگانه و در آن بيگانه آشناستو مخفى ميكند ( 22)

 .رعايت كرد خدا را در ايامى در سايه جنابش و ما در سمت شرقى اثيل منزل كرده بوديم

 336: ص

 .گى آنرا برطرف ميكرد و نه برگشت بمنزل رفع خستگى مينمود شبهائى كه نه برگشت بهار پژمرده

 .و باد صبا هم براى من مساعد بود و دشوارى عشق را آسان و پيش من آرام بود بآن حال عشق ميورزيدم

 .اى از ديدار و ديده اقبال هم خسته و فرسوده نبود و هنگاميكه ما در طى بوديم و نبود چشم وعده

 .ودچين بر من پرده ب ما ميخوابيديم و غير از عفّت و پاكدامنى شعارى نداشتيم و براى ايمنى از سخن( 23)

 .مثل دو روحيكه در يك جسم پر وفاى پاكدامنى اقامت كنند و فرزندان عفيف و نجيب بسيار اندكند

 .تا آنكه اعلان بجدائى كرد گروه شما و جمع كرد شما را حدى خوان و قصد نمود رهنمائى را

طائى كه مرتكب شده نگاه اى و نه از آن خ از من تقاضاى عشق درخواست رهنموئى كرد پس نيست براى گمراه آن گوينده
 .اى دارنده

 .پس كافيست مرا وقتيكه ستم نمود بشما دورى از منزل علاج ناتوانى را كه نزديك نيست برگردد

 .ميخواهم از باد تند صبا شفاء بيماريم را و عجيب است كه بيمارى شفاء دهد بيمارى را( 32)



 .تر اشد يا از تو در مثال كميابشايد باد صبا اگر منزل دور يا نزديك باشد مانند شما ب

 .درود ميگويم ابر را اگر از ناحيه زمين شما عبور كند و بصداق كردن داراى رعد و برق باشد
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 .مرور ميكند در شب بما آرام آرام بباريدنش كه سيراب ميكند تشنه يا شفا ميدهد بيماريرا

 .آن بارامى مثل اينكه نزد من آب دهان تو بدل از آنستشبانه سير ميكند آن ابر و برق ميزند لبهاى 

 .و ايجاد كرد شمال گودال مرا از تو تكاملى كه شايد آن براى وامانده باد شمال باده خنكى باشد( 33)

 .آيا قلب من متهم است در از بين سرگرميها و آيا اهل تهامه كسى در قافله هست كه برنگردد

 .ام از تو سوز و گدازى را كه براى آن درد و ناراحتيست ميان پهلوهايم پنهان كننده آيا مغرور ميكند تو را كه من

 .نيكوست« اميم»پس خيال نكن كه من فراموش كردم عهد و پيمان شما را ولى صبر من اى 

 .اعتماد من بدوست من است كه ترك نميكند دوستش را بخيانتى و منصرف نميكند او را از تو ملامت كنى

 .كو هستند دوستانيكه ناراحت نميكنند دوست خود را ظاهر شود در كنار دوست دوستىني( 42)

 .اخلاق او بكارهاى نيكو شايسته است و هر نيكو سرشتى بنيكوئى زيباست

 .رانى نزد تو فعّال نيست آرايش ميدهد سخنان راست از او افعال او را و هر سخن

ت زيبائى ميديد كه در رفتن در لباسهاى خود قامتهايشان بسمت راست و گان خود را ميبست وقتيكه زنهاى سفيدپوس ديده
 .چپ مايل شده و تلو تلو ميخوردند

 پس در چشمان او نسبت بديدن زنها كوتاهى و در دست او از
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 .احسان مكرمتها بسط يد و دراز دستى بود

 .م بود از گلايه كه زايل كننده آنرا از بين نه برده اوستقسم بعفتيكه آنرا آلوده دامن نكرده و قس: آگاه باش( 43)



هر آينه تو براى قلب من هر جا باشى موجب مسرتّ و خوشحالى هستى و گراميترين كسى هستى نزد من كه از او خواسته 
 .شود

 .دكوتاه ميكند آرزوى مرا دورى و قهر تو و اميد من بتو آرزوى مرا زنده نموده پس طولانى و دراز ميشو

( حسين عليه السلام)اى  و آرزوهاى من بقرب شما موجب رو سپيدى و سر بلندى ميشود چنانچه روزى در كربلاء كشته
 .موجب سر بلندى و رو سفيدى شد

 .ايكه آسمان از غصّه بر او گريه كرد و بر آن اشك فراوانى ريخت كشته

 .هاى نرم بر او گريستند حزنى بآن و نيز زمين و زمين پهناور بر فقدان او لرزيد و ظاهر شد براى آن اندوه و

 .آيا فراموش كنم حسين را كه هدف تيرها قرار گرفته بود و اسبهاى دشمنان ظالمانه بر او جولان ميكردند

 .آيا از ياد ببرم او را وقتيكه زمين باو از رفتن تنگ شده بود و اشاره بيارانش كرده و ميگفت

 .برگردانيد رانده شده را و طمع كند در جان عزيز ذلّت و خوارى را پناه ميبرم شما را بخدا اينكه

 .گان باز و گشاده است بدانيد كه شب تاريكيش را كشيده پس برويد و هم اكنون راه براى رونده

 .پس برجست بسوى او در حاليكه گوينده هر سخن بود كه آيا واگذارد فروع، پاكترين اصول و خاندان را( 33)
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 .ميگفتند و شمشيرها در اين وقت كشيده و براى شمشير از خوردن بيديگر چكاچك و صدا بود

 .آيا ما تسليم كنيم آقاى خود را تنها بدشمن و جوانان و پيران براى ما بسلامت باشد

 .و ما از ترس مرگ از راه هدايت منحرف شويم و از عدل خداى كريم كجا عدول كنيم

 .ه ما كشته شويم و باز براى كشته شدن مكرر زنده شويم و نيستم كه ما از بلندى تو برگرديمدوست داريم باينك

 .هايشان همراه آنهاست و قيام كردند براى خونخواهى از قديم كه گويا ايشان شبرانى هستند در منازلشان كه بچه( 82)

 : ....تا آنجا كه گويد

 .در موقع خطابه سخنوريست( پيامبر خدا)و دليرى و از احمد براى او از على عليه السلام در جنگها شجاعت 



 .كان شرافت بالا رود پس عموهاى او جعفر و عقيل خواهد بود هر گاه هاشمى از پلهّ

 .براى او كافيست از جهت بلندى نسب در ميان خلق خدا كه او براى احمد و بتول فرزند پاك است

 .و هيچ مادرى در ميان زنها همچون فاطمه نميشودپس هر جدىّ در ميان مردان چون محمد نيست 

 .دار و استوار است حسين برادر بزرگى و وقار و كسيكه براى او افتخار است هر گاه بزرگى و افتخار شمرده شود ريشه

 .ميبينيم مرگ را كه در ذائقه تو گوارا و براى غير تو ناگوار و ناسازگار و وخيم است
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 .نيرومندى بسوى تلخى بشدتّ و سختى او بر كندى و آهستگى مگر آنكه تو شتاب داشتىپس نگذشت 

 .مثل اينكه دشمنانت هنگاميكه حمله كردى براى جنگ توده ريگ بودند كه باد آنها را پراكنده كرده و آن جاى هولناكيست

 .خاندان پيامبر افتاده بودندآلود در اطراف او در زمين كربلاء از  هائيكه خاك جانم و خاندانم فداى گونه

 .اند گان آن اطراف آسمان تو حلول كرده مثل اينكه حسين در ميان آنها ماهيست كه ستاره

 .تشنه از دنيا رفت و آب لبريز نمود و بدترين مردم مانع بودن از آشاميدن او

 .و بريدند رگهاى سبط را پيش از سيراب كردن او و غولى بنامردى او را كشت

 .او برگشت در حاليكه خبر مرگ او را با صداى بلند ميداد و صحراء از صداى شيهه او پر شده بودو اسب 

 .گون است پس چون بانوان طاهرات خبر مرگ او را شنيدند از اسب او و ديدند زين آن واژه

 .زرگوار ناله و گريه ميكردندها بيرون ريخته و در حاليكه لباسهايشان را غارت كرده بودند آنها بر مرگ حسين ب از سرا پرده

 .اش غمگين بود و ميگفت جانم فداى خواهر سبط شهيد كه با صداى بلند ناله ميكرد و بر ناله

 .برادرم اى ماهيكه بعد از طوعت نهان گشتى و در موقع كمالش غروب نمودى

  برادرم خورشيدى بودى كه خورشيد از نور او تيره ميشد و چشم
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 .يدن او خسته و كم سو ميگشتاز د

 .گى آنرا فرا گرفت گان را از جهت ترى و سبزى مسرور مى كردى كه پس از سبزى پژمرده اى بودى كه بيننده و شاخه

 : ....تا آنجا كه گويد

 .گان بسوى مردم پيامبر است آيا حسين تشنه كشته شود و حال آنكه جدش از پروردگار بنده

 .د در حاليكه همه گروه ايمن بودند بر آشاميدن آن چه بنوشند و چه بردارندو از نوشيدن آب ممنوع شو

 .و خاندان پيامبر در سراى ويران بيگانه و خاندان زياد در قصرها منزل كرده بودند

 .كرد داغديده بر او ميگريست و خاندان على در زنجيرها رنگ پريده بودند و هر وقت اسيرى ناله مى

 .را در اوج دولت لشگريان در زير سايه بآنها حركت ميدادندو خاندان ابى سفيان 

 .ايكه از آن بدين رسيده نزديك بود كه از سنگينى آن كوهها از هم پاشيده شود صدمه

 .اندوه من طولانى خواهد بود( زمان طولانى شود)بر تو است اى فرزند بهترين پيامبران اندوه و غصّه من هر،، چند كه 

 .ت تو بر عالم بزرگ است و همينطور هر بلائى براى بزرگ بزرگ استبزرگى تو پس مصيب

 .پس درباره تو اندوه من نافع نيست و گريه هم مفيد نباشد و صبر هم نيكو نيست

  گان براى سرگرمى و فراموشى پس هر گاه سبك شود غصه داغديده
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 .اندوه من بر گذشت روزگار سنگين است

 .گان گريه خود را درباره تو در معرض فروش گذارند براى خستگى پس من بر گريه كردن ادامه ميدهم دهو اگر گريه كنن

 .گان من پس افسوس من تخفيف ندهد اندوه مرا بر تو و نخشكد اشك من بر تو از ديده

 .تو انكار ميكند گريه مرا درباره تو كسيكه قلبش خالى از محبّت خوابيده و اشك شيرين فراوان نيس

 .و آن اشك نيست مگر درباره تو نفس گرانقدرى كه سوزش اندوه آنرا باز نموده پس جارى ميشود



 .ها بسيار و صاحبان اندوه بر تو اندك است گان جدا شدند پس خود پسندها و خودبين درباره تو گوينده

 .پس پاداش فرزندان دنيا بر تو براى كارشان كم و پاداش مخلصين فراوانست

 .فوت شد از من ادراك روز تو اى آقاى من و مرا از يارى تو كردن ياران تو روزگار بتأخير انداختپس اگر 

  پس مرا در حق تو اشعار بكريست كه براى توافق جناس آن قواعديستكه براى شماتت كننده تيرهائيست

 .براى آن رقّت غمگين است درباره تو و ناگوارى آن بزرگ و خطرناك است بر اهل نفاق

 .توز و نادان سيه روز فريفته و دلباخته ميشود بآن قلب دوست از خوشحالى و دشمنى ميكند از آن دشمن كينه

 (.قرآن)در والائى تو مناقبيست كه اقامه دليل ميكند براى آن در كتاب خدا (( ع)على )بآن از 
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 .بآن عقول دانايان ظاهر ميشود از سوره اعراف پاكى شناخت آن پس آويخته ميشود

 .هر گاه آيات قرآن بفضيلت شما سخن گويد پس چه چيز ممكنست در آنچه ميگويم بگويم

 .زبان من بر تقصير شرح وصف شما كوتاه و شرح عذرخواهى طولانى است

 .بر شما باد سلام و درود خدا ماداميكه روشنائى روز نمايان و ماداميكه خورشيد اصيل را غروب در پى باشد

اى ياد كرده و گفته كه آنرا در مرض مرگش گفته  قصيده( الرائق)علّامه سيد احمد عطّار در جزء دومّ از كتاب خودش بنام  و
 :است و

 :و آن اينست

 .نزديك شد رحيل و رفتن و درست است درباره ما آنچه ميبينى و سير كردم براى پيمودن بيابان دورى بين صحرا را

 .ت داشت روز حركت من اگر آنرا بسبب مرا عوضى بود كه ديده شودو كوچ كردم از كسيكه دوس

 .هاى خاك و منتقل شدم از قصرهاى وسيع و روح آن بتنهائى بتاريكيهاى توده

 .و سپرى شد روزهاى ما پس مثل اينكه او و ما بوديم كه در خوابمان سير ميكرديم عالم را



 .ترس روز جدائى شكافته شودو وحشت زده بود در ميان كه نزديك بود قلب او از 

  و ميگفت وقتيكه حركت، نزديك شد در حاليكه اشكش بتحقيق كه
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 .اش مسطور كرد خطّى در گونه چين خورده

 .اى كسيكه منزل كردى در احشاء من و ميگذارى مرا در معرض هراس و گرسنگى و برهنگى

 .اى عارض گردد يش آمدهاى روزگار از حد بگذرد يا بليهّپس بسوى چه كسى جز تو پناهگاه براى ماست اگر پ

 .هاى اشك سرخى را ام دانه پس پاسخ دادم او را و چشم كوبه جدائى او بود كه ميباريد بر گونه

 .شما امانت خدائيد چنانچه شخص من امانت سپرده حيدر بهترين خلق خدا هستم

 .منكر را در قبر اى مونس من در تنهائى من وقتيكه مشاهده كند نكير و

 .من اميد بتو دارم نميبينم آن دو شخص را مگر اينكه بشبر و مبشر پرسنده من باشند

 .پس بحق مردميكه امين دانستم ايشان را بر مكنون سرتّ از جهت معرفت و خبر دادن

 .مه عالماى را كه فرود آمده بپناه كسيكه لازم و واجب كردى طاعت او را بر ه اينكه ببخشى گناهان بنده

 ..ام  منيكه نه پارساء پرهيزكار بوده و نه دورى كننده از گناه و نه روزى به بينوائى كمك كرده

 .ليكن دستم بريسمان ولايت و محبّت شما بند شده براى اعتماد بشما و براى ما باين افتخار است

 .شك و ترديدى هاى آن كج شده بود پس استوار شد بدون اى يارى كننده اسلام هنگاميكه پايه
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 .ها و ذليل كننده عزتّ كفر بعد از نگهدارى سخت و بلندى اطراف و پايه

 .ايكه به پناه شما آمده و متحصّن بولايت شما گرديده است نظر فرمائيد شما را قسم ميدهم بخدا درباره بنده

 .ر پناهى ميهمان حقّى بر ميزبان و پناهنده استگى آمدم شما را و براى ه بدرستيكه من بعنوان ميهمانى و پناهنده



. ترجمه خواهد آمد 12و  11جزء ششم عربى از كتاب الغدير و در كنار آن جزء هفتم متن و ( بخش دومّ) 12تمام شد جزء 
  انشاء الله

 .و نيست توفيقى مگر بخدا كه بر او توكّل نموده و بسوى او بازگشت ميكنم

 «محمد، شريف رازى»

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


